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مکارم شیرازی» ناصرء ۱۳۰۵- . » مصحح 
تفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای دربارة قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازهاء خواستهاء پرسشهاء مکتبها و مسائل روز زیر 
نظر ناصر مکارم شیرازی؛ با همکاری جمعی از نویسندگان [ویرایش ۱].-تهران: دارالکتب الاسلامیه - ۰۱۳۵۴ 
۰ ریال: ج. ۴- بهای هر جلد متفاوت. 
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا (فهرست نویسی پیش از انتشار). 
کتابنامه. 


جلد بیست و یکم (چاپ سی و ششم: ۱۳۸۷) 


(دوره) 964-440-030-5 ISBN - SET:‏ 
(ج. ۴) 964-440-004-6 ISBN:‏ 
۱. تفاسیر شیعه --قرن ۱۴. الف. عنوان.ب. عنوان: تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازهاء خواستهاء 
پرسشهاه مکتبها و مسائل روز, 


Y4 BPIA/pYGY 


۷۶-۳ 


تا( AES‏ فروشگاه مرکزی: تهران - بازار سلطانی - ۹٩‏ 
شام چا یتر تلفن: ۵۵۶۲۷۴۴۹۵۵۶۲۰۴۱۰ 


فروشگاه شماره ۱: خیاان ولی‌عصر- خیابان فرشته ٩‏ 
تلفن: ۹ ۰٩۱۳۳۴۴۱۵۲۷۱‏ 





تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 
زیر نظر استاد محقّق آیت‌اللّه مکارم شیرازی 


همکاران: محمد رضا اھات محمد جعفر امامی, دأود الهامی, اسدالله ایمانی, عبدالرسول حسئی» سید حسن شجاعی 
سید نورالّه طباطبایی» محمود عبداللهی, محسن قرائتی» محمد محمدی 
ه ناشر: دارالکتب الاسلامية 
ه تیراژ: ۵۰۰۰ نسخه 
٥‏ چاپ سی و قشم ۱۳۸۷ 
ه صفحه و قطع: ۶۵۲ صفحه, وزیری 
» چاپ: چاپخانۀ سرور 
و شابک 5۹۶۴-۴۴۰-۰۰۴۶ 6 - 004 - 440 - 964 ISBN:‏ 
شابک دوره ۲۸ جلدی ۰۳۰-۵ - ۴۴° - ۹۶۴ | ۷۵۱,28 5 - 030 - 440 - 964 :158۱-52۲ 
٥‏ حق چاپ برای تاشر محفوظ است 
ه قیمت: ۶۰۰۰۰ ریال 
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زیر نظر استاد محقة 
آية الله العظمی ناصر مکارم شیرازی 


تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید 
با در نظ رگرفتن نیازهاء خواست‌هاء 
پرسش‌هاء مکتب‌ها و مسائل روز 


جلد بيست و یکم 


با همکاری 
جمعی از فضلاء و دانشمندان 
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هدفهائی که در این تفسیر تعقیب می شود 

امروز چشم ها از سراسر جهان به اسلام دوخته شده می خواهند اسلام را از نو 
بشناسند...حتی خود مسلمانان!. و این به دلایل مختلفی است که از جمله «انقلاب اسلامی 
کشور ما» و «جنبش های اسلامی در نقاط مختلف دیگر جهان» را می توان نام برد که افکار 
همه مخصوصاً نسل جوان را تشنه شناخت هر چه بیشتر اسلام ساخته است. 

و برای شناخت اسلام هر کس می داند نزدیک ترین راه و مطمئن ترین وسیله. غور و بررسی 
بیشتر در متن قرآن مجید کتاب بزرگ آسمانی ما است. 

اما از سوی دیگر قرآن این کتاب عظیم و پرمحتواء همانند کتب عادی. دارای یک بعد نیست» و 
به اصطلاح «بطون» مختلفی دارد. و در درون هر بطنی» بطن دیگر نهفته است. 

و به تعبیر دیگر هر کس به مقدار عمق فکر خویش و به اندازه فهم و آگاهی و شایستگی اش 
از قرآن استفاده می کند. بی آن که عمق کرانه های آن بر کسی - جز ائمه معصومین(علیهم 
السلام) - آشکار باشد. ولی مسلماً هیچ کس از کنار چشمه قرآن محروم باز نمی گردد! 

با توجه به آنچه گفته شد نیاز به تفسیرهائی که مرکز پیوند افکار دانشمندان 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


و محفقان اسای است» و می تراند راہ گشای اسران مختلف قرآن گردهه کاملا ووشن است: 
اما کدام تفسیر؟ و کدام مفستر؟... آن تفسیر که آنچه قرآن می گوید بازگو کند. نه آنچه خود 
ی کر ا و ی د 

مفسّری که خود را در اختیار قرآن بگذارد» و از مکتبش درس فرا گیرد نه آن کس که «نا آگاه» 
و یا «آگاهانه» با پیش داوریهایش می کوشد در برابر قرآن «استاد» باشد و نه «شاگرد». 

البته مفسران بزرگ و محققان عالی قدر اسلام از نخستین قرون اسلامی تا کنون تلاش ها و 
کوشش های بسیار ارزنده و شایان تقدیری در این زمینه کرده اند و در عربی و فارسی و 
زبان های دیگر تفسیرهای فراوانی نگاشته اند که در پرتو آن به گوشه ای از شگفتی های این 
کتاب بزرگ آسمانی می توان راه یافت (شکر الله سَْیهْم). 

ولی این نکته نیز قابل ملاحظه است که با گذشت زمان «مسائل تازه ای» برای مردم حق طلب 
و حقیقت جو مطرح می شود و «سوالاتی» از برخورد و تضاد مکتب هاء و گاه از وسوسه های 
منافقان و مخالفان. و زمانی در چگونگی تطبیق تعلیمات این کتاب بزرگ و آسمانی بر نیازهای 
زمان پیش می آید که باید تفسیرهای امروز پاسخ گوی آنها باشند. 

و از سوی دیگر تفسیرها همه نباید مجموعه ای از اقوال گوناگون و بحث های پیچیده و 
غیرقابل درک برای عموم باشد بلکه امروز تفسیرهائی لازم است که همچون خود قرآن جنبه 
همگانی داشته باشد و تمام قشرها اعم از «فضلاء» و «توده مردم» بتوانند از آن استفاده کنند (بی 


آن که از ارزش و عمق بحث ها کاسته شود). 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


توجه به این امور سبب شد که گروهی از ما بخواهند که به نوبه خود دست به تألیف تفسیری 
بزنیم به این امید که این نیازها را برطرف سازد. و چون این کار سنگین بود جمعی از اهل 
فضل را که همسفران خوبی در این راه طولانی و پرفراز و نشیب بوده و هستند به کمک و 
همکاری دعوت شدند تا با تشریک مساعی این مشکل حل شود این کار بحمد اللّه قرین 
موفقیت شد. و محصولی داد که با استقبال فوق العاده همه قشرها مواجه گردید. به طوری که 
در اکثر نقاط مردم در سطوح مختلف به این تفسیر روی آوردند و مجلدات آن که تا کنون به 
نوزده جلد رسیده (و این بیستمین جلد آن است) کراراً چاپ و منتشر شده است «و خدا را بر 


این موفقیت سپاس می گوئیم». 


در مقدمه این جلد لازم است نظر خوانندگان عزیز را به چند نکته جلب کنم: 

۱ - کراراً سؤال می کنند مجموع این تفسیر در چند جلد تمام خواهد شد؟ در جواب باید 
بگویم: حدود بیست و پنج جلد. 

۲ کراراً می گویند چرا مجلدات تفسیر با فاصله زیاد زمانی منتشر می شود؟ 

بايد توجه داشت ما نهایت کوشش رادر سرعت بخشیدن به کار داریم و حتی در سفر وحضر 
گاهی در تبعیدگاه» و گاهی در بستر بیماری, آن را ادامه داده ایم اما از آنجا که نمی توان نظم 
و عمق مباحث را فدای سرعت عمل نمود باید کاری کرد که ميان این هر دو تا آنجا که ممکن 
است جمع شود. و از سوی دیگر مشکلات فوق العاده چاپ و تهیه کاغذ و مانند آن را 
(مخصوصاً در زمان جنگ) نباید از نظر دور داشت که آن هم یک عامل مهم تأخیر بوده است. 
۳ گاهی می پرسند اگر این تفسیر به قلم افراد مختلف تهیه گردد هماهنگ نمی تواند باشد. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


در پاسخ می گویم برای تأمین این هدف بنا بر این است که قلم تفسیر همه جا از اینجانب 
باشد» و دوستان در جمع آوری مطالب کمک کنند که آنها نیز هر کدام کار خود را قبلا به طور 
انفرادی انجام می دهند و یادداشت های لازم را تهیه می کنند ولی بعداً در جلسات دسته 
جمعی که با هم داریم هماهنگی لازم ایجاد می گردد تا هیچگونه نوسانی در بحث ها و طرح 
مسائل گوناگون و سبک تفسیر پیدا نشود و همه یک دست و یک پارچه و منسجم باشد. این 
تفسیر در زمانی رو به گسترش می رود که حکومت جمهوری اسلامی بحمد اللّه به رهبری 
امام خمینی(مدظله) بال و پر خود را بر این کشور اسلامی گشوده و جنب و جوشی در سایر 
کشورهای اسلامی برای تشکیل حکومت الهی به وجود آورده. و منافع ابرقدرت های شرق و 
غرب را سخت به مخاطره افکنده به همین دلیل مردم جهان را جویای توضیح بیشتر درباره 
اسلام و قرآن ساخته است و ما امیدواريم که این تفسیر کمکی به این خواسته عمومی کند. هم 
اکنون این تفسیر به همّت جمعی از دانشمندان به سه زبان معروف دنا در دست ترجمه است: 
۱ -به زبان عربی که از جلد اول تا سوم ان شاء الله به زودی به زیر چاپ می رود. 

۲ -به زبان اردو که تا کنون بیش از ۱۵ جلد آن ترجمه شده و جلد اول چاپ شده است. 

۳ - به زبان ساحلی (زبانی که در ده کشور آفریقائی بیش از هشتاد میلیون نفر به آن تکلّم 
می کنند). 

از خدا می خواهیم توفیق تکمیل این خدمت و هم چنین نشر آن را به زبان های دیگر و کمک 
به شناخت هر چه بیشتر اسلام در صف جهانی عنایت فرماید. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


خداوندا! چشم ما را بینا و گوشمان را شنوا و فکرمان را صائب و کارساز فرماء تا بتوانیم به 


عمق تعلیمات کتابت راه یابیم و از آن چراغ پرفروغی برای خود و دیگران فراهم سازیم. 


خداوندا! آتش هائی که دشمنان انقلاب ما خصوصاً و دشمنان اسلام عموماً پیرامون ما 
برافروخته اند و فکر ما را دائماً به خود مشغول داشته است» در پرتو مجاهدت های پیگیر و 
سعی و تلاش بی امان این امت اسلامی» خاموش بگردان تا یک جا دل را به تو بندیم و در راه 


قم حوزه علمیه ‏ ناصر مکارم شیرازی 
مهرماه ۱۳۱۶ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


قسمتی از تفاسیری که در نوشتن این تفسیر از آن استفاده شده 


و یا مورد نقد قرار گرفته است: 


۱ - تفسیر مجمع البیان از مفسر معروف مرحوم طبرسی 

۲ - تفسیر بیان از دانشمند فقید بزرگ شیخ طوسی 
و ا از علامه طباطبائی 

1 تست ناف از ملامحسن فیض کاشانی 

۵ تفسیر نور الثقلین . از مرحوم عبد على بن جمعة الحویزی 
اف برهان از مرحوم سیّد هاشم بحرانی 


۷ تفسیر روح المعانی از علامه شهاب الدین محمود آلوسی 

۸- تفسير المنار از محمّد رشید رضا(تقریرات درس 
مه ۲ شیخ 71 عبده) 

٩‏ - تفسیر فی ظلال القرآن از سیّد قطب 


٩‏ + تفسیر قرطبی از محمّد بن احمد الانصاری القرطبی 
۱ - اسباب النزول از واحدی (ابوالحسن علی بن منوبه 
نیشابوری) 

۲ - تفسیر مراغی از احمد مصطفی مراغی 


۳ - تفسیر مفاتیح الغیب از فخر رازی 
۶ - تفسیر روح الجنان از ابوالفتوح رازی 
۵ - تفسیر کشاف از زبخشری 


۷ -الدر المنثور از سیوطی 
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جلد بیست و یکم 


سوره های 


زخرف - دخان - جایه 


احقاف ‏ محمد 


جزء ۲۵ قرآن مجید 
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سوره زخرف 


این سوره» در «مکه) نازل شده و دارای ۸۹ آیه انت 


تاریخ شروع 
۷ حمادی الاول / ۱۶۰۵ 


7/11/۹4 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


محتوای سوره زخرف 

سوره «زخرف» از سوره های مکی است. تنها در مورد آیه 40 این سوره جمعی از مفسران 
گفتگو کرده آن را «مدنی» دانسته اند. شاید به این دلیل که بحث آن بیشتر مربوط به اهل کتاب 
است» و يا مربوط به داستان معراج» و هر کدام از این دو باشد. متناسب با «مدینه» است. و به 
خواست خدا در تفسیر این آیه» مطلب را روشن خواهیم کرد. 

به هر حال» طبیعت سوره های «مکی» که بیشتر بر محور «اعتقادات اساسی اسلامی» دور 
می زند و از مبداً و معاد و نبوت و قرآن و انذار و بشارت» بحث می کند در آن» منعکس 
است. 

مباحث این سوره ره به طور فشرده می توان در هفت بخش خلاصه کرد: بخش اول: سرآغاز 
سوره است که از اهمیت قرآن مجید و نبوت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)و برخورد 
نامطلوب افراد نادان در برابر این کتاب آسمانی. سخن می گوید. 

بخش دوم: قسمتی از دلائل توحید را در «آفاق» و نعمت های گوناگون خداوند را بر انسان ها 
پرمی شمرد, 

بخش سوم: همین حقیقت را از طریق مبارزه با شرک» و نفی نسبت های ناروا به خداوند و 
مبارزه با تقلیدهای کورکورانه. و خرافاتی همچون تنفر از دختران يا ملائکه را دختران خدا 
پنداشتن تکمیل می کند. 

در بخش چهارم: برای مجسم ساختن این حقایق. قسمتی از سرگذشت انبیای پیشین و اقوام 
آنها را نقل می کند. و مخصوصاً روی زندگی ابراهیم(علیه السلام) و موسی(علیه السلام) و 
عیسی(علیه السلام) تکیه می کند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


در بخش پنجم: مسأله معاد و پاداش مؤمنان» و سرنوشت شوم کفار مطرح شده و با تهدیدها و 
انذارهای قوی» مجرمان را هشدار می دهد. 

بخش ششم: این سوره» که از مهمترین بخش های آن است. ناظر به ارزش های باطلی است 
که حاکم بر افکار افراد بی ایمان بوده و هست. که به خاطر این ارزش های بی اساس در 
ارزیابی خود درباره مسائل مهم زندگی. گرفتار انواع اشتباه می شوند. تا آنجا که انتظار دارند 
قرآن مجید نیز بر یک مرد ثروتمند نازل شده باشد. چرا که شخصیت را در ثروت می شمردند 
قرآن مجید. در آیات متعددی از این سوره. این تفکر احمقانه را درهم می کوبد. و ارزش های 
والای اسلامی و انسانی را مشخص می کند. 

بخش هفتم: که در غالب سوره ها وجود دارد» بخشی است از مواعظ و اندرزهای مؤثر و پر 
باره برای تکمیل کردن بخش های دیگر, تا مجموع آیات سوره را به صورت معجون شفا 
بخش کامل, در آورد و نیرومندترین تأثیر را در شنونده بگذارد. 


نام سوره از آیه ۳۵ سوره گرفته شده که از ارزش های مادی و «زخرف» (طلا و مانند آن) 


سخن می گوید. 


فضیلت تلاوت سوره 

در احادیث اسلامی در کتب مختلف تفسیر و حدیث. فضیلت بسیاری برای تلاوت این سوره 
ذکر شده از جمله: در حدیثی از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: و من قرا سور 
الزخرف كان مهن یال له یوم القيامة يا عباد لاخوف علَيكم الم و لا آنشم تحرئون آدخلوا 
الحه بعتو حساب: «کسی که سوره ف را تلاوت کند. از کسانی است که روز قیامت به 


این خحطاب مخاطب می شود: ای 
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بندگان من! امروز نه ترسی بر شما است. و نه غمی» بدون حساب وارد بهشت شوید».(۱) 
البته» خطاب «يا عباد لاخوافة کم یوم و نتم نو ن0: همان چیزی است که در آیه ٩۸‏ 
این سوه مه و جمله «آدخلوا اجه از آیه ۷۰ گرفته شده و جمله «بغیّر حساب» از لوازم 
کلام و آیات دیگر قرآن است. 

در هر صورت. این بشارت بزرگ» و فضیلت بی حساب. تنها با تلاوت خالی از اندیشه و 
ایمان و عمل. حاصل نمی شود. چرا که تلاوت. مقدمه ای است برای «اندیشه». و «ایمان» و 


«عمل» ثمره اقا ان است: 


۱ - (مچمع البيان» جلد ٩‏ آغاز سوره زخرف. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱ حم 

۲ و الکتاب الَمْبین 

۳ لا جتلنه فُرآنا بعکم تتیلون 

4 و اه فى أ الکتاب کدنا لعلو“ حکیمه 

۵ فتضرب عنگم الد صتفحاً آن کش تما مرن 
٦‏ و کم سنا من نبی فى الأولین 


2 ق م2 


E 0 م‎ 


۷ وما ياتيهم من نبی الا کانوا به یستهرون 


۸ هلکا اند منهه بطشا و عضی مل الأولین 

ترجمه: 

بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ -حم. 

۲ - سوگند به کتاب مبین (و روشنگر)» 

۳ که ما آن را قرآنی فصیح و عربی قرار دادیم» شاید شما (آن را) درک کنید! 
او آن در «ام الکتاب» -الوح محفوظ[ نزد ما بلند پایه و استوار است! 


۵ آيا این ذکر -]قرآن[ را از شما بازگیریم به خاطر این که قومی اسرافکارید؟ 


1 - چه بسیار پیامبرانی که (برای هدایت) در میان اقوام پیشین فرستادیم: 
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۷-ولی هیچ پیامبری به سوی آنها نمی آمد مگر این که او را استهزاء می کردند. 

۸-ولی ما کسانی را که نیرومندتر از آنها بودند هلاک کردیم» و داستان پیشینیان گذشت. 
تفسیر: 

گناه شما مانع رحمت ما نیست! 

در آغاز این سوره» باز با «حروف مقطعه» (حم) روبرو می شویم. این چهارمین سوره ای است 
که با «حم» آغاز شده سه سوره دیگر نیز, با همین دو حرف شروع می شود که مجموعاً این 
هفت سوره «خانواده حم» را تشکیل می دهد که به ترتیب مژمن - فصلت - شوری - زخرف - 
دخان حائیة و اخقافة است. 

درباره «حروف مقطعه» قبلاً به طور مشروح بحث کرده ایم (به جلد اول آغاز سوره بقره» جلد 
دوم اول آل عمران» جلد ششم اول اعراف و جلد بیستم آغاز سوره فصلت در مورد حم 


در دومین آیه» به قرآن مجید سوگند یاد کرده می فرماید: «سوگند به کتاب مبین) (و الکتاب 
شین 


راه های هدایتش واضح و مبین است. 


که «ما آن را قرآنی فصیح و عربی قرار دادیم شاید شما (آن را) درک کنید» 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


(إنا جَعلناة فرآناً عربيًا لعلکم تخقلون.(۱) 

عربی بودن قرآن» یا به معنی نزول آن به زبان عرب است که از گسترده ترین زبان های جهان 
برای بیان حقایق می باشد. و به خوبی می تواند ریزه کاری های مطالب را با ظرافت تمام 
منعکس سازد. 

و یا به معنی «فصاحت» آن است (چرا که یکی از معانی عربی همان «فصیح» است) اشاره به 
این که آن را در نهایت فصاحت قرار دادیم تا حقایق خوبی از لابلای کلمات و جمله هایش 
ظاهر گردد. و همگان آن را به خوبی درک کنند. 

جالب این که در این جا قسم و جواب قسم هر دو یک چیز است. به قران سوگند یاد می کند 
که این کتاب عربی قرار داده شده تا همگان به محتوایش پی برند شاید اشاره به این است که 
چیزی والاتر از قرآن نبود که به آن سوگند یاد شود والاتر از قرآن. خود قرآن است: چرا که 
کلام خدا است و کلام خدا بیانگر ذات پاک او است. 

تعبیر به لعل (شاید. و به این امید...) نه به خاطر این است که خداوند در تأثیر قرآن تردیدی 
داشته» یا سخن از امید و آرزوئی در میان باشد که رسیدن به آن مشکل است. نه» این تعبیر 
اشاره به تفاوت زمینه های فکری و اخلاقی شنوندگان آیات قرآن است. و اشاره به این است 
که نفوذ قرآن شرایطی دارد که با این کلمه اجمالاً به آن اشاره شده (شرح بیشتر این معنی را 
در جلد سوم ذیل آیه ۲۰۰ «آل عمران» گفته ایم). 


سپس» به بیان اوصاف سه گانه دیگری درباره این کتاب آسمانی پرداخته 


۱ -واو در «و الکتاب المُبین» برای قسم است» و جواب اين قسم جمله «إنا جَعلناه قرآناً عربی» 
اا 
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می گوید: «و آن در کتاب اصلی» (در لوح محفوظ) نزد ما بلندپایه و استوار است» (و اه فى أم 
الکتاب لينا لی" حكيم). 

در نخستین توصیف. اشاره به این می کند. که قرآن مجید در «ام الکتاب» در نزد پروردگار ثبت 
و ضبط است. جنان که در آیه ۱ و ۲۲ سوره «بروج» نیز می خوانیم: بل هو فرآن مَجيْد *# فی 
لوح محفواظ: «بلکه قرآن با عظمت است» # که در لوح محفوظ جای دارد). 

اکنون ببینیم منظور از «ام الکتاب» یا «لوح محفوظ» چیست؟ 

واژه «م» در لغت. به معنی اصل و اساس هر چیزی است و این که عرب به مادر (آم) 
می گوید. به خاطر آن است که ريشه خانواده و پناهگاه فرزندان است. بنابراین «ام الکتاب» 
پروردگار» است که نزد او است و همه حقایق عالم و همه حوادث آینده و گذشته» و همه 
کتب آسمانی در آن درج است» و هیچ کس به آن راه ندارد. جز آنچه را که خدا بخواهد افشا 
کند. 

این» توصیف بزرگی است برای قرآن» که از علم بی پایان حق سرچشمه گرفته و اصل و 
اشاس نرد ای اسست: 

و به همین دلیل» در توصیف دوم می گوید: «این کتابی والا مقام است» (لعَلی). 

و در توصیف سوم می فرماید: «استوار است» (حکیْم). 

چیزی که از علم بی پایان حق سرچشمه گیرد. باید واجد این اوصاف باشد. 

بعضی» والا بودن و علو مقام قرآن را از این نظر دانسته اند. که بر تمام کتب آسمانی پیشی 


گرفته» و همه را نسخ کرده و در بالاترین مرحله اعجاز است. 
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بعضی دیگر, مشتمل بودن قرآن را بر حقایقی که از دسترس افکار بشر بیرون است (علاوه بر 
حقایقی که همه کس از ظاهر آن می فهمد) مفهوم دیگری از علو قرآن شمرده اند. 

این مفاهیم. تضادی با هم ندارد و همه آنها در مفهوم «علی (والامقام) جمع است. 

این نکته نیز» قابل توجه است که «حکیّم» معمولاً وصف برای شخص است. نه برای کتاب. اما 
چون این کتاب آسمانی خود معلمی بزرگ و حکمت آموز است. این تعبیر در مورد آن بسیار 
بجا است. 

البته «حکیّم» به معنی مستحکم و خلل ناپذیر نیز آمده است» و جمیع این مفاهیم در واژه مزبور 
جمع است و در مورد قرآن صادق می باشد. چرا که قرآن. حکیم به تمام این معانی است. 


در آیه بعد. منکران و اعراض کنندگان از قرآن را مخاطب ساخته می گوید: «آیا این ذکر را از 
شما باز گیریم به خاطر این که قومی اسرافکارید»؟! (ا فنضرب عَنکم الذکر صفحاً آن کنتم قوما 
مسترفین). 

درست است که شما در دشمنی و مخالفت با حق» چیزی فروگذار نکرده اید» و مخالفت را به 
حد افراط و اسراف رسانده اید ولی لطف و رحمت خداوند به قدری وسیع و گسترده است 
که اینها را مانع بر سر راه خود نمی بیند. باز هم این کتاب بیدارگر آسمانی» و آیات 
حیات بخش آن را پی در پی بر شما نازل می کند تا دل هائی که اندک آمادگی دارند. تکان 
بخورند و به راه آیند. و این است مقام رحمت عامه و رحمانیت پروردگار» که دوست و 


دشمن را در برمی گیرد. 
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جمله ا فنضرب عنکم» به معنی «ا فتصلرفا عنکم» (آیا از شما باز داریم و منصرف سازیم) 
آمده است» چرا که وقتی سوار می خواهد مرکبش را از طریقی به جانب دیگری برد آن را با 
شلاق می زند. و لذا کلمه «ضرب» در این گونه موارد به جای «صرف» (منصرف ساختن) به 
کار می رود.(۱) 

«صِفح» در اصل به معنی جانب و طرف چیزی است. و به معنی عرض و پهنا نیز می آید. و در 
آیه مورد بحث, به معنی اول است. یعنی آیا ما این قرآن را که مايه یادآوری است. از سوی 
شما به جالپ دیگری متمایل مارت 

«مسرف» از ماده «اسراف» به معنی تجاوز از حد است. اشاره به این که مشرکان و دشمنان 
ا الله عليه وآله) در مخالفت و عداوت خود. هیچ حد و مرزی را به رسمیت 


سپس» به عنوان شاهد و گواه بر آنچه گفته شد» و هم تسلّی و دلداری پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)» و در ضمن تهدیدی برای منکران لجوج در عبارتی کوتاه و محکم می فرماید: «چه 
بسیار پیامبرانی که (برای هدایت) در میان اقوام پیشین فرستادیم» (و کم اشتلنا من نمی فی 
الأولين). 


«ولی هیچ پیامبری به سوی آنها نمی آمد مگر این که او را استهزاء می کردند» (و ما بَأتيهم من 


ر 


فو ع 


نبی الا کانوا به يستتهز 


این مخالفت ها و سخریه ها. هرگز مانع لطف الهی نبود. این فیضی است که از ازل تا به ابد 


ادامه یافته» و جودی است» که بر همه بندگان می کند» و اصلاً آنها 


۱ - (مجمع البیان». جلد 4 ذیل آیات مورد بحت. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


٤ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


را برای رحمت آفریده است» و لذلک خلفَهُم.(۱) 
به همین دلیل» اعراض و لجاجت شما هرگز مانع لطف او نخواهد بود. و پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) و مؤمنان راستین هم نباید دلسرد شوند که این اعراض از حق و پیروی از شهوات و 


هوی و هوس» نیز سابقه طولانی دارد! 


اماء برای این که تصور نکنند لطف بی حساب خداوند. مانع مجازات آنها در پایان کار خواهد 
شد» که مجازات نیز خود» مقتضای حکمت او است. در آیه بعد می افزاید: «ولی ما کسانی را 
که نیرومندتر از آنها بودند هلاک کردیم» (فأهلکنا اشد منهقم بَطْشا). 

«و داستان پیشینیان گذشت» (و مضى مل الأولین). 

در آیاتی که قبلاً بر تو نازل کرده ایم» نمونه های زیادی از این اقوام سرکش و طغیانگر» مطرح 
شده اند. و شرح حال آنها از طریق وحی» بی کم و کاست بر تو نازل گردیدہ در میان آنها 
اقوامی بودند که. از مشرکان عرب بسیار نیرومندتر بودند. با امکانات و ثروت و نفرات و لشگر 
و استعداد فراوان, اقوامی همچون فرعون و فرعونیان» زورمندانی همچون قوم عاد و ثمود اما 
بروید ویرانه های شهرهای آنها را ببینید. و سرگذشت آنها را در تاریخ بخوانید. و از همه 
روشن تر آنچه را در قرآن درباره آنها نازل شده است. بررسی کنید. تا بدانید شما طاغیان 
لجوج از عذاب دردناک الهی هرگز در امان نیستید. 

«بطّش» (بر وزن فرش) چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید: به معنی «گرفتن چیزی است 
با قدرت» و در اینجا با کلمه «آشد» نیز همراه شده» که نشانه قدرت و نیروی بیشتری است. 


۱ -هود آیه ۱۱۹ 
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ضمیر در «مِنهّم» به مشرکان عرب بازمی گردد. که در آیات قبل مخاطب بودند. اما در اینجا به 
صورت غائب از آنها یاد می شود. چرا که لایق ادامه خطاب الهی نیستند. 

بعضی از مفسران بزرگ» جمله «مَضی مَل الأَولینّ» (سرانجام کار اقوام پیشین» قبلاً گذشت) را 
اشاره به مطالبی دانسته اند که در سوره قبل (سوره شوری) پیرامون گروهی از آنها آمده است» 
ولی هیچ دلیلی بر این محدودیت در دست نیست. به خصوص این که در سوره «شوری» کمتر 
اشاره ای به سرگذشت اقوام پیشین شده در حالی که در سوره های دیگر قرآن» بحث های 
مشروحی پیرامون آنها آمده است. 

به هر حال» این آیه شبیه چیزی است که در آیه ۷۸ سوره «قصص» گذشت: 

أو لم يلم ان الله قد هلک من قله من رون من هو آشد منه فُوة و کر جمعا: «آيا قارون 
نمی دانست که خداوند اقرامی را پیش از او هلاک کرد که نیرومندتر و تروتمندتر از او 
بودند»؟! 

و یا آنچه در آیه ۲۱ سوره «مومن» گذشت. در آنجا که به مشرکان عرب هشدار دادم 
می گوید: أو لم پسیروا فى الأْض فینظروا کف كان عاقبَهٌ الذین کائوا من تلهم کائوا هم آشد 
مھ فو و آثاراً فی الارض دهم الله بوبه و ما کان له مر له بر واق: «آیا آنها روی 
تفت مر تکاس عاشت ایک ان مود EAE‏ 
ایجاد آثار مهم در زمین از اینها برتر بودند: ولی خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت» و در 
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٩‏ .و لین سألتهم من خلق السّماوات و الأرض لین خن العریز 
العلیم 

۰ الذی جعل لکم الرض مهدا و جعل کم فيها سبلا کم تهتدون 

۱ و ای رل من السّماء ما بقدر فأنْشرنا به لد مت کذلک 
تخرجون 

۱۲ و الى خلق الأزواج كُلّها و جعل لکم من للك و الأنعام ما 
ترکبون 

۳ النستَووا علی ْهُوره تم تذکروا نم ربكم اد اسنتونتم علیّه و 
تقو توا شتعان الای سر لا هذا و ما نا له فرتین 

۶ و انا إلى رینا لمنقلون 


ترجمه: 

٩‏ - هرگاه از آنان بپرسی: «چه کسی اسمان ها و زمین را آفریده است»؟ مسلماً می گویند: 
«خداوند قادر و دانا آنها را آفریده است»! 

۰- همان کسی که زمین را محل آرامش شما قرار داد» و برای شما در آن راه هائی آفرید 
باشد که هدایت شوید (و به مقصد رسید)! 

۱ - همان کسی که از آسمان آبی فرستاد به مقدار معین» و به وسیله آن سرزمین مرده را 
حیات بخشیدیم» و همین گونه (در قیامت از قبرها) شما را خارج می سازد! 


۲ -و همان کسی که همه زوج ها را آفرید. و برای شما از کشتی ها و چهارپایان 
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مرکب هائی قرار داد که بر آن سوار شوید. 

۳ - تا بر پشت آنها به خوبی قرار گیرید: سپس هنگامی که بر آنهاسوار شدید. نعمت 
پروردگارتان را متذکر شوید. و بگوئید: «پاک و منزه است کسی که این را مسخر ما ساخت» و 
گرنه ما توانائی تسخیر آن را نداشتیم». 

۶ و ما به سوی پروردگارمان بازمی گردیم! 

تفسیر: 

بخشی از دلائل توحید 

از اینجا بحث پیرامون توحید و شرک. شروع می شود نخست از فطرت و سرشت آنها برای 
اثبات توحید. کمک می گیرد. و بعد از دلائل موجود در نظام عالم هستی» و ضمن بیان پنج 
نمونه از مواهب پروردگار حس شکرگزاری آنها را برمی انگیزد» و بعد به ابطال اعتقاد خرافی 
آنها پیرامون بت ها و انواع شرک می پردازد. 

در قسمت اول» می فرماید: «هر گاه از آنان بپرسی: «چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده 
است»؟ مسلماً می گویند: «خداوند قادر و دانا آنها را آفریده است» (و لثن سلهُم من خلق 
السّماوات و الأرض ليمُولن خلقهُن الزیز العلیم). 

این تعبیر که در چهار آیه از آیات قرآن مجید با تفاوت مختصری آمده است (عنکبوت آیه 
۱ لقمان آیه ۲۵ زمر آیه ۳۸ و زخرف آیه مورد بحث)(۱) از یکسو, دلیل بر فطری بودن 


۱ - در دق مورد دیگر از قرآن نیز اعتراف آنها به «خالقیت خداوند» نقل شده منتها در یک 
مورد» درباره نزول باران از اسمان (عنکبوت - ۳) و در مورد دیگر خالقیت خداوند. نسبت به 


خود آنها آمده (زخرف - ۸۷). 
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و از سوی دیگر دلیل بر این است که مشرکان به این حقیقت که خالق آسمان ها و زمین خدا 
است» معترف بودند. و جز در موارد نادری برای معبودان خود خالقیت قائل نبودند. 

و از سوی سوم این اعتراف پایه ای است برای ابطال عبودیت بت هاء چرا که شایسته عبادت. 
کسی است که خالق و مدبر عالم باشد نه موجوداتی که هیچ سهمی در این قسمت ندارند. 
بنابراین» اعتراف آنها به خالقیت «اللّه» دلیل دندان شکنی بر بطلان مذهب فاسدشان بود. 

تعبیر به «عزیز و علیم» که بیانگر قدرت مطلقه پروردگار و علم و حکمت او است. گر چه یک 
تعبیر قرآنی است. ولی مطلبی نبوده که مشرکان» منکر آن باشند. چرا که لازمه اعتراف به 
خالقیت اللّه» نسبت به آسمان و زمین» وجود این دو صفت برای خدا است. آنها حتی برای 
بتهایشان» علم و قدرت قائل بودند. تا چه رسد به خداوند. که بت ها را واسطه ميان خود و او 


سپس, به پنج قسمت از نعمت های بزرگ خدا که هر یک نمونه ای از نظام آفرینش و آیتی از 
آیات خدا است. اشاره می کند. 

نخست. از زمین شروع کرده می فرماید: «همان کسی که زمین را محل آرامش شما قرار داد» 
(الّذِى جعل کم الأرض مَهْداً). 

واژه های «مهد و مهاد»» هر دو به معنی محلی است که برای نشستن و خوابیدن و استراحت 
آماده شده است» و در اصل» به محلی گفته می شود: که کودک را در آن می خوابانند. خواه 
گاهواره باشد» یا غیر آن. 

انف خداوند زمین را گاهواره انسان قرار داد. و در حالی که چندین نوع» حرکت دارد در پرتو 


قانون جاذبه» و قشر عظیم هوائی که آن را از هر سو فرا 
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گرفته. و عوامل گوناگون دیگر» چنان آرام است که ساکنان آن کمترین ناراحتی احساس 
نمی کنند. و می دانیم» نعمت آرامش و امنیت پایه اصلی بهره گیری از نعمت های دیگر است؛ 
بدیهی است اگر این عوامل مختلف, دست به دست هم نمی دادند. هرگز این آرامش وجود 
نداشت. 

و برای بیان نعمت دوم می افزاید: «و برای شما در آن راه هائی آفرید. باشد که هدایت شوید 
(و به مقصد برسید)»! (و جعل لک فیها سلا کم تهندون). 

این نعمت. که بارها در قرآن مجید به آن اشاره شده است (سوره طه آیه ۵۳ سوره انبیاء آیه 
۱ و سوره نحل آیه ۱۵ از نعمت هائی است که بسیاری از آن غافلند. زیرا می دانیم تقریباً 
سراسر خشکی ها را چین خوردگیهای بسیان فراگرفته و کوه های بزرگ و کوچک و تپه های 
مختلف» آن را پوشانده است. و جالب این که در میان بزرگ ترین سلسله جبال دنیاء غالبا 
بریدگی هائی وجود دارد که انسان می تواند راه خود را از میان آنها پیدا کند. و کمتر اتفاق 
می افتد که این کوه هاء به کلی مايه جدائی بخش های مختلف زمین گردند» و این یکی از 
اسرار نظام آفرینش و از مواهب الهی بر بندگان است. 

از این گذشته. بسیاری از قسمت های زمین» به وسیله راه های دریائی به یکدیگر مربوط 
می شوند که این خود نیز در عمومیت مفهوم آیه وارد است.(۱) 

از آنچه گفتيم روشن شد که منظور از جمله «لعَلَکم تهتدون» هدایت یافتن به مقصود و پیدا 
کردن مناطق مختلف زمین است. هر چند بعضی آن را اشاره به هدایت یافتن در امر توحید و 


خداشناسی دانسته اند (لبته جمع میان هر دو معنی نیز بی مانع است). 


۱ - کلمه سبْل» جمع «ستبیل» هم به راه های خشکی اطلاق می شود هم به راه های دریائی» 
چنان که در بخش 4۲ دعای جوشن کبیر می خوانیم: يا ن فی ابر و خر سبیلة 
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سومین موهبت راء که مسأله نزول آب باران و احیاء زمین های مرده است» در آیه بعل به این 
صورت مطرح می کند: «همان کسی که از آسمان آبی فرستاد به مقدار معین» (و الَذِی رل من 
السّماء ماء بقدر). 

و وم آن سرزمین مرده را حیات بخشیدیم» (فانشرنا به بَلدة میا 

«و همین گونه که زمین های مرده با نزول باران زنده می شوند. نیز (در قیامت از قبرها) شما 
را خارج می سازد» (گذلک تخرجون). 

تعبیر به «قدر»» اشاره لطیفی است به نظام خاصی که بر نزول باران حکم فرما است؛ به 
اندازه ای می بارد که مفید و ثمر بخش است و زیانبار نیست. 

درست است که گاهی سیلاب ها به راه می افتد» و زمین هائی را ویران می کند اما این از 
حالات استثنائی است» و جنبه هشدار دارد؛ ولی اکثریت قریب به اثفاق باران ها سودمند و 
مفید و سودبخش است. اصولاً پرورش تمام درختان و گیاهان و گل ها و مزارع پر ثمر» از 
برکت همین نزول به اندازه باران است. و اگر نزول باران» نظامی نداشت این همه برکات عائد 
نمی شد: 

در قسمت دوم آیه روی جمله «انشرنا» که از ماده نشورا» به معتی گستردن است» تکیه شده 
که رستاخیز جهان نباتات را مجسم می سازد: زمین های خشکیده که بذرهای گیاهان را 
همچون اجساد مردگان در قبرها در دل خود پنهان داشته» با نفخه صور «نزول باران» به 
حرکت درمی آیند. تکانی می خورند و مردگان گیا سر از خاک برمی دارند و محشری برپا 
می شود که خود نمونه ای است از رستاخیز انسان هاء که در آخر همین آیه و در آیات متعدد 
دیگری از قرآن مجید به آن اشاره شده است. 


در چهارمین مرحله, بعد از ذکر نزول باران و حیات گیاهان به آفرینش 
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انواع حیوانات اشاره کرده می گوید: «و همان کسی که همه زوج ها را آفرید» (و الَّذِی حلّق 
زواج كُلّها). 

تعبیر به «زوج ها» کنایه از انواع حیوانات است. به قرینه گیاهان که در آیات قبل آمد» هر چند 
بعضی از مفسران آن را اشاره به تمام انواع موجودات اعم از حیوان و گیاه و جماد. دانسته اند: 
چرا که قانون زوجیت در همه آنها حاکم است» و هر یک جنس مخالفی دارد. آسمان و زمین» 
شب و روز نور و ظلمت» شور و شیرین. خشک و تر» خورشید و ماه بهشت و دوزخ» جز 
ذات خداوند پاک که یگانه و یکتا است. و هیچگونه دوگانگی در ذات مقدسش راه ندارد. 
ولی. همان گونه که گفتيم قرائن موجود نشان می دهد که منظور «ازواج حیوانات» است» و 
می دانیم قانون زوجیت قانون حیات در همه جانداران می باشد و افراد نادر و استثنائی مانع از 
کلیت قانون نیست. 

بعضی نیز «ازواج» را به معنی اصناف حیوانات گرفته اند. همچون پرندگان و چهارپایان و 
آبزیان و حشرات و غیر آنها. 

در پنجمین مرحله. که آخرین نعمت را در این سلسله بیان می کند سخن از مرکب هائی است 
که خداوند برای پیمودن راه های دریائی و خشکی در اختیار بشر گذارده, می فرماید: «و برای 
شما از کشتی ها و چهارپایان مرکب هائی قرار داد که بر آن سوار شوید» (و جعل لکم من 
فک و الأنعام ما ترکیون). 

این یکی از مواهب و اکرام های خداوند نسبت به نوع بشر است که در انواع دیگر از 
موجودات زنده. دیده نمی شود که خداوند انسان را بر مرکب هائی حمل کرده. که در 
سفرهای دریا و صحرا به او کمک می کنند. 

همان گونه که در آیه ۷۰ سوره «اسراء» آمده است: و لد کرفنا بنی آدم و حَمَلنام فى الب و 
البخر و رفناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن 
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خفن تفیل «ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم: و آنها را در خشکی و دریاء (بر مرکب های 
راهوار) حمل کردیم: و از انواع روزی های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از 
موجوداتی که خلق کرده ایم برتری بخشیدیم). 

و به راستی وجود این مرکب ها فعالیت انسان و گسترش زندگی او را چندین برابر می کند. و 
حتی مرکب های سریع السیر امروز که با استفاده از خواص موجودات مختلف در اختیار انسان 
قرار گرفته نیز از الطاف آشکار خدا است. وسائلی که چهره حیات او را به کلی دگرگون 


ساخته و به همه چیز سرعت بخشیده» و برای او همه گونه آسایش به ارمغان آورده است. 


آیه بعد هدف نهائی آفرینش این مراکب را چنین بازگو می کند: «تا بر پشت آنها به خوبی قرار 
گیرید: سپس هنگامی که بر آنها سوار شدید. نعمت پروردگارتان را متذکر شوید. و بگوئید: 
پاک و منزه است کسی که این را مسخر ما ساخت. و گرنه ما توانائی تسخیر آن را نداشتیم» 
(لتتتووا علی ظهوره نم تذکروا نغماٌ ربكم ذا استویتم عليه و تولوا سبُحان الذٍی تخر نا هذا 
و ما کنا لَه مقرنین). 

جمله «لتسنتووا علی ظفوره» اشاره به این است که این مراکب را به گونه ای آفریده است که 
شما می توانید به خوبی بر آنها سوار شوید و به راحتی به مقصد برسید.(۱) 

در این آیه» دو هدف برای آفرینش این مرکب های دریائی و صحرائی» بیان شده: نخست 


یادآوری نعمت های پروردگا به هنگام استقرار بر آنهاء و دیگر 


۱ -ضمیر در «علی ظهُوره» به «ما» موصوله برمی گردد که در جمله «ما تر کبُون) آمده است و 


کشتی ها و چهارپایان را شامل می شود و مفرد بودن آن به خاطر ظاهر لفظ است. 
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منزه شمردن خداوندی که اینها را مسخر فرمان انسان ساخته. کشتی ها را چنان آفریده که 
بتواند سینه امواج را بشکافد و به سوی مقصد. حرکت کند. و چهارپایان را رام و تسلیم در 
برابر انسان قرار داده است. 

«شقرنین» از ماده «افران» به معنی قدرت و توانائی داشتن بر چیزی است. بعضی از ارباب لغت 
نیز گفته اند: به معنی «ضبط کردن» و نگهداری چیزی می باشد. و در اصل به معنی قرین 
چیزی واقع شدن بوده» که لازمه آن توانائی بر نگهداری و ضبط آن است.(۱) 

بنابراین جمله «و ما کنا له مُفرنین» مفهومش این است که اگر لطف پروردگار و مواهب او 
نبود» ما هرگز را ر ر نگهداری این مرکب ها نداشتیم. بادهای مخالف کشتی ها را 
دائماً واژگون می ساخت. و ما را از رسیدن به ساحل نجات, باز می داشت و این حیوانات 
نیرومند که قدرت آنها به مراتب از انسان بیشتر است اگر روح تسلیم بر آنها حاکم نمی شد 
هرگز انسان نمی توانست حتی نزدیک آنها برود به همین دلیل گهگاه که یکی از این 
حیوانات» خشمگین شده . روح تسلیم را از دست می دهند مبدل به موجودات خطرناکی 
می گردند که چندین نفر قدرت مقابله با آنها را ندارده در صورتی که در حال عادی ممکن 
است ده ها یا صدها رس از آنها را به ریسمانی ببندند و دست بچه ای بسیارند تا «برد هر جا 
که خاطر خواه او است». 

گوئی خداوند با این حالات استثنائی چهارپایان می خواهد نعمت حال عادی آنها را روشن 
سازد. 


در آخرین آیه مورد بحث گفتار مؤمنان راستین را به هنگام سوار شدن بر 


۱ - در «لسان العرب» آمده است: «آقَرّن لَه و عَلیْه»: آطاق و قوی علَیّه واغتلا و فى التتریل 


العزیر و ما كنا له ُقرنین ای مطبقیُن. 
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مرکب این گونه تکمیل می کند: «و ما به سوی پروردگارمان بازمی گردیم» (و ایا إلى رین 
یو ن). 

این جمله اشاره ای به مسأله معاد است بعد از بحث هائی که پیرامون توحید در این آیات 
گذشت: چرا که هميشه توجه به آفریدگار و مبدأ, انسان را متوجه معاد نیز می سازد. 

و نیز اشاره ای است به این معنی که مبادا هنگام سوار شدن و تسلط بر این مرکب های راهوار 
مغرور شوید. و در زرق و برق دنیا فرو روید بايد به هر حال به یاد آخرت باشید. چرا که 
حالت غرور مخصوصاً در این موقع. فراوان دست می دهد و کسانی که مرکب های خود را 
وسیله برتری جوئی و تکبر بر دیگران قرار می دهند کم نیستند. 

و از سوی سوم سوار شدن بر مرکب و انتقال از جائی به جای دیگر. ما را به انتقال بزرگمان 


از این جهان به جهان دیگر متوجه می سازد. آری ما سرانجام به سوی خدا می رویم. 


نکته: 

یاد خدا به هنگام بهره گیری از نعمت ها 

از نکات جالبی که در آیات قرآن به چشم می خورد. این است که: دعاهائی به مؤمنان تعلیم 
داده که به هنگام بهره گیری از مواهب الهی بخوانند. دعاهائی که با محتوای سازنده اش روح 
و جان انسان را می سازد. و آثار غرور و غفلت را می زداید. 

به نوح(علیه السلام) دستور می دهد: فاذا اسنتوثت آنت و من مَعک علی الک فقّل احَمّد له 
ی تجانا من ا وراس که نو ر ا هیا ۱ 
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تو هستند بر کشتی سوار شدید. بگو: ستایش برای خدائی است که ما را از قوم ستمگر نجات 
بخشید)!.(۱) 

و نیز به او دستور می دهد: برای تقاضای نزول در منزلگاه پر برکت بکوید: رب آنزلنی فنزلا 
ثبارکاً و نت خی الْمنزلین: «پروردگارا! ما را در منزلگاهی پر برکت فرود آر» و تو بهترین 
فرودآورندگانی».(۲) 

و در آیات مورد بحث نیز خواندیم که دستور شکر نعمت های پروردگار و تسبیح او را به 
هنگام قرار گرفتن بر مرکب ها می دهد. 

و هر گاه اين. خلق و خوی انسان گردد که به هنگام بهره گیری از هر نعمتی به یاد منعم 
حقیقی و مبداً آن نعمت باشد» نه در ظلمت غفلت فرو می رود و نه در پرتگاه غرور می افتده 
بلکه مواهب مادی برای او پلی می شوند به سوی خدا!. 

در حالات پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) آمده است: هر گاه پای خود را در رکاب می گذارد 
می فرمود: «بسم اللّه» و هنگامی که بر مرکب استقرار می یافت می فرمود: لحم لله علی کل 
حال. کا ای سر نا هذا و ما کنا له قرنین و انا الى ربُنا لمنقلبون(۳) 

در روایت دیگری از امام مجتبی. حسن بن علی(علیه السلام) آمده است که مردی در حضور 
آن حضرت. به هنگام سوار شدن بر مرکب گفت: سنبُحان ای ستخر نا هذاء امام فرمود: اين 
چنین به تو دستور داده نشده است» دستور این است که بگوئی: آلحَمّد له الّذِى هدانا للاستلام 
آلحنه لله ای مر علینا بمحتد(صلی الله عليه وآلهر لح لله اذى جعلنا مر حير آم 


۱-مومنون آیه ۲۸۰ 
۲ مؤمنون» آیه ۲۹۰ 
۳و ٤‏ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۰۲۷ صفحه ۱۹۹. 
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اشاره به این که: در آیه تنها دستور به گفتن سنبحان الذی سر نا هذا داده نشده بلکه قبلا 
دستور تذکر و یادآوری نعمت های بزرگ تر خداوند داده شده: نعمت هدایت به سوی اسلام 
نعمت نبوت پیامبر(صلی الله عليه وآله)» نعمت قرار گرفتن در زمره بهترین امت ها. سپس 
تسبیح خداوند بر تسخیر این مرکب! 

قابل توجه این که از پان ای از روایانت اسفاده می شود هر کس این جمله را ان الق 
سر نا هذا و ما كنا له فقرنین و نا إلى رین لمتقلیُون) به هنگام سوار شدن بر مرکب بگوید, 
به فرمان خدا آسیبی به او نخواهد رسیدا. 

این مطلب در حدیثی در کتاب «کافی» از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده است.(۱) 
چقدر تفاوت است. میان این تعلیمات سازنده اسلام با آنچه از گروهی هوسران و مغرور دیده 
می شود که مرکب های خود را وسیله خودنمائی و فخرفروشی, و گاه وسیله ای برای انواع 
گناهان قرار می دهند. چنان که «زمخشری» در «کشاف» از بعضی از سلاطین نقل می کند که او 
سوار بر مرکب مخصوصش شده بود. و از شهری به شهر دیگر می رفت. که یک ماه در میان 
آن دو فاصله بود. آن قدر شراب می خورد که هرگز پیمودن راه را متوجه نشد تنها هنگامی از 


مستی به هوش آمد که به مقصد رسیده بود! 


۱- تفسیر «نور الثقلین». جلد ۶ صفحه ۵۹۳ -«کافی». جلد ۲ صفحه ۰۶۷۱ حدیث ۵. 
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8 ی تفس اس ان اسان ی 

۳ ماد ما یلق بنات و أصتفاگم بان 

۷ و |ذا بر دهم بما ضَرّب للرخمن تلا طل وَجهه ودا و هو 

۸ اومن شرا ِى ال و هو فى النيصام رین 

٩‏ و ولا لین هم من اهنوا 
ستکتب شهادتهم و يلون 


ترجمه: 

۵ - آنها برای خداوند از میان بندگانش جزئی قرار دادند (و ملائکه را دختران خدا خواندند): 
انسان کفران کننده آشکاری است! 

٦‏ - آيا از میان مخلوقاتش دختران را برای خود انتخاب کرده» و پسران را برای شما برگزیده 
است؟! 

۷ - در حالی که هر گاه یکی از آنها را به همان چیزی که برای خداوند رحمان شبیه قرار داده 
-] به تولد دختر[ بشارت دهند. صورتش سیاه می شود. و خشمگین می گردد! ۱۸ - آیا کسی 
را که در لابلای زینت ها پرورش می یابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست 
(فرزند خدا می خوانید)؟! 

٩‏ - و آنها فرشتگان را که بندگان خداوند رحمانند مونث پنداشتند: آیا شاهد آفرینش آنها 


بوده اند؟! گواهی آنان نوشته می شود و (از آن) بازخواست خواهند شدا 
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تفسیر: 

چگونه ملائکه را دختران خدا می خوانید؟! 

بعد از تحکیم پایه های توحید. از طریق برشمردن نشانه های خداوند در نظام هستی و 
نعمت ها و مواهب او در آیات مورد بحث. به نقطه مقابل آن» یعنی مبارزه با شرک و پرستش 
غیر خدا پرداخته. نخست به سراغ یکی از شاخه های آن یعنی پرستش فرشتگان می رود» و 
می فرماید: «آنها برای خداوند از میان بندگانش جزئی قرار دادند» (و جَعلوا لَه من عباده جزءا). 
فرشتگان را دختران خدا و معبودان خود پنداشتند. خرافه زشتی که در میان بسیاری از بت 
پرستان رواج داشت. 

تعبیر به «جزء» هم بیانگر این است که آنها فرشتگان را فرزندان خدا می شمردند: زیرا هميشه 
فرزند. جزئی از وجود پدر و مادر است که به صورت نطفه از آنها جدا می شود و با هم 
ترکیب می گردد. و هسته بندی فرزند از آن آغاز می شود. 

و نیز بیان کننده پذیرش عبودیت آنها است: چرا که فرشتگان را جزئی از معبودان در مقابل 
خداوند» تصور می کردند. 

این تعبیر» در ضمن یک استدلال روشن بر بطلان اعتقاد خرافی مشرکان است : چرا که اگر 
فرشتگان» فرزندان خدا باشند لازمه اش این است که خداوند جزء داشته باشد» و نتیجه آن 
ترکیب ذات پاک خدا است, در حالی که دلائل عقلی و نقلی» گواه بر بساطت و احدیت وجود 
او است: چرا که جزء» مخصوص به موجودات امکانیه است. 

سپس می افزاید: «انسان کفران کننده آشکاری است» (ان الْإنسان لكفور ثبین). 
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این همه نعمت های الهی» سراسر وجود او را احاطه کرده که پنج بخش آن در آیات پیشین 
گذشت. با این حال به جای این که سر بر آستان خالق و ولۍ نعمت خود بساید. راه کفران 


پیش گرفته» به سراغ مخلوقاتش می رود. 


در آیه بعد» برای محکوم کردن این تفکر خرافی, از ذهنیات و مسلمات خود آنها استفاده 
می کندز چرا که آنها جنس مرد را بر زن ترجیح می دادند. و اصولاً دختر را ننگ خود 
می شمردنده ی فرماید: ا از میان محر قانشن دشتران را برای شوه اتعاب کرده و پسران را 
برای شما برگزیده است»؟! (أم انحَذٌ مما بلق نات و أصفاكم بالْینین). 

دای ا انعر ی سا که ری وا رک رت ی و ا را 
ری میم رد را سر مین ار 

درست است که زن و مرد در پیشگاه خدا در ارزش های والای انسانی یکسانند. ولی گاه 


استدلال به ذهنیات مخاطب» تأثیری در فکر او می گذارد که وادار به تجدید نظر می شود. 


بازه همین مطلب را به بیان دیگری تعقیب کرده می گوید: «در حالی که هر گاه یکی از آنها را 
به همان چیزی که برای خداوند رحمان شبیه قرار داده بشارت دهند. صورتش سياه می شود 
خشمگین می گردد»! (و إذا بر آخذهم ہما ضرب للرخمن متا ل وجهه شنودا و هو کظیم). 
مزر از شا ضرب کر فین ک٥‏ همان فرشتکانین است که آنه1 را هشیر ان ‏ می داسفنا )رز 


در عین حال معبود خود قرار می دادند. و شبیه و مانند اوا 
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واژه «کظیّم» از ماده «کظم» (بر وزن نظم) به معنی گلوگاه است» و به معنی بستن گلوی مشک 
آب. بعد از پر شدن نیز آمده» و لذا این کلمه در مورد کسی که قلبش مملو از خشم يا غم و 
اندوه است به کار می رود. 

این تعبیر. به خوبی حاکی از تفکر خرافی مشرکان ابله در عصر جاهلیت در مورد تولد فرزند 
دختر است. که چگونه از شنیدن خبر ولادت دختر ناراحت می شدند. در عین حال فرشتگان 


را دختران خدا می دانستند! 


بازن در ادامه این سخن می افزاید: «آیا کسی را که در لابلای زینت ها پرورش می یابد. و به 
هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست (فرزند خدا می خوانید و پسران را فرزند 
خود)»؟! (أ و من بسا فى الْحِلْيّة و هو فى الخصام غَیر بین).(۱) 

در اینجا قرآن. دو صفت از صفات زنان را که در غالب آنها دیده می شود و از جنبه عاطفی 
آنان سرچشمه می گیرد» مورد بحث قرار داد نخست علاقه شدید آنها به زینت آلات» و دیگر 
عدم قدرت کافی بر اثبات مقصود خود به هنگام مخاصمه و جر و بحث به خاطر حیا و شرم. 
بدون شک. زنانی هستند که تمایل چندانی به زینت ندارند» و نیز بدون شک علاقه به زینت در 
«حد اعتدال»» عیبی برای زنان محسوب نمی شود بلکه در اسلام روی آن تأکید شده است؛ 
منظور اکثریتی است که در غالب جوامع بشری» عادت به تزیین افراطی دارند. گوئی در میان 


زینت به وجود می آیند و پرورش می یابند. 


| - تشر از ماده «نَشأً» به معنی ایجاد چیزی است» و در اینجا به معنی تربیت شدن و 
پرورش پافتن است» و «حلیْْ؛ به معنی زینت و «خصام» بحث و مجادله و کشمکش بر سر 
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و نیز بدون شک. در میان زنان افرادی پیدا می شوند که از نظر قدرت منطق و بیان بسیار قوی 
هستند. ولی نمی توان انکار کرد که اکثریت آنها به خاطر شرم و حیاء در مقایسه با مردان به 
هدف. بیان این حقیقت است که چگونه شما دختران را فرزند خدا می پندارید و پسران را از 


آن خود می شمرید؟! 


در آخرین آیه مورد بحث مطلب را با صراحت بیشتری مطرح کرده. می فرماید: «آنها فرشتگان 
را که بندگان خداوند رحمانند مؤنث پنداشتند» (و دختران خدا معرفی کردند) (و جعَلوا 
الْملانکة این هم عباذ الرخمن إناثا). 

آزی؛ آنها بندگان دا ف سر بر فرمان او رنه و ا ارینت. چتان که در آیات ۳3۹ 
و ۲۷ سوره «انبیاء» نیز آمده است: بل عباا مُكرمُون 4 لایَسبمَونه بالْوّل و هم بأشره تما ن: 
«آنها =] فرشتگان[بندگان شایسته اویند # هرگز در سخن بر او پیشی نمی گیرند: و (پیوسته) 
به فرمان او عمل می کنند». 

باید توجه داشت «عباد» هم جمع مذکر است. و هم به موجودهائی که خارج از مذکر و مؤنث 
باشند مانند فرشتگان نیز اطلاق می شود. همان گونه که در مورد خداوند نیز ضمیرهای مفرد 
مذکر به کار می رود در حالی که مافوق همه اینها است. 

قابل توجه این که در این جمله «عباد» به «الرحمن» اضافه شده این تعبیر ممکن است اشاره 
به این باشد که غالب فرشتگان» مجریان رحمت خداوند و تدبیر کنندگان نظامات عالم هستی 
که سراسر رحمت است. می باشند. 


اما چرا این خرافه در میان عرب جاهلی پیدا شد؟ و چرا هم اکنون 
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رسوبات آن در مغزهای گروهی باقیمانده تا آنجا که فرشتگان را به صورت زن و دختر ترسیم 
می کنند؟ حتی به اصطلاح «فرشته آزادی» را وقتی مجسم می سازند. در چهره زنی با قیافه و 
موهای فراوان» ترسیم می کنند! 

این پندارء ممکن است از اینجا سرچشمه گرفته باشد» که فرشتگان از نظر مستورند و زنان نیز 
غالباً مستور بوده اند. حتی در مورد بعضی از مؤنث های مجازی در لغت عرب نیز» این معنی 
دیده می شود که خورشید را مؤنث مجازی می دانند. و ماه را مذکر: چرا که قرص خورشید 
معمولاً در میان امواج نور خود. پوشیده است و نگاه کردن به آن به آسانی ممکن نیست. ولی 
قرص ماه چنین نمی باشد. 

یا این که لطافت وجود فرشتگان. سبب شده که آنها را همجنس زنان که نسبت به مردان؛ 
موجودات لطیف تری هستند بدانند. و عجب این که بعد از این همه مبارزه اسلام با این تفکر 
خرافی» باز هم هنگامی که می خواهند زنی را به خوبی توصیف کنند. می گویند او یک فرشته 
اه وی در مرد وان کنر این کور کے کار ھی ورد کلم د ھا قر ناشن ات که بر ای 
زنان اتاب می کنند! 

سپس» به صورت استفهام انکاری در پاسخ آنها می فرماید: «آیا شاهد آفرینش آنها بوده اند و از 
طریق حضور خود به این امر پی برده اند»؟! (آشهدوا خلَْهُم). 

و در بایان آنه می افزاید: «کواهی آنان بر این مق ب اسان در نامه ها اغمالشان ن 
می شود. و (از آن) بازحواست خواهند شد» (ستکَتبٌ شهادتهم و پُستلون). 

آنچه در آیات فوق خواندیم به صورت دیگری در سوره «نحل» (آیات ۵۷ تا )۵٩‏ نیز آمده 
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جاهلی» در مورد مسأله «وئاد» (زنده به گور کردن دختران) و اصولاً عقیده آنها پیرامون جنس 


زن و نیز نقش اسلام در احیا و شخصیت و ارزش مقام زن» آورده ایم.(۱) 


.۲۷۷ صفحات ۲۹۹ تا‎ ١۱ ۔ جلد‎ ١ 
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۰ و قالوا لو شاء الرخمن ما عنام ما هم بذلک من عِلْم ان هم الا 
یخرصون 

۱ اتیاهن کب ین تیه هم به فتهیگون 

۳۲ ل قالوا نا وجدنا آبانا على أَمَهُ و انا على آثارهم فهتدون 


ترجمه: 

۰ - آنان گفتند: «اگر خداوند رحمان می خواست ما آنها را پرستش نمی کردیم»! ولی به این 
۱ - یا این که ما کتابی پیش از این به آنان داده ایم و آنها به آن تمسک می جویند؟ 

۲ بلکه آنها می گویند: «ما نیاکان خود را بر آثینی يافتیم» و ما نیز به پیروی آنان هدایت 
یافته ایم). 

تفسیر: 

آنها دلیلی جز تقلید از نیاکان جاهل ندارند؟ 

در آیات گذشته نخستین پاسخ منطقی به عقیده خرافی بت پرستان» که فرشتگان را دختران 
خدا می پنداشتند. داده شد و آن این که: برای اثبات یک ادعا قبل از هر چیز مشاهده و رژیت 
شوند که به هنگام آفرینش فرشتگان, در آن صحنه شاهد و ناظر بوده اند. 


آیات مورد بحث. همین معنی را پی گیری کرده» به ابطال این خرافه زشت از 
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طرق دیگری می پردازد. 

نخست. یکی از دلائل واهی آنها را به طور فشرده همراه با جواب آن نقل کرده می گوید: 
«آنان گفتند: اگر خداوند رحمان می خواست ما آنها را پرستش نمی کردیم» این خواست او 
بوده است که ما به پرستش آنان پرداخته ایم! (و قالوا لو شاء الرخمن ما عبدناهم). 

این تعبی ممکن است به این معنی باشد. که آنها معتقد به جبر بودند. و می گفتند: هر چه از 
ما صادر می شود به اراده خداوند است. و هر کاری انجام می دهیم مورد رضایت او است. 

یا این که: اگر اعمال و عقائد ما مورد رضای او نبود باید از آن نهی می کرد و چون نهی 
نکرده است. دلیل بر خشنودی او است! 

در حقیقت آنها برای توجیه عقائد فاسد و خرافی خود. دست به خرافات دیگری می زدند. و 
برای پندارهای دروغین خود. دروغ های دیگری به هم می بافتند. در حالی که هر کدام از دو 
احتمال بالا مقصود آنها باشد» فاسد و بی اساس است. 

درست است که در عالم هستی» چیزی بی اراده خدا واقع نمی شود. ولی» این به معنی جبر 
نیست. زیرا نباید فراموش کرد که خدا خواسته است ما مختار و صاحب آزادی اراده باشیم. تا 
ما را بیازماید. و پرورش دهد. 

و درست است که خدا باید اعمال بندگان را مورد نقد قرار دهد ولی نمی توان انکار کرد که 
همه انبیای الهی» هر گونه شرک و دوگانه پرستی را نفی کردند. 

از این گذشته عقل سلیم انسان نیز این خرافات را انکار می کند. مگر «عقل» پیامبر خداوند 


در درون وجود انسان نیست؟ 
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و در پایان این آیه با این جمله کوتاه به این استدلال واهی بت پرستان پاسخ می گوید: «ولی 
به این امر هیچ گونه علم و یقینی ندارند. و جز دروغ چیزی نمی گویند! (ما لهم بذلک من 
علم إن هم إلا تخرصُون). 

آنها حتی به مسأله جبر و یا رضایت خداوند به اعمالشان» علم و ایمان ندارند بلکه» مانند 
بسیاری از هواپرستان و مجرمان دیگر هستند» که برای تبرئه خویشتن از گناه و فساد» موضوع 
جبر را پیش می کشند و می گویند: دست تقدیر ما را به این راه کشانیده! 

در حالی که خودشان نیز می دانند دروغ می گویند» و اینها بهانه ای بیش نیست» و لذا اگر 
کسی حقوقی از آنها را پایمال کند. هرگز حاضر نیستند از مجازات او چشم بپوشند. به این 
عنوان که او در کار خود مجبور بوده است! 

«يَخرصُون») از ماده «خرص» (بر وزن غرس) در اصل به معنی تخمین زدن اننتتتا: 

نخست» در مورد تخمین مقدار میوه بر درختان» سپس به هر گونه حدس و تخمین اطلاق 
شده و از آنجا که حدس و تخمین گاه نادرست از آب درمی آید این واژه به معنی دروغ نیز 
به کار رفته» و در آیه مورد بحث از همین قبیل است. 

به هر حال از آیات متعددی از قرآن مجید» برمی آید که بت پرستان برای توجیه عقائد خرافی 
خود. کراراً به مسأله مشیت الھی» استدلال می کردند. از جمله این که آنها اشیائی را حرام و 
اشیائی را بر خود حلال کرده بودند» و آن را به خدا نسبت می دادند. چنان که در آیه ۱۶۸ 
«انعام» آمده است: سيول لین آشرکوا لو شاء الله ما آشرکُنا و لا آباؤنا و لا حرغنا من شیء: 
«به زودی مشرکان (برای تبرئه خویش) می گویند: اگر خدا می خواست. نه ما مشرک 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


در آیه ۳۵ «نحل» نیز همین معنی تکرار شده است: و قال الذین آشرکوا لو شاء اا ماقا عن 
ونه من شیء خن و لا آبانا و لا حرنا من ذونه من شیء. 

قرآن مجید. در ذیل آیه سوره «انعام» آنها را تکذیب کرده. می فرماید: گذلک کَذب این من 
قبلهم حتّی ذاقوا بَأسنا: «کسانی که پیش از آنها بودند نیزه همین گونه دروغ می گفتند: و 
سرانجام (طعم) کیفر ما را چشیدند» و در ذیل آیه سوره «نحل» تصریح می کند: ھل غل 
الرسّل الا البلا «ولی آیا پيامبران وظیفه ای جز ابلاغ آشکار دارند»؟! 

و در ذیل آیه مورد بحث. نیز چنان که دیدیم آنها را به تخمین زدن دروغین نسبت می دهد که 


در حقیقت. همه به یک ريشه بازمی گردد. 


در آیه بعد به دلیل دیگری که ممکن است آنها به آن استدلال کنند» اشاره کرده. می گوید: «یا 
این که ما کتابی پیش از این به آنان داده ایم و آنها به آن تمسک می جویند»؟! (أُم ینام کتابً 
من قله هم به شنتشیگون).(۱) 

یعنی آنها برای اثبات این ادعاء بايد یا به دلیل عقل متمسک شوند. یا به نقل» در حالی که نه 
دلیلی از عقل دارند. و نه دلیلی از نقل. تمام دلائل عقلی» دعوت به توحید می کند. و همه 
انبیاء و کتب آسمانی نیز دعوت به توحید کردند. 


در آخرین آیه مورد بحث, به بهانه اصلی آنان اشاره کرده که آن هم در واقع خرافه ای بیش 
نیست که پایه خرافه دیگری شده است. می فرماید: «بلکه آنها 


- (م) در اینجا متصله است. و عطف بر «آشهدوا خلقَهُم» می باشد و ضمیر در (من قَبله» به 


قرآن بازمی گردد و این که بعضی احتمال داده اند که «آم منقطعه» باشد و یا ضمیر به «رسول» 


بازگردد» چندان با قرائن در آیه متناسب نیست. 
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می گویند: ما نیاکان خود را بر آئینی یافتیم» و ما نیز به پیروی آنان هدایت یافته ایم» بل قالوا 
انا وجدنا آباءنا على مه و إلا على آثارهم مُهتّدون). 

۳ حقیقت. آنها دلیلی جز «تقلید کورکوران» از پدران و نیاکان خود نداشتند. و عجب این که 
خود را با این تقلید. هدایت يافته می پنداشتند. در حالی که در مسائل اعتقادی و زیربنای 
فکری. هیچ انسان فهمیده و آزاده ای نمی تواند متکی بر تقلید باشد. آن هم به صورت تقلید 
«جاهل از جاهل»: چرا که می دانیم نیاکان آنها نیز هیچ علم و دانشی نداشتند. مغزهای آنها 
مملو از خرافات و اوهام بود. و جهل» حاکم بر افکار و اجتماعشان, چنان که قرآن در آیه ۱۷۰ 
(بقره» می گوید: أ و لو کان آباژشه لا عقون شتا و لا یَهْتدُون: «آیا اگر پدران آنهاء چیزی 
نمی فهمیدند و هدایت نیافتند (باز از آنها پیروی خواهند کرد)»؟! 

تقلید. تنها در مسائل فرعی و غیر زیربنائی صحیح است. آن هم تقلید از عالم یعنی «رجوع 
جاهل به عالم» همان گونه که در مراجعه بیمار به طبیب. و افراد غير متخصص به صاحبان 
تخصص دیده می شود بنابراین تقلید آنها به دو دلیل باطل و محکوم بوده است. 

واژه «امت» چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید. به جماعتی می گویند که یک نوع ارتباط 
به یکدیگر دارند. یا از نظر دین» یا وحدت مکان, یا زمان. خواه آن حلقه اتصال, اختیاری باشد 
یا اجباری (و از همین رو گاهی به معنی «مذهب» به کار رفته مانند آیه مورد بحث. ولی معنی 
اصلی آن همان جماعت و گروه است و اطلاق این کلمه بر مذهب نیازمند به قرینه است).(۱) 


۱ -در حمله ریا على آثارهم مهتدون). «ههتدون) خبر «ان) و «على آثارهم)» متعلق به ان اسٽٹ» 
و این که بعضی احتمال داده اند. «علی آثارهم)» خبر اول و «مُهتدون» خبر دوم باشد بعید به 


نظر می رسد. 
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۳ و گذلک ما سنا من نلک فی فَريَةُ من تذریر الا قال فترفوها ان 
وجنا آباعتا على أَمَهُ و انا على آثارهم هون ۱ 

۲٤‏ قال ا له جشکه باهدی مما وجدشه علیهآباگم قالوا نا بما 
ارتم به کافرون 

۵ فانتقمنا منم فانظر کف كان عاقبة المکذبین 


ترجمه: 

۳ - و این گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو پیامبر انذارکننده ای نفرستادیم مگر این که 
ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند: «ما پدران خود را بر آثینی يافتیم و به آثار آنان اقتدا 
می کنیم). 

۶ - (پیامبرشان) گفت: «آیا اگر من آئینی هدایت بخش تر از آنچه پدرانتان را بر آن یافتید 
آورده باشم (باز هم انکار می کنید)؟!» گفتند: «(آری») ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید 
کافریم). 

۵ - به همین جهت از آنها انتقام گرفتیم; بنگر پایان کار تکذیب کنندگان چگونه بود! 

تفسیر: 

این آیات» بحث آیات گذشته را در زمینه بهانه اصلی مشرکان برای بت پرستی که مسأله تقلید 
نیاکان بود» ادامه می دهد. 


نخست می گوید: این تنها ادعای مشرکان عرب نیست. «و این گونه در هیچ 
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شهر و دیاری پیش از تو پیامبر انذارکننده ای نفرستادیم مگر این که ثروتمندان مست و مغرور 
آن گفتند: ما پدران خود را بر آئینی یافتیم» و به آثار آنان اقتدا می کنیم» (و کذلک ما اُرسَلنا من 
یلک فی رَه من تُذير الا قال فترَفوها انا وجدنا آباءنا على أَمَة و نا على آثارهم مَُتَدون). 

از این آیه به خوبی اا س ا سردمداران Eales‏ مسأله تقلید از 
نیاکان را مطرح می کردند» و سخت روی آن ایستاده بودند. همان «مترفون» بودند. همان 
ٹروتمندان مست و مغرور و مرفه» زیرا «مترف» از «ترفه» (بر وزن لقمه) به معنی فزونی نعمت 
است» و از آنجا که بسیاری از متنعمّان» غرق شهوات و هوس ها می شوند. کلمه «مترف» به 
معنی کسانی که مست و مغرور به نعمت شده و طغیان کرده اند» آمده»(۱) و مصداق آن» غالباً 
پادشاهان و جباران و ثروتمندان مستکبر و خودخواه است» آری» آنها بودند که با قیام انبیاء به 
دوران خودکامگی هایشان پایان داده می شد» و منافع نامشروعشان به خطر می افتاد. و 
مستضعفان از چنگال آنها رهائی می یافتند. و به همین دلیل با انواع حیل و بهانه ها به تخدیر و 
تحمیق مردم می پرداختند. و امروز نیز بیشترین فساد دنیا از همین «مترفین» سرچشمه می گیرد 
که, هر جا ظلم و تجاوز و گناه و آلودگی است آنجا حضور فعال دارند. 

قابل توجه این که در آیه قبل خوانديم که آنها می گفتند: «إنا على آثارهم مُهْتدُون» «ما نیز به 
پیروی آنان هدایت یافته ایم» و در اینجا از قول آا س کر رت علی آثارجم ون «ما به 
ان ا ای کاک هر دی کر کر تفت ھک کے کور کے 
اول» اشاره به دعوی حقانیت مذهب نیاکان است. و تعبیر دوم اشاره به اصرار و پافشاری آنها 


بر پیروی و اقتدای به 
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نیاکان. 

به هر حال» این آیه» یک نوع تسلی خاطری است برای پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) و 
ا کا بهانه جر مقر کات مد کان ای تست ان همان راھ ات که م 
گمراهان در طول تاریخ پیموده اند! 


آیه بعد» پاسخی را که انبیای پیشین به آنها می دادند» به وضوح بیان می کند و می گوید: 
«(پیامبرشان) گفت: آیا اگر من آئینی هدایت بخش تر از آنچه پدرانتان را بر آن یافتید آورده 
باشم (باز هم انکار می کنید)»؟! (قال اأ و لو جنْتکم بأهدی مما وجدتم علیّه آباءگم).(۱) 

ابن مودبانه ترین تعبیری است که می توان در مقابل قومی لجوج و مغرور بیان کرد که 
عواطف آنها به هیچ وجه جریحه دار نشود نمی گوید. آنچه را شما دارید دروغ و خرافه است 
و حماقت. بلکه می گوید: آنچه من آورده ام از آئین نیاکان شما هدایت کننده تر است» بیایید 
بنگرید و مطالعه کنید. 

این گونه تعبیرات قرآنی» ادب در بحث و محاجه را مخصوصاً در مقابل جاهلان مغرور په ما 
می آموزد. 

ولی با این همه به قدری آنها غرق در جهل و تعصب و لجاج بودند که این گفتار حساب شده 
و مدبانه نی در آنها موثر واقع نشد. آنها فقط در پاسخ انبیائشان «گفتند: (آری) ما به آنچه 


شما به آن فرستاده شده اید کافریم» (قالوا إا بما أرسلتَم به کافرون). 


۱ -اين جمله محذوفی دارد و در تقدیر چنین است: آتتبځون آبانکم و لو جنتکم بدین ادى 


من دیّن آبانکُم (تفسیر کشاف -مراغی - قرطبی و روح المعانی). 
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بدیهی است» چنین قوم طغیانگر و لجوج و بی منطقی, شایسته بقا و حیات نیست. و دير يا 
زود باید عذاب الهی نازل گردد و این خار و خاشاک ها را از سر راه بردارد لذا در آخرین آیه 
مورد بحث می فرماید: «به همین جهت از آنها انتقام گرفتیم» و سخت مجازاتشان کردیم 
(فانتقنا منهم). 

گروهی را با طوفان» و گروهی را با زلزله ویرانگر و جمعی را با تندباد و صاعقه. و خلاصه 
هر یک از آنها را با فرمانی کوبنده درهم شکستیم و هلاک کردیم. 

و در پایان آیه برای این که مشرکان «مکه» نیز عبرت گیرند روی سخن را به پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) کرده می گوید: بنگر پایان کار تکذیب کنندگان چگونه بود»! (فانْظر کف کان عاقب 
المکذبین). 
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۰ و اذ قال ابراهيم لأبیه و قوّمه نی براء مما تخبون 

۷ ق ا ائه وین 

۸ و جعلها کلم تیه فى عقبه لَعَلّْم برجفون 

٩‏ بل مت موّلاء و آباعتهم ختّی جاءفم احق و رسئول شین 
۰ و لما جاءشم لح قالوا هذا سخر و نا به کافرون 


ترجمه: 

٩‏ - و (به خاطر بیاور) هنگامی را که ابراهیم به پدرش -] عمویش آزر[ و قومش گفت: «من 
از آنچه شما می پرستید بیزارم. 

۷ مکگر آن کسی که مرا آفریده, که او هدایتم خواهد کرد»! 

۸ - او کلمه توحید را کلمه پاینده ای در نسل های بعد از خود قرار داد شاید به سوی خدا 
باز گردند. 

۹ - ولی من این گروه و پدرانشان را از مواهب دنیا بهره مند ساختم تا حق و فرستاده آشکار 
(الهی) به سراغشان آمد. 

۰ هنگامی که حق به سراغشان آمدز گفتند: «این سحر است و ما نسبت به آن کافریم! 
تفسیر: 

توحید سخن جاویدان انبیاء 


در این آیات. اشاره کوتاهی به سرگذشت ابراهیم» و ماجرای او با قوم 
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بت پرست «بابل» شده است. تا بحث نکوهش تقلید را که در آیات قبل آمده بود» تکمیل کند» 
زیرا اولاً ابراهیم(علیه السلام) بزرگ ترین نیای عرب بود که همه او را محترم می شمردند و به 
تاریخش افتخار می کردند» هنگامی که او پرده های تقلید را می درد اینھا نیز اگر راست 
می گویند باید به او اقتدا کنند. 

اگر بنا هست تقلیدی از نياکان شود: چرا از بت پرستان تقلید کنند؟ از ابراهیم پیروی نمایند. 
ان بت پرستانی که ابراهیم(علیه السلام) در مقابل آنها قیام کرد به همین استدلال واهی 
(پیروی از پدران) تکیه می کردند. و ابراهیم(علیه السلام) هرگز آن را از آنها نپذیرفت چنان 
که قرآن در سوره «انبیاء» آیات ۵۳ و ۵۶ می گوید: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین * قال فد 
کنتم انتم و آباؤگم فی ضلال شبین: «گفتند: ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می کنند. 
(براهیم) گفت: مسلماً هم شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده اید؛! 

ثالث این یک نوع دلداری برای پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و مسلمانان نخستین است که 
بدانند این گونه محالقت ها و بهانه جوئی ها همیشه بوده است» نباید سست و مأیوس شوند. 
نخست می فرماید: «و (به خاطر بیاور) هنگامی را که ابراهيم به پدرش (عمویش آزر) و قومش 
گفت: من از آنچه شما می پرستید بیزارم» (و اد قال اپراهیم لأبیه و قومه نی را مما 


تخلدون).(۱) 
و از آنجا که بسیاری از بت پرستان. خدا را نیز پرستش می کردند. ابراهیم(علیه السلام) 
۱ -«براء» (بر وزن سوار) مصدر و به معنی («تبری) است. و در این گونه موارد معنی وصفی به 


طور مکد و مبالغه دارد (مانند زی عدال) و چون مصدر است مفرد و جمع» مذکر و منث در 


آن یکسان می باشد. 
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بلافاصله او را استثناء کرده» می گوید: «مگر آن کسی که مرا آفریده» که او هدایتم خواهد کرد؛! 
(الا اذى فطرنی فإنه سیهّدین). 

او در این عبارت کوتاه. هم استدلالی برای انحصار عبودیت به پروردگار ذکر می کند: زیرا 
معبود کسی است که خالق و مدبر است. و همه قبول داشتند که خالق. خدا است و هم اشاره 
به مسأله هدایت تکوینی و تشریعی خدا است که قانون لطف آن را ایجاب می کند.(۱) 


نظیر همین معنی در سوره «شعراء» از آیه ۷۷ تا ۸۲ نیز آمده است. 


ابراهیم(علیه السلام» نه تنها در حیات خود طرفدار اصل توحید و مبارزه با هر گونه 
بت پرستی بود. بلکه تمام تلاش و کوشش خود را به کار گرفت. که کلمه توحید هميشه در 
جهان باقی و برقرار بماند. چنان که در آیه بعد می گوید: «او کلمه توحید را کلمه پاینده ای در 
نسل های بعد از خود قرار داد شاید به سوی خدا بازگردند» (و جعلها کُلمَةٌ باق فى عقبه 
للم یر حفون).(۲) 

جالب این که امروز تمام ادیانی که در کره زمین. دم از توحید می زنند. از تعلیمات توحیدی 
ابراهیم(علیه السلام) الهام می گیرند. و سه پیامبر بزرگ الهی «موسی»(علیه السلام)و 
(عیسی )(علیه السلام) و (محمّد»(صلی الله عليه واله) از دودمان او هستند. و این دلیل صدق 
پیشگوئی قرآن در این زمینه است. 

درست است که قبل از ابراهیم(علیه السلام» انبیای دیگری همچون نوح(علیه السلام) با شرک 


و 


۱ - طبق این تفسین استثناء در جمله «الا الذی فطرتی» متصل است» چرا که بسیاری از 
بت پرستان منکر خداوند نبودند. بلکه غیر او را با او شریک می دانستند. ولی این احتمال نیز 
داده شده است که استثناء منقطع باشد. و «لا» به معنی «لکن» چرا که تعبیر به «ما تغدون) 
اشاره به بت ها است» زیرا در مورد خداوند این تعبیر معمول تست (دقت کنید). 

۲ - «عقب» در اصل به معنی پاشنه پا است» ولی بعداً به صورت گسترده ای در فرزندان و 
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بت پرستی مبارزه کردند. و جهانیان را به سوی توحید دعوت نمودند. ولی کسی که به این 
کلمه استقرار بخشید» و پرچم آن را همه جا برافراشت ابراهیم(علیه السلام)بت شکن بود. 

او نه تنها در زمان خود کوشش فراوان برای تداوم خط توحید نمود بلکه در دعاهای خویش 
نید از ساح فلس بووود گان هین مش را طلب کرو عرطبه اتا و ای وی آن 
عبد الأصنام: «من و فرزندانم را از پرستش بت ها دور نگاه دار».(۱) 

در اینجا تفسیر دیگری نیز وجود دارد. و آن این که ضمیر در «جعل» به خداوند بازمی گردد» و 
مفهوم جمله چنین می شود: «خداوند کلمه توحید را در دودمان ابراهیم باقی و برقرار ساخت». 
ولی بازگشت ضمیر به خود ابراهیم(علیه السلام) (تفسیر اول) مناسب تر به نظر می رسد زیرا 
جمله های قبل» از ابراهیم و کارهای او سخن می گوید. و مناسب است که این هم جزء 
کارهای ابراهيم باشد. به خصوص این که در آیات متعددی از قرآن روی این معنی تکیه شده 
است که ابراهیم(علیه السلام) اصرار داشت فرزندان و اعقابش بر آئین الهی باقی بمانند» چنان 
که در سوره «بقره» آیات ۱۳۱ و ۱۳۲ می خوانیم: اد قال له ره آسلم قال آمنلشت لرب العالمین 


8 


o 


* و وصی بها اراهيم بنیه و یوب يا نی إن الله اصنطفى لَكُم اللاین فلا مون الا و انم 
سل ۵ «در آن هنگام که پروردگارش به او گفت: اسلام بیاورا! رو در برابر حق» تسلیم باش! 


ط 5 


یعقوب (در وایسین لحظات عمر) فرزندان خود را به این آئین» وصیت کردند: فرزندان من! 


خداوند این آئین پاک را برای 


۱ - ابراهیم آیه ۳۵. 
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شما برگزیده است: و شما: جز به آئین اسلام -] تسلیم در برابر فرمان خدا[ از دنیا نروید! 

و اگر تصور شود تعبیر به «جَعَل» به معنی آفرینش و خلقت است و مخصوص خدا است 
تصور نادرستی است. چرا که «جَعَل» بر اعمال انسان ها و غیر انسان ها نیز اطلاق می شود و 
در قرآن نمونه های فراوانی دارد. فی المثل در مورد افکندن «یوسف»(علیه السلام) در چاه که 
از ناحیه برادران صورت گرفت قرآن تعبیر به «جَعَل» (قرار دادن) کرده است: فلمّا هبوا به و 
أجْمَغوا آن یَجِعَلوه فى غیاتت الجبٌ(۱) 

از آنچه گفتیم روشن شد که ضمیر مفعولی در «جعلها» به کلمه توحید و شهادت لا اله الا الله 
بازمی گردد که از جمله ای بُرا ممّا تْبُدون: «من از آنچه شما می پرستید بیزارم» استفاده 
می شود و خبر از تلاش های ابراهیم(علیه السلام) برای تداوم خط توحید. در نسل های آینده 
می دهد. 

در روایات متعددی که از طرق اهل بیت(عليهم السلام) رسیده مرجع ضمیر» مسأله امامت 
قلمداد شده است. و طبعاً ضمیر فاعلی هم به خدا برمی گردد. یعنی خداوند مسأله امامت را 
در دودمان ابراهیم(علیه السلام) تداوم بخشید. همان گونه که از آیه ۱۲۶ سوره بقره» استفاده 
می شود که وقتی خداوند به ابراهیم(علیه السلام) فرمود: من تو را امام قرار دادم او تقاضا 
کرد که در فرزندانش نیز امامان باشند» خداوند دعای او را اجابت کرد» به استثنای کسانی که 
آلوده ظلم و ستم می شوند: قال ای جاعلک للناس اماماً قال و من ذربّتی قال لا ینال عهدی 
الظالمین. 

ولی مشکل در بدو نظرء این است که در آیه مورد بحث. سخنی از امامت در میان نیست. مگر 
این که گفته شود جمله سَبَهَدیْنَ» (خداوند مرا هدایت می کند) 


۱ -یوسف آیه ۱۵. 
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را اشاره به این معنی بدانیم» چرا که هدایت پیامبر و امامان نیز شعاعی از هدایت مطلقه الهی 
است. و حقیقت امامت با حقیقت هدایت یکی است. 

و از آن بهتر که گفته شود مسأله امامت در کلمه توحید درج است: چرا که توحید شاخه هائی 
دارد که یکی از شاخه هایش توحید در حاکمیت و ولایت و رهبری است. و می دانیم امامان؛ 
ولایت و رهبری خود را از سوی خدا می گیرند. نه این که از خود استفلالی داشته باشند و به 
این ترتیب» این روایات از قبیل بیان یک مصداق و شاخه از مفهوم کلی «جعلها کلم باق 
محسوب می شود بنابراین منافات با تفسیری که در آغاز گفتیم» ندارد (دقت کنید).(۱) 

این نکته نیز قابل توجه است که مفسران در تفسیر «فی عقبه» احتمالات متعددی داده اند 
بعضی آن را به تمام «ذریّه و دودمان ابراهیم» تا پایان ان کر او کے ا را 
مخصوص به «قوم ابراهیم و امت او دانسته اند و بعضی به «آل محمّد»(صلی الله عليه وآله) 
تفسیر کرده انده اما ظاهر این است که مفهوم آن وسیع و گسترده است و تمام دودمانش را تا 
پایان جهان شامل می شود و تفسیر به آل محمّد(صلی الله علیه وآله) از قبیل بیان مصداق 


آیه بعد در حقیقت پاسخ به این است که: با این حال چگونه خداوند مشرکان «مکه» را عذاب 
نمی کند؟ مگر در آیات قبل نخواندیم فانتقمنا مِنهُم «ما از اقوام گذشته که انبیاء را تکذیب 
کردند و در کار خود اصرار ورزیدند انتقام گرفتیم»؟!. 

در پاسخ می گوید: «ولی من این گروه (مشرکان مکه) و پدرانشان را از 


۱ - نویسنده «نور الثقلین» اين احادیث را در جلد »٤‏ صفحه ۵٩٦‏ و ۵۹۷ نقل کرده است. و در 


تفسیر «برهان»» جلد 11 صفحه ۱۳۸ و ۱۳۹ نیز اه تا 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 

مواهب دنیا بهره مند ساختم تا حق و فرستاده آشکار (الهی) به سراغشان آمد» (بّل متخ هژلاء 
و آباعفم حتى جاءهم الحق و سول شبین). 

ما تنها به حکم عقل به بطلان شرک و بت پرستی و حکم وجدانشان به توحید قناعت نکردیم. 
و برای اتمام حجت. آنها را مهلت دادیم تا این کتاب آسمانی که سراسر حق است» و این 
پیامبر بزرگ محمّد(صلی الله علیه وآله) برای هدایت آنان قیام کند. 

به تعبیر دیگر جمله «عَلَمْ رجفون» در آیه گذشته نشان می دهد که هدف از تلاش های 
ابراهيم(عليه السلام) اين a‏ او به خط توحید باز گردند. در حالی که عرب 
مدعی بود از دودمان ابراهیم(علیه السلام) است و با این حال بازنگشت. ولی خداوند باز هم به 
آنها مهلت داد تا پیامبر بزرگ و کتاب جدیدی بیاید تا از این خواب گران بیدار شوند. و گروه 


عظیمی بیدار شدند. 


ولی عجب این که: «هنگامی که حق به سراغشان آمدز (به جای این که به اصلاح و جبران 
خطاهای گذشته خویش پردازند» گروه کثیری به مخالفت برخاستند و گفتند: این سحر است و 
ما نسبت به آن کافریم»! (و لما جاءَهم الْحَق قاوا هذا سخر و لا به کافرون). 

آری قرآن را سحر خواندند. و پیامبر بزرگ خدا را ساحرء و اگر باز نمی گشتند. عذاب الهی 
دامانشان را می گرفت. 
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۱ و قالوا و لا رل هذا رن على رب بن ریت عم 
۳۲ أ هم يفون رحمت ریک خن قَستمنا بيهم مَعیشْتَهم فی الْحَياة 
الا رقنا تاش قیفر د درجات لتخ تن ترا 


سخریّا و مت ریک خير مما يَجْمَځُون 


ترجمه: 

۱ -و گفتند: «چرا این قرآن بر مرد بزرگ (و ثروتمندی) از این دو شهر (مکه و طائف) نازل 
نشده است»؟! 

۲ - آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟! ما معیشت آنها را در حیات دنیا در 
میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدیگر را مسخر کرده (و با هم 
تعاون نمایند): و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری می کنند بهتر است! 

تفسیر: 

چرا قرآن بر یکی از ثروتمندان نازل نشده؟ 

در آیات قبل» سخن از بهانه جوئی های مشرکان در برابر دعوت پیامبران بود. گاه آن را سحر 
می خواندند. و گاه به تقلید نیاکانشان متوسل شده به سخن خدا پشت می کردند. در آیات 
مورد بحث» به یکی دیگر از بهانه های واهی و بی اساس آنان اشاره کرده می فرماید: «و گفتند: 
چرا این قرآن بر مرد بزرگ (و ثروتمندی) از این دو شهر (مکه و طائف) نازل نشده است»؟! 
(و قالوا لو لا بر 
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1١ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


هذا القرآن على رجل من لقریتین عظیم). 

آنها از یک نظر حق داشتند. به سراغ چنین بهانه هائی بروندء زیرا از دیدگاه آنها معیار ارزش 
انسان هاء مال و ثروت و مقام ظاهری و شهرت آنان بود این سبک مغزان تصور می کردند: 
ثروتمندان و شیوخ ظالم قبائل آنهاء مقرب ترین مردم در درگاه خدا هستند. لذا تعجب 
می کردند که» این موهبت نبوت و رحمت بزرگ الهی» چرا بر یکی از این قماش افراد نازل 
نشده است؟ و به عکس بر یتم و فقیر و تهیدستی به نام محمّد(صلی الله عليه وآله) نازل شده 
این باور کردنی نیست! 

آری آن نظام ارزشی نادرست. چنین استنباطی هم به دنبال داشت. و بلای بزرگ جوامع بشری؛ 
و عامل اصلی انحراف فکری آنه همین نظامات ارزشی غلط است که گاه حقایق را کاملا 
واژگون نشان می دهد. 

حامل این دعوت الهی. باید کسی باشد که روح تقوی سراسر وجودش را پر کرده باشد. 
انسانی آگاه با اراد مصمم. شجاع عادل» و آشنا به درد محرومان و مظلومان این است 
ارزش هائی که برای حمل این رسالت آسمانی لازم است. نه لباس های زیبا و قصرهائی 
گران بها و مجّل, و انواع زینت ها و تجملات. مخصوصاً هیچ یک از پیغمبران خدا دارای 
چنین شرائطی نبودند. مبادا ارزش های اصیل با ارزش های دروغین اشتباه شود. 

در این که منظور بهانه جویان, کدام شخص در «مکه و طائف» بود؟ در میان مفسران گفتگو 
است» ولی غالبا «ولید بن مغیره» را از «مکُه» و «عروهٌُ بن مسعود ثقفی» را از «طائف» 
شمرده اند. هر چند بعضی نام «عتبة بن ربیعه» از «مکه» و «حبیب بن عمر ثقفی» از «طائف» را 
نیز به ميان آورده اند. 

ولی گفتار آنها ظاهراً روی شخص معینی دور نمی زد بلکه هدف آنها اشاره به یکی از افراد 


پرپول و سرشناس و قوم و قبیله دار بوده است. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


قرآن مجید برای کوبیدن این طرز تفکر زشت و خرافی» پاسخ های دندان شکنی می گوید. و 
دیدگاہ الھی و اسلامی را کاملاً مجسم می سازد. نخست می گوید: «آیا آنان رحمت 
پروردگارت را تقسیم می کنند»؟! ( هم يَقَسِمُون رخمت ربّک). 

تا به هر کس بخواهند نبوت بخشند» و کتاب آسمانی بر او نازل کنند» و به هر کس مایل 
نباشند نکنند. آنها اشتباه می کنند. رحمت پروردگار تو را خود او تقسیم می کند. و او از همه 
کس بهتر می داند چه کسی شایسته این مقام بزرگ است. چنان که در آیه ۱۲۶ سوره «انعام» 
نیز آمده است: ال ألم حیّث بجعل رسالتة: «خداوند آگاه تر است که رسالت خویش را کجا 
قرار دهد). ۱ 

از این گذشته اگر تفاوت و اختلافی از نظر سطح زندگی در میان انسان ها وجود دارد» هرگز 
دلیل تفاوت آنها در مقامات معنوی نیست. بلکه: «ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میانشان 
تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدیگر را مسخر کرده (و با هم تعاون 
نمایند)» (نحن فُسضنا یم مَعشتهم فى الحباة انیا و رقخنا بعضَهم وق بغخض درجات لتخ 
آنها فراموش کرده اند که زندگی بشس یک زندگی دسته جمعی است. و اداره این زندگی» جز 
از طریق تعاون و خدمت متقابل. امکان پذیر نیست. هر گاه همه مردم در یک سطح از نظر 
زندگی و استعداه و در یک پایه از نظر مقامات اجتماعی باشند. «اصل تعاون» و خدمت به 
یکدیگر و بهره گیری هر انسانی از دیگران متزلزل می شود. 


بنابراین» نباید این تفاوت آنها را بفریبد و آن را معیار ارزش های انسانی پندارند. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


«و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری می کنند (از مال و جاه و مقام) بهتر است» (و 
رخمّت ریک خير ما بَجْمَغون). 

بلکه» تمام این مقام ها و ثروت ها در برابر رحمت الهی» و قرب پروردگار به اندازه بال 
مگسی وزن و قیمت ندارد. 

تعبیر به «ریک» که در این آیه دو بار تکرار شده. اشاره لطیفی است به لطف خاص پروردگار 
در مورد پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) و پوشاندن لباس نبوت و خاتمیت بر قامت 


رسای او. 


نکته: 

پاسخ به دو سال مهم 

در اینجا سوال هائی مطرح است که غالباً به هنگام مطالعه آیه فوق» به نظر می رسد و از سوی 
دشمنان اسلام نیز دستاویزی برای حمله به جهان بینی اسلامی شده است. 

نخست این که: چگونه قرآن استخدام و تسخیر انسان را به وسیله انسان امضا کرده؟ آیا این 
به معنی قبول نظام طبقاتی اقتصادی (طبقه استثمار کننده و استثمار شونده) نیست؟ 

از این گذشته اگر ارزاق و معیشت ها از سوی خدا تقسیم شده و تفاوت ها همه از ناحیه او 
است» پس تلاش و کوشش های ماه چه ثمری می تواند داشته باشد؟ آیا این به معنی خاموش 
شدن شعله های تلاش و جهاد برای زندگی نیست؟ 

پاسخ این سژال ها با دقت در متن آیه روشن می شود: 


کسانی که چنین ایرادی می کنند. تصورشان این است که مفهوم آیه چنین 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


است که گروه معینی از بشر» گروه دیگری را مسخر خود سازد» آنهم تسخیر به معنی 
بهره کشی ظالمانه. در حالی که مطلب چنین نیست بلکه منظور استخدام عمومی مردم نسبت 
به یکدیگر است. به این معنی که هر گروهی امکانات و استعدادها و آمادگی های خاصی دارند 
که در یک رشته از مسائل زندگی می توانند فعالیت کنند» طبعاً حدمات آنها در آن رشته» در 
اختیار دیگران قرار می گیرد. همان گونه که خدمات دیگران در رشته های دیگر در اختیار آنها 
قرار می گیرد. خلاصه استخدامی است متقابل» و خدمتی است طرفینی» و به تعبیر دیگر هدف 
تعاون در امر زندگی است و نه چیز دیگر. 

ناگفته پیداست که اگر همه انسان ها از نظر هوش, و استعداد روحی و جسمی. یکسان باشند. 
هرگز نظامات اجتماعی سامان نمی یابد. همان گونه که اگر سلول های تن انسان از نظر 
ساختمان و ظرافت و مقاومت همه شبیه هم بودند نظام جسم انسان مختل می شد. سلول های 
بسیار محکم استخوان پاشنه پاه کجا؟ و سلول های ظریف شبکه چشم کجا؟ هر کدام از این 
دو مأموریتی دارند که بر طبق آن ساخته شده اند. 

مثال زنده ای که برای این موضوع می توان گفت. همان استخدام متقابلی است که در دستگاه 
تنفس» و گردش خون. و تغذیه. و ساير دستگاه های بدن انسان است که مصداق روشن 
تخد بَعضهم بخضاً شخریا» است (منتها در شعاع فعالیت های داخلی بدن) آیا چنین تسخیری 
می تواند اشکال داشته باشد؟! 

و اگر گفته شود جمله «رفغنا بَفْضهّم فوق بض درجات» دلیل بر عدم عدالت اجتماعی است؛ 
می گوئيم: این در صورتی است که «عدالت» به معنی «مساوات» تفسیر شود. در حالی که 
حقیقت «عدالت» آن است که هر چیز در یک سازمان در جای خود قرار گیرد آیا وجود 
سلسله مراتب در یک لشکر یا 
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یک سازمان اداری » و یک کشور دلیل بر وجود ظلم در آن دستگاه است؟ 

ممکن است افرادی» در مقام شعار» کلمه «مساوات» را بدون توجه به مفهوم واقعی آن» در همه 
جا به کار برند. ولی در عمل هرگز نظم. بدون تفاوت ها امکان پذیر نیست. اما هرگز وجود 
این تفاوت ها نباید بهانه ای برای استثمار انسان» به وسیله انسان گردد. همه باید آزاد باشند که 
نیروهای خلاق خود را به کار گیرند و نبوغ خود را شکوفا سازند. و از نتائج فعالیت های خود 
بی کم و کاست بهره گیرند. و در مورد نارسائی ها باید آنها که قدرت دارند برای بر طرف 
ساختن آن بکوشند. 

و اما در مورد سوال دوم که: چگونه ممکن است با وجود معین بودن روزی» شعله جهاد و 
تلاش و کوشش را روشن نگاه داشت؟ اشتباه از اینجا پیدا شده که گاه گمان کرده اند خداوند 
برای تلاش و کوشش انسان. هیچ نقشی قائل نشده است. 

درست است که: خداوند استعدادها را برای فعالیت های مختلف. به طور متفاوت آفریده و 
درست است که عواملی بیرون از اراده انسان» در مسیر زندگی او موثر است. ولی با این حال 
یکی از عوامل بنیادی را نیزه تلاش و کوشش او قرار داده است و با بیان اصل «آن لیس للانسان 
الا ما ستعی»(۱) این مطلب را روشن ساخته که بهره انسان در زندگی ارتباط OTT‏ 
تلاش او دارد. 

به هر حال» نکته باریک و دقیق این جاست که انسان ها همچون ظروف یکدستی نیستند که در 
یک کارخانه ساخته می شود. یک شکل» یک نواخت. یک اندازه و با یک نوع فایده و اگر 


چنین بود حتی یک روز هم نمی توانستند با هم زندگی کنند. 


۱ - نجم آیه ۲۹ 
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و نه مانند پیچ و مهره های یک ماشین هستند که سازنده و مهندسش آن را تنظیم کرده و به 
طور اجباری به کار خود ادامه دهند. بلکه, هم آزادی اراده دارند. و هم مسئولیت و وظیفه در 
عین تفاوت استعدادها و شایستگی هاء و این معجون خاصی است که انسانش می نامند» و 
خرده گیری ها و ایرادها غالبا از عدم شناخت این انسان سرچشمه می گیرد. 

کوتاه سخن این که: خداوند هیچ انسانی را بر انسان های دیگر در تمام جهات امتیاز نبخشیده 
بلکه جمله «رقع بَعْضهٌم فوق بض درّجات» اشاره به امتیازهای مختلفی است که هر گروهی 
بر گروه دیگر دارد. و تسخیر و استخدام هر گروه نسبت به گروه دیگر» درست از همین 
امتبازات سرچشمه می گیرد» و این عین غدالت و تدبیر و حکمت است.(۱) 


-١‏ در این زمینه بحث مشروحی در جلد سوم ذیل آیه ۲ سوره (نساء) (صفحه ۳ ) و بحث 


دیگری در جلد ششم ذیل آیه ۵ سوره «انعام» (صفحه 14) داشته ایم. 
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۳ و لو لا ن یَکون الاس امه واجدة لجعلنا لمن یکفر بالرخمن 
لوهم سقفاً من فضه و معارج عَلَيْها بطهرون 

؟ و لبیُوتهم آواباً و سرا علیها یتکون 

٥‏ و زخرفاً و ان کل ذلک ما متاغ الحا الدئیا و ره عند ریک 


و 2 2 
م2 ۰ 


ترجمه: 

۳ - اگر (تمکن کقار از مواهب مادی) سبب نمی شد که همه مردم امت واحد (گمراهی) 
شوند. ما برای کسانی که به (خداوند) رحمان کافر می شدند خانه هائی قرار می دادیم با 
سقف هائی از نقره و نردبان هائی که از آن بالا روند 

۶ و برای خانه هایشان درها و تخت هائی (زیبا و نقره ای) قرار می دادیم که بر آن تکیه 
کنند 

۵ - و انواع زیورها: ولی تمام اینها بهره زندگی دنیاست» و آخرت نزد پروردگارت از آن 
پرهیزگاران است! 

تفسیر: 

قصرهای باشکوه با سقف های نقره ای! (ارزش های دروغین) 

این آیات. همچنان بحث پیرامون نظام ارزشی اسلام و عدم معیار بودن مال و ثروت و مقامات 
مادی را ادامه می دهد. 


2 تین آیه» می فرماید: «اگر (تمکّن کفار از مواهب مادی) سبب نمی شد 
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که همه مردم (تمایل به کفر پیدا کنند و) امت واحد (گمراهی) گردند. ما برای کسانی که به 
(خداوند) رحمان کافر می شدند خانه هائی قرار می دادیم با سقف هائی از نقره» (و لو لا آن 
کون الاس امه واحِدة لَجَعَلنا لمن يكر بالرخمن لُوتهم قفا من فضة).(۱) 

خانه هائی که چندین طبقه داشته باشد. «و برای آنها نردبانهائی (جالب) قرار می دادیم که از 
آن بالا روند» (و معارج عَلَيْها يَظْهَرُونَ).(۲) 

جمعی از مفسران گفته اند: منظور پله هائی از نقره است» و عدم تکرار کلمه «فضة) (نقره) به 
خاطر وضوح آن است» ولی گویا آنها وجود پله ها را به تنهائی دلیل بر اهمیت خانه ها 
ندانسته اند. در حالی که چنین نیست. اصل وجود پله های فراوان دلیل بر عظمت بنا و داشتن 
طبقات متعدد است. 

(بر وزن شتر) جمع «سقف) است و بعضی آن را جمع «سقیفه» به معنی مکان مسقف. 


می دانند ولی قول اول مشهورتر است. 


سپس می افزاید: «و برای خان هایشان درها و تخت هائی (زیبا و نقره ای) قرار می دادیم که 
بر آن تکیه کنند (و لییوتهم أبواباً و سُرراً لها تکؤن). 

ممکن است این جمله اشاره به درها و تخت های نقره باشد که چون در آیه قبل در مورد 
سقف ها آمده, در اینجا از تکرار آن خودداری شده. و نیز ممکن است وجود درها و 
تخت های متعدد (با توجه به این که أبواباً و سُرراً نکره است و در اینجا برای اهمیت آمده) 


خود دلیل بر عظمت آن قصرها باشد: زیرا هرگز 


١‏ - الب تهم» بدل اشتمال است از من کر بالرخمن». یا به معنی «علی» است. ای: على 
۲ - «معارج» جمج (معراج» به معنی وسیله ای استت که انسان برای صعود به طبقات بالاتر از 
آن استفاده می کند. 
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است» و همچنین وجود تخت های بسیار. 


باز به این هم اکتفا نکرده. می افزاید: علاوه بر همه اینها «انواع زیورها برای آنها قرار می دادیم 
(و فحرفا).(۱) 

تا زندگی مادی و پر زرق و برقشان از هر نظر تکمیل گردد. قصرهائی مجلل و چند اشکوبه با 
سقف هائی از نقره. و درها و تخت های متعدد. و انواع وسائل زینتی. و هر گونه نقش و نگار 
آن چنان که مطلوب و مقصود و معبود دنیاپرستان است. 

سپس می افزاید: «ولی تمام اینها بهره زندگی دنیاست و آخرت نزد پروردگارت از آن 
پرهیزگاران است»! (و ان کل ذلک لما متا لحباة ایا و ره عند ریک للمتّقين). 

«ژخرف» در اصل به معنی هر گونه زینت و تجمل توآم با نقش و نگار است» و از آنجا که 
یکی از مهمترین وسائل زینت» طلا است به آن هم «زخرف» گفته شده است. و این که به 
سخنان بیهوده «مزخرف» می گویند به خاطر زرق و برقی است که به آن می دهند. 

کوتاه سخن این که: این سرمایه های مادی و این وسائل تجملاتی دنیاء به قدری در پیشگاه 
پروردگا بی ارزش است که می بایست تنها نصیب افراد بی ارزش همچون کفار و منکران 
حق باشد. و اگر مردم کم ظرفیت و دنیاطلب به 


۱ -بعضی «خرفا» را عطف بر «سفَفا» دانسته» و اشاره به وسائل زینتی مستقلی می دانند که در 
اختیار این گونه افراد گذارده می شود. و بعضی عطف بر «من فضه» دانسته اند و در اصل «من 
ژخرف» بوده سپس منصوب به «نزع خافض» شده در این صورت. مفهوم جمله چنین 
می شود که سقف ها و درها و تخت های خانه های آنها را بعضی از طلا و بعضی از نقره قرار 
می دادیم (دقت کنید). 
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سوی بی ایمانی و کفر» متمایل نمی شدند. خداوند این سرمایه ها را تنها نصیب این گروه 


منفور و مطرود» می کرد تا همگان بدانند مقیاس ارزش و شخصیت انسان این امور نیست. 


نکته ها: 

۱ -اسلام ارزش های غلط را درهم می شکند 

به راستی تعبیری رساتر از آنچه در آیات فوق آمده برای درهم شکستن ارزش های دروغین 
پیدا نمی شود» برای دگرگون ساختن جامعه ای که محور سنجش شخصیت افراد در آن» تعداد 
شتران» مقدار درهم و دینان و تعداد غلامان و کنیزان و خانه ها و وسائل تجملی است. تا آنجا 
که تعجب می کنند چرا «محمّد»(صلی الله علیه وآله) یتیم و از نظر مادی» فقیر به نبوت 
برگزیده شده. اساسی ترین کار این است که این چهارچوب های غلط ارزشی درهم شکسته 
شود و بر ویرانه آن ارزش های اصیل انسانی. تقوا و پرهیزگاری. و علم و دانش» ایثار و 
فداکاری» شهامت و گذشت بنا شود. در غیر این صورت همه اصلاحات. روبنائی و سطحی, و 
ناپایدار خواهد بود. 

و این» همان کاری است که اسلام و قرآن و شخص پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) به 
عالی ترین وجهی انجام داد و به همین دلیل. جامعه ای که از عقب افتاده ترین و خرافی ترین 
جوامع بشری بود در مدتی کوتاه آن چنان رشد و نمو کرد که در صف اول قرار گرفت. 
جالب این که در حدیثی از پیغمبر گرامی(صلی الله عليه وآله) در تکمیل این برنامه می خوانیم: 
َو وَزئت اللیا عند اللّه جناح بَعوضهُ ما سَقی الکافرٌ منها شرب ماء: «اگر دنیا به اندازه بال 


مگسی نزد خدا وزن داشت خداوند به کافر حتی یک 
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شربت آب نمی توشانید,(۱) 

امیرممنان علی(علیه السلام) نیز در «خطبه قاصعه» سخن را در این زمینه به اوج رسانده 
می فرماید: 

«موسی بن عمران(علیه السلام) با برادرش وارد بر فرعون شدند. در حالی که لباس های 
پشمین بر تن داشتند و در دست هر کدام عصای (چوپانی) بود. با او شرط کردند که اگر 
تسلیم فرمان خدا شود. حکومت و ملکش باقی می ماند. و عزت و قدرتش دوام خواهد یافت؛ 
اما او گفت: آیا از این دو تعجب نمی کنید؟ که با من شرط می کنند بقای ملک و دوام عزتم 
بستگی به خواسته آنها دارد. در حالی که فقر و بیچارگی از سر و وضعشان می بارد! (اگر 
راست می گویند) پس چرا دستبندهائی از طلا به آنها داده نشده است»؟ 

«این سخن را فرعون به خاطر بزرگ شمردن طلا و جمع آوری آن. و تحقیر پشمینه پوشی 
گفت». 

«اگر خدا می خواست به هنگام بعثت پیامبرانش. درهای گنج ها و معادن طلا و باغ های سبز و 
خرم را به روی آنان بگشاید. می گشود. و اگر اراده می کرد. پرندگان آسمان و حیوانات 
وحشی زمین را همراه آنان گسیل می داشت. ولی اگر این کار را می کرد آزمایش مردم از میان 
می رفت و پاداش و جزا بی اثر می شد!. 

وور قشت دیگری از هین یی رما 

«مگر نمی بینید خداوند انسان ها راء از زمان آدم تا آخر جهان» با سنگ هائی که نه زیانی 
می رسانند و نه سودی, نه می بینند و نه می شنوند. آزمایش نموده این سنگ ها را خانه 
مقدس خود (کعبه) قرار داده» و آن را موجب پایداری و قوام مردم ساخته است» آن را در پر 
سنگلاخ ترین مکان هاء و بی گیاه ترین نقاط روی 


۱ - تفسیر «کشاف» جلد »٤‏ صفحه ۰۲۵۰ 
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زمین. در تنگنای دره هائی مستقر ساخته» در ميان کوه های خشن» شن های متراکم 
چشمه های کم آب. آبادی های جدا و پر فاصله که هیچ مرکبی به راحتی در آن زندگی 
نمی کند. و سپس آدم و فرزندانش را فرمان داد که به آن سو توجه کنند و آن را مرکز تجمع 
خود سازند....». 

«اگر خدا می خواست خانه مقدسش, و محل انجام مناسک حج را در میان باغ ها و نهرها و 
زمین های هموار و پر درخت و آباد که دارای خانه ها و کاخ های بسیار و آبادی های به هم 
پیوسته. در میان گندم زارها و باغ های پر گل و گیاه در میان بستان های زیبا و سرسبز و 
پرآب» در وسط باغستانی بهجت زا با جاده های راحت و آباد قرار دهد. توانائی داشت. ولی 
در این حالت آزمايش و امتحان ساده تر بود. و پاداش و جزا نیز کمتر (و مردم به ارزش های 
فریبنده ظاهری مشغول می شدند و از ارزش های واقعی الهی غافل می گشتند)».(۱) 

به هر حال» اساس انقلاب اسلامی انقلاب ارزشهاست. و اگر مسلمانان امروز در شرائطی 
سخت و ناگوان تحت فشار دشمنان بی رحم و خونخوار قرار گرفته اند به خاطر همین است 
که آن ارزش های اصیل را رها ساخته. بار دیگر ارزش های جاهلی در میان آنان رونق گرفته 
است» مقیاس شخصیت. مال و مقام دنیا شده. و علم و تقوا و فضیلت را به فراموشی 
سپرده اند. در زرق و برق مادی فرو رفته. و از اسلام بیگانه شده اند. و تا چنین است بايد 
کفاره این خطای بزرگ را بپردازند. و تا تحول را از ارزش های حاکم بر وجودشان شروع 


نكنند» مشمول الطاف الهی نخواهند شد که: ان الله لا بعر ما بقوّم حتى یروا ما بانشیهم(۲) 


۱ -«نهج البلاغه» خطبه ۱۹۲ (خطبه قاصعه). 


۲ وش آیه .۱١‏ 
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۲ پاسخ به یک سؤال 

با مطالعه آیات فوق پیرامون تحقیر شدید زینت های ظاهری» و ثروت و مقام مادی» این سژال 
مطرح می شود: پس چرا قرآن مجید در جای دیگر می گوید: قل من حرم زينة الله التى اخرج 
لعباده و الطیّبات من الرزق فل هی لین منوا فی الحا ایا حالص یوم لیام گذلک لفصتل 
لآیات لقوّم يَعْلَّمُون: بگو: چه کسی زینت های الهی را که برای بندگان خود آفریده و 
روزی های پاکیزه را حرام کرده است؟! بگو: اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان 
آورده اند: (اگر چه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند: ولی) در قیامت خالص (برای مومنان) 
خواهد بود. این گونه آیات (خود) را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم»۱(.4) 

یا در جای دیگر می فرماید: یا نی آدم خذوا زیتتکم عند کل سنجد: «ای فرزندان آدم! زینت 
خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید».(۲) 

چگونه این دو گروه از آیات با هم سازگار است؟! 

در پاسخ بايد به این نکته توجه داشت که: هدف در آیات مورد بحث شکستن ارزش های 
دروغین است. هدف این است که مقیاس شخصیت انسان ها را ثروت و زینت آنها نشمارند» 
نه این که امکانات مادی بد چیزی است. مهم این است که به آنها به صورت یک ابزار نگاه 
شود نه یک هدف متعالی و نهائی. 

وانگهی. اینها در صورتی ارزش دارد که در حد معقول و شایسته و خالی از هر گونه اسراف و 


تبذیر باشد. نه ساحتن کاخ هائی از طلا و نقره و گرد آوردن زینت های انبوهی از سیم و زرا 


۱-اعراف آیه ۳۲۰ 


۲ -اعراف آیه ۳۱. 
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و از اینجا روشن می شود که نه بهره مند بودن گروهی از کفار و ظالمان از این مواهب مادی 
دلیل بر شخصیت آنها است. و نه محروم بودن مومنان از ان و نه استفاده از این امور در حد 
معقول. به صورت یک ابزار ضرری به ایمان و تقوای انسان می زند. و این است تفکر صحیح 


اسلامی و قرآنی. 
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۳۷ و انم یونم عن السّبيل و حون أنهُم دون 

۸ حتی ذا جاءنا قال یا یت بینی و بیْنک خد العشرقین فنس 
رین 

۳۹ و لن ینفعکم اليم اد ظلحتم أنَكُم فى العذاب مُشترگون 

۰ أفانت تسنمع الُم أو تهُدی الْعْمْی و من كان فى ضلال بین 


ترجمه: 

٩‏ - و هر کس از یاد خدا روی گردان شود شیطان را به سراغ او می فرستیم پس همواره 
قرین اوست! 

۷ - و آنها -] شیاطین[ این گروه را از راه (خدا) باز می دارند. در حالی که گمان می کنند 
هدایت یافتگان حقیقی آنها هستند! 

۸ - تا زمانی که نزد ما حاضر شود می گوید: «ای کاش میان من و تو فاصله مشرق و مغرب 
بوده چه بد همنشینی بودی)! 

۹ - «ولی به آنها می گوییم:) هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودی ندارد چرا که ظلم 
کردید: و همه در عذاب مشترکید! 

۰ - (ای پیامبر) آیا تو می توانی سخن خود را به گوش کران برسانی. یا کوران و کسانی را 
که در گمراهی آشکاری هستند هدایت کنی؟! 
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۷۹ 
تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 
تفسیر: 
همنشین شیاطین! 
از آنجا که در آیات پیشین سخن از دنیاپرستانی بود که همه چیز را بر معیارهای مادی ارزیابی 
می کنند. در آیات مورد بحث. از یکی از آثار مرگبار دلبستگی به دنیا که بیگانگی از خدا است 
سخن می گوید. 
می فرماید: «و هر کس از یاد خدا روی گردان شود شیطان را به سراغ او می فرستیم. پس 
همواره فرین اا aS o a‏ له شیطانا O‏ )۱( ۲) 
آری غفلت از ذکر خداء و غرق شدن در لذات دنیاء و دلباختگی به زرق و برق آن» موجب 
می شود که شیطانی بر انسان مسلط گردد و همواره قرین او باشد. و رشته ای در گردنش 
افکنده» «می برد هر جا که خاطر خواه او است»! 
بدیهی است. جای این ندارد که کسی تصور جبر از این آیه کند. چرا که این نتیجه اعمالی 
است که خود آنها انجام داده اند بارها گفته ایم: اعمال انسان, مخصوصاً غرق شدن در لذات 
دنیا و آلوده شدن به انواع گناهان» نخستین تأثیرش این است که پرده بر قلب و چشم و گوش 
نان کے ات از راز دا اھ ی کدی قیاطین رار ان اظ ی اهو د نها ادا 
می یابد که گاهی راه بازگشت به روی او بسته می شود چرا که شیاطین و افکار شیطانی از هر 
سو او را احاطه می کنند. و این نتیجه عمل خود انسان است هر چند نسبت آن به خداوند نیز 


۱ -«یَعْش» از ماده «عشو» (بر وزن نشر) هنگامی که با «الی» متعدی شود «عشوت اَیّه»به معنی 
هدایت یافتن به وسیله چیزی است. هنگامی که با «عن» متعدی شود (عشو عن به معنی 
اعراض کردن و روی گردان شدن از چیزی است. و در آیه مورد بحث منظور همین است 
(لسان العرب ماده عشو). 

۲ - «ْقَیض) از ماده «قیض» (بر وزن فیض) در اصل به معنی پوست روی تخم مرغ است 


سپس به معنی مستولی ساختن چیزی بر چیز دیگر آمده. 
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۷۷ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


ایت که در ابات دیگر قرآن به عنوان «تزیین شیطان» (فریّن هم الشتیطان آغمالهم(۱) یا 
«ولایت شیطان» (فهو ولیهُم الْيَوّم)(۲) تعبیر شده است. 

قابل توجه این که جمله «قَبّض» با توجه به مفهوم لغوی آن» هم دلالت بر استیلاء شیاطین 
دارد. و هم قرین بودن آنهاء در عين حال جمله «هو له قریْن» بعد از آن آمدہ تا این معنی را 
تأکید کند که شیاطین از این گونه افراد هرگو جدا ی را 

تعبیر به «رحمان» اشاره لطیفی است به این که آنها چگونه از خدائی که رحمت عامش همگان 
را فراگرفته روی گردان می شوند. و از یاد او غافل می گردند؟. 

آیا چنین کسانی جز این سرنوشتی می توانند داشته باشند که همنشین شیاطین» و محکوم 
فرمان آنها گردند؟ 

بعضی از مفسران احتمال داده اند: «شیاطین» در اینجا معنی وسیعی دارد که حتی شیاطین انس 
را شامل می شود و آن را اشاره به «رژسا و سردمداران ضلالت» دانسته اند که مستولی و 


مسلط بر غافلان از یاد خداء می شوند و با آنها قرین هستند » و این توسعه بعید نیست. 

سپس به دو امر مهم که شیاطین درباره این غافلان انجام می دهند اشاره کرده می فرماید: (و 
آنها (شیاطین) این گروه را از راه (خدا) بازمی دارند» (و ام لیَصَدُوهُم عن الستبیل).(۳) 

هر وقت اراده بازگشت کنند. سنگی بر سر راہ آنها می افکنند و مانعی ایجاد 


او ۲ - نحل آیه ۱۳ 


۳ - ضمیر جمع در «انهم» و جمله بعد به «شیاطین» بر می گردد. هر چند قبلاً به صورت مفرد 


آمده چون در واقع معنی جمعی را داشته است. 
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۷۸ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


می کنند. تا هرگز به صراط مستقیم بازنگردند. 
و آن چنان طریق گمراهی را در نظر آنها زینت می دهند که: «گمان می کنند هدایت یافتگان 
حقیقی آنها هستند»! (و حون انهم فهندون). 
همان گونه که در آیه ۳۸ سوره «عنکبوت» درباره «عاد» و «(ثمود) می خوانیم: و زین لهم 
الشیْطانْ أَغمالهم فصدهم عن السبیل و کائوا شنتبتصرین: «شیطان اعمالشان را برای آنان آراسته 


بود. از این رو آنان را از راه (خدا) بازداشت» در حالی که بینا بودند). 


خلاصه» این وضع همچنان ادامه پیدا می کند. انسان غافل و بی خبر در گمراهی خویش. و 
شیاطین در اضلال او» تا هنگامی که پرده ها کنار می رود. و چشم حقیقت بین او باز می شود 
«تا زمانی که نزد ما حاضر می شود (می بیند ولی و قرینش همچنان با او است» همان کسی که 
عامل همه بدبختی های او بوده! فریاد می زند و) می گوید: ای کاش ميان من و تو فاصله 
رقم سید تورفه له مک قستنی توققا ری ادا تساه فا با ی وک و 
خرف سفن 

همه عذاب هاء یک طرف. و همنشینی با این قرین سوه یک طرف. همنشینی با شیطانی که هر 
وقت به قیافه نفرت انگیز او می نگرد. تمام خاطره های گمراهی و بدبختیش در نظرش مجسم 
می گردد. کسی که زشتی ها را در نظرش زیبا جلوه می داد. و بیراهه را شاهراه. و گمراهی را 
هدایت ای وای که او برای همیشه قرین و هم بند او است!. 

آری. صحنه قیامت تجسمی است گسترده از صحنه های این جهان. و قرین و دوست و رهبر 


اینجا با آنجا یکی است. حتی به گفته بعضی از مفسران هر دو را 
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۷۹ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


با یک زنجیر می بندندا. 

پیداست که منظور از «مشرقین» (دو مشرق). «مشرق» و «مغرب» است: زیرا طبق عادت عرب 
به هنگامی که می خواهند از دو جنس مختلف تثنیه بسازند لفظ را از یکی انتخاب می کنند 
مانند «شمسین» (اشاره به خورشید و ماه) و «ظهرین» (اشاره به نماز ظهر و عصر) و «عشائین» 
(اشاره به نماز مغرب و عشاء). 

تفسیرهای دیگری نیز ذکر کرده اند که به هیچ وجه در آیه مورد بحث مناسب به نظر 
نمی رسد مانند «مشرق آغاز زمستان و مشرق آغاز تابستان» هر چند در موارد دیگری مناسب 
است. 

به هر حال» این تعبیر کنایه ای است از دورترین فاصله ای که به تصور می گنجد: چرا که 


«دوری مشرق و مغرب» ضرب المثل معروفی است در این زمینه. 


ولی این آرزو: هرگز به جائی نمی رسد و میان آنها و شیاطین هرگز جدائی نمی افتد. لذا در 
آیه بعد می افزاید: «(ولی به آنها می گوییم:) هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودی 
ندارد. چرا که ظلم کردید: و همه در عذاب مشترکید! (و لن نکم یوم اد طلسم آنکم فی 
الْحذاب مشت رگون). 

باید ات این همنشین سوء را با عذاب های دیگر برای همیشه ببینید.(۱) 

و به این ترتیب امید آنها را در مورد جدائی از شیاطین برای هميشه مبدل به یأس می کند و 


جه طاقت فرساست تحمل این همنشینی؟! 


۱ - به این ترتیب فاعل «یَنفْع» همان گفتار سابق است که آرزو می کردند فاصله میان آنها و 
شیاطین فاصله مغرب و مشرق باشد. و جمله «ذْ ظَلَّمتم» بیان علت عدم نفع است» و جمله 


نکم فی العذاب مُشترگون نتیجه این ظلم و ستم است. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


در تفسیر این آیه» احتمالات دیگری نیز داده شده از جمله این که: گاه انسان از دیدن 
دردمندان دیگر دردش تخفیف بیدا می کندء چرا که معروف است: اللي اذا عمتا طابتة: 
«هنگامی که بلا عمومی شد گوارا می شود»!(۱) اما به اینها گفته می شود در آنجا چنین تسلّی 
خاطری نیست چنان غرق عذابید که عذاب شیطان هم بند شماء مايه تسلی شما نخواهد 
شد.(۲) 

این احتمال را نیز داده اند که گاه مصیبتی فرا می رسد و انسان پیامدهای آن را ميان خود و 
دوستان تقسیم می کند. و بار مصیبت سبک می شود ولی در آنجا این مسأله نیز وجود ندارد. 
چرا که هر کدام سهم وافری از عذاب الهی دارند. بی آنکه از دیگری چیزی کاسته شود!. 

ولی» با توجه به این که این آیه تکمیلی است برای آیه قبل» همان تفسیر اول که انتخاب کردیم 


در اینجا قرآن این گروه را به حال خود می گذارد و روی سخن را به سوی پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) کرده. از غافلان کوردلی که پیوسته او را تکذیب می کردند» و از قماش همان 
گروهی بودند که در آیات قبل از آنها سخن گفته شد. بحث کرده. می فرماید: «(ای پیامبر) آیا 
تو می توانی سخن خود را به گوش کران برسانی؟ یا کوران و کسانی را که در گمراهی 
آشکاری هستند هدایت کنی»؟! (أ فأنْت" تمع الُم أو تهُدی الْعْمْۍ و من كان فى ضلال 
مُبین). 

شبیه این معنی در آیات دیگری از قرآن مجید نیز آمده است. که افراد لجوج و هدایت ناپذیر 


و هواپرستان بی بصیرت و غرق گناه راء به کران و کوران و گاه 


۱ - «بحار الانوار»» جلد ۲۲ صفحه ۲۱۰ 


۲ تقافر ان تفسیر «أنکم کی العذاب ششتر کون) فاعل (ینفع» خواهد بود. نه نتیجه آن. 
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۸۱ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


به مردگان» تشبیه کرده است. 

در آیه ۲ سوره «یونس» می خوانیم: أ انت تمع الم و لو کانوا لایخقلُون: «آیا تو می توانی 
و در آیه ۸۰ «نمل» آمده است: انک لا تنمع الْمَوتی و لا تسنمع الُم الدعاء إذا ولوا مُدبرين: 
«مسلماً تو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان برسانی» و نمی توانی کران را هنگامی که 
روی برمی گردانند و پشت می کنیل فراخوانی» همچنین آیات دیگر. 

این تعبیرات» همه به خاطر آن است که قرآن برای انسان «دو نوع گوش و چشم و حیات» قائل 
است: گوش و چشم و حیات ظاهر. و گوش و چشم و حیات باطن. و مهم بخش دوم از 
هشدار! 

قابل توجه این که: در آیات گذشته این گروه از مردم به افرادی تشبیه شده بودند که چشمانی 
ضعیف و دید محدود دارند. و در آیه اخیر آنها را به کران و کوران تشبیه می کند. این به خاطر 
آن است که انسان هنگامی که مشغول به دنیا می شود به کسی می ماند که چشمانش درد 
مختصری پیدا کرده هر قدر اشتغالش به دنیا بیشت و تمایلش به مادیات شدیدتر و 
بی اعتنائیش به روحانیات فزونتر می گردد. از آن درد چشم به نقصان دید. و از آن» به مرحله 
کوری می رسد این همان چیزی است که دلائل قطعی در زمینه تشدید روحیات منفی و مثبت 
در انسان» و رسوخ ملکات در وجود او بر اثر تکرار و اصرار بر عمل» به ثبوت رسانده است و 


قرآن نیز همین ترتیب را رعایت فرموده.(۱) 


۱ - تفسیر «کبیر فخر رازی». جلد ۰۲۷ صفحه ۲۱۶ و ۲۱۵. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


AY 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


ا اما نذهین بک فانا مهم مُنتقمون 

۲ أو نریِنک الّذِى وعدناهم فانا عَلَيْهم دون 

۳ نشکا ی آوجی ایک که على صراط شنتقيم 

44و اه زر لک و لومک و سوف مسلون 

۵ و سل من سنا من لک من سین جعلنا ین دون ارخمن 


له بُعْبدونَ 


ترجمه: 

٤١‏ و هر گاه تو را از میان آنها ببریم» حتماً از آنان انتقام خواهیم گرفت. 

۲ یا اگر (زنده بمانی و) آنچه را (از عذاب) به آنان وعده داده ایم به تو نشان دهیم» باز ما 
بر آنها مسطیم! 

۳ - آنچه را بر تو وحی شده محکم بگیر که تو بر صراط مستقیمی. 

6 و این مایه یادآوری (و عظمت) تو و قوم تو است و به زودی سژال خواهید شد. 

0 - از رسولانی که پیش از تو فرستادیم بپرس: آیا غیر از خداوند رحمان معبودانی برای 
پرستش قرار دادیم؟! 

تفسیر: 

آنچه را بر تو وحی شده محکم بگیر 

در تعقیب آیات گذشته که از کفار لجوج و هدایت ناپذیر و ستمگر» سخن می گفت. در آیات 


مورد بحث» روی سخن راء به پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) کردم 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


این گروه را شدیداً تهدید و پیامبر(صلی الله علیه وآله) را تسی و آرامش خاطر می بخشد 
می فرماید: «و هر گاه تو را از میان آنها ببریم» حتماً از آنان انتقام خواهیم گرفت (و مجازاتشان 
منظور از بردن پیامبر(صلی الله عليه وآله) از میان آن قوم» خواه وفات پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) باشد و یا هجرت او از «مکه» به «مدینه», در هر حال اشاره به این است که اگر تو هم 
شاهد و ناظر نباشی, و آنها به راه خود همچنان ادامه دهند. ما شدیداً آنها را مجازات می کنیم, 
چرا که «انتقام» در اصل به معنی مجازات و کیفر دادن است. هر چند از آیات متعدد دیگری که 
در همین معنی در قرآن نازل شده استفاده می شود: منظور از بردن پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
بض الَذِى تدم 
أو نَفینک فالیْنا مرجفهم تم الله شهید علی ما یفعَلُون: «اگر ماء پاره ای از مجازات هائی را که 


به آنها وعده داده ایم» به تو نشان دهیم» و یا تو را از دنیا ببریم» (در هر حال)» بازگشتشان به 


وفات او است» چنان که در آیه ٤٤‏ سوره «یونس» آمده است: و آها ترینکه 


سوی ماست: سپس خداوند بر آنچه آنها انجام می دادند گواه است»! 
همین معنی در سوره «رعد» آیه ۰ و سوره «غافر) آیه ۷ نیز آمده است. و به این ترتیب 


تفسیر آیه» به مسأله (هجرت»» مناسب به نظر نمی رسد. 


سپس می افزاید: «یا اگر (زنده بمانی و) آنچه را (از عذاب) به آنان وعده داده ایم به تو نشان 
دهیم. باز ما بر آنها مسلطتیم»! (آو ترینک الّذٍی وعدناهم فا له تدرزون). 

خر تال ها در کال BA‏ بعه جر مان آنها بان ae‏ 
انتقام الهی در صورت ادامه کارهایشان حتمی است. چه در حیات تو باشد. و چه بعد از وفات 


تو. دير و زود دارد اما تخلف ندارد. 
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این تأکیدهای قرآنی» ممکن است از یکسی اشاره به بی صبری کفار باشد که می گفتند: «اگر 
راست می گوئی پس چرا بلا بر ما نازل نمی شود»؟! و از سوی دیگر انتظار مرگ پیامبر(صلی 


الله عليه وآله) را می کشیدند به گمان این که: هر گاه پای او در ميان نباشد. همه چیز پایان 


می یابد. 


بعد از این هشدارهاء به پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) دستور می دهد «آنچه را بر تو وحی 
شده محکم بگیر که تو بر صراط مستقیمی» (فاستشیک بای آوحی إلێک نک على صراط 
کمترین اعوجاج و کجی در کتاب و برنامه تو نیست» و عدم پذیرش گروهی از آنان دلیل بر 


نفی حقانیت تو نخواهد بود تو با نهایت جدیت به راه خویش ادامه ده بقیه با ما است. 


سپس می افزاید: «و این (قرآنی که بر تو وحی شده) مايه یادآوری (و عظمت) تو و قوم تو 
است (و اه کر تک و لقوزمک). 

هدف. از نوول آن» بیدار ساختن انسان ها و آشنا نمودن آنها به وظائفشان است. 

«و به زودی سوّال خواهید شد» (که با این برنامه الهی و این وحی آسمانی چه کردید)؟! (و 
متفه تون / 

مطابق این تفسیر «ذکر» در آیه فوق. به معنی «ذکر اللّه» و آشنائی و آگاهی بر تکالیف دینی 
است» همان گونه که در آیات ۵ و ۳۱ این سوره نیز به همین معنی آمده است» مانند بسیاری 
دیگر از آیات قرآن. 


اصولاً یکی از نام های قرآن مجید. همان «ذکر» است» ذکر به معنی یادآوری 
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و «ذکر اللّه»» و کراراً این جمله را در سوره «قمر» می خوانیم: و لد سرا المرآن للذكر فهل‎ 


من شدکر: «ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم: آیا کسی هست که متذکر شود».(۱) 

از این گذشته جمله «و متوف تستلون» گواهی می دهد که منظور سوال از عمل به این برنامه 
الهی است. 

اما با این همه عجیب این است که بسیاری از مفسران تفسیر دیگری برای این آیه برگزیده اند 
که تناسبی با آنچه گفتیم ندارد. از جمله گفته اند: معنی آیه این است که: «اين قرآن مايه شرف 
و آبرو یا ذکر خیر برای تو و قوم تو است. و عرب و قریش, یا امت تو را شرافت می بخشد. 
چرا که به لغت آنان نازل شده است و به زودی از این نعمت الهی سوّال می شود».(۲) 
درست است که قرآن مجید. آوازه پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) و عرب بلکه همه 
مسلمانان را در جهان بلند ساخت. و بیش از چهارده قرن است که نام پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)را به عظمت. هر صبح و شام بر مأذنه ها می برند. و قوم بی نام و نشان عرب جاهلی؛ در 
سایه آن نام و نشان یافت» و امت اسلامی در پرتو آن در جهان بلند آوازه شد. 

و نیز درست است که «ذکر»» گاه به این معنی در قرآن مجید آمده» ولی» بدون شک. معنی اول 
در آیات قرآنی گسترده تر. و با هدف نزول قرآن و آیات مورد بحث. سازگارتر است. 

بعضی از مفسران آیه ۱۰ سوره «انبیاء» را شاهد بر تفسیر دوم گرفته اند لد أزلنا الم کتاباً فيه 
ذکرکم أ فلا تْقلون: «ما بر شما کتابی نازل کردیم که وسیله 


| - قمر آیات ۱۷ و ۲۲ و ۳۲ و .۰ 


۲ - «مجمع البیان» - تفسیر «کبیر فخر رازی». جلد ۰۲۷ صفحه ۲۱۵ - تفسیر «قرطبی» - تفسیر 
(مراغی» - تفسیر «ابوالفتوح رازی» ذیل آیات مورد بحث. 
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تذکر (و بیداری) شما در آن است! آیا نمی فهمید»؟!(۱) 
در حالی که آن آیه نیز متناسب تفسیر اول است چنان که در جلد «سیزدهم تفسیر نمونه»)» ذیل 
همان آیة شرح داده ایم.(۲) 


روایاتی در ذیل این آیه در منابع حدیث وارد شده است که در بحث نکات خواهد آمد. 


سپس برای نفی بت پرستی. و ابطال عقائد مشرکین به دلیل دیگری پرداخته. می گوید: «از 
رسولانی که پیش از تو فرستادیم بپرس: آیا غیر از خداوند رحمان» معبودهاتی برای پرستش 
قرار دادیم»؟! (و سل من سنا من قتلک من سنا أ جعلنا من فون الرخمن آله یُبَدون). 
اشاره به این که تمام انبیای الهی دعوت به توحید کرده اند. و همگی به طور قاطع بت پرستی 
را محکوم نموده اند بنابراین پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) در مخالفتش با بت ها کار 
بی سابقه ای انجام نداده, بلکه سنت همیشگی انبیاء را احیاء نموده است» این بت پرستان و 
مشرکانند که بر خلاف مکتب تمام انبیای گام برمی دارند. 

مطابق این تفسی سوال کننده هر چند پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) است. ولی منظور تمام 
امت و حتی مخالفان او هستند. 

و کسانی که مورد سژال واقع می شوند. پیروان انبیای پيشینند. پیروان راستین و مورد اطمینان 
آنهاء و حتی افراد عادی آنها. جرا که از مجموعه سخنان آنها «خبر متواتر» به دست می آید که 
بیانگر «مکتب توحیدی» انبیاء است. 


۱ - تفسیر «قرطبی». ذیل آیات مورد بحث. 

۲ -امر دیگری که ممکن است دلیل بر تفسیر مشهور بوده باشد. کلمه «قوم» است که در آیه 
فوق آمده» زیرا قرآن مايه تذکر جهانیان است. نه تنها قوم پیامبر(صلی الله عليه وآله) و يا ملت 
اسلام» ولی این سخن نیز قابل جواب است چرا که این گروه. قبل از دیگران از تذکرات قرآن 


بهره مند شدند و به همین دلیل روی آن تکیه شده است. 
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لازم به یادآوری است که» حتی منحرفان از اصل توحید (مانند مسیحیان امروز که طرفدار 
تثلیشند) باز دم از توحید می زنند. و می گویند: تثلیث ما با توحید. که آئین همه انبیاء است؛ 
منافاتی ندارد! و به این ترتیب مراجعه به این امت ها برای ابطال دعوی مشرکان کافی است. 
ولی جمعی از مفسران» احتمال دیگری در تفسیر آیه. با الهام از بعضی از روایات داده اند(۱) و 
آن این که سژال کننده شخص پیغمبر(صلی الله عليه وآله) و سوال شونده خود انبیای پیشین 
هستند. سپس افزوده اند: این موضوع در شب «معراج» تحقق یافت. چرا که پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) با ارواح انبیای پیشین تماس گرفت. و برای تأکید امر توحید. این سؤال را مطرح 
نمود» و پاسخ شنید. 

بعضی نیز افزوده اند: در غير شب «معراج» هم این ارتباط برای پیامبر(صلی الله عليه 
وآله»ممکن بود» چرا که فاصله های زمانی و مکانی در ارتباط پیامبر اسلام(صلی الله علیه 
وآله) با ارواح انبیاءء هرگز مانعی ایجاد نخواهد کرد. و آن بزرگوار در هر لحظه و هر مکان 
می توانست با آنها ارتباط گیرد. 

البته این تفسیرها هیچ مشکل عقلی ندارد. ولی از آنجا که هدف از آیه نفی مذهب مشرکان 
است. نه آرامش روح پیامبر(صلی الله عليه وآله)» چرا که پیامبر(صلی الله عليه وآله) در مسأله 
توحید چنان غرق بود و از شرک بیزار که نیازی به سوال نداشت. و برای استدلال در مقابل 
مشرکان تماس روحانی پیامبر(صلی الله علیه وآله) با ارواح انبیای پیشین قانع کننده نبود. لذا 
تفسیر اول مناسب تر به نظر می رسد و تفسیر دوم ممکن است اشاره به بطون آیه باشد, نه 
ظاهر آن» چرا که آیات قرآن ظاهری دارد و بطونی. 


این موضوع. نیز قابل توجه است که از ميان نام های خداوند در آیه فوق 


۱ -اين روایت در تفسیر «قرطبی» و تفسیر «فخر رازی» و «مجمع البیان» از «ابن عباس». نقل 
شده است. و در تفسیر «نور الثقلین» دو روایت مفصل در این زمینه از کتاب «احتجاج» و 
تفسیر «علی بن ابراهیم» نقل شده است (به جلد ۶ تفسیر نور الثقلین صفحه ۰۰۵ تا 1٠۷‏ 


مراجعه شود). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۸۸ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


روی نام «رحمان» تکیه شده اشاره به این که چگونه ممکن است خداوندی را که رحمت 


عامش همه را فرا گرفته» رها کنند و به سراغ بت هائی بروند که مبداً هیچ سود و زیانی نیستند. 


نکته: 

قوم پیامبر کیانند؟ 

در این که منظور از «قوم» در آیه «و إِنّه کر تک و لَومک» چه اشخاصی هستند؟ سه احتمال 
وجود دارد: 

نخست مجموع امت اسلامی, و دیگر قوم عرب. و سوم قبیله قریش. 

و از آنجا که «قوم» در منطق قرآن در بسیاری از موارد. به امت های انبیاء یا اقوام معاصر آنها 
اطلاق شده به نظر می رسد در آیه فوق نیز همین معنی مورد نظر باشد. 

بنابراین» قرآن مایه ذکر و آگاهی است برای همه امت اسلامی (طبق تفسیر اول) و مایه افتخار 
و شرف است برای همه آنها (طبق تفسیر دوم). 

ولی در روایات متعددی که از منابع اهل بیت(عليهم السلام) رسیده می خوانيم که ائمه 
معصومین(علیهم السلام) می فرمودند: منظور از «قوم» در این آبه» ما خاندان پیغمبریم.( 0 

اما بعید نیست که اینها از قبیل بیان مصداق های روشن بوده باشد. خواه مفهوم قوم مجموع 
امت اسلامی بوده باشد. و یا قوم عرب» و يا طائفه پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)» در هر 


صورت ائمه اهل بیت(عليهم السلام) از واضح ترین مصداق های آن محسوب می شوند. 


۱ - این احادیث را مولف تفسیر «نور الثقلین» در جلد 6 صفحه ۲۰۶ و 7۰۵ گردآوری کرده 


اسست: 
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1 


۷ 


۸ 


و لد سنا موسی بايان إلى فرعوان و قلائه فقال نی رئول 
رب العالمین ۱ 
لما جاءم بایاتنا ذا هم منها بضحکون 
و ما ری ین آیة إلا جى بر ین یه و ناهن بالعذاب للم 


ترجگون 


1۹ و قالوا یا یا الستاحر اذغ نا ریک بما عهد عندک اننا لمهتدون 

۰ فلما كشفنا عَنهم العذاب إذا هم نون 

ترجمه: 

1 ما موسی را با آیات خود به سوی فرعون و درباریان او فرستادیم: (موسی به آنها) گفت: 


«من فرستاده پروردگار جهانیانم» 


۷ 


ولی هنگامی که او آیات ما را برای آنها آورد. به آن می خندیدند! 


۸ - ما هیچ آیه (و معجزه ای) به آنان نشان نمی دادیم مگر این که از دیگری بزرگتر (و 
مهمتر) بود: و آنها را به (انواع) عذاب گرفتار کردیم شاید بازگردند! 
٩‏ - (وقتی گرفتار بلا می شدند می) گفتند: «ای ساحر! پروردگارت را به عهدی که با تو کرده 


بخوان (تا ما را برهاند) که ما هدایت خواهیم یافت»! 


۹ 


اما هنگامی که عذاب را از آنها بر طرف می ساختیم پیمان خود را می شکستند! 
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تفسیر: 

فرعونیان مغرور و پیمان شکن 

در این آیات. به گوشه ای از ماجرای پیغمبر خدا «موسی بن عمران» و برخورد او با «فرعون» 
اشاره شده تا پاسخی باشد به گفتار بی اساس مشرکان که «اگر خدا می خواست پیامبری 
بفرستد» چرا مردی را از ثروتمندان «مکه» و «طائف» برای این مأموریت بزرگ انتخاب نکرد»؟ 
زیرا «فرعون» نیز همین ايراد را به «موسی»(علیه السلام) داشت» و منطق او عبا همین منطق 
بود» «فرعون» او را به خاطر لباس پشمینه اش و نداشتن زیورآلات طلا مورد ملامت و سرزنش 
قرار داد. 

در آیه نخست می فرماید: «ما موسی را با آیات و نشانه های خود به سوی فرعون و اطرافیان و 
درباریان او فرستادیم» (و لهد َرسلنا مُوسى بآياتنا إلى فرعوان و ملائه. 

«موسی به آنها گفت: من فرستاده پروردگار جهانیانم» (فقال نی سول رب العالمین). 

منظور از «آیات»» معجزاتی است که موسی(علیه السلام) e‏ داشت. و حقانیت خود را به 
وسیله آن اثبات می کرد. که مهمترین آنها معجزه «عصا» و «ید بیضاء» بود. 

و «ملا» (بر وزن خلا) چنان که قبلاً هم گفته ایم از ماده لاه (بر وزن خلع) به معنی گروهی 
است که هدف مشترکی را تعقیب می کنند و ظاهر آنها چشم پر کن است گرفته شده این 
کلمه در قرآن مجید. معمولاً به اشراف و ثروتمندان یا درباریان گفته می شود. 


تکیه بر عنوان «رّب الْعالمین» در حقیقت از قبیل بیان مدعا توأم با دلیل 
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است» زیرا تنها کسی که پروردگار جهانیان است و مالک و مربی آنها است» شایسته عبودیت 


اکنون» ببینیم اولین برخورد فرعون و فرعونیان با دلائل منطقی و معجزات روشن موسی(علیه 
السلام) چه بود؟ قرآن در آیه بعد می گوید: «هنگامی که موسی با آیات ما به سراغ آنها آمدء 
همگی به آن می خندیدند» (لمّا جاءھم بآیاتنا ذا هم منها بَضحکون). 

این» نخستین برخورد همه طاغوت ها و جاهلان مستکبن در برابر رهبران راستین است» جدی 
نگرفتن دعوت. و دلائل آنهاء و همه را به سخریه و مضحکه پاسخ گفتن, تا به دیگران بفهمانند 
که اصلاً دعوت آنها قابل بررسی و مطالعه و جوابگوئی نیست. و ارزش یک برخورد جدی را 


ندارد. 


اما ما برای اتمام حجت. آیات خود را یکی بعد از دیگری فرستادیم «و هیچ آیه ای و 
معجزه ای به آنها نشان نمی دادیم. مگر این که از دیگری بزرگتر و مهمتر بود؛ (وّ ما ثریهم من 
یه الا هی أكَبر من آختها).(۱) 

خلاصه نشانه های خود را که هر یک از دیگر مهمتر و گویاتر و کوبنده تر بود به آنها ارائه 
دادیم تا هیچ بهانه ای برای آنها باقی نماند. و از مرکب غرور و نخوت و خودخواهی پیاده 
شوند. 

و به این ترتیب. بعد از معجزه «عصا» و «ید بیضاء» معجزات «طوفان» و «جراد» و «قمل» و 
(ضفادع» و غیر اینها(۲) را به آنها نشان دادیم. 


۱ - تعبیر به «اخحت» (خواهر) در لغت عرب به معنی هم ردیف و هم سنخ است مانند دو 
خواهر نسبت به یکدیگر. 
۲ - شرح معجزات ته گانه «موسی بن عمران» در ذیل آیه ۱۰۱ سوره «اسراء» (جلد ۸۱۲ ۲ 


صفحه ۰۹) آمده است. 
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۹۲ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


سپس می افزاید: «آنها را به عذاب ها و مجازات های هشدار دهنده گرفتار نمودیم شاید بیدار 
شوند و به راه حق باز گردند» (و آخذناهم بالعذاب للم برجفون). 

خشکسالی و قحطی و کمبود میوه هاء و ک در آیه ۳ سوره «اعراف» آمده. «و مَك 
گاه رنگ آب نیل به «رنگ خون» در می آمد که نه برای شرب قابل استفاده بود. و نه برای 
کشاورزی» و گاه آفات نباتی» غلات آنها را نابود کرد. 

این حوادث تلخ و دردناک» گر چه موقتاً آنها را بیدار می کرد و دست به دامن موسی(علیه 
السلام) می زدند هنگامی که طوفان حادثه فرو می نشست همه چیز را به دست فراموشی 


می سپردند. و موسی(علیه السلام) را آماج انواع تیرهای تهمت قرار می دادند. 


چنان که در آیه بعد می خوانیم: «آنها گفتند: ای ساحر! پروردگارت را به عهدی که با تو کرده 
است. بخوان! تا ما را از این درد و رنج و بلا و مصیبت رهائی بخشد. و مطمئن باش که ما راه 
هدایت را پیش خواهیم گرفت»! (و قالوا یا یا الستاحر اذغ لنا ریک بما عهد عندک انا 
لمْهْتدُون). 

چه تعبیر عجیبی! از یکسو» ساحرش می خوانند. و از سوی دیگر برای رفع بلا دست به 
دامنش می زنند! و از سوی سوم به او وعده قبول هدایت می دهند! 

و عدم تناسب این امور سه گانه در ظاهر. با یکدیگر سبب تفسیرهای گوناگونی شده است: 


بعضی گفته اند: «ساحر» در اینجا به معنی «عالم» است» جرا که در آن زمان و 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


مخصوصاً در محیط «مصر» ساحران را محترم می شمردند. و به عنوان دانشمندانی به آنها 
بعضی احتمال داده اند: «سحر» در اینجا به معنی انجام یک کار مهم است. همان گونه که در 
تعبیرات روزمره می گوئیم: فلان کس در کار خود آنقدر ماهر است گوئی» سحر می کندا. 

و گاه گفته اند: منظور «ساحر» در افکار گروهی از مردم است. و امثال این تفسیرها. 

اما کسانی که با طرز فکر و سخن گفتن جاهلان از خود راضیء و مستکبران مغرور. و 
طاغوت های مستبد. آشنا باشند. می دانند آنها از این گونه تعبیرات ضد و نقیض فراوان دارنده 
و تعجب نیست که در آغان ساحرش بخوانند. سپس دست به دامنش بزنند. و در پایان وعده 
قبول هدایت دهند. 

بنابراین» ظاهر تعبیرات آیه راء باید حفظ کرد و نیازی به توجیه و تفسیرهای دیگر به نظر 
نمی برسند. 

و به هر حال» از لحن آنها پیدا بوده که در عین احساس نیاز به موسی(علیه السلام)وعده 
دروغین به او می دادند. و حتی به هنگام بیچارگی و عرض حاجت باز از مرکب غرور» پیاده 
نمی شدند» به همین جهت. تعبیر به «رتک» (پروردگارت) و «بما عهد عندک» (به عهدی که با 
نو نموده) کر دند» و هرگز نگفتند پروردگار ما و وعده ای که به ما فرموده. با این که 
موسی(علیه السلام) به آنها صریحاً گفته بود. من فرستاده پروردگار عالميانم نه پروردگار 
خحودم. 

آری» سبک مغزان مغرور» هنگامی که بر اریکه قدرت می نشینند چنین است منطقشان و راه و 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1٤ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


ولی» به هر حال موسی(علیه السلام)» به خاطر این تعبیرات نیش دار و موهن» هرگز دست از 
هدایت آنها برنداشت» و از خیره سری آنها مایوس و خسته نشد همچنان به کار خود ادامه 
داد» بارها دعا کرد» تا طوفان بلاها فرونشیند و فرو نشست» اما چنان که آیه بعد می گوید: 
«هنگامی که عذاب را از آنها بر طرف می ساختیم» آنها پیمان های خود را می شکستند و به 
لجاجت و انکار خود ادامه می دادند» (لَمّا کشفنا عَنْهُم الْعذاب إذا هم ينكثون). 

اینها همه» درس هائی است زنده و گویا برای مسلمانان» و تسلیت خاطری است برای شخص 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) که از لجاجت و سرسختی مخالفان هرگز خسته نشوند» و گرد و 
غبار یس و نومیدی بر روح و جانشان ننشیند» و بدانند: «رگ» رگ است این آب شیرین و آب 
شور» و با استقامت و پایمردی هر چه بیشتر: به راه خود ادامه دهند. همان گونه که 
موسی(علیه السلام) و بنی اسرائیل ادامه دادند. و سرانجام بر فرعونیان پیروز گشتند. 

و نیز هشداری است به دشمنان لجوج و سرسخت. که آنها هرگز از فرعون و فرعونیان 
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١‏ و نادی فرعوان فی قومه قال یا قوم لس لی ملک مصتر و هذره 
نار تجری من تختی أ فلا تبیرون 

۲ ام آنا خی من هتا اذی هو مهین و لا َكاذ بُبين 

۳ فلا لقی عليه أمثورة ین ذهب أو جاء مع الحلایگا قرفي 

4 قاسششف؟ قرم قَأطاغوه اه کائوا قوماً فاسقين 

٥‏ تلا تون نا ینم تأغرفنافه آجموین 

1 فجعلناهم سلفاً و مثلا للخرین 


ترجمه: 

۱ - فرعون در ميان قوم خود ندا داد و گفت: «ای قوم من! آیا حکومت مصر از آن من نیست؛ 
و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟! آیا نمی بینید؟! 

۲ - مگر نه این است که من از این مردی که از خانواده و طبقه پستی است و هرگز 
نمی تواند فصیح سخن بگوید برترم؟! 

۳ - (اگر راست می گوید) چرا دستبندهای طلا به او داده نشده یا این که چرا فرشتگان 
دوشادوش او نیامده اند (تا گفتارش را تأپید کنند)؟! 

6 - (فرعون) قوم خود را سبک شمرد. در نتیجه از او اطاعت کردند: آنان قومی فاسق بودند. 
۵ - اما هنگامی که ما را به خشم آوردند. از آنها انتقام گرفتيم و همه را غرق کردیم. ۵٩‏ - و 
آنها را پیشگامان (در عذاب) و عبرتی برای آیندگان قرار دادیم. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۹۹ 
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اگر پیامبر است چرا دستبند طلا ندارد؟! 

منطق «موسی»(علیه السلام) از یکسو و معجزات گوناگونش از سوئی دیگ و بلاهائی که بر 
سر مردم «مصر» فرود آمد و به برکت دعای موسی(علیه السلام) برطرف شد از سوی سوم 
تأثیر عمیقی در محیط گذاشت. و افکار توده های مردم را نسبت به فرعون متزلزل ساخت, و 
تمام نظام مذهبی و اجتماعی آنها را زیر سؤال برد. 

اینجا بود که» فرعون با سفسطه بازی و مغلطه کاری» می خواست جلو نفوذ موسی(علیه 
السلام) را در افکار مردم «مصر» بگیرد. دست به دامن ارزش های پستی می زند که بر آن 
محیط حاکم بو و خود را با این ارزش ها با موسی(علیه السلام) مقایسه می کند تا برتری 
خویش را به ثبوت رساند. چنان که قرآن در آیات مورد بحث. می گوید: 

«فرعون در میان قوم خود ندا داد: ای قوم من! آیا حکومت سرزمین پهناور مصر از آن من 
نیست؟ و این نهرهای عظیم تحت فرمان من قرار ندارد؟ و از قصر و مزارع و باغ های من 
نمی گذرد؟ آیا نمی بینید»؟ (و نادی فرعون فی قوبه قال یا قوم أ لس لی ملک مر و هذه 
نها تجظری من تحتی أ فلا تتصرون).(۱) 

ولی. موسی(علیه السلام) چه دارد؟ هیچ. یک عصا و یک لباس پشمینه! آیا شخصیت از آن او 
است یا از آن من؟ آیا او سخن حق می گوید. یا من می گویم؟ چشم های خود را باز کنید و 
درست مطلب را بنگرید. 

و به این ترتیب» فرعون ارزش های قلابی را به چشم مردم «مصر» کشید. و همانند بت پرستان 
عصر جاهلیت. در برابر پیغمبر اسلام(صلی الله عليه وآله) مال و مقام را 


۱ -«واو» در جمله «و هله نها تبظری من تختی» ممکن است عاطفه باشد (عطف بر ملک 


مصلر») و ممکن است حالیه باشد (تفسیر کشاف) ولی احتمال اول مناسب تر به نظر می رسد. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


ارزش های واقعی انسانی گرفت. 

تعبیر به «نادی» (ندا داد) نشان می دهد که فرعون. مجلس عظیمی از سرشناسان مملکت 
یل کا وا عدا رساو باکت هه وا اب ماک و این ج ها وابازگن ترد 
انش کسیر ڈو ای ار واھ وان رک ماه وومر ام کو مکی کا 

تعبیر به «انهار» جمع «نهر» با این که منظور از آن «رود نیل» است» به خاطر آن است که این 
رود عظیم که همانند دریای پهناوری است. به شعبه های بسیار زیادی تقسیم می شد. و سراسر 
مناطق آباد مصر را مشروب می ساخت. 

بعضی از مفسران گفته اند: «رود نیل» ۳۷۰ شاخه داشت. که مهمترین آنها «نهر الملک» «نهر 
طولون». «نهر دمیاط» و «نهر تنیس) بود. 

چرا فرعون مخصوصاً روی شاخه های نیل تکیه می کند؟ برای این که تمام آبادی «مصر» و 
ثروت و قدرت و تمدن آنهاء از «نیل» سرچشمه می گرفت. لذا فرعون به آن می نازد و بر 
موسی(علیه السلام) فخر می فروشد! 

تعبیر به «تجری من نختی» به این معنی نیست که «رود نیل» از زیر قصر من می گذرد. آن 
کک یی ان وه که ار چرا که «رود نیل» از آن عظیم تر بود که از زیر قصر 
فرعون بگذرد. اگر منظور از کنار قصر او باشد بسیاری از قصرهای مصر چنین بود» و غالب 
آبادی ها در دو حاشیه این شط عظیم قرار داشت. بلکه منظور این است. این رود تحت فرمان 


من است و نظام تقسیم آن بر آبادی هاء طبق مقرراتی است که من اراده می کنم. 


سپس می افزاید: «بدون شک من از این فرد که مقام و نژادی پست دارد. و هرگز نمی تواند 


فصیح سخن بگوید. برترم» (أُم انا یر من هذا الذٍی هو مهین و 
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لا کاڈ پبین).(۱) 

و به این ترتیب. دو افتخار بزرگ برای خود (حکومت مصر و مالکیت نیل) و دو نقطه ضعف 
برای موسی(علیه السلام) (فقر» و لکنت زبان) بیان کرد. 

در حالی که موسی(علیه السلام) هرگز در آن زمان لکنت زبان نداشت. چرا که خداوند دعای 
او را مستجاب کرد. و سنگینی زبانش را بر طرف ساخت. چرا که به هنگام بعثت عرضه 
داشت: و احلل فده من لسانی: «خداوندا گره را از زبانم بگشای»(۲) و مسلماً دعایش 
مستجاب له و قرآن نیز گواه بر آن است. 

نداشتن ثروت فراوان» و لباس های مجلل و کاخ های پر زرق و برق که معمولاً از طریق ظلم 
و ستم» بر محرومان حاصل می شود. نه تنها عیب نیست بلکه افتخار است و کرامت و ارزش. 
تعبیر به «مَهیْن» (پست)» ممکن است اشاره به طبقات اجتماعی آن زمان باشد. که ثروتمندان و 
اشراف قلدر را طبقه بالاء و زحمتکشان کم درآمد را طبقه پست می پنداشتند. و یا اشاره به نژاد 
موسی(علیه السلام) باشد. که از بنی اسرائیل بود» و «قبطیان» فرعونی خود را آقا و سرور آنها 


می پنداشتند. 


سپس فرعون به دو بهانه دیگر متشبث شده گفت: «چرا دستبندهائی از طلا به او داده نشده؟! يا 
این که چرا فرشتگان همراه او نیامده اند تا گفتار او را تصدیق کنند»؟! (فلو لا آلفی عَلَيْه أسورةٌ 


من ذهب أو جاء مَعَه الملانکه مُْترنین).(۳) 
اگر خداوند. او را رسول خود قرار داده. چرا همچون رسولان دیگر به او 


۱ - جمعی «ام» را در جمله بالا «منقطعه» و به معنی «بل» گرفته اند» و بعضی آن را «متصله» و 
مربوط به جمله أ قلاتبْصرون دانسته اند» و در تقدیر چنین است: أ قلاتبصرون آم تبصرون, آنا 
۲ -طه آیه .۲۷ 

۳ - «مُقترنین» به معنی «متتابعین» یا «متعاضدین» آمده و بعضی گفته اند اقتران در اینجا به 
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دستبند طلا نداده» و پار و معاونائی برای او قرار نداده است؟. 

می گویند: فرعونیان عقیده داشتند که رؤسا باید دستبند و گردن بند طلا زینت خود کنند. لذا 
از این که موسی(علیه السلام) چنین زینت آلاتی همراه نداشت. و به جای آن لباس پشمینه 
چوپانی در تن کرده بود. اظهار تعجب می کردند. و چنین است حال جمعیتی که معیار سنجش 
شخصیت. در نظر آنها طلا و نقره و زینت آلات است. 

اما پیامبران الهی. با کناره گیری از این مسائل مخصوصاً می خواستند این ارزش های کاذب و 
دروغین را ابطال کنند. و ارزش های اصیل انسانی یعنی علم و تقوا و پاکی را جانشین آن 
سازند: چرا که تا نظام ارزشی یک جامعه اصلاح نشود آن جامعه» هرگز روی سعادت به خود 
نخواهد دید. 

به هر حال» این بهانه فرعون درست شبیه بهانه ای بود که در چند آیه قبل از قول مشرکان 
«مکه» نقل شد که می گفتند: چرا قرآن بر یکی از ثروتمندان «مکه و طائف» نازل نشده؟! 
بهانه دوم همان بهانه معروفی است که بسیاری از امم گمراه و سرکش در برابر پیامبران مطرح 
ہے کردا گا می گقتسض از اسان اسک و تفه یت و گا می کد اکر اسان نشخ 
لااقل چرا فرشته ای همراه او نیامده؟ 

در حالی که رسولان مبعوث به انسان ها باید از جنس خود آنها باشند تا نیازها و مشکلات و 
مسائل آنها را لمس کنند. و به آن پاسخ گویند. و بتوانند از جنبه عملی الگو و اسوه ای برای 
آنها باشند.(۱) 


لازم به یادآوری است که «آسئورة» جمع «سوار» (بر وزن هزار) به معنی 


۱ - در جلد پنجم تفسیر «نمونه» ذیل آیه ٩‏ سوره (انعام» بحث مشروحی دږ این زمینه آمده 
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دستبند است؛ خواه از طلا باشد يا نقره» و اصل آن از واژه فارسی «دستواره» گرفته شده (اساور 


نیز جمع جمع است). 


در آیه بعد. قرآن به نکته لطیفی اشاره می کند. و آن این که: فرعون از واقعیت اس چندان 
غافل نبود. و به بی اعتباری این ارزش ها کم و بیش توجه داشت. ولی «او قوم خود را تحمیق 
کرد» و عقول آنها را سبک شمرد و از وی اطاعت کردند»! (فامتتخف قوم فأطاغوة). 

اصولا راه و رسم همه حکومت های جبار و فاسد این است که برای ادامه خودکامگی, باید 
مردم را در سطح پائینی از فکر و انديشه نگه دارند. و با انواع وسائل آنها را تحمیق کنند. آنها 
را در یک حال بی خبری از واقعیت ها فرو برند و ارزش های دروغین راء جانشین 
ارزش های راستین کنند» و دائماً آنها را نسبت به واقعیت ها شستشوی مغزی دهند. 

چرا که بیدار شدن ملت هاء و آگاهی و رشد فکری ملت هاء بزرگترین دشمن حکومت های 
خودکامه و شیطانی است که با تمام قوا با آن مبارزه می کنند! 

این شیوه فرعونی یعنی استخفاف عقول» با شدت هر چه تمام تر در عصر و زمان ما بر همه 
جوامع فاسد حاکم است. اگر فرعون برای نیل به این هدف. وسائل محدودی در اختیار داشت؛ 
طاغوتیان امروز با استفاده از وسائل ارتباط جمعی» مطبوعات. فرستنده های رادیو تلویزیونی» و 
انواع فیلم هاء و حتی ورزش در شکل انحرافی» و ابداع انواع مدهای مسخره به استخفاف 
عقول ملت ها می پردازند. تا در بی خبری کامل. فرو روند و از آنها اطاعت کنند. به همین 
دلیل دانشمندان و متعهدان دینی که خط فکری و مکتبی انبیاء را تداوم می بخشند وظیفه 
سنگین در مبارزه با برنامه «امتخفاف عقّول» بر عهده دارند که 
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از مهمترین وظائف آنها است. 

جالب این که آیه فوق را با این جمله تکمیل و پایان می دهد «آنها گروهی فاسق بودند» (هُ 
کائوا قوْماً فاسقین). ۱ 
اشاره به این که این قوم گمراه اگر فاسق و خارج از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل نبودند. 
تسلیم چنین تبلیغات و ترّهاتی نمی شدند. و اسباب گمراهی خود را به دست خویش فراهم 
نمی ساختند» به همین دلیل, آنها هرگز در این گمراهی معذور نبودنده درست است که فرعون 
عقل آنها را دزدید و به طاعت خویش واداشت» ولی آنها نیز با «تسلیم کورکورانه» موجبات 
این دزدی را فراهم ساختند. 


آری, آنها فاسقانی بودند که از فاسقی تبعیت می کردند. 


این بود جنایات فرعون و فرعونیان و مغلطه کاری هایشان در مقابل فرستاده الهی موسی(علیه 
السلام)» اما اکنون ببینیم بعد از آن همه وعظ و ارشاد و اتمام حجت ها از طرق گوناگون» و 
عدم تسلیم آنها در مقابل حق» سرانجام کار آنها به کجا رسید؟!. 

می فرماید: «هنگامی که ما را با اعمالشان به خشم آوردند از آنها انتقام گرفتیم. و همه را غرق 
نمودیم»! (َلمّا سفُونا شا منهم فأغرفناهم آجمعین). 

خداوند. مخصوصاً از میان تمام مجازات هاء مجازات غرق را برای آنها انتخاب نمودز چرا که 
تمام عزت و شوکت و افتخار و قدرتشان. با همان رود عظیم «نیل» و شاخه های بزرگ و 
فراوانش بود. که فرعون از میان تمام منابع قدرتش روی آن تکیه کرد. و گفت: ا یس لی ملک 
مصر و هذه اهار تجری من تختی:, «آیا حکومت مصر از آن من نیست. و این نهرها تحت 
فرمان من نمی باشد»؟! آری» باید همان چیزی که مایه حیات و قدرت آنها است عامل فنا و 
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نابودی و گورستانشان گردد تا همگان عبرت گیرندا.(۱) 

«آستفونا» از ماده «آستف) هم به معنی «اندوه) آمده و هم «غضب»» بلکه به گفته «راغب» در 
«مفردات» گاه به «اندوه توأم با غضب» گفته می شود. و گاه به هر یک از این دو جداگانه. جرا 
که حقیقت آن: هیجانی درونی است که انسان را به انتقام دعوت می کند. هر گاه نسبت به 
زیردستان باشد. در شکل غضب ظاهر می شود هر گاه نسبت به بالادستان باشد. به صورت 
اندوه آشکار می گردد. لذا وقتی از «ابن عباس» درباره «حزن» و «غضب» سوال کردند. گفت: 
ريشه هر دو یکی است اما لفظ آن مختلف است!.(۲) 

بعضی از مفسران» «آسفونا» را به معنی «أسَقُوا رسلنا؛ (فرستادگان ما را محزون و غمگین 
ساختند) تفسیر کرده اند. ولی این تفسیر بعید به نظر می رسد و ضرورتی برای چنین خلاف 
ظاهری وجود ندارد. 

این نکته نیز قابل توجه است که نه حزن و اندوه درباره خداوند مفهومی دارد. و نه خشم به 
آن معنی که در میان ما معروف است» بلکه خشم و غضب خداوند به معنی «اراده مجازات» و 


رضایت او به معبی «اراده تواب» امتتتار 


در آخرین آیه مورد بحث. به عنوان یک نتیجه گیری از مجموع این سخن می فرماید: «ما آنها 
را پیشگامان در عذاب و عبرتی برای آیندگان قرار دادیم» (فْجعلناهم سفاً و لا للأخرین). 
(سلف) در لغت به معنی «هر چیز متقدم» است. و لذا به نسل های پیشین ات و به 
نسل های بعد از آنها «حلف» اطلاق می شود. و به معاملاتی که به 


۱ - چنان که شاعر گوید: 


در سر» داری» که با شدت» سرداری‌هم در سر آن روی» که در» سرداری! 


۲ - «مفردات راغب» ماده «اسف». 
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سورت پیش خرید اجام می کیرد کر «سلف» می گویند چرا که فیمته آل ھا پزداخقة 
ھی یود 

و «متّل» به سخنی می گویند که در ميان مردم به عنوان عبرت رائج و جاری می شود و از 
آنجا که ماجرای زندگی فرعون و فرعونیان و سرنوشت دردناک آنها درس عبرت بزرگی بود. 


در آیه به عنوان «مثل) برای آیندگان یاد شده است. 
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۷ و لما ضرب ان مریم متلاً ادا وشک منه يصون 

۸ و قالوا ا آلهتنا خی ام هو ما ضربوه لک إلا جدلا بل هم قوم 
٩‏ ان هو الا عبد آنعنا یه و جَعَلناه مثلاً لبنى اسرائیل 

۳ و لو تشاء لجعلنا منم لاک فى لأض یخلفُون 

0 و اه لعلم للسَاعة فلا تن بها و اتبغون هذا صراط شلتقیم 
۲ و لا دنم السَیْطان |4 ل عدر شين 


ترجمه: 

۷ و هنگامی که درباره فرزند مریم مثلی زده شد. ناگهان قوم تو به خاطر آن فریاد راه 
انداختند. 

۸ - و گفتند: «آیا خدایان ما بهترند یا او؟! (اگر معبودان ما در دوزخند. مسیح نیز در دوزخ 
است: چرا که معبود واقع شده)»! ولی آنها این مَْل را جز از طریق جدال (و لجاج) برای تو 
نزدند: آنها گروهی کینه توز و پرخاشگرند. 

٩‏ - مسیح فقط بنده ای بود که ما نعمت به او بخشیدیم و او را نمونه و الگوئی برای 
بنی اسرائیل قرار دادیم. 

۰ - و هر گاه بخواهيم به جای شما در زمین فرشتگانی قرار می دهیم که جانشین (شما) 
گردند! 

۱ - و او =] سیح[ سبب آگاهی بر روز قیامت است. (زیرا نزول عیسی گواه نزدیکی 
رستاخیز است): هرگز در آن تردید نکنید: و از من پیروی کنید که این راه 
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۲ و شیطان شما را (از راه خدا) باز ندارد» که او دشمن آشکار شما است. 


شأن نزول: 

در «سیره ابن هشام» چنین آمده است: رسول خدا(صلی الله علیه وآله) روزی با «ولید بن 
مغیره») در مسجد نشسته بود «نضر بن حارث» نیز آمد و در کنار آنها نشست» گروهی از سران 
قریش نیز در مجلس بودند. پیامبر(صلی الله علیه واله) با آنها سخن گفت. «نضر» به مقابله 
برخاست. پیامبر(صلی الله علیه وآله) با دلائل منطقی (پیرامون بطلان بت پرستی) او را محکوم 
ساخت. سپس این آیه را بر آنها خواند: نکم و ما تخبون من فون الله حصب جهنم أنتم لها 
ET‏ رای ات ما قفاب کر فا انب TE TM‏ 
می پرستید. هیزم جهنم خواهید بود: و همگی در آن وارد می شوید. ٭ اگر اينها خدایانی 
بودند. هرگز وارد آن نمی شدند! در حالی که همگی در آن جاودانه خواهند بود».(۱) 

بعد از این ماجرا پیامبر(صلی الله علیه وآله) از جا برخاست. و رفت» در این هنگام «عبداللّه بن 
زبعری» آمد» و به آن جمع پیوست. «ولید» به «عبداللّه» گفت: «نضر بن حارث» در مقابل 
«(محمد»(صلی الله علیه وآله) درمانده شد» و پاسخی نداشت بدهد. محمّد(صلی الله علیه 
واله)گمان می کند ما و همه معبودهایمان هیزم دوزخیم!. 

«عبداللّه؛ گفت: به خدا سوگند اگر من او را می دیدم پاسخش را می دادم. از او بپرسید آیا 
درست است که همه معبودان با عابدانشان در دوزخند؟ اگر چنین است. ما فرشتگان را 
می پرستیم. و يهود «عزیر» را و نصاری «عیسی بن مریم» را (چه عیبی دارد که ما با فرشتگان و 
پیامبرانی چون «عزیر) و (مسیح) باشیم!). 


۱ -انبیاء آیات ۹۸ و ۹٩‏ 
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این پاسخ برای «ولید» و کسانی که در مجلس بودند جالب آمد. و معتقد بودند که دلیل 
دندان شکنی است» این سخن را حدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) گفتند. رسول اللّه(صلی الله 
عليه وآله) فرمود: «آری هر کس دوست داشته باشد که معبود واقع شود او هم با عابدانش در 
دوزخ خواهد بود» این بت پرستان در حقیقت شیاطین را می پرستیدند. و هر چیز را که شیطان 
به آنها دستور می داد). 

اینجا بود که آیه شریفه: إن این سبقَتا لهم ما انی أولنک عنها مُبْعَدُون: «(اما) کسانی که 
از قبل» وعده نیک از ما به آنها داده شده -] مومنان صالح[ از آن دور نگاه داشته می شوند» 
نازل شد(۱) و نیز آیه: و لمّا ضرب ابن مریم ملا إذا قوشک منه یصدون(۲) (آیه مورد بحث) 
نازل گردید.(۳) 

تفسیر: 

کدام معبودان در دوزخند؟ 

این آیات که پیرامون مقام عبودیت حضرت مسیح(علیه السلام» و نفی گفتار مشرکان درباره 
الوهیت او و بت ها سخن می گوید. تکمیلی است برای بحث هائی که در آیات گذشته 
پیرامون دعوت موسی(علیه السلام) و مبارزه او با بت پرستان فرعونی آمد. و هشداری است 
به مشرکان عصر پیامبر(صلی الله عليه واله) و همه مشرکان جهان. 

گر چه این آیات سربسته سخن می گوید. ولی با قرائنی که در خود آیات و آیات دیگر قرآن 
وجود دارد. محتوای آن علی رغم تفسیرهای گوناگونی که مفسران ذکر کرده اند پیچیده 


نخست می فرماید: «هنگامی که درباره فرزند مریم مثلی زده شد ناگهان قوم 
۱ تساه آیه ۱۰۱۰ 


۲ - زخرف. آیه ۵۷۰ 


۳ - «سیره ابن هشام» جلد اول» صفحه ۳۸۵ (با کمی تلخیص). 
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تو از آن می خندیدند و رویگردان می شدند» (و لمّا ضرب این مریم مثلاً إذا فشک منه 
بَصدُون).(۱) 

این مثل چه بوده؟ و چه کسی آن را در مورد عیسی بن مریم(علیه السلام) بیان کرده است؟ 
این همان سوالی است که در پاسخ آن» میان مفسران گفتگو است. و کلید فهم تفسیر آیه نیز در 
آن نهفته است» دقت در آیات بعد روشن می سازد که «مثل» از ناحیه مشرکان بوده و در 
ارتباط با بت ها بیان شده است: زیرا در آیات بعد می خوانیم: ما ضربّوه تک الا جدلاً: «ولی 
آنها این مثل را جز از طریق جدال (و لجاج) برای تو نزدند». 

با توجه به این حقیقت. و آنچه در شأن نزول آمده روشن می شود که منظور از مثال همانست 
که مشرکان به عنوان استهزاء, به هنگام شنیدن آیه شریفه: انم و ما تقبدون من فون ال 
حصب جهَنْم؛ «شما و آنچه غیر خدا می پرستید. هیزم جهنم خواهید بود(۲) گفتند و آن این 
بود که «عیسی بن مریم»(علیه السلام) نیز معبود واقع شده و به حکم این آیه بايد در دوزخ 
باشد. چه بهتر که ما و بت هایمان نیز همسایه عیسی(علیه السلام) باشیم! گفتند و خندیدند و 


مسخره کردند! 


سپس: «گفتند: آیا خدایان ما بهتر است يا مسیح»؟! (و قالوا أ آلهتنا خیرم هو). 
هنگامی که او دوزخی باشد. خدایان ما که از او بالاتر نیستندا. 


ولی. بدان آنها حقیقت را می دانند «و این مثل را جز از روی جدال برای تو 


۱ - «یصدون» از ماده «صد» (در صورتی که فعل مضارعش با کسر صاد بوده باشد) به معنی 
خندیدن و فریاد کشیدن و سر و صدا راه انداختن است (که معمولاً به هنگام استهزاء دست به 
دست هم می دهند) (به لسان العرب ماده «صدد» مراجعه شود). 

۲-ابیای آیه ٩۸‏ 
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نزده اند» (ما ضربُوۀ تک الا جدلاً). 

بلکه آنها گروهی کینه توز و پرخاشگرند». و برای جلوگیری از حق» به باطل متوسل می شوند (ټل 
هم قوم خصمون).(۱) 

آنها به خوبی می دانند تنها معبودانی وارد دوزخ می شوند که راضی به عبادت عابدان خود بودند. 
همچون فرعون که آنها را به عبادت خود دعوت می نمود. نه مانند مسیح(علیه السلام) که از عمل آنها 
بیزار بوده و هست. 





بلکه «او فقط بنده ای بود که ما نعمت خود را بر او ارزانی داشتیم» و او را به نبوت و رهبری خلق 
مبعوث کردیم (اٍن هو الا بل أنْعَمنا عَلَيْهِ). 

«و او را نمونه و الگوئی برای بنی اسرائیل قرار دادیم» (و جعلناه ملا لبنی اسرائیل). 

تولدش از مادر» بدون پد آیتی از آیات خدا بود» سخن گفتنش در گاهواره یت دیگر» و معجزاتش 
هر یک نشانه بارزی از عظمت خداوند و مقام نبوت او بود. 

او در تمام عمرش به مقام عبودیت پروردگار اعتراف داشت. و همه را به عبودیت او دعوت کرد و 
همان گونه که خودش می گوید: «مادام که در میان امت بود. اجازه انحراف از مسیر توحید به کسی 


نداد», بلکه خرافه الوهیت مسیح(علیه السلام)یا تثلیث را بعد از او به وجود آوردند.(۲) 


۱-«خحصمون» جمع «خصم) (بر وزن فطن) به معنی کسی است که بسیار خصومت و مجادله می کند. 

۲ در تفسیر آیات فوق احتمالات دیگری داده اند که در مجموع هیچ کدام با محتوای آیات سازگار نیست: 

الف - بعضی گفته اند: منظور از «مثلی» که مشرکان زدند این است که: آنها بعد از ذکر مسیح(علیه السلام) و سرگذشت او در آیات 
قرآن گفتند: «محمّد»(صلی الله علیه وآله) زمینه سازی می کند که ما را به عبودیت خود دعوت کند! 
قرآن در مقام دفاع از پیامبر(صلی الله علیه وآله) می گوید: نه مسیح مدعی الوهیت بود و نه او مدعی خواهد بود. 

ب - بعضی دیگر گفته اند: منظور از «مثل» در آیات فوق, تشبیهی است که خداوند در آیه ۲۵۹ 
سوره «آل عمران» در مورد (مسیح و آدم» ذکر کرده آنجا که می فرماید: ان عل عیسی عند الله کمئل آدم خلفه من ثراب تم قال له كن 
فَیْكُون: «مثل عیسی در نزد خداء همچون آدم است: که او را از خاک ا باش»! او هم فوراً موجود شد» 
(اگر عیسی بدون پدر متولد شد جای تعجب نیست. آدم بدون پدر و مادر به فرمان خدا از خاک تولد یافت). 

ج - بعضی دیگر احتمال داده اند: منظور از مثل» گفتار مشرکان بود که می گفتند: وقتی مسیحیان حضرت مسیح را پرستش کنند. 
معبودان ما که از او برترند چرا لایق پرستش نباشند؟ 
ولی. توجه در حصوصیاتی که در آیات فوق مطرح شده نشان می دهد که هیچ یک از این تفسیرهای سه گانه درست نیست: زیرا آیات 
به خوبی نشان می دهد که: 
اولاً - «مثل» از ناحیه مشرکان بوده. 
ثانیاً - مطلبی بوده است جنجال برانگیز, و از نظر آنها خنده دار. 
ثالناً - چیزی بوده که بر حلاف مقام عبودیت مسیح(علیه السلام) بوده است. 
و رابعاً ‏ هدف آنها را که جدال بر سر یک امر دروغین بوده است تأمين می کرد. و این ویژگی ها تنها با تفسیری که در متن گفتیم 


سازگار است نه با غیر آن. 
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جالب این که در روایات متعددی که از طربق شیعه و اهل سنت نقل شده می خوانیم: 
پیغمبر(صلی الله علیه وآله) به علی(علیه السلام) فرمود: ان فیک متا من عیسی. أَحَبّه قوم 
فهلکوا فيه و آبعضه قوم فهلکوا فيه فقال الْمُنافّون ا ما رضی له عثلاً الأ عیسی, فترلت قوله 
تعال و ما ضرب این مریم متلا اذا قونمک منه یصدون: «در تو نشانه ای از عیسی است؛ 
گروهی او را دوست داشتند (و آن چنان غلو کردند که خدایش خواندند) و به همین جهت 
هلاک شدند» و گروهی او را مبغوض داشتند (همچون يهود که کمر به قتلش بستند) آنها نیز 
هلاک شدند. (گروهی نیز تو را به مقام الوهیت می رسانند. و گروهی کمر بر عداوتت 
می بندند و هر دو دوزخی خواهند بود) هنگامی که منافقان این سخن را شنیدند از روی 
استهراء گفتند: آیا مثال دیگری برای او جز عیسی(علیه السلام) پیدا نکرده در این هنگام بود که 
آیه فوق نازل شد: و لمّا ضرب ان مریم مَکلً..». 

آنچه در بالا گفتیم e‏ است که حافظ «ابوبکر بن مردویه» از علمای معروف اهل 
سنت در کتاب «مناقب» (طبق نقل کشف الغمه صفحه 4۵) 
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آوزهه است: 

همین مضمون را با تفاوت مختصری» «میرمحمّد صالح کشفی ترمذی» در «مناقب مرتضوی» 
آورده. 

جمعی دیگر از دانشمندان اهل سنت و علمای بزرگ شیعه. در کتاب های متعددی این ماجرا 
را گاه بدون ذکر آیه فوق» و گاه با ذکر آیه» نقل کرده اند.(۱) 

قرائن موجود در آیات» نشان می دهد: این حدیث معروف از قبیل تطبیق است نه شأن نزول؛ 
و به تعبیر دیگر شأن نزول آیه همان داستان عیسی(علیه السلام) و گفتگوی مشرکان عرب و 
بت های آنها است. اما چون ماجرائی شبیه آن برای علی(علیه السلام) بعد از آن گفتار تاریخی 
پیغمبر(صلی الله عليه واله» روی داد پیامبر(صلی الله عليه وآله) این آیه را در اینجا تلاوت 


فرمود که این ماجرا از جهات مختلفی» همانند مصداق آن بود. 


در آیه بعد برای این که توهم نکنند خدا نیازی به عبودیت و بندگی آنها دارد که اصرار بر 
ایمانشان می کند. می فرماید: «اگر ما بخواهيم. به جای شما فرشتگانی در زمین قرار می دهیم 
که جانشین شما باشند» (و لو تُشاء َجعلنا منم لاک فى الأض یحفُون). 

فرشتگانی که سر بر فرمان حق دارند» و جز اطاعت و بندگی او کاری را نمی شناسند. 

جمعی از مفسران تفسیر دیگری برای آیه برگزیده اند که بر طبق آن مفهوم آیه چنین است: 
«اگر ما بخواهيم. فرزندان شما را فرشتگانی قرار می دهیم که جانشین شما در زمین گردند». 


| - برای اطلاع بیشتر به کتاب «احقاق الحق». جلد ۲ صفحه ۳۹۸ به بعد. و تفسیر «نور 
الثقلین». جلد »٤‏ صفحه ۲۰٩‏ به بعد و تفسیر (مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث مراجعه 
فرمائید. 
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بنابراین» تعجب نکنید که مسیح بدون پدر متولد گردد. خداوند حتی قادر است فرشته را که 
نوع جداگانه ای است از انسان بیافریند.(۱) 

و از آنجا که تولد فرشته از انسان چندان مناسب به نظر نمی رسد بعضی از مفسران بزرگه آن 
را به تولد فرشته صفتان. تفسیر کرده اند. و گفته اند: منظور این است: تعجب نکنید که بنده ای 
همچون مسیح(علیه السلام) قدرت بر زنده کردن مردگان و شفای بیماران به فرمان خدا داشته 
باشد. و در عین حال بنده ای مخلص و مطیع فرمان او باشد. خدا می تواند از فرزندان شما 
کسانی را بیافریند که تمام حلق و حوی فرشتگان را داشته باشند.(۲) 


ولی تفسیر اول از همه با ظاهر آیه سا زگارتر است. و این تفسیرها بعید به نظر می رسد.(۳) 


آیه بعد اشاره به یکی دیگر از ویژگی های حضرت مسیح(علیه السلام) است» می فرماید: «او 
(عیسی) سبب آگاهی بر روز قیامت است» (و ان للم للسَاعة). 

يا از این جهت که تولد او بدون پدر دلیلی است بر قدرت بی بایان خداوند. که مسأله زندگی 
بعد از مرگ در پرتو آن حل می شود. 

و یا از این نظر که نزول حضرت مسیح(علیه السلام) از آسمان طبق روایات متعدد اسلامی در 
آخر زمان صورت می گیرد و دلیل بر نزدیک شدن قیام قیامت است. 

«جابر بن عبداللّه» می گوید: از پیامبر شنیدم می فرمود: ینزل عیستی بن مریم فیقول میرم تعال 


صل بنا فیقّول: لاء ان بَفْضکُم على بض أمَراء 


۱ - تفسیر اول را «طبرسی» در «مجمع البیان» و «شیخ طوسی» در (تبیان»» جلد ۲1٩‏ صفحه 
۹ و «ابوالفتوح رازی» و بعضی دیگر برگزیده اند. اما تفسیر دوم را «قرطبی» و «فخر رازی» 
و «آلوسی» در (روح المعانی» و «زمخشری» در «کشاف» و «مراغی» به عنوان تنها معنی آبه با 
یکی از دو معنی آیه نقل کرده اند. 

۲ - «المیزان». جلد ۱۸ ذیل آبه مورد بحث. 

۳ مطابق تفسیر اول «من» برای «بدلیت» است. و بنا بر تفسیر دوم و سوم «من» «ابتدائیه» 
می باشد. 
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تکُرمَة من الله لهنره لام «عیسی نازل مى شود و امير مسلمانان (منظور از اين امير حضرت 
مهدی (عج) است به طوری که از احادیث دیگر استفاده می شود) می گوید: بیا تا با تو نماز 
بگذاریم» می گوید: نه» بعضی از شما امام و امیر بعض دیگرید» و این احترامی است که خدا 
برای این امت قائل شده (سپس مسیح(علیه السلام)به مهدی (عج) اقتدا می کند)».(۱) 

در حدیث دیگری از پیامبر(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: کف نتم اذا نزل فیکم ان مریم و 
امامکم منکم: «چگونه خواهید بود هنگامی که فرزند مریم در ميان شما نازل شود در حالی که 
امام شما از خود شما است».(۲) 

به هر حال» اطلاق کلمه «علم» بر حضرت مسیح(علیه السلام)» یک نوع تأکید و مبالغه است؛ 
اشاره به این که نزول او حتماً از نشانه ها رستاخیز است. 

این احتمال نیز داده شده است که مرجع ضمیر در «انه» به «قرآن» بازگردد که بر طبق آن معنی 
آیه چنین می شود: «نزول قرآن به خاطر این که آخرین کتب آسمانی است دلیلی بر نزدیکی 
رستاخیز است. و از قیام قیامت خبر می دهد». 

ولی» محتوای آیات قبل و بعد» که درباره «عیسی»(علیه السلام) است تفسیر اول را تقویت 
می کند. 

به هر حال» به دنبال آن می فرماید: قیام قیامت قطعی است» و وقوع آن نزدیک است «و هرگز 
شک و تردید از ناحیه آن به خود راه ندهید» ( قلا تن بها). 

نه از نظر عقیده» و نه از نظر عمل» همچون غافلان از قیامت رفتار نکنید. 


«و از من پیروی کنید که این راه مستقیم است» (و اتبځون هذا صراطٌ 


اين حدیث را (مجمع البیان» از (صبخیح مسلم) ذیل آیات مورد بحث نقل کرده اشست. 
۲ - «مجمع البیان» ذیل آبه مورد بحث» و تفسیر «روح المعانی»» جلد ۲۵» صفحه ۸۸ 
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RE 
چه راهی از این مستقیم تر. که شما را از آینده خطرناکی که در پیش دارید با خبر می سازد. و‎ 
راه نجات از خطرات را در روز بعث. به شما نشان می دهد؟‎ 


ولی شیطان. می خواهد پیوسته شما را در غفلت و بی خبری نگه دارد. به هوش باشید! 
«شیطان شما را از راه خدا و از توجه به سرنوشتتان در رستاخیز باز ندارد. چرا که او دشمن 
آشکاری برای شما است» را یصدلکم الشَیْطانْ إن تک عدو مبین). 

او عداوت و دشمنی خود را از روز نخست» بار به ا پدر و مادرتان «آدم و 
حوا»» و اخراج آنها از بهشت نشان داد و بار دیگر به هنگامی که سوگند یاد نمود: همه 
فرزندان آدم جز «مخلصین» را گمراه خواهد ساخت. چگونه در برابر چنین دشمن قسم 
خورده ای خاموش می نشینید. و به او اجازه می دهید: بر قلب و روح شما مسلط گردد و با 


وسوسه های مداومش شما را از راه حق باز دارد؟! 
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۳ و لمّا جاءَ عیسی بالبیّنات قال قد جنتکم بالجكمة و لابين تکم 
بقض الى مرن في الوا الله و أطيغون . 

٤‏ إن الله هو رى و ربكم فاعبدوة هذا صراط شتتقیم 

0 قاخَلّب اأخراب من نهم یل لین لا ین عذاب يوم ليم 


ترجمه: 

۳ - و هنگامی که عیسی دلائل روشن (برای آنها) آورد گفت: «من برای شما حکمت 
آورده ام» و آمده ام تا برخی از آنچه را که در آن اختلاف دارید روشن کنم: پس تقوای الهی 
پیشه کنید و از من اطاعت نمائید. 

۶ - خداوند پروردگار من و پروردگار شماست: (تنها) او را پرستش کنید که راه راست همین 
است. 

۵ ولی گروههائی از میان آنها (درباره مسیح) اختلاف کردند (و بعضی او را خدا پنداشتند): 
وای بر کسانی که ستم کردند از عذاب روزی دردناک. 

تفسیر: 

آنها که درباره مسیح غلو کردند 

در آیات گذشته به گوشه ای از ویژگی های زندگی حضرت مسیح(علیه السلام) اشاره شد. و 
آیات مورد بحث آن را ادامه می دهد» و مخصوصاً روی دعوت حضرت مسیح(علیه السلام) 
به توحید خالص و نفی هر گونه شرک. تکیه می کند. 


نخست می فرماید: «هنگامی که عیسی با در دست داشتن بینات (معجزات و 
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آیات الهی) آمد» گفت: من برای شما حکمت آورده ام» و آمده ام تا بعض اموری را که در آن 
پیوسته اختلاف دارید. برای شما تبیین کنم» (و لمّا جاء عیسی بالْبيّنات قال فد جنتکُم بالحمة 
و لین تکم خض الى تختلفون فيه). 

به این ترتیب» سرمایه عیسی(علیه السلام) «بینات» یعنی آیات الهی و معجزات بود که از یکسو 
حقانیت او را تبیین می کرد و از سوی دیگر» حقایق مربوط به مبداً و معاد و نیازهای زندگی 
بشر را. 

در این عبارت» حضرت مسیح(علیه السلام) محتوای دعوت خود را «حکمت» توصیف 
می کند. و می دانیم ریشه اصلی «حکمت» به معنی «جلوگیری کردن از چیزی به منظور اصلاح 
آن» است» و سپس به تمام عقائد حق» و برنامه های صحیح زندگی که انسان را از هر گونه 
انحراف در ایمان و عمل بازمی دارد. و به تهذیب نفس و اخلاق او می پردازد اطلاق شده 
است. و به این ترتیب «حکمت» در اینجا معنی وسیعی دارد که هم «حکمت علمی» را 
می گیرد و هم «حکمت عملی» را. 

این «حکمت» علاوه بر اینها هدف دیگری نیز به دنبال دارد و آن بر طرف ساختن اختلافاتی 
است که وجود آنها؛ نظام جامعه را به هم می ریزد. و مردم را سرگردان و بیچاره می کند. و لذا 
حضرت مسیح(علیه السلام) در متن سخنانش روی این مسأله تکیه می نماید. 

در اینجا سوالی مطرح است که غالب مفسران نیز به آن توجه کرده اند و آن این که چرا 
می گوید: آمده ام بعضی از اموری را که در آن احتلاف دارید تبیین کنم؟ چرا همه آن را تبیین 
نمی کند؟!. 

از این سؤال» جواب های متعددی داده شده که از همه مناسب تر این است: اختلافاتی که مردم 
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نظر اعتقاد و عمل» و از نظر فرد و جامعه مؤثر است. در حالی که بخش دیگر اختلافاتی است 
در اموری که هرگز سرنوشت ساز نیست. مانند نظرات مختلفی که درباره پیدایش منظومه 
شمسی و آسمان هاء و چگونگی افلاک و ستارگان. و ماهیت روح آدمی. و حقیقت حیات و 
مانند اینهاء ابراز می گردد. 

روشن است. انبیاء(علیهم السلام) مأموریت دارند: به اختلافات بخش اول» از طریق تبیین 
واقعیت ها پایان دهند. ولی هرگز مأمور نیستند: هر گونه اختلافی را هر چند تأثیری در 
سرنوشت آدمی نداشته باشد. پایان دهند. 

این احتمال نیز وجود دار که تبیین پاره ای از اختلافات» نتیجه و غایت دعوت انبیاءء است 
یعنی آنها سرانجام موفق می شوند پاره ای از اختلافات را حل کنند» ولی حل همه اختلافات 
در دنیا امکان پذیر نیست. و به همین دلیل در آیات متعددی از قران مجید. یکی از 
ویژگی های قیامت را پایان گرفتن تمام اختلافات بیان می کند. در آیه ٩۲‏ «نحل» می خوانیم: و 
لین کم یوم اقیامَة ما نتم فيه تختلمُون: «و به یقین روز قیامت» آنچه را در آن اختلاف 
داشتید» برای شما a‏ می سازد»! (همین معنی در آیات ۵۵ آل عمران - ۶۸ مائده - ۱۹۶ 
انعام - 1٩‏ حج» و غیر آن آمده است).(۱) 

و در پایان آیه می افزاید: «اکنون که چنین است و محتوای دعوت من این است. تقوای الهی 
پیشه کنید. و مرا اطاعت نمائید» فاقوا ال و أطيغون). 


سپس برای این که هر گونه ابهامی را در زمینه عبودیت خود بر طرف سازد می گوید: «به طور 
قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما است» ان الله 


۱ - بعضی دیگر از مفسران گفته اند: (بعض» در اینجا به معنی «کل» است! و يا تعبیر به بض 
اذى تَختَلفُون فیّه اضافه موصوف به صفت است» و یا این که این تعبیر اشاره به آن است: من 


تفسیرها قابل توجیه نیست. 
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هو ری و ریکم). 

قابل توجه این که کلمه «رب» را دو بار در این آیه تکرار می کند. یک بار در مورد خود. و 
یک بار در مورد مردم. تا روشن سازد من و شما یکسانیم» و پروردگار شما و من یکی است. 
من نیز در تمام وجود و هستیم همانند شماء نیازمند به خالق و مدبری هستم او مالک من و 
راهنمای من است. 

و برای تأکید بیشتر اضافه می کند: «اکنون که چنین است» او را پرستش کنید» رال 

چرا که غير او لایق پرستش نیست» همه مربوبند و او رب است» و همه مملوکند و او مالک. 
باز هم سخن خود را با جمله دیگری تأکید می کند. تا جای هیچ بهانه ای باقی نماند 
می گوید: «این است صراط مستقیم» (هذا صراط شسنتقیم).(۱) 

آری» راه راست همان راه عبودیت و بندگی پروردگار است» راهی است که انحراف و اعوجاج 
در آن نیست» همان گونه که در آیه ۱" سوره «یس» آمده: و آن اعبدونی هذا صراط شتتقیم؛ 


«(آیا با شما عهد نکردم) که مرا پپرستید این راه مستقیم است». 


اما عجب این که با این همه تأکبدات باز هم «در ميان گروه های زیادی که بعد از عیسی(علیه 
السلام) پیدا شدندء احزابی ظهور کردند که درباره عیسی(علیه السلام) اختلاف 


۱ - نظیر همین آیه» با مختصر تفاوتی در آیه ۱ سوره «مریم»» و آیه 0١‏ سوره «آل عمران» 


است. و تکرار این معنی. تأکیدی است بر این حقیقت که «عیسی»(علیه السلام) در مورد 
عبودیت خود به همه آنها اتمام حجت کرد. 
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داشتند» (قاختلف الأخزابة من بَینهم).(۱) 

بعضی او را خدا می پنداشتند که به زمین نازل شده! 

بعضی دیگر فرزند حدایش می خواندند 

تنها گروهی که در اقلیت بودند. او را بنده خدا و فرستاده او می شمردند. ولی سرانجام عقیده 
اکثریت غالب شله و مسأله تثلیث و خدایان سه گانه جهان مسیحیت را فرا گرفت. 

در این زمینه حدیث تاریخی جالبی نقل شده که در جلد سیزدهم صفحه ۰ ذیل آیه ۹ سوره 
(مریم» آورده ایم. 

این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که اختلاف تنها در ميان مسیحیان نبود بلکه در مورد 
مسیح(علیه السلام) میان بهود و پیروان او اختلاف درگرفت. پیروانش درباره او غلو کردند و 
اتهامات متهم ساختند. و این گونه اننست راه و رسم جاهلان» گروهی در افراطند. و گروهی در 
قال» آنجا که فرمود: هلک فی رجلان مُحبٌ غال و مُبْعضر قال: «دو گروه درباره من هلاک 
شدند دوستان غلو کننده - که مرا خدا پنداشتند ‏ و دشمنان تهمت زننده که نسبت های ناروا 
به من دادند)!.(۲) 


و چه شباهت دارد حالات این دو بزرگوارا 


۱ - ضمیر در «بینهم» به کسانی باز می گردد که مسیح(علیه السلام) آنها را در آیه قبل مخاطب 
ساخته و به عبودیت خداوند دعوت کرده است. 


۲ - «نهج البلاغه»» کلمات قصار» جمله ۱۱۷. 
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در پایان آیه آنها را به عذاب دردناک روز قیامت تهدید کرده. می فرماید: «وای بر کسانی که 
ستم کردند. و از صراط مستقیم منحرف شدند. وای بر آنها از عذاب روز دردناک» (فویّل 
للذین ظَلَمُوا من عذاب يوم آليم).(۱) 

ار روز قیامت روز دردناکی است؛ طول حسابش دردناک» عذاب و مجازاتش دردناک» 


حسرت و اندوهش دردناک» رسوائی و فضیحتش نیز دردناک است. 


۱ - توجه داشته باشید که «اليم» صفت برای «یوم» است نه برای «عذاب». 
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0 هل ینظرَون الا السَاعة آن أيهم بعت و هم لا یشفرون 
۷ الأخلاء رمنذ بخضهم لبخض عدو الا لین 
ادخ مک رز 

٩‏ الدین منوا بآیاتنا و کاوا شتلمین 


ترجمه: 

7 - آیا جز این انتظاری دارند که قیامت ناگهان به سراغشان آید در حالی که نمی فهمند؟! 
۷ - دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند. مگر پرهیزگاران! 

۸ - ای بندگان من! امروز نه ترسی بر شماست و نه اندوهگین می شویدا 

٩‏ همان کساین که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم بودند. 

تفسیر: 

در انتظار چه هستید؟ جز عذاب آخرت؟ 

در آیات پیشین» سخن از بت پرستان لجوج» و همچنین منحرفان و مشرکان امت عیسی(علیه 
السلام) بود. و آیات مورد بحث پایان کار آنها را مجسم می کند. 

نخست می فرماید: «اینها چه چیزی را انتظار می کشند. جز این که ناگهان قيامت به سراغ آنها 
آید در حالی که متوجه نیستند»؟! (هل یرون الا الستاعٌ أن تأتیهم بَعْتَةٌ و هم لا شغرون). 


این سوال که به صورت (استفهام انکاری» طرح شده» در حقیقت بیان حال 
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واقعی این گونه افراد است» مثل این که در مقام مذمت فردی که گوش به نصیحت هیچ ناصح 
مشفقی فرا نمی دهد و عوامل نابودی خود را به دست خویش فراهم می سازد می گوئیم: او 
تنها در انتظار مرگ خویش است! 

منظور از ساعذ» در این آیه مانند بسیاری از آیات دیگر قرآن روز قیامت است: چرا که 
حوادث آن به سرعت تحقق می یابد. و گوئی همه در یک ساعت رخ می دهد. 

البته» این کلمه گاهی به معنی لحظه پایان دنیا نیز آمده است. و از آنجا که این دو فاصله زیادی 
با هم ندارند. ممکن است این تعبیر هر دو مرحله را شامل شود. 

به هر حال» قیام قيامت که با پایان گرفتن ناگهانی دنیا؛ شروع می شود به دو وصف در آیه 
فوق توصیف شده است. نخست» همین «ناگهانی بودن» آن است ایغته0ه و دیگره «عدم آگاهی 
عموم مردم» از زمان وقوع آن می باشد. 

ممکن است چیزی اگهانی رخ دهد. ولی قبلاً انتظار آن را داشته باشیم و برای مقابله با 
مشکلات آن آماده شویم. اما بدبختی آنجاست که حادثه فوق العاده سخت و کوبنده ای به طور 
ناگهانی واقع شود. و ما از آن به کلی غافل باشیم. 

حال مجرمان» درست این گونه است. چنان غافلگیر می شوند که طبق بعضی از روایات از 
پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله: تقوم السَاعةٌ و الرّجلان يَخلبان الْحْجَة و الرجلان 
طویان الب تم قرأاصلی الله عليه وآله: هل یَنظرونْ لا لاه تأتیهم بعت و ف 
لایشُرون: «قيامت به طور ناگهانی رخ می دهد در حالی که (هر کس به کار زندگی خویش 
مشغول است) مردانی مشغول دوشیدن گوسفندانند. و مردان دیگری مشغول پیچیدن پارچه (و 
گفتگو برای خرید و فروش) سپس حضرت آیه فوق را تلاوت فرمود: هل یَظرَونَ الا السَاعة 


أن تأتیهم بعت و هم لا 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


يَشرٌون).(۱) 
و چه دردناک است که انستان در برابر چنین رخدادی که E‏ راه باز کشت ندارد. این چنین 
غافلگیر گردد و بدون هیچگونه آمادگی در امواج آن فرو رود. 


سپس, از حالت دوستانی که در مسیر گناه و فساد. و یا زرق و برق دنیه دست مودت به هم 
می دهند. پرده برداشته می گوید: «همه دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند مگر پرهیزگاران»! 
(الأخلاء بومنذ بَعضهم لبخض عدو الا لمتفین).(۲) 

این آیه» که توصیفی ات ا خیم است. به خوبی نشان می دهد. منظور از «ساعت» در 
آیه قبل» نیز روز رستاخیز است. روز از هم گسستن پیوندهای دوستی, مگر پیوندهائی که برای 
خدا و به نام خدا برقرار شده است. 

تبدیل شدن این گونه دوستی ها به عداوت در آن روز» طبیعی است: چرا که هر کدام از آنها 
دیگری را عامل بدبختی و بیچارگی خود می شمرد: تو بودی که این راه را به من نشان دادی و 
مرا به سوی آن دعوت کردی! تو بودی که دنیا را در نظر من زینت دادی و مرا به آن تشویق 
نمودی! آری تو بودی که مرا غرق غفلت و غرور ساختی و از سرنوشتم بی خبر کردی! هر 
یک از آنها به دیگری این گونه مطالب را می گوید. 

تنها پرهیزگارانند که پیوند دوستی آنها جاودانی است. چرا که بر محور ارزش های جاودانی 


دور می زند. و نتایج پربارش. در قیامت آشکارتر می شود و 


۱ - تفسیر «روح البیان»» جلد ۰۲۵ صفحه ۸٩۰‏ 

۲ - «اخلاء) جمع «خلیل» از ماده «خلَدْ» به معنی مودت و دوستی است و ريشه اصلی آن 
«خلل» (بر وزن شرف) به معنی فاصله ميان دو جسم است» و از آنجا که محبت و دوستی در 
لابلای قلب انسان نفوذ می کند» این واژه در آن به کار رفته است. 
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آن را استحکام بیشتری می بخشد. 

طبیعی است که دوستان در امور زندگی کمک یکدیگرند. اگر دوستی بر اساس شر و فساد 
باشد شریک در جرم یکدیگرند. و اگر بر اساس خیر و صلاح باشد شریک در پاداش یکدیگر 
می باشند. بنابراین جای تعجب نیست که دوستی از قسم اول در آنجا تبدیل به دشمنی گردد. 
و از قسم دوم به دوستی محکم تر. 

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: ألا کل حل کات فى ایا فى غیر الله عزوجل فانها تصیر 
عداوةً یوم القيامة: «بدانید هر دوستی که در دنیا برای خاطر خدا نباشد در قیامت تبدیل به 
ار E‏ 

آیه بعد» در حقیقت تفسیری است برای اوصاف و حالات «متقین» و بیانی است از سرنوشت 
پرافتخار آنها. 

در آن روز خداوند. به آنها می گوید: «ای بندگان من! امروز نه ترسی بر شما است» و نه غم و 
اندوهی خواهید داشت» (یا عباد لا خرف کم الوم و لا انتم تخزدون). 

چه پیام جالبی!! پیامی بدون واسطه از سوی خداوند. پیامی که با بهترین توصیف ها آغاز 
می شود ای بندگان خدا! پیامی که مهمترین نگرانی انسان را در آن روز پرنگرانی» زائل 
می کند. پیامی که هر گونه غم و اندوه از گذشته را از دل می زداید. آری این پیام دارای چهار 


مزیت بالا است. 


در آخرین آبه مورد بحت. این پرهیزگاران و بندگان گرامی را با دو جمله دیگر مشخص تر 
ساخته, می فرماید: «همانها که به آیات ما ایمان آوردند و در 


۱ - تفسير «علی بن ابراهیم)» جلد ۹1 صفحه ۳/۳۷ طبق نقل «(نور الثقلین». جلد 11 صفحه 11۲ 
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برابر فرمان و دستور ماء تسلیم بودند» (الّذِین منوا بایاتنا و کاوا شتلمین). 

آری آنها هستند که به چنان خطاب پرافتخاری مخاطب و مشمول چنان نعمت هائی می شوند. 
در حقیقت. دو جمله فوق» تعریف گویائی از اعتقاد و عمل آنها است. «ایمان» مبانی استوار 
اعتقادی آنها را روشن می سازد. و «اسلام» تسلیمشان را در عمل در برابر فرمان حق و اجراء 


دستورات او. 
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۰ الوا اج آنتم و أزواجكُم تخبون 

۷١‏ یاف عَلَيْهم بصحاف من دحب و أكواب و فیها ما تشتهیه نس 
و تلد لین و شم فیها خالدون 

۲ و تلک اجه یی أورنتموها بما کنتم تون 

۳ کم فیها فاکهةٌ کثیرهُ منها أكون 


ترجمه: 

۷۰-(به آنها خطاب می شود:) شما و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شویدا 

۱- (اين در حالی است که) ظرف ها (ی غذا) و جام های طلائی (شراب طهور) را گرداگرد 
آنها می گردانند: و در آن (بهشت) آنچه دل ها می خواهد و چشم ها از آن لذت می برد 
موجود است: و شما هميشه در آن خواهید ماند! 

۲- این بهشتی است که شما وارث آن می شوید به خاطر اعمالی که انجام می دادید! 

۳- و در آن برای شما میوه های فراوان است که از آن می خورید. 

تفسیر: 

آنچه دل بخواهد و چشم از دیدنش لذت برد... 

این آیات. پاداش بندگان خالص خدا و مومنان صالحی را که در آیات قبل توصیف آنها آمده 


بود بیان می کند. و بهشت جاویدان را با هفت نعمت ارزنده به آنها نوید می دهد. 
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نخست می فرماید: از سوی خداوند بزرگ و منان؛ به آنها خطاب می شود: «وارد بهشت 
شويد» (اذخلوا لخن 

به این ترتیب» پذیرائی کننده واقعی از آنها خدا است که از میهمانان خودش دعوت کرده 
می گوید: بفرمائید و وارد بهشت شوید! 

سپس» به نخستین نعمت اشاره کرده می افزاید: «شما و همسرانتان» (أنتم و ازواجکہ). 

روشن است» بودن در کنار همسران با ایمان و مهربان» هم برای مردان لذت بخش است و هم 
برای زنانشان» که اگر در اندوه دنیا شریک بودند در شادی آخرت نیز شریک باشند. 

بعضی, «ازواج» را در اینجا به معنی هم ردیفان و دوستان و نزدیکان» تفسیر کرده اند. که اگر 
آن هم باشد. خود نعمت بزرگی است» ولی ظاهر آیه همان معنی نخست است. 

سپس» اضافه می کند: «همگی غرق سرور و شادی باشید, آنچنان سرور و شادمانی که آثارش 
در چهره های شما پرتوانکن باشدا (تخبرون). 

«تحبَرون» از ماده «حیّر» (بر وزن فکر). به معنی اثر مطلوب است. و گاه به زینت و آثار 
شادمانی که در چهره ظاهر می شود نیز اطلاق شده و اگر به (علماء» «احبار؛ جمع «حبّر» (بر 
وزن ابر) گفته می شود به خاطر آثاری است که از آنها در میان مجتمعات بشری باقی می مانده 
چنان که امیرمومنان علی(علیه السلام) فرمود: العلَمَاءٌ باون ما بى الدهر انم مفقودهٌ و 
الم فی موب مَوجودة: «دانشمندان تا پایان جهان زنده اند شخص آنها در میان نیست اما 
آثارشان ET‏ است».(۱) 


۱ -«نهج البلاغه»» كلمات قصار» جمله ۰۱۶۷ 
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و در سومین نعمت می فرماید: «ظرف ها و جام های طلائی مملو از بهترین غذا و شراب های 
بهشتی به وسیله خدمتکاران مخصوص گرداگرد آنها می گردانند» (یطاف عَلَیْھم بصحاف من 
ذهب و أکواب). 

آنها در بهترین ظروف» و از بهترین غذاء در نهایت آرامش و آسایش و صفاء و بدون هیچ درد 
سره پدیرائی می شوند. 

«(صحاف» جمع «صخفة» (بر وزن صفحه) در اصل از ماده (صحف» به معنی گستردن» گرفته 
شده و در اینجا به معنی ظرف های بزرگ و وسیع است. 

«اکواب» جمع «(کوب» به معنی ظروف آب است که دسته ای در آن نباشد و به تعبیر امروز 
«جام» یا (قدح» است. 

گر چه در آیه فوق. تنها سخن از ظرف های طلا به میان آمده. و از غذا و نوشیدنی های آن 
ی تفه ول سفافت: هام خالے را هرگ مرا شرا اظراقت یاقا 
نمی گردانند. 

در مرحله چهارم و پنجم به دو نعمت دیگر اشاره می کند که» تمام نعمت های مادی و معنوی 
جهان در آن جمع است می فرماید: «در بهشت آنچه دل می خواهد و چشم از آن لذت می برد 
وید ا فا با تمه ایو نا الا 

به گفته مرحوم «طبرسی» ۳ (مجمع البیان»» اگر تمام خلایق جمع شوند تا توصیف انواع 
نعمت های بهشتی را کنند. هرگز قادر نخواهند بود چیزی بر آنچه در این جمله آمده بیفزایند. 
چه تعبیری از این زیباتر و جامعتر؟ تعبیری به گستردگی عالم هستی» و به وسعت آنچه امروز 


در ذهن ما می گنجد یا نمی گنجد. تعبیری که مافوق آن تعبیری نمی توان یافت. 
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جالب این که مسأله «خحواست دل» از «لذت چشم»» جدا بیان شده است. و این جدائی پرمعنی 
است: 

آیا از قبیل ذکر حاص بعد از عام است؟ از این جهت که «لذت نظر» اهمیت فوق العاده ای 
دارد که از لذات دیگر برتر و بالاتر است» پا از این نظر که جمله «ما تشتهیه ان لذات 
ادى امه و ماما و لاه یا ان ى كه ولی جلك د اا بیانگر لذت چشم 
است؟. 

بعضی» نیز عقیده دارند: جمله «ما تشتهیه الأْنمْر)» اشاره به تمام لذات جسمانی است» در 
حالی که جمله ولد الاجر بیانگر ات روحانی است» چه لذتی در بهشت بالاتر از این که 
انسان با چشم قلب. به جمال بی مثال پروردگار نگاه کند که یک لحظه آن از تمام نعمت های 
مادی بهشت برتر است. 

بدیهی است هر قدر شوق یار بیشتر باشد. لذت دیدار بیشتر است. 

سوال: 

در اینجا سژالی برای مفسران مطرح شده و آن این که: آیا عمومیت و گسترش مفهوم این آیه 
دلیل بر این است که اگر مطالبی را که در دنیا حرام است در آنجا تقاضا کنند. خداوند به آنها 
می دهد؟. 

طرح این سوال در حقیقت به خاطر عدم توجه به یک نکته است و آن این که: محرمات و 
زشتی ها در حقیقت همچون غذائی است نامناسب برای روح انسان. و مسلماً روح سالم 
اشتهای چنین غذائی نمی کند. و این ارواح بیمار است که گاه به سموم و غذاهای نامناسب 
سال ون و 

بیمارانی را می بینیم که در هنگام مرض. حتی تمایل به خوردن خاک و یا اشیاء دیگری از این 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


آن اشتهای کاذب ساقط می گردد» آری» بهشتیان هرگز تمایل به چنان اعمالی پیدا نخواهند 
کرد. چرا که تمایل و کشش روح» نسبت به آنها از ویژگی های ارواح بیمار دوزخی است. 

این سواله شبیه چیزی است که در حدیت وارد شده که یک نفر اعرابی نزد پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) آمده و عرض کرد: آیا در بهشت شتر هم پیدا می شود؟ زیرا من بسیار به شتر 
علاقمندم!. 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) که می دانست در آنجا نعمت هائی است که با وجود آن» مرد اعرابی 
شتر خود را فراموش خواهد کرد در پاسخ با عبارتی کوتاه و پرمعنی» فرمود: یا آغرابی" ان 
آدخلک الل الجَةٌ آصبّت فیها ما اشتهت تَفُسک و لذّت غینک!: «ای اعرابی! اگر خدا ترا وارد 
بهشت کند آنچه دلت بخواهد و چشمت از دیدنش لذت برد در آنجا خواهی یافت»!.(۱) 

و به تعبیر دیگر آنجا عالمی است که انسان کاملاً با واقعیت ها هماهنگ می شود و به گفته 
شاعر: 

آنچه بینی دلت همان خواهد! ##* و آنچه خواهد دلت همان بینی! به هر حال» از آنجا که 
ارزش نعمت هنگامی است که جاودانی باشد. در ششمین توصیف. بهشتیان را از این نظر 
آسوده خاطر ساخته» می فرماید: «شما جاودانه در آن خواهید ماند» (و نتم فیها خالاون). 
مبادا فکر زوال نعمت. خاطر آنها را مکدر سازد و از آینده نگران کند. 


در اینجا برای این که روشن شود این همه نعمت های بهشتی را به «بها» می دهند و به «بهانه» 


نمی دهند» می افزاید: «اين بهشتی است که شما وارث آن 


۱ - اروح البیان»» جلد ۸ صفحه ۳۹۱. 
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می شوید. به خاطر اعمالی که انجام می دادید» (و تک الْجَنَهٌ نی آورنتموها بما کنتم تَعمَلّون). 


جالب این که: از یکسو مقابله با اعمال را مطرح می کند. و از سوی دیگر, «ارث» را که 
معمولاً در جائی به کار می رود که نعمتی بی خون دل و بدون تلاش و زحمت به انسان پرسد 
اشاره به این که اعمال شما پایه اصلی نجات شماست. ولی آنچه دریافت می دارید. در مقایسه 
با اعمالتان آنقدر برتری دارد که گوئی همه را رایگان از فضل الهی به دست آورده ایدا. 

بعضی نیز این تعبیر را اشاره به همان مطلبی می دانند که قبلاً گفته ایم که هر انسانی مسکنی 
در بهشت و جایگاهی در دوزخ دارد. بهشتیان وارث منازل دوزخیان می شوند. و دوزخیان 
وارث منازل بهشتیان! اما تفسیر اول مناسب تر به نظر می رسد. 


در آخرین و هفتمین نعمت» سخن از میوه های بهشتی است که از بهترین نعمت های الهی 
می باشد. می فرماید: «برای شما در بهشت میوه های فراوانی است که از آنها تناول می کنید» 
(لکْمٌ فیها فاکههٌ کثیرة منها تَأكُلُون). 

در حقیقت. ظرف ها و جام ها بیانگر انواع غذاها و نوشیدنی ها بود اما میوه ها خود حساب 
جداگانه ای دارد. که در آخرین آیه مورد بحث. به آن اشاره شده است. 

جالب این که با تعبیر «منها» این حقیقت را بیان می کند که میوه های بهشتی آنقدر فراوان 
است که شما تنها جزئی از آن را تناول می کنید» و به این ترتیب» مجموعه فناناپذیری است» و 
درختانش هميشه پر بار و پر ثمر است. 


در حدیثی چنین آمده: لایتزغ رجل فی اجه تمَرُ من تمّرها الا بت 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 
مثلاها مکانها: «هیچ انسانی میوه ای از درختان بهشتی نمی چیند مگر این که دو چندان جای 
آن می روید».(۱) 


اعمالی شایسته و صالح دارند. 


۱ - تفسیر «روح البیان». جلد ۸ صفحه .۲٩۹۲‏ 
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۶ إن المُجرمين فى عذاب جَهنْم خالاون 

۵ لایر عنهم و هم فیه شیلسشون 

۲ و ما ظلمْناهُم و لکن کائوا هم الظالمین 

۷ و نادو یا مالک لض علینا ریک قال نکم ماکون 

۸ لد جثناکم بالحق و لکن کرک للخق کارشون 

۹ ام یروا آفراً فانا رون 

۸۰ ام تخبون أا لا مغ سرهم و تجواهم بلی و سنا دهم 
کون 


ترجمه: 

٤-(ولی)‏ مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه می مانند. 

۵- هرگز عذاب از آنان تخفیف نمی یابد و در آنجا از همه چیز مأیوسند. 

و ما به آنها ستم نکردیم» آنان خود ستمکار بودند! 

۷ - آنها فریاد می کشند: «ای مالک دوزخ! (ای کاش) پروردگارت ما را بمیراند (تا آسوده 
شویم!)» می گوید: «شما در اینجا ماندنی هستید»! 

۸- ما حق را برای شما آوردیم: ولی بیشتر شما از حق کراهت داشتید! 

۵-بلکه آنها تصمیم محکم بر توطئه گرفتند: ما نیز اراده محکمی (درباره آنها) داریم! 

۰ - آیا آنان می پندارند که ما اسرار نهانی و سخنان درگوشی آنان را نمی شنویم؟! آری؛ 


رسولان (و فرشتگان) ما نزد آنها هستند و می نویسند! 
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تفسیر: 

آرزو داریم بمیریم و از عذاب راحت شویم! 

در این آیات» سرنوشت مجرمان و کافران در قیامت تشریح شده. تا در مقایسه با سرنوشت 
شوق انگیزی که مومنان فرمانبردار پروردگار داشتند. هر دو بعد مطلب روشن تر گردد. 
نخست می فرماید: «مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه خواهند ماند» (إن المُجرمِين فى عذاب 
جهن خالدون). 

«مُجرم» از ماده «چرم» در اصل به معنی قطع کردن است که در مورد قطع میوه از درخت. و 
همچنین قطع خود درختان» نیز به کار می رود ولی بعداً در مورد انجام هر گونه اعمال بد» به 
کار رفته است» شاید به این تناسب که انسان را از خدا و ارزش های انسانی جدا می سازد. 
ولی مسلم است که در اینجا همه مجرمان را نمی گوید. بلکه مجرمانی که راه کفر پیش 
گرفته اند» منظور است. به قرینه ذکر مسأله خلود و عذاب جاودان و هم به قرینه مقابله با 
ممنانی که در آیات قبل سخن از آنها بود. 


ولی از آنجا که ممکن است «عذاب دائم» با گذشت زمان تخفیف یابد. و تدریجاً از شدت آن 
کاسته گردد. در آیه بعد می افزاید: «هرگز عذاب آنها تخفیف نخواهد یافت. و هیچگونه راه 
نجاتی برای آنان نیست. و آنها از همه جا مأیوس خواهند بود» (لا بر عَنهْم و هم فيه 
لستُون). 


و به این ترتیب. عذاب آنان» هم از نظر زمان دائمی است. و هم از نظر 
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شدت» چرا که «فتور» همان گونه که «راغب» می گوید: به معنی سکون بعد از حدت» و نرمش 
بعد از شدت» و ضعف بعد از قوت است. 

«مبلس» از ماده «ابلاس»» در اصل به معنی اندوهی است که از شدت ناراحتی به انسان دست 
می دهد و از آنجا که چنین اندوهی انسان را به سکوت دعوت می کند. ماده «ابلاس» به معنی 
سکوت و بازماندن از جواب نیز به کار رفته» و از آنجا که در شدائد. انسان از نجات خود 
مأیوس می شود این ماده» در مورد یأس» نیز به کار رفته است» و نامگذاری «ابلیس» به این نام 
به خاطر همین معنی است که مأیوس از رحمت خدا است. 

به هر حال, در این دو آیه روی سه نکته» تکیه شده: مسأله خلود» عدم تخفیف عذاب و اندوه 


و یس مطلق» و چه دردناک است عذابی که با این امور سه گانه آمیخته باشد. 


در آیه بعد این نکته را خاطر نشان می سازد که این عذاب دردناک الهی» چیزی است که آنها 
خود برای خویش فراهم ساخته اند. می فرماید: «ما به آنها ستمی نکرده ایم ولی آنها خود 
ستمکار بوده اند» (و ما ظَلَّمْناهُم و لكن کاوا هم الظالمین). 

در حقیقت. همان گونه که در آیات پیشین سرچشمه آن همه نعمت های بی پایان را اعمال 
مژمنان پرهیزگار: معرفی کرد در اینجا نیز سرچشمه این عذاب جاودان را اعمال خود آنها 
یی سیر 

چه ظلم و ستمی از این بالاتر که انسان آیات الهی را تکذیب کند» و تيشه بر ريشه سعادت 


خود زند «و من أظلَم ممن افتری على الله الْکذب».(۱) 


۱- صف. آیه ۷ 
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آری» قرآن سرچشمه اصلی همه سعادت ها و شقاوت ها را خود انسان و اعمال او می شمرد. 


نه مسائل پنداری که گروهی برای خود درست کرده اند. 


سپس» به بیان گوشه دیگری از بیچارگی آنها پرداخته. می گوید: «آنها فریاد می کشند: ای 
مالک دوزخ! آرزو داریم پروردگارت ما را بمیراند تا از این عذاب دردناک آسوده شویم! (و 
نادو یا مالک لیفض عَلیْنا ریک). 

ین هن رکش که ور مان اوه ات ات :رگا چنان مصائب بر 
انسان فشار می آورد» که از خدا تمنای مرگ می کند. و این چیزی است که اگر در دنیا برای 
بعضی واقع شود در آنجا برای مجرمان جنبه عمومی دارد و همگی تمنای مرگ می کنند. 

اما چه سود! که مالک دوزخ به آنها پاسخ می گوید: «شما در اینجا ماندنی هستید»! و نجاتی 
حتی از طریق مرگ وجود ندارد (قال نکم ماکنُون).(۱) 

و عجب این که به گفته بعضی از مفسران, مالک دوزخ. این پاسخ را با نهایت بی اعتنائی بعد 
از هزار سال! به آنها می گوید» و چه دردناک است این بی اعتنائی.(۲) 

ممکن است گفته شود: این چه تقاضائی است که آنها می کنند؟ با این که یقین دارند مرگ و 
میری در کار نیست. ولی بايد توجه داشت که این گونه درخواست ها از یک انسان بیچاره که 
از همه جا قطع امید کرده طبیعی است. آری» آنها وقتی تمام راه های نجات را به روی خود 


۱ - «ماکتُون» از ماده «مکث» در اصل به معنی توقف توأم با انتظار است. و شاید این تعبیر از 
سوی مالک دوزخ. یک نوع استهزاء است همانطور که گاه شخص غير مستحق تقاضای جیزی 
می کند می گوئیم منتظر باش! 

۲ - «مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث. البته بعضی. عدد سال های فاصله را یک صد سال و 


جهل سال نیز گفته اند. هر چه باشد دلیل بر بی اعتنائی است. 
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اما چرا آنها خودشان مستقیماً تقاضای مرگ را از خدا نمی کنند. بلکه به مالک دوزخ 
می گویند. از پروردگارت بخواه تا به ما مرگ دهد؟ برای این که آنها در آن روز. از حدای 
خود محجوبند. چنان که در آیه ۱۵ «مطففین» می خوانیم: کلام عن رهم یومنذ لمَخجوون: 
ای خوددرا به ونیله که عذاب مطرع می کته با یه غت ان که او قرشته انست و 


در آیه بعد که در حقیقت علتی است برای خلود آنها در آتش دوزخ می گوید: «ما حق را 
برای شما آوردیم ولی اکثر شما از حق کراهت دارید و در برابر آن تسلیم نیستید» (لَق شاک 
بالخق و لکن أَکرکُم لح کارهون). 

در این که سخن از ناحیه مالک دوزخ است و منظور از «ما» جمعیت فرشتگان است که مالک 
دوزخ خود در زمره آنها می باشد. یا گفتار خداوند است؟ مفسران دو نظر متفاوت اظهار 
داشته اند. 

البته سوق کلام ایجاب می کند. که دنباله گفتار «مالک دوزخ» باشد» ولی محتوای خود آیه 
تناسب با گفتار خداوند دارد. شاهد دیگر بر این سخن آیه ۷۱ سوره «زمر» است: و قال لہ 
خزنتها أ لم تكم سل منکم یتلون علَیِکم آیات ریُکُم: «و نگهبانان دوزخ به آنها می گویند: آیا 
رسولانی از میان شما به سویتان نیامدند که آیات پروردگارتان را برای شما بخوانند»؟ 

در اینجا خازنان دوزخ رسولان را آورنده حق می شمرند. نه خودشان را. 

تعبیر به «حق» معنی گسترده ای دارد که همه حقایق سرنوشت ساز را شامل می شود. هر چند 
در درجه اول مسأله توحید و معاد و قرآن قرار دارد. 


این تعبیر: در حقیقت اشاره به این است که شما تنھا با پیامبران الهی مخالف 
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نبودید» اضیل شما مخالف حق بودید» و این مخالفت» عذ اب جاویدان را برای شما به ارمغان 


آورد. 


در آیه بعد» گوشه ای از کراهت و بیزاری آنها را از حق» و طرفداری آنها از باطل را منعکس 
ساخته می فرماید: «بلکه آنها تصمیم محکمی بر توطله گرفتند. ما نیز اراده محکم و 
تغییرناپذیری درباره آنها داریم» (أم یروا أمْراً قانا ُیرمُون).(۱) 

آنها توطئه ها چیدند. تا نور اسلام را خاموش کنند» و پیامبر(صلی الله عليه وآله) را به قتل 
ما نیز اراده کرده ایم آنها را در این جهان و جهان دیگر» سخت کیفر دهیم. 

بعضی از مفسران» شأن نزول این آیه را مسأله توطثه قتل پیامبر(صلی الله عليه وآله)» قبل از 
هچرت دانسته اند که در آیه: و نکر بک اللین کفروا.(۲) به آن اشاوه شده است.(۳) 


ولی» ظاهر این است که این مطلب. از قبیل تطبیق است» ته شان نزوك. 


آیه بعد. در حقیقت بیان یکی از علل توطنه گری های آنها است. می فرماید: «بلکه آنها چنین 
می پندارند که ما اسرار پنهانی و سخنان درگوشی آنها را نمی شنویم»! (أمْ ییون آنا لا نستمم 
سرهم و تجواخم). 

ولی چنین نیست» «هم ما می شنویم» و هم رسولان و فرشتگان ما نزد آنان حاضر و ناظرند و 


پیوسته سر و نجوای آنها را می نویسند» (بلی و سنا لدیهم 


۱ - «آم» در آیه فوق منقطعه و به معنی «بل» است؛» و «یُرام» به معنی تابیدن و محکم کردن 
است. 
۲ -انفال آیه ۳۰۰ 


۳ - تفسیر «فخر رازی» جلد ۲۷ صفحه ۲۲۸ ذیل آیات مورد بحث. 
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یکْتبُونْ). 

«سر) به معنی مطلبی است که انسان در دل پنهان می کند. و یا تنها با دوستان رازدارش» مطرح 
می سازد. و «نجوی» به معنی سخنان درگوشی است. 

یازا ۵ ھا سای امه لا اراک دی مانب کی وا ور کر تی ی کر 
می شنود بلکه از حدیث نفس و گفتگوئی که در دل با خویشتن دارند نیز آگاه است. چرا که 
پنهان و آشکان برای او تفاوتی ندارده فرشتگانی که مأمور ثبت اعمال و گفتار انسان ها هستند» 
نیز پیوسته این سخنان را در نامه اعمالشان ثبت می کنند. هر چند بدون آن نیز حقایق روشن 


است» تا در دنیا و آخرت کیفر اعمال و گفتار و توطئه های خود را ببینند. 
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۱ فل إن کان للرخمن ولد قاتا آول العابدین 

۸۲ سحان رب الستماوات و الأرزض رب العزش عما يَصِفُون 

۳ فذرهم بخوضوا و یلوا حتى لاقوا یمهم ای بُوعدون 

۶ و هو ای فى السّماء ال و فى الأرْض له و هو الحکیم العلیم 

و تبازک یی که قلکه انسار ولان و ما ما و هل 


السَاعة و اه عفون 


ترجمه: 

۱ - بگو: «اگر برای خداوند فرزندی بود. من نخستین پرستنده او بودم! 

۲ - منزه است پروردگار آسمان ها و زمین» پروردگار عرش از توصیفی که آنها می کنند! 

۳ - آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطهور باشند. و سرگرم بازی شوند تا روزی را 
که به آنها وعده داده شده است ملاقات کنند (و نتیجه کار خود را ببینند)! 

۶ - او کسی است که در آسمان معبود است و در زمین معبود: و او حکیم و علیم است! 

۵ - پر برکت و پایدار است کسی که حکومت آسمان ها و زمين و آنچه در ميان آن دو است 


از آن اوست: و آگاهی از قیام قیامت نزد او است و به سوی او بازگردانده می شوید. 
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بگذار در باطل خود غوطهور باشند 

از آنجا که در آیات گذشته» مخصوصاً در آغاز سوره گفتگو از مشرکان عرب و اعتقادشان به 
وجود فرزند برای خدا بود. و فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند» و نیز در چند آیه قبل» از 
مسیح(علیه السلام) و دعوت او به توحید خالص و عبودیت پروردگار» سخن به میان آمد. در 
آیات مورد بحث از طریق دیگری برای نفی این عقاید باطل» وارد شده می فرماید: «به آنها که 
دم از وجود فرزندی برای خدا می زنند. بگو: اگر برای خداوند رحمان فرزندی بود من 
نخستین کسی بودم که به او احترام می گذاردم. و از وی اطاعت می کردم» (فّل إن کان 
للرخمن ولد فآنّا ول العابدین). 

زیرا از همه شما ایمان و اعتقادم به خدا بیشتر» و معرفت و آگاهیم فزون تر است. و من قبل از 
شما به فرزند او احترام می گذارم و از وی اطاعت می کنم. 

اگر چه مضمون این آیه برای گروهی از مفسران پیچیده آمده و به توجیهات مختلفی 
پرداخته اند که بعضی بسیار عجیب به نظر می رسد(۱) ولی محتوای آیه هیچگونه پیچیدگی 
ندارد. و این روش جالبی است که در برابر افراد لجوج به کار می رود. مثل این که به شخصی 
که از روی اشتباه می گوید: «فلان کس از همه اعلم است» در حالی که هیچ علم و دانشی 
ارد ی گی اگر او اعلم باشد اولین کی که از. وی پروی س که ما هق ای دز 


۱ -مثل این که بعضی از مفسرین «ان» را به معنی نفی و «آنا ول العابدین» را به معنی نخستین 
اک کم ند Sa GEE‏ وی و ورگ تشگ 
فرزندی نیست و من نخستین عبادت کننده خدا هستم)! 

بعضی دیگر «عابدین» را به معنی «ابا کننده از عبادت» گرفته اند که معنی چنین می شود: «اگر 
خا فرزندی داشته باشد من هرگر پرستش چنین دای نخواهم کرد چرا که با داشتن فرزند 
نمی تواند خدا باشد» واضح است که این گونه تفسیرها به هیچ وجه با ظاهر آیه سازگار 


ست. 
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رود و به فکر یافتن استدلالی بر مدعای خویش بیفتد و بعداً که سرش به سنگ خورد» از 
خواب غفلت بیدار شود. 

منتها در اینجا به دو نکته بايد توجه داشت: 

نخست این که: عبادت» همه جا به معنی پرستش نیست. گاه نیز به معنی اطاعت و تعظیم و 
احترام می آید. و در اینجا به همین معنی است. زیرا به فرض محال که خدا فرزندی داشته 
باشد. دلیلی بر پرستش آن فرزند وجود ندارد» ولی چون به هر حال طبق این فرض محال, 
فرزند خدا است. باید مورد احترام و اطاعت قرار گیرد. 

دیگر این که: از نظر ادبیات عرب در این گونه موارد معمولاً کلمه «لوه به جای «ان» به کار 
می رود که دلیل بر محال بودن است. و اگر در آیه مورد بحث» چنین کاری نشده تنها به 
خاطر مماشات و هماهنگی در سخن با طرف مقابل است. 

به این ترتیب» پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) برای این که آنها را مطمئن کند که محال است 
خدا فرزندی داشته باشد. می گوید: اگر او فرزندی داشت من قبل از شما او را محترم 


می شمردم. 


بعد از این سخن به دلیل روشنی بر نفی این ادعاهای واهی پرداخته می فرماید: «منزه است 
پروردگار آسمان ها و زمین» پروردگار عرش از توصیفی که آنها می کنند» (سبحان رب 
السماوانت و الأرض رب الغرشن عما تصفین): 

کسی که مالک و مدبر آسمان ها و زمین است. و پروردگار عرش عظیم می باشد. چه نیازی به 
فرزند دارد؟ او وجودی است بی انتهاء و محیط بر تمام عالم هستی» و مربی همه عالم آفرینش؛ 
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ادامه نسل او از طریق فرزند است. 

فرزند» برای کسی لازم است که نیاز به کمک و انس برای موقع ناتوانی و تنهائی دارد. 
بالاخره» وجود فرزند. دلیل بر جسم بودن و قرار گرفتن در محدوده زمان و مکان است. 
پروردگار عرش و آسمان و زمین» که از همه اينها منزه و پاک است. نیازی به فرزند ندارد. 
تعبیر به «ربٌ الْعَّرش» بعد از «ربٌ السّماوات و الأرْض» در حقیقت. از قبیل ذکر عام بعد از 
خاص می باشد. زیرا «عرش» چنان که قبلاً هم گفته ام به مجموعه عالم هستی که تخت 
حکومت خداوند بزرگ است گفته می شود. 

این احتمال. نیز وجود دارد که «عرش» اشاره به عالم ماوراء طبیعت باشد در مقابل «سموات و 
ارض» که اشاره به عالم ماده است. 

(برای توضیح بیشتر درباره معنی عرش به جلد دوم تفسیر نمونه صفحه ۲۰۰ ذیل آیه ۲۵۵ 


سوره «بقره» و از آن گسترده تر در جلد بیستم ذیل آیه ۷ سوره «مؤمن» مراجعه فرمائید). 


سپس به عنوان بی اعتنائی و تهدید این لجوجان. که خود نوعی دیگر از روش بحث با این 
تماش افرآد ات ہی افرایف ,اکن کد ین ات اھا را به حال کید راگدان تفر باطل 
غوطهور باشند» و سرگرم بازی! تا روزی را که به آنها وعده داده شده است ملاقات کنند) (و 
میوه های تلخ اعمال و افکار زشت و ننگین خود را بچینند) (فذرخم يَخوضوا و یلعبُوا حتی 


ُلاقوا یمهم ای بُوعدون). 
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روشن است. منظور از این روز موعو د. همان روز قیامت است. و این که بعضی احتمال 
داده اند منظور لحظه مرگ است. بسیار بعید به نظر می رسد. چرا که مجازات اعمال در 
اين. همان یوم موعودی است که در سوره «بروج» آیه ۲ به آن سوگند یاد شده است: و الیرم 


الم ره سو گند به روز موعود) (روز رستاخیز). 


دو آیه بعد ادامه سخن پیرامون مسأله توحید است که از یک نظر نتیجه ای است برای آیات 
قبل. و از یک نظر دلیلی برای تحکیم و تکمیل آن است. و در آن هفت توصیف. برای خداوند 
آمده. که همه در تحکیم مبانی توحید موثر است. 

نخست» در مقابل مشرکان که برای آسمان و زمین اله و معبود جداگانه قائل بودند. و حتی 
خدای دری. و خدای صحرا؛ خدای جنگ. و خدای صلح و خدایان مختلفی» مطابق انواع 
موجودات در پندار خود ساخته بودند. می فرماید: «او کسی است که در آسمان معبود است و 
در زمین معبود» (و هو ای فى السّماء ال و فى الأأرض الث). 

جرا که پا قبول ربو پت E E Ea a‏ مسأله الوهیت نيز ثابت 
می شود زیرا معبود واقعی کسی است که رب و مدير و مدبر عالم است. 

نه ارباب انواع» نه فرشتگان نه حضرت مسیح(علیه السلام)» و نه بت هاء هیچ کدام شایسته 
پرستش و عبودیت نیستند. چرا که مقام ربوبیت ندارند. آنها به نوبه خود مخلوق و مربوب و 
روزی خوار خوان اویند. آنها نیز او را پرستش می کنند. 


سپس در توصیف دوم و سوم می افزاید: «او حکیم و علیم است» (و هو 
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الحکیم العلیم). 


تمام کارهایش روی حساب و حکمت است. و از همه چیز آگاه و با خبر و به این ترتیب؛ 


اعمال بندگان را به حوبی می داند و بر طبق حکمتش آنها را پاداش و کیفر می دهد. 


در چهارمین و پنجمین توصیف. از برکات فراوان و دائم وجود او و مالکیتش نسبت به آسمان 
و زمین» سخن می گوید و می فرماید: «یربرکت و زوال ناپذیر است کسی که مالک آسمان ها 
و زمین و آنچه ميان آن دو است می باشد» (و تبارک اللی له شلک السّماوات و تارفن و ما 
«تبارک» از ماده «برکت»» به معنی داشتن خير فراوان» و يا تبات و بقاء و پا هر دو است. و در 
مورد خداوند هر دو صادق است: چرا که هم وجودش جاودانی و برقرار» و هم سرچشمه 
خیرات فراوان است: 

اصولا؛ خیر فراوان بدون ثبات» مفهوم کاملی ندارد چرا که خیرات و نیکی ها هر قدر فراوان 
باشد اما موقت و زودگذر» فراوان است. 

و بالاخره» در ششمین و هفتمین توصیف» می افزاید: «آگاهی از قیام قیامت مخصوص ذات او 
است» و همگی به سوی او بازمی گردید» (و عندة عم الستاعة و الیّه ترجغون). 

بنابراین» اگر خیر و برکتی می خواهید. از او بخواهید نه از بت ها و سرنوشت شما در قیامت 
به دست او است. و مرجع شما در آن روز, تنها خدا است» و بت ها و معبودان دیگر هیچ 


نقشی در این امور ندارند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


نکته ها: 

۱ - در این آیات» سماوات و ارض (آسمان ها و زمین) سه بار تکرار شده است» یک بار به 
عنوان بیان ربوبیت پروردگار و تدبیر و تصرف او» یک بار به عنوان الوهیت پروردگار» و یکبار 
هم مالکیت و حاکمیت او و این هر سه با هم مربوط و در حقیقت علت و معلول یکدیگرند 
او «مالک» است و به همین دلیل «رب» است. و در نتیجه «اله» است و توصیف او به (حکیم) و 
«علیم) نیز تکمیلی است برای همین معانی. 


۲ - از بعضی از روایات اسلامی» استفاده می شود که تعبیر آبات فوق» هو الذی فی السمام ال 
و فی الاَرْض إل دستاویزی برای بعضی از زنادقه و مشرکان شده بوده yT‏ 
را چنین تفسیر می کردند: در آسمان معبودی است و در زمین معبود دیگری» در حالی که آیه 
فوق» عکس آن را (می رساند) می گوید: «او کسی است که هم در آسمان معبود است و هم 
در زمین» پعنی همه جا معبود. او است». 

با این حال هنگامی که این مطلب را به عنوان یک سوال در برابر امامان معصوم(عليهم السلام) 
طرح می کردند آنها با جواب های نقضی و حلی به آنها پاسخ می گفتند. 

از جمله در کتاب «کافی» از «هشام بن حکم) نقل شده است: ««ابو شاکر دیصانی»(۱) به من 
گفت: در قرآن آیه ای است که سخن ما را می گوید! گفتم: کدام آیه؟ گفت: همین آیه و هو 


اى فى السّماء إل و فى الأرض ال و من ندانستم 


| - «ابو شاکر دیصانی» یکی از علمای فرقه «دیصانیه» بود که عقیده دوگانه پرستی داشتند و 


قائل به خدای نور و خدای ظلمت بودند (داثرة المعارف دهخدا ماده «دیصان»). 
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چگونه به او پاسخ بگویم»؟ 

در آن سال به زیارت خانه خدا مشرف شدم. و نزد امام صادق(علیه السلام) آمدم و ماجرا را 
عرض کردم» فرمود: این کلام ملحد خبیثی است. هنگامی که بازگشتی از او بپرس» نام تو در 
«کوفه» چیست؟ می گوید: فلان بگو نام تو در «بصره» چیست؟ می گوید: فلان. سپس بگو: 
پروردگار ما نیز همینگونه است در آسمان «اله» و «معبود» او است» و در زمین هم «اله» و 
«معبود» او است. و همچنین در دریاها و در صحراها و در هر مکانی «اله» و «معبود» او است. 
«هشام» می گوید: هنگامی که بازگشتم به سراغ «ابو شاکر» رفتم» و این پاسخ را به او دادم 
گفت: این سخن از تو نیست این را از حجاز آورده ای»!.(۱) 

مفسر بزرگ «طبرسی» در مورد تکرار لفظ «اله» در آیه مورد بحث. دو علت ذکر کرده» یکی 
مسأله تأکید بر الوهیت پروردگار در همه جاء و دیگر اشاره به این که او در آسمان «اله» است؛ 
لذا واجب است «فرشتگان آسمان» او را عبادت کنند. و در زمین «اله» است بنابراین واجب 
است «جن» و «انس» او را بیرستند.(۲) 


پس او معبود فرشتگان و انسان ها و همه موجودات در زمین و آسمان ها است . 


| - «اصول کافی». جلد اول «کتاب التوحید». «باب الحركة و الانتقال». حدیث .۱۰ 


۲ - «اصول کافی». جلد 4 صفحه ۵۸ ذیل آیه مورد بحث. 
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٩‏ و لا يلك الذرین یاون من ونه الشفاعة إلا من شهد بالحق و هم 
۷ و لین سالتهم من هم لیقولن الله فأنی یَفکون 

۸ و قیله يا زب ان" هزلام قوم لايۇمنون 

٩‏ فاصفح عنهم و قل ستلامٌ فستوف یغلمون 


ترجمه: 

۲ - کسانی را که غیر از او می خوانند قادر بر شفاعت نیستند: مگر آنها که شهادت به حق 
داده اند و به خوبی آگاهند! 

۷ - و اگر از آنان بپرسی چه کسی آنان را آفریده؟ قطعاً می گویند: خداء پس چگونه از 
عبادت او منحرف می شوند؟ 

۸ - آنها چگونه از شکایت پیامبر که می گوید: «پروردگارا! اینها قومی هستند که ایمان 
نمی آورند). 

۹ - پس (اکنون که چنین است) از آنان روی برگردان و بگو: «سلام بر شما» اما به زودی 
خواهند دانست! 

تفسیر: 

چه کسی قادر بر شفاعت است؟ 

در این آیات. که آخرین آیات سوره «زخرف» است. همچنان سخن درباره ابطال عقیده شرک؛ 


و سرانجام تلخ مشرکان است. و با دلائل دیگری بطلان 
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اعتقاد آنها را آشکار می سازد» نخست می فرماید: اگر آنها به گمان شفاعت به سراغ این 
معبودان می روند باید بدانند: «معبودانی را که آنها غير از خدا؛ می خوانند مالک و قادر بر 
هیچگونه شفاعتی نیستند» (و لا لك الَذِين يدغون من ونه الشفاعة). 

«شفاعت» در پیشگاه خداوند. تنها به اذن و فرمان او است» و خداوند حکیم» هرگز چنین اذن 
و فرمانی را به این سنگ و چوب های بی ارزش و فاقد عقل و شعور نداده است. 

ولی» از آنجا که در میان معبودان آنها فرشتگان و مانند آنان وجود داشتند در ذیل آیه آنها را 
استثناء کرده می فرماید: «مگر کسانی که شهادت به حق داده اند» (الا من شهد بالحق). 
همانها که توحید و یگانگی خدا را در تمام مراحل وواک 
تسلیمند» آری این گروه به اذن پروردگار مالک شفاعتند. 

ولی» چنان نیست که آنها برای هر کس» هر چند بت پرست و مشرک و منحرف از آئين توحید 
باشد. شفاعت کنند. بلکه «آنها به خوبی می دانند برای چه کسی اجازه شفاعت دارند» (و هم 
يَعْلَّمُون). 

به این ترتیب. امید آنها را از شفاعت فرشتگان, به دو دلیل قطع می کند: نخست این که آنها 
خود شهادت به وحدانیت خدا می دهند» و به همین دلیل اجازه شفاعت پیدا کرده اند. و دیگر 
این که آنها محل و مورد شایسته شفاعت را به خوبی می شناسند.(۱) 

بعضی جمله «و هم یَْلَمُون» را مکمل الا من شهد بالخق» دانسته اند که 


۱ - طبق این تفسیر استثنای «الا من شهد بالحَق. «استتنای متصل» است» ولی اگر منظور از 
جمله «لّذین ون من دونه الشفاعة» خصوص بت ها باشد «استئاء منقطع» می شود. ولی 
معنی اول مخصوصاً با توجه به ااا که برای عاقل؛ یا تغلیبی از عاقل و ر عاقل است 


مناسب تر به نظر می رسد. 
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مطابق آن مفهوم جمله چنین می شود: تنها کسانی حق شفاعت دارند که به توحید شهادت 
دهند و از حقیقت آن آگاه باشند ولی تفسیر اول مناسب تر است. 
به هر حال» این آیه شرط عمده شفعاء را در پیشگاه خدا مشخص می سازد. آنها کسانی هستند 


از شرائط شفاعت شوندگان نیز باخبرند. 


سپس» از معتقدات خود مشرکان گرفته, به آنها پاسخ دندان شکن می دهد و می گوید: «اگر از 
آنها سؤال کنی چه کسی آنها را آفریده است؟ به طور مسلم می گویند: الله»! (و ئن سألتَهُم من 
هم لیفُولن اللّه). 

کراراً گفته ایم» در میان مشرکان عرب و غیر عرب. کمتر کسی پیدا می شد که بت ها را خالق 
و آفریننده بداند. بلکه» آنها بت ها را به عنوان وساطت و شفاعت در پیشگاه خداء و یا به 
عنوان این که سمبل و نشانه ای هستند از وجودهای مقدس اولیاء اللّه» به ضمیمه این بهانه که 
معبود ما باید موجود محسوسی باشد تا با آن انس بگیریم» پرستش می کردند. لذا هر گاه 
درباره خالق از آنها سؤال می شد خالق را «اللّه» معرفی می کردند. 

قرآن بارها این حقیقت را یادآور می شود که پرستش تنها برای خالق و مدبر این عالم شایسته 
است» و شما که خالق و مدبر راء او می دانید» راهی جز این ندارید که عبودیت و الوهیت را 
نیزه مخصوص او بشمرید. 

لذا در پایان آیه» به عنوان ملامت و سرزنش» می گوید: اکنون که چنین است «چگونه از عبادت 


خدا به سوی غير او بازگردانده و منحرف می شوند؟! (فأنی حون 
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آیه بعد. از شکایت پیامبر(صلی الله علیه وآله) در پیشگاه خداء از این قوم لجوج و بی منطق 
سخن گفته» می فرماید: «آنها چگونه از شکایت پیامبر» در پیشگاه خداوند که می گوید: ای 
پروردگار من» اینها گروهی هستند که ایمان نمی آورند غافل می شوند»؟ (و قیله یا رب ان 
مولام وم لایثو). 

او می گوید: من شب و روز با آنها سخن گفتم. از طریق بشارت و انذار وارد شدم 
سرگذشت دردناک اقوام پیشین را برای آنها برشمردم آنها را تهدید به عذاب تو کردم» و 
تشویق به رحمتت در صورت بازگشت از این راه انحرافی, خلاصه آنچه در توان داشتم بیان 
کردم و آنچه گفتنی بود. گفتم اما با این همه. سخنان گرم من در قلب سرد آنهاء اثر نگذاشت 


و ایمان نیاوردند. تو می دانی و آنهاء(۱) 


و در آخرین آیه, به او دستور می دهد: اکنون که چنین است از آنها روی برگردان» (قاصفح 
عنم 

در عین حال» اعراض تو به معنی قهر و جدائی توأم با خشونت و پرخاشگری نباشد بلکه «به 
آنھا بگو: سلام بر شما) (و قل سلام). 


نه سلامی به عنوان دوستی و تحیت. بلکه به عنوان جدائی و بیگانگی» این 


۱ - در این که «قبله» عطف بر چیست؟ گفتگوی بسیار در میان مفسران است» بعضی آن را 
معطوف بر «الساعةٌ» در سه آیه قبل می دانند. بنابراین مفهوم جمله چنین می شود: «خدا از 
قیامت آگاه است و از شکایت پیامبر نسبت به کفار». 

بعضی دیگر آن را معطوف بر «علم الساعة‌دانسته اند (با این قید که علم قبل از «قیله» به عنوان 
مضاف محذوف در تقدیر است) که تفاوت چندانی از نظر معنی با تفسیر اول ندارد. 

و جمعی «واو» را «واو» قسم دانسته اند و احتمالات دیگری که نقل همه آنها به طول 
می انجامد. در اینجا احتمال دیگری است که شاید از همه آنچه در این زمینه گفته شده است 
بهتر باشد» و آن این که: معطوف بر محذوف جمله «أنی کون است و در تقدیر چنین 
می شود: اى یُوْفکون عن عبادته و عن قیله یا زب ان هژلاء قوم لایَْمنونّ: «آنها چگونه از 
عبادت خداوند منحرف می شوند و چگونه شکایت پیامبر را از این قوم بی ایمان نادیده 


می گیرند). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


سلام در حقیقت شبیه سلامی است که در آیه ٩۳‏ سوره «فرقان» آمده است: و إذا خاطبَهُم 
ا ا کی که ی ار ا کک رة کاب فار دة 
در پاسخ آنها می گویند: سلام» سلامی که نشانه بی اعتنائی توأم با بزرگواری است. 

با این حال» آنها را با جمله ای پرمعنی تهدید می کند. تا گمان نکنند این جدائی و وداع دلیل 
بر آن است که خدا کاری با آنها ندارد» می فرماید: «اما به زودی خواهند دانست» (فستوف 
یَعلَمُون). 

آری» خواهند دانست چه آتش سوزان و عذاب دردناکی» با لجاجت های خود برای خویشتن 
فراهم ساخته اند؟! 

بعضی شأن نزولی برای آیه «و لا یلک الذین بُدغون..» ذکر کرده اند و آن این که: «نضر بن 
حارث» و چند نفر از قریش گفتند: اگر آنچه را محمّد(صلی الله عليه وآله)می گوید. حق است 
ما نیازی به شفاعت او نداریم. ما فرشتگان را دوست داریم و ولی خود می شماریم آنها 
سزاوارتر به شفاعتند در اینجا بود که آیه فوق نازل شد (و به آنها اخطار کرد که ملائکه برای 
احدی در قیامت شفاعت نمی کنند. مگر برای کسانی که گواهی به حق بدهند یعنی 
مژمنان).(۱-(۲) 


و در اینجا سوره «زخرف) پایان می یابد. 


| - طبق این تفسیر جمله ۷ م شهد بالحق» توصیفی است برای شفاعت شوندگان نه 
شفاعت کنندگان. 


۲ - تفسیر «قرطبی»» جلد 4 صفحه .0٩4٤۲‏ 
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پروردگارا! ارتباط و پیوند ما را با خودت و اولیائت روز به روز محکم تر گردان» تا مشمول 
اتان شرا 

خداوندا! ما را از هر گونه شرک جلی و خفی» محفوظ و برکنار دارا 

بارالها! روز قيامت با اوصافی که در کتاب آسمانیت بیان کرده ای روز سخت و طاقت فرسائی 
است. در آن روز با فضلت با ما معامله کن نه با عدلت! 


آمین يا رب العالمین 
پایان سوره زخحرف 


۳/رجب / ۱۶۰۱۵ 


(۰ 
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سوره دشان 


این سوره در «(مکه) نازل شده و دارای ۵٩‏ آیه است 


تاریخ شروع 
۳ رجب المرجب / ۱۶۱۵ 


\TI£/1/0 
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محتوای سوره دخان 

این سوره پنجمین سوره از سوره های «هفتگانه حوامیم» است» و به حکم این که از 
سوره های مکی است محتوای عمومی آنها راء یعنی بحث از مبداً و معاد و قرآن به نحو کامل 
در بر دارد. و آیاتش در این زمینه ها آن چنان تنظیم شده است که. ضربات کوبنده و 
بیدارکننده ای بر قلب های خفته و غافل» وارد می سازد و آنها را به ایمان و تقوا و حق و 
عدالت» فرا می خواند. 

بخش های این سوره را می توان در هفت بخش خلاصه کرد: 

| - آغاز سوره. از «حروف مقطعه» و سپس بیان عظمت قرآن است. با این اضافه که نزول آن 
را در شب قدر برای اولین بار بیان می کند. 

۲ - در بخش دیگری» از توحید و یگانگی خدا و بعضی از نشانه های عظمت او در جهان 
هستی سخن می گوید. 

۳ - بخش مهمی از آن از سرنوشت کفان و انواع کیفرهای دردناک آنها سخن به میان آورده. 
٤‏ - در بخش دیگریی برای بیدار ساختن این غافلان. قسمتی از سرگذشت موسی(علیه السلام) 
و بنی اسرائیل در مقابل فرعونیان و شکست سخت آنهاء و نابودی و هلاکشان. گفتگو می کند. 
۵ - مسأله قیامت و عذاب های دردناک دوزخیان. و پاداش های جالب و روح پرور 
پرهی زکاران» قسمت دیگری از آیات این سوره را تشکیل می دهد. 

7 - موضوع هدف آفرینش و بیهوده نبودن خلقت آسمان و زمین» از موضوعات دیگری است 


که در آیات این سوره مطرح شده است. 
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۷- سرانجام» سوره را با بیان عظمت قرآن» همان گونه که آغاز شده بود پایان می دهد. 
و از آنجا که در آیه دهم این سوره سخن از «دخان مبین» به ميان آمده» این سوره» به عنوان 


سوره «دخحان» نام گرفته آنبنتا: 


فضیلت تلاوت این سوره 

در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) آمده: من قرا سُورة الدخان ليله الجْمعَة و 
وم الْجُمُعة بنی الله له یت فی الجِنَه: «کسی که سوره دخان را شب و روز جمعه بخواند 
خداوند ا ای در بهشت برای او ا کند».(۱) 

و هم از آن حضرت روایت شده: مَن قراً سورةٌ الدخان فى یل بح یستغفر له تبون آلف 
مَلک: «کسی که سوره دخان را در شبی بخواند صبح می کند در حالی که هفتاد هزار فرشته 
برای او استغفار می کنند».(۲) 

در حدیث دیگری از «ابو حمزه ثمالی» از امام باقر(علیه السلام) چنین نقل شده: من قرا سُورَةً 
الدخان فى فرائضه و توافله بَعَنَه ال من الامیین یوم الْقيامة و اظلَهْ تخت ظل عرشه و حامنبه 
و کتابۀ بیمینه: «کسی که سوره دخان را در نمازهای فریضه و نافله بخواند. 
خداوند او را در زمره کسانی که روز قیامت در امنیت به سر می برند. مبعوث می کند و او را 
در سایه عرشش قرار می دهد» و حساب را بر او آسان می گیرد و نامه اعمالش را به دست 


راستش می دهد».(۳) 


۱ و ۲ و ۳ -«مجمع البيان»» جلد ۹ آغاز سوره دخان. 
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۱ حم 

۲ .و الکتاب المبین 

۳ .| رنه فیک رگ إا گا رین 

٤‏ فیها یفرق كل آثر حکیم 

۵ ارا من عندنا إنا كنا سین 

۹ ی فا ا 

۷ رب السّماوات و الْأرْض و ما هما ان كنم موقنين 
۸ لاله الآ و یخی و یمیت رک و رب آباكم لین 


ترجمه: 

بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

ا جي 

۲ - سوگند به این کتاب روشنگر. 

۳ که ما آن را در شبی پربرکت نازل کردیم: ما همواره انذارکننده بوده ایم! 

٤‏ - در آن شب که هر امری بر اساس حکمت» تدبیر می گردد. 

۵ - (نزول قرآن) فرمانی بود از سوی مار ما (محمّد(صلی الله علیه وآله) را) فرستادیم! 


٦‏ -اینها به خاطر رحمتی است از سوی پروردگارت» که شنونده و داناست! 
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۷-(همان) پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست» اگر اهل یقین هستید! 

۸ هیچ معبودی جز او نیست: زنده می کند و می میراند: او پروردگار شما و پروردگار پدران 
تفسیر: 

نزول قرآن در شبی پربرکت 

در ابتدای این سوره نیز همانند چهار سوره گذشته, و دو سوره آینده که مجموعاً هفت سوره 
را تشکیل می دهد با حروف مقطعه (حم) روبرو می شویم درباره تفسیر حروف مقطعه به 
طور کلی در گذشته فراوان بحث کرده ایم.(۱) 

و در مورد خصوص «حم» در آغاز نخستین سوره از سوره های حوامیم. (سوره مؤمن و آغاز 
سوره فصلت) بحث شده است. 

قابل توجه این که: بعضی از مفسران در اینجا «حم» را به عنوان سوگند تفسیر کرده انده که با 
سوگند دیگری که بعد از آن آمده و به قران قسم یاد شده دو سوگند پی در پی و متناسب را 
تشکیل می دهد» سوگند به حروف الفباء همچون حمء و سوگند به این کتاب مقدس که از این 


در دومین آیه این سوره» چنان که گفتیم به «قرآن مجید) سو گند یاد کرده می فرماید: (قسم به 
این کتاب آشکاره (و الکتاب الهبین). 


کتابی که محتوایش روشن. معارفش آشکاره تعلیماتش زنده. احکامش 


| - به جلد اول آغاز سوره «بقره»» و جلد دوم آغاز سوره «آل عمران»» و جلد ششم آغاز سوره 
«اعراف»» مراجعه فرمائید. 
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سازنده. و برنامه هایش حساب شده است» کتابی که خود دلیل حقانیت خویش أشنت آفتاب 
آمد دلیل آفتاب.( ۱( 


اما ببینیم این سوگند. برای چه منظوری ذکر شده است؟ آیه بعد این حقیقت را روشن ساخته 
می گوید: «به طور مسلم ما قرآن را (که سند حقانیت پیامبر اسلام است) در شبی پربرکت نازل 
کردیم» را نلناة فى لَيْلَهُ مُباركة). 

«مبار ک» 1 ماده «برکت» به معنی سودمند و جاویدان و پردوام است. 

این کدام شب است که مبداً خیرات و سرچشمه خوبی های پایدار می باشد؟ 

غالب مفسران آن را به شب قدر تفسیر کرده اند شب پربرکتی که مقدرات جهان بشریت با 
نزول قرآن» رنگ تازه ای به خود گرفت. شبی که سرنوشت خلایق و مقدرات یک سال در آن 
رقم زده می شود آری قرآن در شبی سرنوشت ساز, بر قلب پاک پیامبر نازل شد. 

این نکته لازم به تذکر است: ظاهر آیه این است که تمام قرآن در شب قدر نازل گردیده. 

اما هدف اصلی از نزول آن چه بود؟ همان است که در ذیل همین آیه به آن اشاره شده 
می فرماید: «ما همواره انذارکننده بودیم» (نا کنا نلیرین). 

این یک سنت همیشگی ماست که فرستادگان خود را برای بیم دادن ظالمان و مشرکان؛ 
مأموریت می دهیم. و فرستادن پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) با این کتاب مبین نیز آخرین 
حلقه از این سلسله است. 


درست است که پیامبران از یکسو انذار می کنند» و از سوی دیگر بشارت 


۱ - درباره فلسفه سو گندهای قرآن و هدف اصلی از ان در تفسیر جزء آخر قرآن مجید ذیل 


آیات فراوانی که در آن سوگندهای مکرر دیده می شود به خواست خدا بحث خواهیم کرد. 
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می دهند. اما چون پایه اصلی دعوت آنها را در مقابل قوم ظالم و مجرم بیشتر بیم و انذار 
تشکیل می دهد غالا از آن سخن گفته شده است. 


نزول دفعی و نزول تدریجی قرآن 

۱ - می دانیم قرآن در طی بیست و سه سال دوران نبوت پیامبر نازل شده است. و از این 
گذشته محتوای قرآن محتوائی است که ارتباط و پیوند با حوادث مختلف زندگی پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) و مسلمانان در طول این ۲۳ سال دارد. که اگر از آن بریده شود. نامفهوم خواهد 


بود. 


با این حال چگونه قرآن به طور کامل در شب قدر نازل شده است؟ 

در پاسخ این سژال. بعضی نزول قرآن را به معنی آغاز نزول قرآن تفسیر کرده اند بنابراین 
مانعی ندارد که آغاز آن در شب قدر باشد, و دنبال آن در طول ۲۳ سال. 

ولی. چنان که گفتیم این تفسیر با ظاهر آیه مورد بحث و آیاتی دیگر از قرآن مجید سازگار 
برای یافتن پاسخ این سؤال» بايد توجه داشت: از یکسو در آیه می خوانیم «قرآن در ليله مبارکه 
نازل شده است». 

از سوی دیگر» در آیه ۵ سوره «بقره) آمده: شار رَمَضان الّذى ازل فيه الفران: «(روزه در 
چند روز معدود) ماه رمضان است: ماهی که قرآن» برای راهنمائی مردم در آن نازل شده 
است). 

و از سوی سوم در سوره «قدر» می خوانیم: انا نا فی یله القدر: «ما آن (قرآن) را در شب 
قدر نازل کردیم! ۱ ا 


از مجموع این آیات. به خوبی استفاده می شود: آن شب مبارکی که در آیه 
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مورد بحث به آن اشاره شده» شب قدر در ماه مبارک رمضان است. 

از این که بگذریم. از آیات متعددی استفاده می شود که پیامبر(صلی الله عليه وآله) قبل از نزول 
تدریجی قرآن از آن آگاهی داشت. مانند آیه ۱۱۶ سوره «طه»: و لا تعجّل بالقران من بل آن 
فضی ایک وَحیه: «پس نسبت به (تلاوت) قرآن عجله مکن» پیش از آن که وحی بر تو تمام 
شر 

و در آیه ۱7 سوره «قیامة) آمده است: لا تحّ رک به لسانک لعجل به: «زبانت را به خاطر عجله 
برای خواندن (قرآن) حرکت مده». 

از مجموع این آیات» می توان نتیجه گرفت که قرآن دارای دو نوع نزول بوده است: اول «نزول 
دفعی» و جمعی, که یکجا از سوی خداوند بر قلب پاک پیامبر(صلی الله عليه وآله) در ماه 
رمضان و شب قدر نازل گردیده دوم «نزول تدریجی» که بر حسب شرائط و حوادث و نیازها 
در طی ۲۳ سال نازل شده است. 

شاهد دیگر این سخن, این که: در بعضی از آیات قرآن تعبیر به «انزال» و در بعضی دیگر تعبیر 
به «تنزیل» شده است. از پاره ای از متون لغت استفاده می شود که «تنزیل» معمولاً در مواردی 
گفته می شود که چیزی تدریجاً و به صورت پراکنده و تدریجی نازل شود اما «انزال» مفهوم 
وسیعن دارد که هم نزول تدرپجی را شامل می شود و هم تزول دقعی را( 

و جالب این که در تمام آیات فوق که سخن از نزول قرآن در شب قدر و ماه مبارک رمضان 
است تعبیر به «انزال» شده که با «نزول دفعی» هماهنگ است» در حالی که در موارد دیگری که 
سخن از «نزول تدریجی» در میان است تنها تعبیر به «تنزیل» شده است. 

اما این «نزول دفعی» بر قلب پیامبر(صلی الله عليه وآله) چگونه بوده؟ آیا به شکل همین 


۱ به «مفردات راغب» ماده «نزل» مراجعه شود. 
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قرآن فعلی با آیات و سوره های مختلف؟ یا مفاهیم و حقایق آنها به صورت فشرده و جمعی؟. 
دقیقاً روشن نیست. همین قدر از قرائن فوق می فهمیم که یک بار این قرآن در یک شب بر 
قلب پاک پیامبر(صلی الله عليه وآله) نازل شده است و یک بار تدریجی در ۲۳ سال. 

شاهد دیگر برای این سخن این که تعبیرات آیه فوق. ظهور در مجموع قرآن دارد. درست 
است که واژه «قرآن» به «کل» و «جزء» آن هر دو اطلاق می شود ولی نمی توان انکار کرد که 
ظاهر این کلمه به هنگامی که قرینه دیگری همراه آن نباشد مجموع قرآن است. و این که 
بعضی آیه مورد بحث را به آغاز نزول قرآن تفسیر کرده اند. و گفته اند: نخستین آیات قرآن در 
ماه رمضان و شب قدر نازل شده خحلاف ظاهر آیات است. 

و از آن ضعیف تر قول کسانی است که می گویند: چون سوره «حمد» که عصاره و حلاصه ای 
از مجموع قرآن است در شب قدر نازل شده تعبیر به: نا زناه فی لله الْمَدر»» گردیده است! 
تمام این احتمالات. مخالف ظاهر آیات است: چرا که ظاهر آن این است که تمام قرآن در 
شب قدر نازل شده. 

تنها چیزی که باقی می ماند این است: در روایات متعددی که در تفسیر علی بن ابراهیم از امام 
باقر و امام صادق و امام ابوالحسن (موسی بن جعفر)(علیهم السلام) نقل شده می خوانیم» که 
در تفسیر: إا ناه فی ليله ثبارکثه فرمودند: هى ليله الق أرّل الله عروجل اران فیها إلى 
ّت المخمور جُمْلَةً واجدة تم رل من ابیت المَغمُور على ول الّه(صلی الله عليه وآله) فی 
طول عشریِن مه «منظور از این شب مبارک» شب قدر است که خداوند همه قرآن را یکسا در 


آن شب به «بیت 
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المعمور» نازل کرد» سپس در طول بيست سال از «بيت المعمور» بر رسول الله(صلى الله عليه 
وآله) تدریجاً نازل فرمود» (توجه داشته باشید که در اینجا نیز در مورد نزول دفعی تعبیر به 
«َنرل» و در مورد نزول تدریجی تعبیر به «نرّل» شده است).(۱) 

در این که «بیت المعمور» کجا است؟ در روایات متعددی که شرح آن به خواست خدا؛ در ذیل 
آیه ٤‏ سوره «طور» خواهد آمد. تصریح شده است که خانه ای است به محاذات خانه «کعبه» در 
آسمان ها. که عبادتگاه فرشتگان است» و هر روز هفتاد هزار فرشته وارد آن می شوند و تا 
قیامت باز نمی گردند. 

ولی در این که «بیت المعمور» در کدام آسمان است؟ روایات مختلف است. در بسیاری از آنها 
آسمان چهارم. و در بعضی شمان بخست (اشمانڻ دنیا) و در بعصی اشمان هفتم ات ابیت 
در حدیثی که مرحوم (طبرسی ) در (مجمع البیان» در تفسیر سوره «طور» از على(عليه السلام) 
نقل کرده. چنین می خوانیم: هو بت فی السّماء الرابعةٌ بجيال الكَغبه تْمَرة المَلائگة بما يون 
منها فیّه من العبادة و یدخله کل یوم سیون آلف ملک تم لابفوذون الیّه بدا «آن خانه ای 
است در آسمان چهارم در مقابل کعبه که فرشتگان با عبادت خود آن را معمور و آباد می کنند» 
هر روز هفتاد هزار فرشته وارد آن می شوند و تا ابد به آن بازنمی گردند!.(۲) 

ولی در هر حال نزول قرآن در شب قدر به طور کامل به «بیت المعمور» 


۱ - تفسیر «نور الثقلین»» جلد 6 صفحه ۰۲۰ - در این حدیث نزول قرآن به طور تدریجی در 
بیست سال ذکر شده در حالی که می دانیم دوران نبوت که قرآن در آن نازل می شد در بیست 
و سه سال بود» ممکن است این تعبیر از اشتباه راوی و یا غلط در نسخه های حدیث می باشد. 
۲ - «مجمع البیان»» جلد 4 صفحه ۱۱۳ - مرحوم علامه «مجلسی» در «بحار الانوار» جلد 0۸ 
صفحه ۵۵ به بعد روایات مربوط «بیت المعمور» را جمع آوری کرده است. لازم به ذکر است 
از پانزده روایتی که در این باب درباره «بیت المعمور» آمده فقط در حدیث ششم عبارت: 
«یدخله فی کل یوم سَبخون آلف ملک و بخرجون منه و لابغودون الب إلى يوم القیامة» آمده 
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هرگز منافات با آگاهی پیامبر(صلی الله علیه وآله) از آن ندارد چرا که او را به لوح محفوظ که 
مکنون علم خدا است راه نیست. اما از عوالم دیگر آگاهی دارد. 

و به تعبیر دیگر آنچه از آیات گذشته. استفاده کردیم که قرآن دو بار بر پیامبر(صلی الله عليه 
واله) نازل شده» یک بار «نزول دفعی» در شب قدر, و بار دیگر «نزول تدریجی» در طول ۲۳ 
سال. منافاتی با حدیث فوق که می گوید: در شب قدر بر «بیت المعمور» نازل شده ندارد. چرا 
که قلب پیغمبر از «بیت المعمور» آگاه است. 

با توجه به آنچه در پاسخ این سژال گفته شد پاسخ سژال دیگری که می گوید: اگر قرآن در 
شب قدر نازل شده پس چگونه طبق روایات مشهور آغاز بعئت پیغمبر(صلی الله عليه واله) در 
۷ ماه «رجب» صورت گرفته است؟ روشن گردید. 

زیرا نزول آن در ماه رمضان جنبه جمعی داشته» در حالی که نزول اولین آیات در ۲۷ «رجب» 


آیه بعد» توصیف و توضیحی است برای شب قدر. می گوید: «شب قدر شبی است که هر 
امری از امور بر طبق حکمت الهیه تفصیل و تبیین می شود» (فیها یفرّقَ کل أفر حکیم). 

تعبیر به «یفرقّ» اشاره به این است که همه امور و مسائل سرنوشت ساز در آن شب مقدر 
می شود. و تعبیر به «حکیم» بیانگر استحکام این تقدیر الهی و تغییرناپذیری و حکیمانه بودن 
آن است. منتها این صفت در قرآن معمولاً برای خدا ذکر می شود ولی توصیف امور دیگر به 
آن از باب تأکید است.(۱) 


۱ - در «المیزان» تفسیر دیگری برای این آیه ذکر شده که خلاصه اش این است: امور این 
جهان دارای دو مرحله است: مرحله اجمال و ابهام که از آن تعبیر به «حکیم» شده و مرحله 
تفصیل و کثرت که از آن تعبیر به «یفُرق» شده است (جلد ۱۸ صفحه ۱۳۲). 
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این بیان هماهنگ با روایات بسیاری است که می گوید: در شب قدر» مقدرات یک سال همه 
انسان ها تعیین می گردد» و ارزاق» و سرآمد عمرهاء و امور دیگر» در آن شب تفریق و تبیین 
می شود. 

شرح این سخن و مسائل دیگری در زمینه شب قدر» و عدم تضاد آن با آزادی اراده انسان هاء 
به حواست خدا میسوطاً در تفسیر سوه «قدر) خواهد آمد. * * 5 

در آیه بعد برای تأکید بر این معنی که قرآن از ناحیه خدا است» می فرماید: «نزول قرآن در 
شب قدر, فرمانی بود از ناحیه ماء و ما پیامبر اسلام را مبعوث کرده و فرستاده ایم» (مراً من 
عندنا نا کنا مُرسلین).(۱) 


سپس» برای بیان علت اصلی نزول قرآن و ارسال پیامبر(صلی الله علیه وآله) و مقدرات شب 
قدر» می افزاید: «همه اینها به خاطر رحمتی است از سوی پروردگارت» ( رمه من وک( 
آری» رحمت بی کران او ایجاب می کند» که بندگان را به حال خود رها نکند» و برنامه و 
راهنما برای آنها بفرستد. تا در مسیر پرپیچ و خم تکامل و سیر الی الله آنها را رهنمون گردد. 


اصولا تمام عالم هستی از رحمت بی دریغش سرچشمه 


۱ - در این که «أفراً من عندنا..» چه موقعیت اعرابی دارد؟ و ناظر به کدام یک از بحث های 
آیات گذشته است؟ احتمالات گوناگونی داده اند» مناسب تر این است که «اهرا من عندنا» حال 
از ضمیر مفعولی إا انرّلناه» بوده باشد. یعنی قرآن را فرستادیم در حالی که امری است از 
ناحیه ماء و در این صورت با جمله «نا کنا مُرسلین» که از ارسال پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
مک فی کرد کا هماهک اه این اال تر وچو ارد که ری پر کل اف 
حکیّم» باشد. و نصب آن بر اختصاص است و در معنی چنين است: «أغنى بهذا ار أمراً 
حاصلاً من عندنا». 

ی من ریک» «مفعول لاجله» است برای «انا آنرلناه» یا برای «یفرق مر حکیم) و با 


هر دو. 
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گرفته است. و انسان ها بیش از همه مشمول این رحمتند. 
در ذیل همین آیه» و آیات بعد. اوصاف هفتگانه ای برای خداوند می شمرد که همگی بیانگر 


مقام توحید او است می فرماید: «او سمیع و علیم است» اه هو السمیع العلیم). 
تقاضای بندگان را می شنود به اسرار درون دل های آنها آگاه است. 


آن گاه» در بیان سومین توصیف می فرماید: «همان خداوندی که پروردگار آسمان ها و زمین و 
آنچه در ميان آن دو قرار گرفته است» می باشد» اگر شما یقین دارید» (رّب السّماوات و الأْض 
و ما ھا ان کُنتم قوقنین).(۱-(۲) 

از آنجا که بسیاری از مشرکان به خدایان و ارباب متعددی قائل بودند. و برای هر نوع از انواع 
موجودات. ریّی می پنداشتند. و تعبیر «بربک» (پروردگار تو) در آیه قبل ممکن بود چنین 
توهمی را برای آنها ایجاد کند که پروردگار پیامبر(صلی الله علیه وآله) غیر از رب" موجودات 
دیگر است» در این آیه با جمله «ربٌ السّماوات و الْأَرْض و ما بَيْنهّما» خط بطلان بر همه 
می کشد. و اثبات می کند که پروردگار همه موجودات عالم یکی است. 

جمله «إِن نتم وقنین» (اگر شما یقین دارید) که به صورت جمله شرطیه آمده است. در اینجا 
سؤال انگیز است که: آیا ربوبیت پروردگار عالم مشروط به چنین شرطی است؟ 

ولی. ظاهر این است که منظور از ذکر این جمله. بیان یکی از دو معنی و يا هر دو معنی است: 


نخست این که «اگر شما طالب یقین هستید. راه این است که 
۱ - کلمه «رب» در این آیه بدل است از «رب» در آبه قبل. 


۲ - جزای جمله شرطیه «إِن کُنتَم موقنین» محذوف است. و در تقدیر چنین می باشد: «إِن کُنتم 
من أهل الیقین أو فی طلّب بين علمتم أن الله رب السّماوات و الأرض و ما بینهُما. 
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در ربوبیت مطلقه پروردگار بیندیشید). 

دیگر این که «اگر شما اهل یقین می باشید بهترین مورد برای پیدا کردن یقین همینجاست» اگر 
شما که آثار ربوبیت خداوند را در تمام عالم هستی می بینید. و دل هر ذره ای را که بشکافید 
نشانه ای از این ربوبیت در آن می یابید. به ربوبیت او یقین پیدا نکنید. به چه چیز می توانید 
در عالم. ایمان و یقین پیدا کنید؟! 


در چهارمین و پنجمین و ششمین توصیف می فرماید: «معبودی جز او نیست. او زنده می کند 
و او می میراند» (لا له إلا هو بُخيى و بُميت).(١)‏ 

معبودی جز او نمی تواند وجود داشته باشد. آیا کسی که نه مقام ربوبیت دارد» و نه مالک 
حیات و مرگ است» می تواند معبود واقع شود؟! 

و در هفتمین و آخرین توصیف می افزاید: «او پروردگار شما و پرودگار پدران نخستین شما 
است (ربکم و رب آبانکم الأرلین). 

اگر می گوئید: بت ها را می پرستید به خاطر این که نیاکانتان آنها را پرستش می کردند. بدانید 
پروردگار آنها نیز خداوند یگانه یکتا است. و علاقه شما به نیاکانتان نیز ایجاب می کند که جز 
بر آستان خداوند یکتاء سر فرود نیاورید» و اگر آنها راه و رسمی غیر از این داشته اند مسلماً 
در اشتباه بوده اند. 

روشن است مسأله حیات و مرگ از شئون تدبیر پروردگار است» اگر مخصوصاً آن را ذکر 


کرده. هم از جهت اهمیت فوق العاده آن می باشد. و هم 


۱ - جمله «لا اله إلا هُو» ممکن است استینافه باشد» و با خبر مبتدای محذوفی و در تقدیر 
«هو لا اله الا الّه» می باشد» ولی احتمال اول مناسب تر است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


اشاره ای است ضمنی به مسأله معاد» این نخستین بار نیست که قرآن روی مسأله حیات و 
مرگ تکیه می کند. بلکه بارها آن را به عنوان یکی از افعال مخصوص پروردگار بیان داشته. 
چرا که سرنوشت سازترین مسأله در زندگی انسان هاء و در عین حال پیچیده ترین مسائل عالم 


نکته: 

رابطه قرآن با شب قدر 

قابل توجه این که در آیات فوق به طور اشاره. و در آیات سوره «قدر» با صراحت این معنی 
آمده است که «قرآن در شب قدر نازل شده» و چه پرمعنی است این سخن؟ 

شبی که مقدرات بندگان و مواهب و روزی های آنها تقدیر می شود. در چنین شبی» قرآن بر 
قلب پاک پیامبر(صلی الله عليه وآله) نازل می گردد. آیا این سخن بدان معنی نیست که مقدرات 
و سرنوشت شما با محتوای این کتاب آسمانی پیوند و رابطه نزدیک دارد؟! 

آیا مفهوم این کلام آن نیست که نه تنها حیات معنوی شما که حیات مادی شما نیز با آن رابطه 
ناگسستنی دارد؟ پیروزی شما بر دشمنان» سربلندی و آزادی و استقلال شماء آبادی و عمران 
شهرهای شماء همه با آن گره خورده است. 
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۹ بل هم فی شک یلعبُون 

۰ فارتقب یوم تأتی السَّماءُ بدخان شبین 
۱ شى التاس هذا عذاب آلیم 

۲ کا غا ادات إا خر موق 

۱۳ آنی هم الذکری و قد جاءخم سول شبین 
۱۶ تم تولوا عنه و قالوا مُعَلَّم مَجَنون 

۵ إنا کاشفُوا العذاب قلیلاً نکم عائون 
۲ یوم بطش البطشة الکری انا مُتقمُون 


ترجمه: 

٩-ولی‏ آنها در شک اند و (با حقایق) بازی می کنند. 

۰ - پس منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری پدید آورد!. 

۱ - که همه مردم را فرا می گیرد: این عذاب دردناکی است! 

۲ -(می گویند:) پروردگارا ! عذاب را از ما برطرف کن که ایمان می آوریم. 

۳ - چگونه و از کجا متذکُر می شوند با این که رسول روشنگر به سراغشان آمدا 

٤‏ - سپس از او روی گردان شدند و گفتند: «او تعلیم یافته ای دیوانه است!. 

۵ ۔ ما عذاب را کمی برطرف می سازیم» ولی باز به کارهای خود برمی گردید! 

٦‏ - (ما از آنها انتقام می گیریم) در آن روز که آنها را با قدرت خواهيم گرفت: آری ما 
انتقام گیرنده ایم! 
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تفسیر: 

آن روز که دودی کشنده همه آسمان را فرا می گیرد 

از آنجا که در آیات گذشته. سخن از این در میان بود که اگر آنها طالب یقین باشند. اسباب 
تحصیل یقین فراوان و فراهم است. در نخستین آیه مورد بحث می افزاید: آنها جویای یقین و 
طالب حق نیستند. «بلکه آنها در شک اند و با حقایق بازی می کنند»! (بل هم فی شک بَلْعَبُون). 
اگر آنها در حقانیت این کتاب آسمانی و نبوت تو تردید دارند به خاطر این نیست که مسأله 
پیچیده ای است. بلکه از این جهت است که آن را جدی نمی گیرند» و با شوخی به آن 
برخورد می کنند. گاه. مسخره و استهزاء می کنند و گا خود را به نادانی و بی خبری 
می زنند. و هر روز با یک نوع بازی. خود را سرگرم می سازند. 

«يَلْعَبُون» از ماده «لعاب»» به گفته «راغب» به معنی «بزاق دهان» است به هنگامی که راه 
می افتد. و از آنجا که انسان موقع بازی و شوخیء هدف مهمی از کار خود ندارد تشبیه به 
«بزاق» شده است که بی اراده از دهان انسان بیرون ریزد. 

به هر حال» این یک واقعیت است که برخورد جدی با مسائل انسان را در شناخت واقعیت ها 


کمک می کند. و برخوردهای غیر جدی, پرده بر روی آنها می افکند. 


پیامبر کرده» می گوید: «منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری یدید می آورد)! (فارتقب 


يوم تأتی السَماء بدخان بین). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۷۱ 
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«دودی که تمام مردم را فرا می گیرد»! (یغْشی الناس). 


«و سپس به آنها گفته می شود: این عذاب دردناک الهی است»! ( هذا عذاب آلیم). 


وحشت و اضطراب. تمام وجود آنها را فرا می گیرد. پرده های غفلت از مقابل چشمشان کنار 
می رود و به اشتباه بزرگ خود واقف می شوند. رو به درگاه خدا می آورند و می گویند: 
«پروردگارا ! عذاب را از ما برطرف گردان. که ایمان می آوریم! درا اكشفة غنا القداب زنا 


مُومنون). 


ولی او دست رد بر سینه این نامحرمان می زند و می فرماید: «اينها چگونه و از کجا متذکر 
می شوند. و از راه خود بازمی گردند با این که رسول آشکان با معجزات و دلائل روشن به 
سراغ آنها آمد»؟! (آنّی لهم الذکُری و قد جاءفم سول شبین). 

رسولی که هم خودش آشکار بود و هم تعلیمات و برنامه ها و دلائل و معجزاتش. همه مبین 


اما آنها به جای این که سر بر فرمان او نهند و به خداوند یگانه ایمان آورند» و دستوراتش را به 
جان پذیرا شوند «از او روی گردان شدند و گفتند: او دیوانه ای است که دیگران» این مطالب 
را به او القاء کرده اند»! (م تولو عَنه و قالوا معلَم مَجِنون). 

گاه می گفتند: یک «غلام رومی» داستان های انبیاء(علیهم السلام) را شنیده به او تعلیم 


می دهد و این آیات ساخته و پرداخته اوست! : و لد تلم هم یلو نما 
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یمه بشر لسان الى پُلحدون للیّه آغجمی" و هذا لسان عربی" مُبين: «ما مى دانیم آنها 
می گویند: بشری به او تعلیم می دهد. در حالی که زبان کسی که این نسبت الحادی را به او 
و گاه می گفتند: او گرفتار احتلال حواس شده است. و این سخنان» زائیده از دست دادن تعادل 


ج ملد ملد 
جرد رد رد 


سپس ھی افزاید: ما کمی غذاب را از شما پرطرف می سازیم» ولی غبرت نمی گیریدء و جار 
دیگر به کارهای خود بازمی گردید» (نا کاشفوا اْعذاب قلیلا کم عاناون). 

و از اینجا روشن می شود: اگر به هنگام گرفتاری در چنگال عذاب. از کرده خود پشیمان 
می شوند و تصمیم بر تجدید نظر می گیرند. موقت و زودگذر است. همین که طوفان حوادث 


فرو نشست» برنامه هاق پیشین تکرار می گردد. 


و در آخرین آیه مورد بحث. می فرماید: «ما از آنها انتقام می گیریم روزی که آنهارا باقدرت 
می گیریم» آری» ما از آنها انتقام می گیریم» (يَوْم تبطش البَطشة الكْرى انا مُنتقمُون).(۲) 
مجازات شدید است» و توصیف «َطْشَهُ» به «کیْری» اشاره به مجازات سخت و سنگینی است 


که در انتظار این گروه می باشد. 


۱- نحل آیه .۱۰۳ 


۲ در ترکیب این حمله احتمالات فراوانی داده اند آنچه بیشتر از سوی مفسران پذیرفته شده 
است و با لحن آیه نیز مناسب می باشد. این است که: «یوْم» متعلق است به فعل «ننتقم» که از 
حمله رها مه مُنتقمُون» فهمیده می شود. بنابراین» در تقدیر چنین است: تق منقم وم بطش“ 
ان الكبْرى U‏ مُنتقمُون). 
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خلاصه این که: به فرض که مجازات های مقطعی آنها تخفیف یابد یا قطع شود. مجازات 
سخت و نهائی در انتظار آنها است. و راه گریزی از آن ندارند. 

«منتقمُون» از ماده «انتقام)» چنان که قبلاً نیز گفته ایم به معنی مجازات کردن است. هر چند 
کلمه «انتقام» در استعمالات روزمره کنونی» معنی دیگری می بخشد که توأم با فرونشاندن 


آتش خشم و سوز دل است. ولی در معنی لغوی آن این امور وجود ندارد. 


نکته: 

منظور از «دخان مبین» چجیست؟ 

در این که منظور از «دخان» (دود)» که در این آیات به عنوان نشانه ای از عذاب الهی مطرح 
شده است» چیست؟ در میان مفسران گفتگو است. در اینجا دو نظریه عمده وجود دارد: 

۱ - اشاره به مجازاتی است که کفار «قریش»» در عصر پیامبر(صلی الله عليه واله) به آن مبتلا 
شدندز زیرا حضرت, در حق آنها نفرین کرد و عرضه داشت: الُم سین کی پوسفا! 
«خداوندا ! سال های قحطی و خشکی راء همانند سال های زمان یوسف. دامن گیر آنها 
کن»!.(۱) 

بعد از این ماجراء چنان قحط سالی در محیط مکه رخ داد که وقتی از گرسنگی و تشنگی به 
آسمان نگاه می کردند. گوئی در میان آنها و آسمان دود و دخانی وجود داشت» زندگی آن 
قدر بر آنان سخت شد که مردارها و استخوان های حیوانات مرده را می خوردند. خحدمت 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمدند و گفتند: ای 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۱۸ صفحه ۱۶ - در موارد متعددی عبارت مزبور چنین است: لهم 


اشده وطاْتک على مُضر و اجعلها فاا بن کی بوسف») (بحار الانوارء جلد ٩‏ صفحه 
۳۸ 
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محمّد! تو به ما دستور صله رحم می دهی» در حالی که خویشاوندان تو در این ماجرا نابود 
شدند اگر این عذاب از ما برطرف گردد» ما ایمان خواهیم آورد. 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) در حق آنها دعا کرد. فراوانی و نعمت نصیبشان شد و بلا و عذاب 
برطرف گردید اما از این ماجرا عبرت نگرفتند و باز به کفر برگشتند.(۱) 

مطابق این تفسیر» «بطشه کبری» که مجازات سخت و سنگین است» به معنی ماجرای جنگ 
«(بدر» گرفته شده» که این گروه مشرک ضربات سنگین و خرد کننده ای را E‏ از 
مسلمانان دریافت داشتند!. 

اگر این تفسیر را بپذیریم لازمه اش این است» دخانی در حقیقت وجود نداشته» بلکه آسمان در 
نظر مردم گرسنه و تشنه» تیره و تار جلوه می کند. بنابراین» ذکر «دخان» در اینجا جنبه مجازی 
درون حالت سخت و دردناک است. 

بعضی گفته اند: اصولاً در ادبیات عرب «دخحان» کنایه از شر و بلای فراگیر است.(۲) 

بعضی دیگر معتقدند. به هنگام خشکسالی و کمی باران. گرد و غبار تیره و تاری معمولا 
صفحه آسمان را می پوشاند. که از آن در اینجا تعبیر به «دخان» شده است: زیرا باران است که 
گرد و غبارها را فرو می نشاند و هوا را صاف می کند.(۳) 

با تمام این اوصاف. ذکر کلمه «دخان» طبق این تفسین جنبه مجازی خواهد داشت. 

۲ منظور از «دخان همان دود غلیظی است که در پایان جهان و در آستانه قیامت؛ 


صفحه آسمان را می پوشاند. و نشانه فرا رسیدن لحظات آخر دنیا؛ 
۱ - «مجمع البیان»» جلد 4 صفحه ۱۲ (ذیل آیات مورد بحت). 


۲ - «فخر رازی» می گوید: «ان الْعَرب يمون الشر اغالب باللخان» (جلد ۲۷ صفحه ۲۶۲). 


۳ -«روح المعانى»» جلد 0« صفحه ۷ 
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و سرآغاز عذاب آلیم الهی برای ظالمان و مفسدان است. 

در اینجاء این گروه ستمگر از خواب غفلت بیدار می شوند و تقاضای رفع عذاب و بازگشت 
به زندگی عادی دنیا می کنند. که دست رد به سینه آنها زده می شود. 

مطابق این تفسیر «دخان» معنی حقیقی خود را دارد. و مضمون این آیات. همان است که در 
اش نم قرآن آمده که گنهکاران و کافران در آستانه قیامت یا در خود قیامت» تقاضای 
برطرف شدن عذاب و بازگشت به دنیا می کنند. ولی از آنها پذیرفته نمی شود.(۱) 

تنها مشکلی که این تفسیر دار این است که با جمله: نا كاشِفُوا الْعَذاب قلیلاً نکم عائدون: 
«ما کمی عذاب را برطرف می سازیم با فاگ انش که اا ی چرا که 
در پایان جهان یا در قیامت. مجازات الهی تخفیف نمی یابد. تا مردم به حالت کفر و گناه 
بازگردند. 

اما اگر این جمله را به صورت یک «قضیه شرطیه» معنی کنیم» هر چند کمی مخالف ظاهر 
است» مشکل برطرف می شود: زیرا مفهوم آیه چنین می شود: «هر گاه ما کمی عذاب را از 
تفه رطف کم تاو راد کیت ریش من کرت کنو ا زیر نت 
است: و لو ودوا تعافوا لما توا غنه «اگر آنها به دنیا بازگردنده باز اعمالی را که از آن هی 
شدند» تکرار می کنند». 

مشکل دیگر این که تفسیر «لْبْطَةّ الکْیری» (مجازات سخت و سنگینی) به حوادث روز 
(بدرا» بعید به نظر می رسد اما با مجازات های قیامت اماد متناسب است.(۲) 


۱-به آیات ۷ ۲۰ سوره «انعام» مراجعه شود. 


۲ - «راغب» در «مفردات» می گوید: الط هو تتاول الشیء بصولة: «بطش, به معنی گرفتن 


چیزی با قدرت است» که معمولاً مقدمه مجازات می باشد. 
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شاهد دیگر برای تفسیر دوم روایاتی است که از شخص پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)نقل 
شده که «دخان» را تفسیر به دودی کرده. که در آستانه رستاخیز جهان را فرا می گیرد. مانند 
روایتی که «حذیفه بن یمان»» نقل می کند. که چهار چیز را از نشانه های نزدیک شدن قیامت 
ذکر فرمود: اول» ظهور «دجال» و دیگر نزول «عیسی»» و سوم آتشی که از قعر سرزمین «عدن) 
ات و وف ۱ 

«حذیفه» سوّال می کند: يا سول اللّه(صلی الله عليه وآله) و ما الدخان فتلا سول الله(صلى الله 
عليه وآله)فارتقب یوم تأتی السَماءٌ بخان مُبيْن» یهلا ما بیّن الْمَشرق و الْمَغْرب یَمکت آربعین 
ما یلك نا الحرم یمه بنه یله الرکتء و آما الکافر مرا الستگران بر ین له 
و اه و روز دای رسول خدا! منظور از این دخان چیست؟ پیمبر(صلی الله عليه وآله) در 
پاسخ» آیه شریفه «فارتقب یوم تأتی السْماءٌ بخان مُبین» را تلاوت فرمود. سپس افزود: دودی 
است که میان مشرق و مغرب را پر می کند و چهل شبانه روز باقی می ماند. اما مؤمن» حالتی 
شبیه زکام به او دست می دهد. و اما کافر» شبیه مست خواهد شد. و دود از بینی و گوش ها و 
پشت او بیرون می آید».(۱) 

در حدیث دیگری از «ابو مالک اشعری» از رسول خدا(صلی الله غلیه وآله) آمده است: ان 
ربكم آنذرکم تلانا: لدخان یاخذ الْمْوّمن منه کالرکمة و یاخذ الکافر فیفخ حتی بخرج من کل 
منمع من و اتانيه لدب و ال الدجال: mT‏ شماء شما را به سه چیز انذار کرده است: 
دخان (دود) که اثرش در ممن همچون زکام است. و اما کافر» تمام جسمش باد می کند و دود 
از تمام منافذ بدنش بیرون می آید. و دوم داب لازض و سوم دجال».(۲) 


درباره «دابَة الارض. در جلد ۰۱۵ صفحه ٥۵۱‏ ذیل آنه ۲ «نمل). توضیح 


۱ و ۲ - تفسیر «در المنثور»» جلد ۱ صفحه ۲۹. 
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۷% 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


کافی داده شده است. 

شبیه همین معنی» در مورد «دخان»» از «ابو سعید خدری»» از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) 
نقل شده است.(۱) 

در روایاتی که از طرق اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده. نظیر همین تعبیرات. بلکه مشروح تر 
دیده می شود. از جمله در روایتی از «امیر مومنان علی»(علیه السلام) می خوانیم که: رسول 
خدا(صلی الله عليه واله) فرمود: عشر قَبْل السَاعَة لاد منها: السفيانى» و الدجال و الدخان و 
الب و خروح القائم(عليه السلام» و طلوعٌ الس من مغربهه و زول عیسی, و خف 
بالمشرق و خسفا بجریرة ارب و نا تخرح من غر عدن سوق التاس إلى المَخْشر: «ده 
نشانه است که قبل از قیامت به طور حتم ظاهر می شود: سفیانی» دجال» دخان, دبةٌ لأزض؛ 
قیام حضرت مهدی(علیه السلام)» طلوع آفتاب از مغرب نزول عیسی. زلزله فرو برنده ای در 
مشرق . و زلزله ای همانند آن در جزیرة العرب. و آتشی که از اعماق عدن برمی خیزد و مردم 
را به سوی محشر می راند».(۲) 


۱ - تفسیر «در" المنثور». جلد 1۱ صفحه ۲۹۰ 
۲ -«بحار الانوار). حلد ۲ صفحه ۰۲۰۹٩‏ 
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۱۷۸ 


۷ و لد فتنا هم قوم فرعون و جاءهم رتسول گریم 
۸ أن ادوا ای عباد الله ای کم رول مین 

٩‏ و آن لاتغلوا عَّی اللّه اّی آتیکم بسلطان بین 

۰ و ای عغذن بری و رکم آن ترجمُون 

۲ و ان لم منوا لى فاغترلون 


ترجمه: 

۷ - ما پیش از اینها قوم فرعون را آزمودیم و رسول بزرگواری به سراغشان آمد! 

۸ - (و به آنان گفت: امور) بندگان خدا را به من واگذارید که من فرستاده امینی برای شما 
هستم! 

٩‏ -و در برابر حداوند تکبّر نورزید که من برای شما دلیل روشنی آورده ام! 

۰ - و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم از این که مرا متهم کنید! 

۱ -و اگر به من ایمان نمی آورید» از من کناره گیری کنیدا 

تفسیر: 

اگر ایمان نمی آورید. لااقل مانع دیگران نشوید 

در تعقیب آیات گذشته, که از سرکشی مشرکان عرب و عدم تسلیم آنها در مقابل حق سخن 
می گفت. در آیات مورد بحث. به نمونه ای از امم پیشین» که آنها نیز همین مسیر را طی 
کردند. و سرانجام به عذابی دردناک و شکستی فاحش مبتلا شدند. اشاره می کند. تا هم تسلی 


خاطری باشد برای مؤمنان» و هم تهدیدی 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


برای منکران لجوج و آن داستان موسی(علیه السلام) و فرعون است. می فرماید: «ما قبل از 
اینها قوم فرعون را آزمودیم» (و لق فتنا قبلَهْم قوم فرعون). 

«فتنا» از ماده «فتنه» در اصل به معنی قرار دادن طلا در کوره آتش برای تصفیه از 
ناخالصی هاست» سپس, به هر گونه امتحان و آزمایشی که برای آزمودن میزان خلوص 
انسان ها انجام می گردد. اطلاق شده است. آزمایشی که سرتاسر زندگی انسان ھاو رات 
بشری را فرا می گیرد. و به تعبیر دیگر» تمام دوران زندگی انسان در دنیاء در این آزمایش ها 
سپری می شود. که این جهان. دار آزمون است. 

قوم فرعون, با داشتن حکومتی نیرومند. ثروتی سرشار و امکاناتی وسیع. در اوج قدرت 
می زیستند. و این قدرت عظیم. آنها را مفرور کرد و آلوده انواع گناه و ظلم و ستم شدند. 

«در این هنگام. رسول بزرگواری به سراغ آنها آمد» (و جاءَهم سول گریم). «کریم» از نظر 
خلق و خوی» «کریم» از نظر ارزش و بزرگواری در پیشگاه حق. و «کریم» از نظر اصل و 
نسب» و این رسول. کسی جز «موسی بن عمران»(علیه السلامانبود.(۱) 


موسی(علیه السلام) با لحنی بسیار مؤدبانه» دلپذیر و آکنده از محبت. آنها را مخاطب قرار داد 
گفت: «هدف از آمدن من اين است که شماء ای بندگان خدا ! در برابر من که فرستاده او هستم 


تسلیم شوید. و آنچه را به شما دستور داده است اداء کنید» 


۱ -طبق گفته «مفردات»: (کریم»؛ هنگامی که به عنوان توصیف خداوند به کار رود و خدای 
کریم گفته شود. به معنی احسان و انعام آشکار او است» و هنگامی که انسانی به آن توصیف 
ویب مت الدق و انال فاه آم است اناو طاهر ى شود ول ارت وض در 
قرآن مجید. برای امور دیگری نیز آمده است. مانند کتاب کریم. کل زوج کریم» رزق کریم 
مقام کریم اجر کریم). 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


(آن جوا ای" عباد اللم).(۱) 

مطابق این تفسیر «عباد اللّه» مخاطب است. و منظور از آن فرعونیان می باشند. گر چه این 
تعبیر در آیات قرآن» در مورد بندگان خوب به کار می رود» ولی در موارد متعددی نیز بر کفار 
و گنهکاران» برای دلجوئی و جذب قلوب آنها به سوی حق اطلاق شده است.(۲) 

بنابراین» منظور از «أَحُوا» (ادا کنید)؛ اطاعت فرمان خدا و انجام دستورات او است. 

جمعی از مفسرین, تفسیر دیگری برای این جمله ذکر کرده گفته اند: منظور از «عباد اللّه» 
«بنی اسرائیل» است. و منظور از «آدُوا» سپردن آنها به دست موسی(علیه السلام) و رفع اسارت 
و بردگی از آنهاست» شبیه آنچه در آیه ۱۷ سوره «شعراء» آمده است: آن سل مَعَنا 
نیئ امرائیْل: «پيشنهاد من این است که بنی اسرائیل را با ما بفرستی» (نظیر همین معنی» در آیه 
۵ ااا و ۶۷ «طه» نیز أله است): ۱ 

مطلبی که با این تفسیر سا کار نیست» جمله «ادواا است که معمولا در مورد اداء کردن اموال و 
امانات و تکالیف به کار می رود نه در مورد تحویل دادن اشخاص (این موضوع با ملاحظه 
موارد استعمال این واژه به خوبی روشن می شود). 

به هر حال» در دنباله آیه» برای نفی هر گونه اتهام از خود» می افزاید: «من برای شما رسول 
امینی هستم» (انی لک رسشول أمین). 


۱ -«آن» در جمله «آن ادوا ی" عباد اللّه»» برای تفسیر فعل متعدی است که از کلام سابق 


فهمیده می شود وتقدیر چنین است: «جْتکم بشیء أن أَدُوا ای" عباد ال 
۲ - مانند: ۱۷ «فرقان). ۳۳ (سباا؛ و ۵۸ «فرقان» و غير آن. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


فرعونیان به او دادند. مانند: نسبت سحره فصد برتری جوئی. حکومت بر سرزمین «(مصر)» و 
بیرول راندن صاحبان اصلی آن سرزمین. که در آیات مختلف به آن اشاره شده است. 


سپس. موسی(علیه السلام) بعد از دعوت آنها به «طاعت خداوند». یا آزاد ساختن 
«بنی اسرائیل» می گوید: مآموریت دیگر من این است که به شما بگویم: «در برابر خداوند تکبر 
نورزید. و استکبار نکنید. و حد خویش را نگه دارید. که من برای شما دلیل روشنی بر 
گفته های خود آورده ام» (و آن لاتَْلُوا عَلَی الله ای آتیکم بسطان بین). 

هم معجزات آشکار و هم دلائل منطقی روشن. 

منظور از «عدم علو در برابر خداوند. پرهیز از انجام هر گونه عملی است که با اصول بندگی 
سازگار نیست. از مخالفت و نافرمانی گرفته» تا اذیت و آزار فرستادگان پروردگار » و پا ادعای 


الذهیت و ربوبیت و مانند آن. 


و از آنجا که مستکبران دنیاپرست هر کس را در جهت مخالف منافع نامشروع خود ببینند» از 
هیچگونه تهمت و ناسزاه و حتی قتل و اعدام. فرو گذار نمی کنند. موسی(علیه السلام) به 
عنوان پیشگیری می افزاید: «من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم» از این که مرا 
متهم یا سنگسار کنید» (و نی غذت برتی و ربكم أن ترجُمون). 

این تعبیر ممکن است اشاره به این باشد که من از تهدیدهای شما باک ندارم . و تا آخرین 
نفس ایستاده ام و خدا؛ حافظ و نگاهبان من است. این گونه تعبیرات» قاطعیت بیشتری به 


دعوت رهبران الهی می داده و اراده دشمنان را 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


تضعیف و بر استقامت دوستان می افزوده. چرا که می دانستند رهبرشان تا آخرین مرحله 
مقاومت می کند. 

تکیه روی مسأله «رجم» (سنگسار کردن) ممکن است از اینجا سرچشمه گرفته باشد. که 
بسیاری از رسولان الهی را قبل از موسی(علیه السلام) تهدید به «رجم» کردند. از جمله 
«نوح»(علیه السلام): قالوا لین لم تنته یا توح کون من المرجومین: «ای نوح! اگر خودداری 
نکنی» ۳ خواهی شد».(۱) 

و «ابراهیم»(علیه السلام) آنجا که «آذر» او را تهدید کرد: لن لم ته پا شکور 
«شعیب»(علیه السلام)» در آنجا که بت پرستان تهدیدش کرده به او گفتند: و لو لا رخطک 
آرجمناک: «اگر به خاطر احترام قبیله ات نبود. تو را سنگسار می کردیم».(۳) 

انتخاب «سنگسار» از میان انواع قتل» به خاطر آن است که از همه سخت تر است» و به گفته 
بعضی از ارباب لغت. این کلمه. به معنی مطلق قتل نیز آمده است.(1) 

این احتمال نیز از سوی بسیاری از مفسران داده شده که «رجم». به معنی متهم ساختن و دشنام 
دادن است: زیرا این واژه در این معنی نیز به کار می رود. و در حقیقت پیشگیری از 
تهمت هائی است که بعداً به موسی(علیه السلام) زدند. 

استعمال این کلمه» در فعتی گسترده ای که هر دو معنی را شامل می شود نیز ممکن است. 

در آخرین آیه مورد بحث» آخرین سخنش را به آنها می گوید که: «اگر به من ایمان نمی آورید 
لااقل مرا رها کنید. و کناره گیری کنید و مزاحم ایمان آوردن مردم نشوید» (و إن لم تؤمنوا لی 
فاغتزلون). 


۱ -شعراء آیه .۱۱١‏ 

۲ - مریم آنه ٤٦.‏ 

۳-هود. آیه ٩۱.‏ 

٤‏ - «لسان العرب»» ماده «رجم). 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


زیرا موسی(علیه السلام» اطمینان داشت که با در دست داشتن آن معجزات باهرات. و دلائل 
قوی و سلطان مبین» و وعده های الهی. به پیشرفت خود در میان قشرهای مختلف مردم ادامه 
خواهد داد و انقلابش به زودی به ثمر خواهد نشست. لذاء به همین اندازه قانع بود که آنها سد 
راهش نشوند و مزاحمش نگردند. 

ولی مگر ممکن است جباران مغرور. که قدرت شیطانی و منافع نامشروعشان را در خطر 
می بینند. خاموش بنشینند. و چنین پیشنهادی را بپذیرند؟ آیات آینده دنباله این ماجرا را بیان 


خواهد کرد. 
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۱۸ 


۲ فدعا رب آن هوّلاء قوم مُجْرمُون 
۳ مش بیبایی لا انم ون 
۶ و انرک ابر رهوا نّم جند مُعْرفُون 
۲۵ که ترکوا من جنات و غیُون 

٩‏ و ژروع و مقام گریم 

۷ و نَعْمَةٌ کاوا فیها فاکهین 

۸ گذلک و نها قفا نخرین 


٩‏ فمابَکت عَلَيْهم السَماء و لاض و ما کائوا منظرین 


ترجمه: 

۲- (و موسی) به پیشگاه پروردگارش عرضه داشت: اینها قومی مجرمند! 

۳ - (فرمود:) بندگان مرا شبانه حرکت ده که شما تعقیب می شویدا 

٤‏ - (هنگامی که از دریا گذشتید) دریا را آرام و گشاده بگذار (و بگذر) که آنها لشکری غرق 
شده خواهند بود! 

۵ - (و) چه بسیار باغ ها و چشمه ها که از خود به جای گذاشتند. 

و زراعت ها و قصرهای زیبا و گران قیمت؛ 

۷ - و نعمت های فراوان دیگر که در آن (غرق) بودند! 

۸ - این چنین بود (ماجرای آنان!) و ما (اموال و حکومت) اينها را میراث برای اقوام دیگری 
قرار دادیم! 

۹ نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین» و نه به آنها مهلتی داده شد! 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 

تفسیر: 

کاخ ها و باغ ها و گنج ها را گذاردند و رفتند! 

موسی(علیه السلام)» از تمام وسائل هدایت. برای نفوذ در دل های تاریک این مجرمان استفاده 
کرد. ولی هیچ اثری در فرعونیان نبخشید. هر دری را می توانست کوبید» ولی «عاقبت زان در 
برون نام سری»! 

لذاء مأیوس شد و چاره ای جز نفرین ندید: چرا که قوم فاسدی که هیچ امیدی به هدایتشان 
نباشد. حق حیات از نظر نظام آفرینش را ندارند باید عذاب الهی فرود آید. آنها را درو کند. و 
صفحه زمین را از لوث وجودشان پاک سازد. 

نخستین آیه مورد بحث می گوید: «موسی به پیشگاه پروردگارش عرضه داشت: اینها قومی 
مجرم و گنهکارند» (قدعا ره أن هولاء وم مُجرمون). 

چه نفرین مودبانه ای؟! نمی گوید: خداوندا ! آنها را چنین و چنان کن! بلکه همین اندازه 
می گوید: خداوندا ! اینها گروهی مجرمند که امیدی به هدایتشان باقی نمانده. 


خداوند نیز دعای او را اجابت کرد و به عنوان مقدمه نزول عذاب بر فرعونیان و نجات 
بنی اسرائیل به موسی(علیه السلام) چنین دستور داد: «بندگان مرا شبانه حرکت ده که فرعون 
و لشکریانش به تعقیب شما خواهند پرداخت» (قاشر بعیاوی لا اک تون 

اما نگران نباش. لازم است آنها شما را تعقیب کنند تا به سرنوشتی که در انتظار آنهاست؛ 
گرفتار آیند. ۱ 
موسی(علیه السلام) مأمور است شبانه بندگان مؤمن خداء یعنی «بنی اسرائیل» را که به او ایمان 


آورده بودند. و جمعی از مردم «مصر» را که قلب هائی آماده تر داشته و 
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دعوت او را لبیک گفته اند. با خود حرکت دهد. به ساحل «نیل» آید» و به طرز اعجازآمیزی از 
«نیل» بگذرد. و راهی سرزمین موعود یعنی «فلسطین» گردد. 

درست است که حرکت موسی و پیروانش» شبانه صورت گرفت» اما مسلماً حرکت جمعیت 
عظیمی مانند آنهاء نمی توانست برای مدتی طولانی از نظر فرعونیان مخفی بماند. شاید چند 
ساعتی بیشتر نگذشته بود که جاسوسان فرعون» خبر این حادثه عظیم و به اصطلاح فرار 
دسته جمعی بردگان را به گوش او رساندند. فرعون دستور داد. با لشکری عظیم آنها را تعقیب 
کنند. و جالب این که همه این مطالب با یک اشاره کوتاه و موجز در آیات فوق آمده است 


«انکم شتیفون) (شما تعقیب خواهید شد). 


آنچه در اینجاء به عنوان اختصار حذف شده در آیات دیگری از قرآن» در عباراتی کوتاه بیان 
شده است. در آیه ۷۷ «طه» می خوانیم: و قد وَحینا إلى موسی آن آمثر بعبادی فاضرب له 
طریقاً فی لخر یبساً لاتخاف درک و لاتخشی: «ما به موسی وحی فرستادیم که: شبانه بندگانم 
را (از مصر) با خود بب و برای آنها راهی خشک در دریا بگشا: که نه از تعقیب (فرعونیان) 
خواهی ترسید. و نه از غرق شدن در دریا»!. 

سپس» در آیات مورد بحث می افزاید: «هنگامی که از دریا همگی به سلامت گذشتید» دریا را 
در آرامش و گشاده بگذار» (و انرک البَحْر رهوا). 

منظور از دریا در این آیات» همان رود عظیم «نیل» است. 

مفسران و ارباب لغت برای «رَهو» (بر وزن سهو) دو معنی ذکر کرده اند: «آرام بودن» و «گشاده 


و باز بودن» و جمع هر دو معنی در اینجا نیز بی مانع است. 
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اما چرا چنین دستوری به موسی(علیه السلام) داده شد؟ طبیعی است که موسی(علیه السلام) و 
بنی اسرائیل مایل بودند هنگامی که خود از دریا گذشتند. بار دیگر آب ها سر بر سر هم 
بگذارند و این فاصله عظیم را پر کنند. تا آنها با سرعت و به سلامت دور شوند و به «سرزمین 
موعود» روی آورند. ولی به آنها دستور داده شد به هنگام گذشتن از دریای «نیل». عجله نکنید 
بگذارید فرعون و لشکریانش تا آخرین نفر وارد شوند. چرا که فرمان مرگ و نابودی آنها به 


امواج خروشان «نیل) داده شده است!. 


2 03 


لذا در پایان آیه می افزاید: «آنها لشکری هستند که غرق خواهند شد» (إِنَهُّمٌ جن مُعْرفُونْ». 

این فرمان حتمی خدا در مورد این گروه مغرور و طغیانگر است. که باید همگی در همان رود 
عظیم «نیل» که تمام ثروت و قدرتشان از آن سرچشمه می گرفت» دفن شوند. و عامل 
حیاتشان, با یک فرمان الهی» تبدیل به عامل مرگشان گردد. 

آری» هنگامی که فرعون و لشکریانش به ساحل «نیل» رسیدند. «بنی اسرائیل» از سوی دیگر 
بیرون آمده بودند. با این که پیدايش چنین جاده ای» در وسط دریای «نیل» کافی بود که هر 
کودک «ابجد خوانی» را متوجه تحقق یک اعجاز بزرگ الهی سازد. ولی کبر و غرور به آن 
خیره سران اجازه درک این واقعیت آشکار را نداد تا به اشتباهات خویش واقف گردند و رو 
به درگاه خدا آورند. شاید گمان می کردند تغییر شکل «نیل» هم به فرمان فرعون است! و شاید 
همین سخن را به پیروانش نیز گفت» و شخصاً وارد جاده شد و پیروانش تا آخرین نفر, به 
دنبال او آمدند. ولی ناگهان امواج «نیل» همانند ساختمان فرسوده ای که پایه های آن بشکند 


یکباره فرو ریخت و همگی غرق شدند. 
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نکته ای که در این آیات به خوبی جلب توجه می کند. اختصار فوق العاده آن در عین گویا 
بودن است. که با حذف جمله های اضافی» که از قرائن یا جمله های دیگر فهمیده می شود. 
داستان مشروحی را در سه آیه يا سه جمله کوتاه بازگو کرده است» همین اندازه می گوید: 
«موسی به درگاه پروردگار عرضه داشت اینها مجرمند» به او گفته شد: بندگانم را شبانه حرکت 
ده و شما تعقیب خواهید شد. دریا را گشاده و آرام رها کن» که آنها لشکری غرق شده هستند! 
تعبیر به «غرق شده»» با این که هنوز غرق نشده بودند. اشاره به قطعی و حتمی بودن این فرمان 


الهی است: 


اکنون ببینیم بعد از غرق فرعون و فرعونیان چه ماجراهای عبرت انگیزی تحقق یافت. قرآن, 
در آیات بعد» میراث عظیم آنها را که به «بنی اسرائیل» رسید. طی پنج موضوع. که فهرست 
تمام زندگی آنهاست بیان کرده: 

نخست می فرماید: «چه بسیار باغ ها و چشمه ها. که از خود به جا گذاشتند و رفتند»! (گم 
ترکوا من جنات و غیون). 

باغ هاه و چشمه ها. دو سرمایه از جالب ترین و ارزنده ترین اموال آنها بود چرا که «مصر» به 
برکت «نیل» سرزمینی حاصلخیز و پر باغ بود. این چشمه ها ممکن است اشاره به چشمه هائی 
باتک که از دافم تفیش از کر ھا مسارم من وی با مه ها باق کاس انا 
می گرفت و از باغ های سرسبز و خرم آنها می گذشت. و اطلاق «چشمه» (عین) بر این 


و می افزاید: «و زراعت هاء و قصرهای جالب و زیبا و پر ارزش» (و ژروع و مقام کریم). 
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و این» دو سرمایه مهم دیگر آنها بوده زراعت های عظیمی که در بستر «نیل» در سرتاسر 
«مصر» از انواع و اقسام مواد خوراکی و غیر خوراکی و محصولاتی که هم خود از آن استفاده 
می کردند. و هم به خارج صادر می کردند. و اقتصاد آنها بر محور آن می چرخید. و همچنین 
قصرها و مساکن آباد» که یکی از مهمترین وسائل زندگی انسان. مسکن مناسب است. 

البته «کریم» و پر ارزش بودن این قصرهاء از نظر ظاهری و از دیدگاه خود آنها بود. و گرنه در 
منطق قرآن. این گونه مسکن های پر زرق و برق طاغوتی و غفلت زاء کرامتی ندارد. 

بعضی نیز احتمال داده اند: منظور از «مقام کریم» مجالس جشن و شادمانی» و یا منابری باشد 
که مداحان و شعراء بالای آن می رفتند و فرعون را ستایش می کردند. ولی معنی اول از همه 


مناسب تر به نظر می رسد. 


و از آنجا که غیر از امور مهم چهارگانه فوق» وسائل تنعم فراوان دیگری داشتند» به همه آنها 
نیز در یک جمله کوتاه اشاره کرده. می گوید: «و نعمت های فراوان دیگری که در آن متنعم 
بودند و در ناز و نعمت زندگی می کردند» (و نعْمَةٌ کاوا فیها فاکهین).(۱-(۲) 


سپس می فرماید: آری» «اين چنین بود ماجرای آنهاء و ما همه این سرمایه ها و ما ترک 
فرعونیان را میراث برای اقوام دیگری قرار دادیم»! (کذلک و آورتناها 


۱ - «نعمة)» (به فتح نون) به معنی «تنم) و (به کسر نون) به معنی «انعام» است. جمعی از 
مفسرین و ارباب لغت. به این معنی تصریح کرده اند در حالی که جمعی دیگر معتقدند هر دو 
یک معنی دارد. و هر گونه منافع قابل توجهی را شامل می شود. 

۲ - «فاکهین). گا به معنی استفاده کردن از «فواکه) و میوه هه و کا به معنی گفتگوهای 
فکاهی و سرورانگی و گام به معنی هر گونه تنعم و تلذذ تفسیر شده است. و معنی اخیر از 


همه جامع تر است. 
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وماً آخرین).(۱) 

منظور از «قوماً آخرین» بنی اسرائیل است: چرا که در آیه ۵٩‏ سوره «شعراء» به آن تصریح شده 
است» و تعبیر به «ارث» اشاره به این است که آنها بدون دردسر و خون جگر این همه اموال 
و ثروت ها را به چنگ آوردند. همان گونه که انسان؛ ارث را بی زحمت به چنگ می آورد. 
قابل توجه این که آیه فوق و آیه همانند آن در سوره «شعراء» نشان می دهد که بنی اسرائیل 
بعد از غرق فرعونیان» به سرزمین «مصره بازگشتند. و وارث میراث فراعنه شدند و در آنجا 
حکومت کردند. و مسیر حوادث نیز همین را اقتضاء می کند. که بعد از فرو ریختن پایه های 
قدرت فرعونیان در «مصر» موسی(علیه السلام) هرگز اجازه نمی داد آن کشور, گرفتار خلا 
سیاسی گردد. 

این سخن. با آنچه در آیات قرآن آمده است که بنی اسرائیل بعد از نجات از چنگال فرعونیان, 
به سوی «سرزمین موعود»» سرزمین «فلسطینی) حرکت کردند که حوادث آن در قرآن شرو سا 
آمده» منافات ندارد» ممکن است ll‏ از آنها در سرزمین «مصر» که به دست آنها افتاده بود 
به عنوان نمایندگانی از سوی موسی(علیه السلام) اقامت کرده باشند. و گروه بیشتری راهی 
دیار «فلسطین» شده اند. 

(توضیح بیشتر پیرامون این سخن را در جلد ۱۵ صفحه ۲۳۹ ذیل آیه ۵٩‏ «شعراء»» مطالعه 
فرمائید). ۱ 


۱ -«کذلک». خبر مبتدای محذوف است و در تقدیر «الامر کذلک» می باشد. و این تعبیر برای 
تأکید گفته می شود بعضی» احتمالات دیگری نیز در ترکیب آن داده اند. 
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و نه به هنگام نزول بلا به آنها مهلتی داده شد»! (قما بَكّت عَلَيْهِمٌ السماءُ و الْأرْض و ما کانوا 
نظرین). 

گریه نکردن آسمان و زمین بر آنهه ممکن است کنایه از حقارت آنها و عدم وجود یار و یاور 
و دلسوز برای آنها باشد: زیرا در میان عرب معمول است. هنگامی که می خواهند اهمیت مقام 
کسی را که مورد مصیبتی واقع شده بیان کنند. می گویند: «آسمان و زمین بر او گریه کردند. و 
خورشید و ماه برای فقدان او تاریک شدند». 

این احتمال نیز داده شده که منظور. «گریستن اهل آسمان ها و زمین است»: زیرا آنها برای 
مؤمنان و مقربان درگاه خداوند گریه می کنند. نه برای جبّارانی همچون فرعونیان. 

بعضی نیز گفته اند: گریه آسمان و زمین» یک گریه حقیقی است که به صورت نوعی دگرگونی 
و سرخی مخصوص (علاوه بر سرخی همیشگی به هنگام طلوع و غروب) خودنمائی می کند. 
چنان که در روایتی می خوانیم: ما فتل الحسین ن علی بن آبی طالب(علیه السلام)بگت 
السّماءٌ عَلَيْه و فکانها خر أطرافها: «هنگامی که حسین بن علی(علیه السلام) شهيد شد. آسمان 
بر او گریه کرد» و گریه او سرخی مخصوصی بود که در اطراف آسمان نمایان شد»!.(۱) 

در روایت دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: بت السماءٌ على بَیی بن زکریّه و 
على الَجسین ن علی(علیهما السلام) أربعین صباحا و لم تنک إلا عَلَيْهماء فلت و ما بکاتهء قال 
كانت تلم حمراء: و تغیّب حهراء: (آسمان» بر «یحیی بن زکریا» (که از سوی طاغوت زمان 
خود به طرز بسیار رقت باری شهید شد) و بر 


۱ - «مجمع البیان»» جلد 4 صفحه 1۵ (ذیل آیات مورد بحث). 
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«حسین بن علی»(علیهما السلام)» چهل روز گریه کرد و بر کس دیگری جز آن دو گریه نکرده 
است» راوی می گوید: سوال کردم» گریه آسمان چه بود؟ فرمود: به هنگام طلوع و غروب» 
سرخی مخصوصی در آسمان ظاهر می شد».(۱) 

اما در حدیثی که از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده می خوانیم: ما من مُّمن الا و له باب 
منت مه خعله و باب رل مه را مات ا ع مچ مزمنی نیست» مگر این که دری 
در آسمان دارد که عملش از آن بالا می رود. و دری که روزیش از آن نازل می شود. هنگامی 
که می میرد این دو بر او گریه می کنند!.(۲) 

در میان این روایات منافاتی نیست: زیرا در مورد شهادت «امام حسین(علیه السلاماو «یحیی 
بن زکریا»(علیه السلام» مسأله» جنبه عمومی در تمام آسمان داشته, و آنچه در روایت اخیر ذکر 
شد. جنبه موضعی دارد.(۳) 

به هر حال» میان این تفسیرها تضادی نیست. و می تواند همه در مفهوم آیه جمع باشد. 

آری» برای مرگ «تبهکاران»» «نه چشم فلک گریان و نی خاطر خورشیدیزمان» گشت. آنها 
موجودات خبیثی بودند که گوئی هیچ ارتباطی با عالم هستی و جهان بشریت نداشته اند 
هنگامی که این بیگانگان از عالم طرد شدند. کسی جای خالی آنها را احساس نکرد. نه در 
صحنه زمین. نه بر پهنه آسمان» و نه در اعماق قلوب انسان هاء و به همین دلیل» هیچ کس 
قطره اشکی بر مرگ آنها فرونربخت. 

سخن را در این آیات با نقل روایتی از «امیر ممنان علی»(علیه السلام)» پایان 


۱ - «مجمع البیان»» جلد 4 صفحه ٠١‏ (ذيل آیات مورد بحث). 

۲ همان مدرک. 

۳ - در «در" المنثور» نیز حدیثی در زمینه جمع میان این روایات نقل شده است «در المنثور 
مطابق نقل المیزان جلد ۸۱۸ صفحه ۱۵۱). ۱ 
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۱۹۳ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


می دهیم: 

در روایتی آمده است. هنگامی که «امیر مژمنان علی»(علیه السلام) بر «مدائن» گذشت» و آثار 
اکتب 4 ایروا و شاهان ساسا )را مشاهنه کرد که ردک به رور ناته کے از 
کشاش که وی خاس پود این قعر را به غتران رت قراخ کرو 

جرت الریاخ على سوم دیارمْكاتَُم کاوا على میعادا 

: «بادها بر آثار باقیمانده سرزمینشان وزیدن گرفت» (و چیزی جز صدای باد در میان قصر آنها 
به گوش نمی رسد) گوئی آنها همگی وعده گاهی داشتند و به سوی وعده گاهشان شتافتند»!. 
«امیر مؤمنان علی»(علیه السلام) فرمود: چرا این آیه را نخواندی؟: کم ترکوا من جنات و غیون 
# و زوع و مقام گریم # و نَعْمَهٌ انوا فیها فاکهین... # فمایکته لیم الما و الارض و ما 
کانوا مُنظرین.(۱) 


۱ - «(سفينة البحار). جلد 11 صفحه ۳۱ (ماده مدن). 
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۰ و قد نجْیْنا بنی اسرائيل من الْعَذاب المُهین 
۱ من فرعو اله كان عالياً موم الترفین 
۲ و مد اخترناهم على علم على العالمین 


۲ و ناهم ین ابات ما فيه بلا شین 


ترجمه: 

۰- ما بنی اسرائیل را از عذاب ذلت بار رهائی بخشیدیم. 

۱ - از فرعون. که مردی متکبر و از اسرافکاران بود! 

۲- ما آنها را با علم (خویش) بر جهانیان برگزیدیم و برتری دادیم. 

۳ - و آیاتی (از قدرت خویش) را به آنها دادیم که آزمایش آشکاری در آن بود (ولی آنها 
کفران کردند و مجازات شدند). 

تفسیر: 

بنی اسرائیل در بوته آزمايش 

در آیات گذشته» سخن از غرق و هلاکت فرعونیان و نابودی قدرت و شوکت آنها و انتقال آن 


سخن می گوید: 
«ما بنی اسرائیل را از عذاب خوارکننده رهائی بخشیدیم» (و لق َجَینا بنی اسرائیل من العذاب 
المُهين). 


از شکب های خت و طاقت فرسای حسہ و روحی. که تا اعماق جان 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


آنها نفوذ می کرد از سر بربدن نوزادان پسر» و زنده که داشتن دختران» برای خدمتکاری و 
هوسرانی؛ از بیگاری و کارهای بسیار سنگین و مانند آن» و چه دردناک است سرنوشت قوم و 


آری» خداوند این قوم مظلوم را در پرتو قیام الهی «موسی بن عمران»(علیهما السلام)از چنگال 
این ظالمان سفاک تاریخ رهائی بخشید. لذا به دنبال آن می افزاید: «از چنگال فرعون» (من 
فرعوان). 

«چرا که او مردی متکبر و از اسرافکاران و متجاوزان بود»! (نّ کان عالیاً من الشنرفین). 

منظور از «عالی» در اینجا علو مقام نیست. بلکه اشاره به بر جوئی او» و ار در اسراف و 
تجاوز است. جنان که در آیه ٤‏ سوره «قصص) نیز آمده: إن فر عون علا فی الْرْض: «فرعون در 
زمین برتری جوئی کرد» (تا آنجا که حتی دعوی خدائی نمود و خویشتن را «رب اعلی» نامید). 
«مسرف»» از ماده «اسراف». به معنی هر گونه تجاوز از حد در اعمال و گفتار است. و به همین 
دلیل» در آیات مختلف قرآن. در مورد تبهکارانی که ظلم و فساد را از حد می گذراندند. واژه 
«(شثرف» به کار رفته است. و نیز به مطلق گناهان» اسراف گفته شده چنان که در آیه ۵۳ سوره 
زمره می عا ا یا عبادی لین ارا علی هم لاتطوا من رخف ال «بگو: ای 


بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید!!. 


در آیه بعد» به یکی دیگر از مواهب خداوند بر بنی اسرائیل اشاره کرده 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


می گوید: «ما آنها را با علم خویش بر جهانیان» در آن عصر و زمان برتری دادیم و برگزیدیم» 
(و لد اخترناهم على علم على العالمین). 

ولی آنها قدر این نعمت ها را ندانستند. و کفران کردند و مجازات شدند. 

و به این ترتیب» آنها «امت برگزیده عصر خویش» بودند: زیرا منظور از «عالمین». مردم جهان 
در آن عصر و زمان است نه در تمام قرون و اعصار: چرا که قرآن صریحاً در سوره «آل 
عمران» آیه ۱۱۰ خطاب به امت اسلامی می فرماید: کم یر مه آخرجت للناس..: «شما 
بهترین امتی بودید که به سود انسان ها آفریده شده اید». 

همان گونه که در مورد سرزمین هائی که «بنی اسرائیل» وارث آن شدند در آیه ۱۳۷ سوره 
«اعراف» مى فرماید: و أوْرئنا الوم این کائوا بُستَضعفون مشارق الأرْض و مَغاریها الى بارکُنا 
فیها: «و مشرق ها و مغرب های پربرکت زمین را به آن قوم به ضعف کشانده شده (زیر زنجیر 
ظلم و ستم) واگذار کردیم». 

روشن است بنی اسرائیل در آن زمان» وارث تمام جهان نشدند. بلکه منظور. شرق و غرب 
منطقه خودشان است. 

البته» بعضی از مفسران معتقدند بنی اسرائیل» مزایائی داشتند که در طول تاریخ. منحصر به 
خودشان بوده» از جمله کثرت انبیاء: چرا که از هیچ قومی» این قدر پیامبر برنخاسته است. 
ولی» این سخن, علاوه بر این که مزیت مطلق آنها را ثابت نمی کند. نمی تواند امتیازی باشد: 
چرا که ممکن است کثرت قیام انبیاء از میان آنهاء دلیل بر نهایت سرکشی و تمرد این قوم 
بدانیم» همان گونه که حوادث مختلف بعد از قیام موسی(علیه السلام) نشان می دهد که با این 
پیامبر بزرگ چه اذیتی که روا نداشتند؟!. 


به هر حال» آنچه در بالا در تفسیر آیه آوردیم. چیزی است که از سوی 
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بسیاری از مفسران» در مورد شایستگی نسبی بنی اسرائیل پذیرفته شده است. 

اما با توجه به این که این جمعیت لجوج» طبق گفته قرآن» همواره پیامبران خود را آزار 
می دادند. و با سرسختی و تعصب خاصی در برابر احکام الهی می ایستادند. و حتی زمانی که 
تازه از «نیل» رهائی یافته بودند. پيشنهاد بت سازی به موسی(علیه السلام) کردندا؛ ممکن است 
گفته شود. منظور از آیه فوق. بیان امتیاز نیست. بلکه بیان حقیقت دیگری است. و معنی آیه 
چنین است: «با وجود این که ما علم داشتیم که آنها اا مرازب الھی سوم استفاده می کنند به 
آنها برتری دادیم تا آنان را بیازمائیم» چنان که از آیه بعد نیز. استفاده می شود که خداوند. 
مواهب دیگری نیز به آنها داد تا آنها را بیازماید. 

به این ترتیب. این گزینش الهی نه تنها دلیل بر مزیت آنها نیست. بلکه یک مذمت ضمنی نیز 


در آن درج است: چرا که حق این نعمت را اداء نکردند و از عهده امتحان برنيامدند. 


در آخرین آیه مورد بحث. به بعضی از مواهب دیگر که خدا به آنها داده بود اشاره کرده؛ 
می فرماید: «ما آیات و نشانه هائی از عظمت و قدرت خویش به آنان دادیم که در آنء 
آزمایش آشکاری بود» (و آَیناهُم من لیات ما فيه با بین). 

گاه در بیابان سینا» و در وادی «تیه», اپرها را بر ۷ آنها سایه افکن ساختیم. گاه مائده 
مخصوص «من و سلوی» را بر آنها نازل کردیم» گاه از دل سنگ سخت» چشمه آب برای آنها 
جاری نمودیم و گاه نعمت های معنوی و مادی دیگری نصیبشان کردیم. 

اما همه اینها برای آزمایش و امتحان بود: زیرا خداوند گروهی را با مصیبت آزمایش می کند. و 


گروهی را با نعمت. چنان که در آیه ۱۳۸ سوره «اعراف» 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


می خوانیم: و ونام بالختنات و السیثات للم یرجفون: «ما بنی اسرائیل را با نیکی ها و 
بدی ها آزمودیم» شاید بازگردندا. 

شاید هدف از ذکر سرگذشت بنی اسرائیل برای مسلمانان نخستین» این است که آنها از انبوه 
دشمنان و قدرت عظیمشان نهراسند. و مطمئن باشند خداوندی که فراعنه قدرتمند را درهم 
کوبید» و بنی اسرائیل را وارث ملک و حکومت آنها ساخت. در آینده ای نه چندان دور چنین 
پیروزی را نصیب شما خواهد کرد. ولی همان گونه که آنها با این مواهب آزمایش شدند. شما 
نیز سخت در کوره امتحان قرار خواهید گرفت. تا روشن شود بعد از قدرت و پیروزی» شما 
چه خواهید کرد؟! 

و این اخطاری است به همه امت ها و ملت ها در مورد پیروزی ها و مواهبی که از لطف الهی 
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٤‏ إن موّلاء لَيَمُولُون 
۳۵ ان هی الا مَوَتنا الأولى و ما خن ؛ 4 بمنشرین 
٣‏ فاتوا بآبائنا ان کم صادقین 


ترجمه: 

۶ ایا تشر کا[ می کوش 

۵ مرگ ما جز همان مرگ اول نیست و هرگز برانگیخته نخواهیم شد. 

اگر راست می گوئید پدران ما را (زنده کنید) و بیاورید (تا گواهی دهند)! 

تفسیر: 

جز همین مرگ چیزی در کار نیست! 

بعد از ترسیم صحنه ای از زندگی فرعون و فرعونیان. و عاقبت کفر و انکارشان در آیات 
گذشته بار دیگر سخن از مشرکان به میان می آورد و تردید آنها را در مسأله «معاد» که در 
آغاز سوره آمده بود. به شکل دیگری چنین بازگو می کند: «اینها (مشرکان) می گویند» (إِن 
هؤلاءِ لَيمُولون). 


«مرگ ما جز همان مرگ اول نیست» و ما هرگز بار دیگر زنده نخواهیم ش (ِنْ هی الا موتتن 


الأولى و ما خن بمنشرین)(۱) 


۱ در این که مرجع ضمیر «هی» چیست؟ بعضی از مفسران آن را به «موتة» برگردانده اند» که 
از سیاق کلام استفاده می شود بنابراین» معنی آیه چنین است: «ما الْمَوتَدٌ إلا مَوتتنا الأولی» 
(تفسیر تبیان و مجمع البیان و کشاف) در حالی که بعضی دیگر مرجع ضمير را «عاقبة و نهایة» 
دانسته اند. بنابراین» معنی چنین است: «ما عابهٌآفرنا الا الْمَوتَ الأولى» (روح المعانی والمیزان) 
البته از نظر نتیجه۲ 5 


چندان تفاوتی در کار نیست. 
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و آنچه محمد(صلی الله علیه وآله)» پیرامون معاد و حیات بعد از مرگ و پاداش و کیفر و 
بهشت و دوزخ می گوید» هیچ کدام واقعیت ندارد» اصلاً حشر و نشری در کار نیست! 

در اینجا سؤالی پیش می آید که چرا «مشرکان» تنها بر مرگ نخست تکیه می کنند؟ که 
بعد از مرگ می باشد. نه انکار مرگ دوم. و به تعبیر دیگر» انبیاء خبر از حیات بعد از مرگ 
می دادند نه خبر از مرگ دوباره. 

در پاسخ می گوئیم: منظور» عدم وجود حالت دیگری بعد از مرگ است. یعنی ما فقط یک بار 
می میریم و همه چیز تمام می شود و بعد از آن نه حیات دیگری است و نه مرگی» هر چه 
هست» همین یک مرگ است. (دقت کنید).(۱) 

در حقیقت» مفهوم این آیه شباهت زیادی با مفهوم آیه ۲۹ سوره «انعام» دارد که می گوید: و 
قالوا ان هی الا حیائنا الدنٰیا و ما خن بمبوئین: «آنها گفتند: چیزی جز این زندگی دنیای ما 


نیست: و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد! 


سپس سخن آنها را نقل می کند که برای اثبات مدعای خود به دلیل واهی و بی اساسی دست 
زده می گفتند: «اگر راست می گوئید که بعد از مرگ حیاتی در کار است» پس پدران ما را 
زنده کنید و نزد ما بياورید. تا بر صدق گفتار شما گواهی دهند»! (فأْتوا بآبائنا ان کم صادقین). 


بعضی گفته اند: گوینده این سخن «ابوجهل» بود» رو به سوی پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرد 


۱ - مفسران در تفسیر این جمله احتمالات دیگری نیز ذکر کرده اند که همه بعید به نظر 
می رسد. از جمله این که «موته اولی» راء به معنی «موت قبل از حیات این جهان» دانسته اند 
بنابراین» مفهوم جمله چنین می شود: «مرگی که بعد از آن حیات است. تنها مرگی است که 
قبلاً داشتیم و همگی خاک بودیم» اما مرگ دوم ما هرگز حیاتی بعد از آن نیست». 
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گفت: اگر راست می گوئی» جدت «قصی بن کلاب» را زنده کن: چون او مرد راستگوئی بود. 
تا درباره حوادث بعد از موت از او سژال کنیم.(۱) 

بدیهی است, انیا همه بهانه ہرک گر چه سنت الهی بر این نیست که مردگان را دز این جهان 
زنده کند. تا اخبار آن جهان را به این جهان آورند. ولی به فرض که چنین کاری از سوی پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) صورت می گرفت» باز این بهانه جویان نغمه دیگری ساز 
م کرد و آن را سلا سر دیگری می نادند همان. کوله که پارها مره عراستم و 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) به آنا ارائه داد» در عین حال انکار کردند. 


نکته: 

عقیده مشرکان درباره معاد 

مشرکان» مخصوصاً مشرکان عرب. رویّه واحدی در مسائل اعتقادی خود نداشتند. و در عين 
اشتراک در اصل عقیده شرک» در خحصوصیات اعتقادی بسیار متفاوت بودند: ۱ 
گروهی نه خدا را قبول داشتند و نه معاد راء اینها کسانی هستند که قرآن سخن آنان را چنین 
نقل می کند: ما هی الا حبائنا انیا نموت و تیا و ما کا الا الد «چیزی جز همین 
زندگی دنیای ما در کار نیست: گروهی از ما می میرند و گروهی جای آنها را می گیرند: و جز 
طبیعت ما را هلاک نمی کند!.(۲) 

جمع دیگری خدا را قبول داشتند و بت ها را شقعای درگاه او می دانستند. اما معاد را منکر 
بودند. همان کسانی که می گفتند: من یخی العظام و هی رمیم: «چه کسی این استخوان ها را 
زنده می کند در حالی که پوسیده است؛۳(۲) آنها برای 


۱ - «مجمع البيان»» جلد ۵ صفحه 1 و بعضی تفاسیر دیگر. 
۲- جائیه آیه .۲۶ 
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بت ها حج به جا می آوردند. و قربانی می کردند. و معتقد به حلال و حرام بودند. و اکثر 
مشرکان عرب در این زمره جای داشتند. 

ولی شواهد متعددی در دست است که نشان می دهد آنها به نوعی بقای روح معتقد بودند. 
خواه به صورت «تناسخ» و انتقال ارواح به بدن های تازه» یا به شکل دیگر.(۱) 

مخصوصاً اعتقاد آنها به پرنده ای به نام «هامه» معروف است. در داستان های عرب آمده است 
که در میان عرب. کسانی بودند که اعتقاد داشتند روح انسان پرنده ای است که در جسم او 
منبسط شده هنگامی که از دنیا می رود یا کشته می شود. از جسم او بیرون می آید و اطراف 
جسد او به صورت وحشتناکی طواف کرده و در کنار قبر او ناله می کند. و معتقد بودند: این 
پرنده در آغاز کوچک است» سپس بزرگ می شود تا به اندازه «جغده می گردد» و او دائماً دز 
وحشت به سر می برد. و جایگاهش خانه های خالی» ویرانه هاء قبرها و جایگاه کشتگان 
است!. 

و نیز آنها معتقد بودند: اگر کسی مقتول شده باشد «هامه» بر قبر او فریاد می زند: استقونی فإِنّی 
صَِدیها: «سیرابم کنید که سخت تشنه ام»۲(4) ۱ 
اسلام» قلم بطلان بر تمام این عقائد خرافی کشید و لذا در حدیث معروفی از پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) نقل شده که فرمود: لا هامَهٌ: «هامه دروغ است».(۳) 

به هر حال» آنها گر چه عقیده به معاد و بازگشت انسان به زندگی بعد از مرگ نداشتند» ولی 
به نظر می رسد به یک نوع «تناسخ» و بقاء ارواح قائل بودند. 

ولی» معاد جسمانی به گونه ای که قرآن می گوید. که خاک های انسان دو 


۱-شرح «نهج البلاغه ابن ابی الحدید»» جلد ۱» صفحه .۱۱۹ 
۲و ۳ -«بلوغ الارب»» جلد ۲ صفحه ۲۱۱ 
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مرتبه جمع آوری شود و به حیات و زندگی جدیدی بازگردد» و روح و جسم هر دو معاد 


مشترک داشته باشند راء به کلی منکر بودند. نه فقط انکار می کردند. بلکه از آن وحشت 


داشتند. که قرآن با بیانات مختلفی آن را برای آنها توضیح داده و اثبات کرده است. 
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0 
o و‎ 


۷ هم خير آم قوم تبّم و الذين من بهم آخلکناشم نم کانوا 
ها ENE NENE‏ 
٩‏ ما حَلفناهما لا باحق و لکن أَكََرَهُم لایخلمون 


ترجمه: 

۷ - آیا آنها بهترند یا قوم «تبّم» و کسانی که پیش از آنها بودند؟! ما آنان را هلاک کردیم. چرا 
۸ ما آسمان ها و زمین و آنچه را که در ميان این دو است به بازی (و بی هدف) نيافریدیم. 
۹ ما آن دو را جز به حق نیافریدیم: ولی بیشتر آنان نمی دانند! 

تفسیر: 

آنها بهترند يا قوم «تبم»؟! 

سرزمین «یمن) که در جنوب «جزیره عربستان» قرار دارد. از سرزمین های آباد و پربرکتی است 
که در گذشته مهد تمدن درخشانی بوده است» پادشاهانی بر آن حکومت می کردند که «تبّع) 
(جمع آن «تبابعه)) نام داشتند. به خاطر این که مردم از آنها (تبعیت) می کردند. و پا از این نظر 
که یکی بعد از دیگری روی کار می آمدند. 


به هر حال» قوم «تَبّعم» جمعیتی بودند با قدرت و نیروی فراوان و حکومت 
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پهناور و گسترده. 

در آیات فوق» به دنبال بحثی که پیرامون مشرکان «مکه» و لجاجت و انکار آنها نسبت به معاد 
آمده» با اشاره به سرگذشت قوم «َبّم)» آنها را تهدید می کند که نه تنها عذاب الهی در قیامت 
در انتظارشان است. که در این دنیا نیز سرنوشتی همچون قوم گنهکار و کافر «نَبّع» پیدا خواهند 
کرد. 

می فرماید: «آیا آنها بهترند. يا قوم تبّع» و کسانی که پیش از آنان بودند؟! ما آنها را هلاک 
کردیم. چرا که مجرم بودند» ([ م خیر أ قوم بع و اللرین من تلهم آخلکناهم هم کانوا 
مُجرمین). 

روشن است که مردم «حجاز» از سرگذشت قوم «تَبّم» که در همسایگی آنها می زیستند کم و 
بیش اطلاع داشتند. و لذا در آیه شرح بیشتری پیرامون آنها نمی دهد. همین اندازه می گوید: 
بترسید از این که سرنوشتی همانند آنها و اقوام دیگری که در گرداگرد شماء در مسیرتان به 
سوی «شام» و در سرزمین «مصر» نزدیک شما زندگی داشتند. پیدا کنید. 

به فرض که شما قیامت را منکر شوید. ولی آیا می توانید عذاب هائی را که بر این اقوام مجرم 
و سرکش نازل شد انکار نمائید؟!. 

منظور از «لذرین من قَْلهم» اقوامی همچون قوم «نوح» و «عاد» و «ثمود» است. 

کا راکاد وکات کرات کا بت غرای کد 


سپس» بار دیگر به مسأله معاد بازمی گردد» و با استدلال لطیفی این واقعیت را اثبات کرده 


می گوید: «ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان این دو است بیهوده و بی هدف نیافریدیم) 
(و ما خلفناالسماوات و الأرْض و ما بيهم 
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لاعبین).(۱) 

آری» این آفرینش عظیم و گسترده هدفی داشته است. اگر به گفته شماء. مرگ نقطه پایان 
زندگی است. و بعد از چند روز» خواب و خور و شهوت و امیال حیوانی. زندگی پایان 
می گیرد. و همه چیز تمام می شود. این آفرینش لعب و لغو و بیهوده خواهد بود. 

باور کردنی نیست که خداوند قادر حکیم» این دستگاه عظیم را تنها برای این چند روز زندگی 
زودگذر و بی هدف و توأم با انواع درد و رنج» آفریده باشد. این با حکمت خداوند هرگز 
سازگار نخواهد بود. 

بنابراین» مشاهده وضع این جهان. نشان می دهد که مدخل و دالانی است برای جهانی 
عظیم تر و ابدی» چرا در این باره انديشه نمی کنید؟ 

این حقیقت را قرآن کراراً در سوره های مختلف بازگو کرده است. 

در سوره «انبیاء» آیه ۱٩‏ در همین زمینه می گوید: «و ما خلفنا السّماء و الْأرْض و ما یَینهُما 
لاعبین). 

و در سوره «واقعه» آیه ٩۲‏ می گوید: و له عل اش لأولی لر لا تذگرون: «شما عا 
نخستین را دانستید: چگونه متذکر نمی شوید»؟. 

به هر حال» در صورتی آفرینش این جهان هدفدار خواهد شد» که جهان دیگری پشت سر آن 
باشد» و به همین دلیل مکتب های الحادی و منکران معاد معتقد به بیهودگی و پوچی آفرینش 


هستند. 


سپس, برای تأکید این سخن می افزاید: «ما آن دو را جز به حق نیافریدیم» 
۱ -«لاعب» از ماده «لعب» به گفته «راغب» به معنی عملی است که بدون قصد صحیح انجام 


شود» ضمناً بايد توجه داشت که تثنیه در «ما ما به خاطر این است که» منظور جنس آسمان 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


(ما حَلقّناهما الا بالْحَق). 

حق بودن تاه ایجاب می کند که هدف معقولی داشته باشد. و آن بدون وجود جهان 
دیگر ممکن نیست. به علاوه. حق بودن آن, اقتضاء دارد که افراد نیکوکار و بدکار یکسان 
نباشند. و از آنجا که در این جهان کمتر مشاهده می کنیم» هر یک از این دو گروه جزای 
مناسب کار خویش را دریابنده حق ایجاب می کند که حساب و کتاب و پاداش و کیفری در 
جهان دیگری در کار باشد. تا هر کس جزای مناسب عمل خویش را بیابد. 

خلاصه این که «حق» در این آیه اشاره به هدف صحیح آفرینش و آزمایش انسان ها و قانون 
تکامل» و همچنین اجرای اصول عدالت است. 

«ولی غالب آنها این حقایق را نمی دانند» ( و لکن أترَهم لايَعْلَمُون). 

چرا که انديشه و فکر خود را به کار نمی گیرند. و گرنه دلائل مبداً و معاد. واضح و آشکار 


است. 


نکته: 

قوم تیم چه کسانی بودند؟ 

تنها در دو مورد از قرآن مجید واژه تیم آمده است» یکی در آیات مورد بحث» و دیگری در 
آیه ۱۶ سوره «ق» آنجا که می گوید: و أصتحاب الک و قوم ثم کل کذب الرئل فحق وعید: 
«و اصحاب الایکه (قوم شعیب) و قوم تبّع, هر یک از آنها فرستادگان الهی را تکذیب کردند و 
وعده عذاب درباره آنان تحقق یافت»! 

همان گونه که قبلا نیز اشاره شد تیم یک لقب عمومی برای ملوک و شاهان «یمن» بود مانند 


«کسری» برای سلاطین «ایران»» و «خاقان» برای 
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شاهان «ترک». و «فرعون» برای سلاطین «مصر». و «قیصر» برای سلاطین «روم). 

این تعبیر (تَبّع) از این نظر بر ملوک «یمن» اطلاق می شد که مردم را به پیروی خود دعوت 
می کردند. یا یکی بعد از دیگری روی کار می آمدند. 

ولی ظاهر این است که قرآن از خصوص یکی از شاهان «یمن» سخن می گوید. (همان گونه 
که فرعون معاصر موسی(علیه السلام) که قرآن از او سخن می گوید. شخص معینی بود) و در 
بعضی از روایات آمده که نام او «اسعد ابوکرب» بود. 

جمعی از مفسران معتقدند: او شخصاً مرد حق جو و مزمنی بود و تعبیر به قوم «بمه در دو 
آیه از قرآن را دلیل بر این معنی گرفته اند زیرا در این دو آیه از شخص او مذمت نشده بلکه 
از قوم او مذمت شده است. 

روایتی که از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده نیز شاهد این معنی است. در این روایت 
می خوانيم که: لتبوا باقن کان قد أسلم: «به «نَبّم» بد نگونید. چرا که او اسلام آورد».(۱) 

و در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) آمده است: إن با قال لاوس والخزرج کووا 
هاهنا حتی پخرج هذا البی» آما آنا لو آذرکته لخدعته و 2 مَعَه: «شما ۳ اینجا تا 
این پیامبر خروج کند. اگر من زمان او را درک می کردم کمر خدمت او را می بستم و با او 
قیام می کردم)!.(۲) 

در روایت دیگری آمده است: هنگامی که «تَبّم» در یکی از سفرهای کشورگشائی خود نزدیک 
«مدینه» آمد. برای علمای يهود که ساکن آن سرزمین بودند پیام فرستاد که من این سرزمین را 


| - «مجمع البيان»» جلد ٩۹‏ صفحه 11 (ذیل آیه مورد بحث). نظیر این معنی را تفسیر «درٌ 


المنثور» نیز نقل کرده است؛ و همچنین در «روح المعانی». جلد ۵ صفحه ۱۱۲ آمده. 


۲ چم البیان)؛ ذیل آیات مورد بحت. 
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نماند. و آئین عرب در اینجا حاکم شود. 

«شامول» بهودی. که اعلم علمای يهود در آنجا بود گفت: ای پادشاه ! این شهری است که 
هجرتگاه پیامبری از دودمان اسماعیل(علیه السلام) است که در «مکه» متولد می شود سپس 
بخشی از اوصاف پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) را برشمرد «تبّم» که گویا سابقه ذهنی در 
این باره داشت گفت: بنابراین من اقدام به تخریب این شهر نخواهم کرد.(۱) 

حتی در روایتی در ذیل همین داستان آمده است که» او به بعضی از قبیله «اوس» و «خزرج» که 
همراه او بودند دستور داد: در این شهر بمانید. و هنگامی که پیامبر موعود خروج کرد او را 
یاری کنید. و فرزندان خود را به این امر توصیه نمائید. حتی نامه ای نوشت و به آنها سپرد. و 
در آن اظهار ایمان به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) کرد.(۲) 

نویسنده «اعلام قرآن» چنین نقل کرده است: «تبّع یکی از پادشاهان جهان گشای «یمن» بود که 
تا «هند» لشکرکشی کرد و تمام کشورهای آن منطقه را به تصرف خویش درآورد. ضمن یکی 
از تشکرکشی ها وارد «مکه» شد. و قصد داشت «کعبه» را ویران کند» بیماری شدیدی به او 
دست داد که اطباء از درمان او عاجز شدند. 

در میان ملازمان او جمعی از دانشمندان بودند. و رئیس آنان حکیمی به نام «شامول» بود. او 
گفت: بیماری تو به خاطر قصد سوء درباره خانه «کعبه» است. و هرگاه از این فکر منصرف 
گردی و استخفار کنی» شفا خواهی یافت. 

«تبّم» از تصمیم خود بازگشت و نذر کرد خانه «کعبه» را محترم دارد. و هنگامی که بهبودی 
یافت. پیراهنی از «بُرد یمانی» بر «کعبه» پوشانید». 


۱ و ۲ - (روج المعانی». حلد 4۵ صفحه ۱/۸ 
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«در تواریخ دیگر نیز داستان پیراهن «کعبه» نقل شده به اندازه ای که به حد تواتر رسیده است» 
این لشکرکشی و مسأله پوشاندن پیراهن به «کعبه» در قرن پنجم میلادی اتفاق افتاده. و هم 
اکنون در شهر مکه» محلی است که «دار التبابعة» نامیده می شود.(۱) 

ولی به هر حال» بخش عمده سرگذشت شاهان «تبابعه یمن» از نظر تاریخی خالی از ابهام 
نیست» چرا که درباره تعداد آنها. و مدت حکومتشان, اطلاعات زیادی در دست نداریم. و گاه 
به روایات ضد و نقیض در این زمینه برحورد می کنیم. آنچه بیشتر در کتب اسلامی اعم از 
تفسیر و تاریخ و حدیث مطرح شده پیرامون همان سلطانی است که قرآن در دو مورد به او 
اشاره کرده است. 


۱ - «اعلام القرآن»» صفحه ۲۵۷ تا ۲۵۹ (با تلخیص). 
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1۰ ان یوم ال لفصنل ميقاتهم اجْمَعير 
۱ يوم لایغنی مولی عن مولی شین و لا هم ینصترون 
۲ لام رحم الله اه هو العزیز الرحیم 


ترجمه: 

۰ - روز جدائی (حق از باطل) وعده گاه همه آنهاست. 

۱ - روزی که هیچ دوستی کمترین کمکی به دوستش نمی کند. و از هیچ سو یاری 
نمی شوند. 

۲ -مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده, چرا که او توانا و مهربان است. 

تفسیر: 

روز جدائی ها! (یوم الفصل) 

آیات مورد بحث. در حقیقت نتیجه گیری آیات گذشته در مورد مسأله معاد است» که در آنها 
از طریق «حکمت آفرینش این جهان» برای وجود رستاخیز استدلال شده بود. 

در نخستین آیه. از این استدلال چنین نتیجه گیری می کند که: «یوم الفصل و روز جدائی ها 
وعده گاه همه آنهاست» (آن يوم الفْصل میقاتَهم آجمعین). 

چه تعبیر جالبی است از روز رستاخیز «یوم الفصل» روزی که حق از باطل جدا می شود. و 
صفوف نیکوکاران و بدکاران مشخص می گردد و انسان حتی از نزدیک ترین دوستانش جدا 


می شود آری» آن روز وعده گاه همه مجرمان 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 
است.(۱) 


سپس به شرح کوتاهی درباره این روز جدائی پرداخته» می گوید: «در همان روزی که هیچ 
کس به فریاد دیگری نمی رسد. و هیچ دوستی کمترین کمکی به دوستش نمی کند. و از هیچ 
سو یاری نمی شوند! (ټوم نی مولۍ عن مولی شین و لا هم بُنصرون). 

آری» آن روز» روز فصل و جدائی است» روزی است که انسان از همه چیز جز عملش جدا 
می شود. و «مولی» به هر معنی که باشد» دوست. سرپرست. ولۍ نعمت › خويشاوند» همسايه» 
یاو و مانند آن» توانائی حل کوچک ترین مشکلی را از مشکلات قیامت» برای کسی ندارد. 
«مولی» از ماده «ولاء» در اصل به معنی ارتباط دو چیز با یکدیگر است. به طوری که بیگانه ای 
در میان نباشد. و برای آن مصداق های زیادی است که در کتب لغت به عنوان معانی مختلف 
این واژه آمده» که همه آنها در ریشه و معنی اصلی آن مشترک اند.(۲) 

نه تنها دوستان به فریاد هم نمی رسند. و خویشاوندان گرهی از کار یکدیگر نمی گشایند. بکله 
نقشه ها نیز نقش بر آب. و چاره جوئی ها به بن بست. و تیرها به سنگ می خورد. چنان که 


0 


در ايه ۶٩‏ (طور» می خوانیم: بوم لابُغنی عنهم یدهم 


۱ - در این که مرجع ضمیر در «مِْقَاتَهّم» کیست؟ مفسران احتمالات گوناگونی داده اند: بعضی 
به همه انسان ها باز گردانده اند. و بعضی به خصوص اقوامی که در آیات قبل به آنها اشاره 
شد. یعنی قوم تع و گردنکشان قبل از آنهاء ولی معنی اول صحیح تر به نظر می رسد. 

۲ - برای «مولی» معانی زیادی در لغت ذکر شده که بعضی آنها را بالغ بر بیست و هفت معنی 
می دانند: 

۱ رب ۲-عمو ۲ عموزاده 4 پسر ۵ خواهرزاده 7- آزادکننده ۷ آزاد شده ۸ بنده -٩‏ مالک 
۰ تابع 

۱- کسی که مورد نعمت قرار گرفته ۱۲- شریک ۱۳-هم پیمان ۱۶- دوست ۱۵- همسایه *۱- 
میهمان 

۷- داماد ۱۸- نزدیکان ۱۹- نعمت بخش ۲۰- از دست رفته ۲۱-. سرپرست: ۲۲- کسی که 
بت آواوتر است 

۳ آقا ۲6 دوستدار ۲۵- پاری کننده -۲٩‏ متصرف ۲۷- متولی ((«الغدیر» جلد » صفحه 


(TY 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


شیناً و لا هم یُنصرون: «روزی که نقشه های آنان سودی به حالشان نخواهد داشت و (از هیچ 
سو) پاری نمی شوند! 

در این که چه تفاوتی در میان «ایْعْنی» و «و لا هم ینْصَرون» است؟ بهترین سخن این است که 
گفته شود: اولی اشاره به این است که هیچ کس نمی تواند مشکل دیگری را به تنهائی و 
مستقلاً در آن روز حل کند. و دومی اشاره به این است که حتی نمی توانند با همکاری 
یکدیگر مشکلات را حل نمایند زیرا نصرت در جایی گفته می شود که شخصی به کمک 
دیگری بشتابد و او را یاری دهد. تا با همکاری هم بر مشکلات پیروز گردند. 


تنها یک گروه مستثنی هستند. همان گونه که در آیه بعد می گوید: «مگر کسی که خدا او را 
مورد رحمت قرار داده است. چرا که خداوند توانا و رحیم است» لا من رحم الله اه هو 
العزيز الرحیم). 

باون شک این رحمت الفی بی خاب تست و ها شام ای می شود که دازا غل 
صالح اند. و اگر لغزشی از آنها سر زده نیز در حدی نیست که پیوندهای آنها را از خداوند 
بریده باشد. اينها هستند که دست به دامن لطف الهی می زنند. از دریای کرمش بهره مند. و از 
چشمه رحمتش سیراب و از شفاعت اولیائش برخوردار می گردند. 

و از اینجا روشن می شود که نفی هر گونه دوست و ولۍ و یاور در آن روز با مسأله شفاعت 
منافات ندارد. زیرا شفاعت نیز جز به اذن پروردگار و فرمان او حاصل نمی شود. 

جالب این که توصیف به عزیز بودن و رحیم بودن در کنار هم قرار گرفته» که اولی اشاره به 


نهایت قدرت و شکست ناپذیری او. و دومی اشاره به رحمت بی 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 
پایان او است» و مهم این است که رحمت. در عین قدرت باشد. 
در بعضی از روایات اهل بیت(عليهم السلام) نقل شده که منظور از جمله «إلا من رحم الله»» 


وصی پیامبر(صلی الله عليه وآله) امیر ممنان(علیه السلام) و پیروان مکتب او هستند.(۱) 


ناگفته پیدا است که هدف» بیان مصداق روشن است. 


۱ - «نور الثقلین». حلد 11 صفحه ۹ 
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1° 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


۳ ان شجرة الرتّوم 

31 طعام الثم ۱ 

٥‏ کامهل یغْلی فى البطون 

0 کفلی الحمیم ۱ 

۷ وه قاغتلوة إلى ستواء الجحیم 

۸ که متا وق و عذاب لی 
1۹ انکه نت العزیز الگريم - ۱ 


۰ إن هذا ما کنتم به نمرون 


ترجمه: 

۳ - مسلماً درخت زقوم 

6 - غذای گنهکاران است. 

0 - همانند فلز گداخته در شکم ها می جوشد. 

1 - جوششی همچون آب سوزان! 

۷ - (آنگاه به مأموران دوزخ خطاب می شود:) این کافر مجرم را بگیرید و به ميان دوزخ 
پرتابش کنید. 

۸ - سپس بر سر او از عذاب جوشان بریزید. 

4 -(به او گفته می شود:) بچش که (به پندار خود) بسیار قدرتمند و محترم بودی! 


۰ - این همان چیزی است که پیوسته در آن تردید می کردید! 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 

تفسیر: 

در این آیات» توصیف وحشتناک و تکان دهنده ای از عذاب های دوزخی منعکس شده که 
بحث آیات قبل را در مورد «یوم الفصل» و روز رستاخیز تکمیل می کند. 


می فرماید: «درخت زقوم...» (ان شَجرة الزیّوم). 


«غذای گناهکاران است»! (طعام الأثيم). 

اینها هستند که از این گیاه تلخ و بد بو و بد طعم و کشنده می خورند. 

«زقوم» به طوری که در تفسیر آیه ٦۲‏ سوره «صافات» نیز گفتیم» به گفته مفسران و اهل لغت. 
نام گیاهی تلخ و بد بو و بد طعم است که دارای برگ های کوچکی است. و در سرزمین 
«تهامه» از «جزیره العرب» می روید. و مشرکان با آن آشنا بودند. گیاهی است که شيره تلخی 
دارد که وقتی به بدن اصابت کند متورم می شود.(۱) 

بعضی معتقدند که در اصل به معنی «بلعیدن»(۲). و بعضی می گویند به معنی «هر نوع غذای 
تنفرآمیز دوزخیان» است.(۳) 

در حدیثی آمده است» هنگامی که این واژه در قرآن نازل شد کفار «قریش» گفتند: چنین 
گیاهی در سرزمین ما وجود ندارد. چه کسی از شما معنی «زقوم» را می داند؟ در آنجا مردی از 
اهل «افریقا» بود گفت: «زقوم» در لغت ما به معنی «کره و خرما» است (شاید منظور او نیز 


استهزاء بود). وفتی «ابوجهل» این سحن 
۱ - (مجمع البیان)؛ تفسیر اروح البيان»» تفسیر اروح المعانی». 


۲ - «لسان العرب». ماده «زقم). 


۳ «مفردات راغب». ماده (زقم). 
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را شنید از روی سخریه صدا زد. کنیز! «مقداری کره و خرما بیاور تا زقوم کنیم»! می خوردند و 
مسخره می کردند» و می گفتند محمّد ما را به اینها می ترساند.(۱) 

ضمناً باید توجه داشت که «شجره» در لغت عرب و استعمالات قرآنی» گاه به معنی «درخت» و 
گاه به معنی «گیاه ساقه دار» می آید. 

«آثیم» از ماده «اثم» به معنی کسی است که بر گناه مداومت می کند. و در اینجا منظور کفار 
لجوج و تجاوز کار و پر گناه است. 


سپس می افزاید: «همانند فلز گداخته در شکم گنهکاران می جوشد! (الْمْهّل يعلى فی 
البْطْون). 


«جوششی همچون آب سوزان» (کفلی الخمیم). 

«مهّل» به گفته بسیاری اوا و انات تاه بای و ای است. و به گفته بعضی 
دیگر همچون «راغب» در «مفردات». به معنی «تفاله و ذردئ ته نشین شده روغن» است. که 
چیزی است بسیار نامطلوب. ولی معنی اول مناسب تر به نظر می رسد. 

«خمیم» به معنی آب داغ و جوشان و گاه به دوستان صمیمی و گرم نیز اطلاق می شود و در 
اینجا منظور همان معنی اول است. 

به هر حال» هنگامی که گیاه «زقوم» وارد شکم آنها می شود حرارت فوق العاده ای ایجاد 
کرده» و همچون آبی جوشان غلیان پیدا می کند. و به جای این که این غذا مايه قوت و قدرت 


گردد» بدبختی و عذاب و درد و رنج می آفریند. 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ۸ صفحه ۵۵۲٩‏ (ذیل 4 ۲ سوره «صافات»). 
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آنگاه می فرماید: به مأموران دوزخ خطاب می شود: «این کافر پر گناه را بگیرید» و به میان 
دوزخ پرتابش کنید»! (ذُوه قاعتلوة إلى متواء الجحیم). 

«فاغنلوه» از ماده «عتل» (به وزن قتل)» به معنی گرفتن و کشیدن و پرتاب کردن است. کاری که 
مأموران با مجرمان سرکشی که در برابر هیچ قانونی سر تسلیم فرود نمی آورند. انجام 
می دهند. 

«ستواء» به معنی وسط است» چرا که فاصله آن نسبت به اطراف» مساوی است. و بردن این 
گونه اشخاص به وسط جهن به خاطر آن است که حرارت» طبعاً شدیدتر و شعله های آتش 


از هر سو آنها را احاطه می کند. 


باز به یکی دیگر از مجازات های دردناک آنها اشاره کرده. می گوید: «سپس به مآموران دوزخ 
دستور داده می شود. که بر سر او از عذاب سوزان بریزید» (نمٌ صبّوا قوق رأسه من عذاب 
الخویم).(۱) 

به این ترتیب» هم از درون می سوزند و هم از بیرون تمام وجودشان را آتش فرا می گیرد. و 
در وسط آتش نیز آب سوزان بر آنها می ریزند. 


نظیر همین معنی در آبه ٩‏ سوره «حج» آمده اسٹ: بصا من فوق سه الحمیم». 
و بعد از این همه عذاب های دردناک جسمانی؛ مجازات جانکاه روانی آنها شروع می شود: به 


خود بسیار قدرتمند و محترم بودی» (ذق نک 


فرو می ریزند. 
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آنت العزیز الکریم). 

تو بودی که بینوایان را در بند و زنجیر کشیده بودی, بر آنها ظلم و ستم روا می داشتی» برای 
خود قدرتی شکست ناپذیر و احترامی فوق العاده قائل بودی. 

آری» این تو بودی که با آن همه غرورء هر جنایتی را مرتکب شدی. اکنون بچش نتیجه 
اعمالت را که در برابر چشمان تو مجسم شده است» و همان گونه که جسم و جان مردم را 
سوزاندی» اکنون درون و برونت در آتش قهر الهی و با آب سوزان می سوزد. 

در حدیثی آمده است. پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) روزی دست «بوجهل» را 
گرفت و فرمود: وی لک فأولی : «منتظر باش (ابوجهل)! منتظر باش»! 

«ابوجهل» ناراحت شد و دست خود را کشید و گفت: بای شوم تهددنی؟ ما تستطیْم نت و 
صاحبک آن تفعلا بۍ شیا انی لمن أُعَزٌ هتا الوایی و أَكُرَمها: «مرا به چه چیز تهدید می کنی؟ 
نه رو ساج تما ان کار کنید! در سراسر این سرزمین مکه» من از 
همه نیرومندتر و گرامی ترم». 

آیه فوق ناظر به همین معنی است» می گوید: هنگامی که او را در آتش دوزخ می افکنند. به او 


می گویند: بچش ! ای مرد نیرومند گرامی سرزمین مکه»!(۱) 
و در آخرین آیه مورد بحث. می افزاید: به آنها خطاب می شود: «اين همان چیزی است که 
پیوسته درباره آن شک و تردید می کردید» (اٍن هذا ما کم به تَترون). 


چقدر در آیات مختلف قرآن با انواع دلائل واقعیت و حقانیت این روز به 


۱ - تفسیر «مراغی). جلد ۵ صفحه ۱۳۵ (ذیل آیات مورد بحث)» و تفسیر (روح المعانی» و 
تفسیر «کبیر فخر رازی». 
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۲۰ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


شما گوشزد شد. مگر به شما نگفتیم: رستاخیز را در عالم گیاهان بنگرید؟ کذلک الخروج: 
«زنده شدن مردگان نیز همین گونه است»!(۱) 

مگر نگفتیم: همان گونه که باران زمين های مرده را زنده می کند. حشر و نشر شما به همین 
سادگی است؟! «گذلک و 

مگر نگفتیم: مسأله احیای مردگان برای خدا بسیار آسان است؟! «و ذلک عَلّی الله سیر».(۳) 
مگر نگفتیم: آیا آفرینش نخستین» برای ما مشکل بود که در رستاخیز تردید می کنید؟ « قخیینا 
بالخلق الأأول».(1) 

خلاصه از طرق مختلف حقیقت برای شما با زگو شد. افسوس که گوش شنوا نداشتید!. 


نکته: 

کیفرهای جسمانی و روحانی 

می دانیم طبق صریح قرآن مجید. معاد هم جنبه جسمانی دارد و هم روحانی. و طبیعی است 
که مجازات ها و پاداش ها نیز باید دارای هر دو جنبه باشد, لذا در آیات قرآن و روایات 
اسلامی به هر دو قسمت اشاره شده است. منتها از آنجا که توجه توده مردم به جنبه های 
جسمانی بیشتر است. شرح و توضیح بیشتری در مورد مجازات ها و پاداش های جسمانی 
دیده می شود. ولی اشارات به پاداش و کیفر معنوی نیز کم نیست. 


اف اب۱۱ 
۲ فاط آیه ٩.‏ 


.۱۵ -ق. آیه‎ ٤ 
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کیفرهای دردناک جسمانی» اشاره ای کوتاه و پر معنی به کیفر روحانی سرکشان مستکبر نیز 
شده است. 

در آیات دیگر قرآن نیز اشاره به پاداش های روحانی دیده می شود: در یک جا می فرماید: و 
رضوان من اللّه بر «و رضای خدا (از همه این پاداش ها) برتر است».(۱) 

در جای دیگر می فرماید: سَلامْ قولاً من زب" رحیم: «بر آنها سلام است: این سخنی است از 
سوی پروردگاری مهربان».(۲) 

و بالاخره در جای دیگر می گوید: و ُزغنا ما فی صدورهم من غل إخواناً على سرر فتقابلین: 
«هر گونه غل -] حسد و کینه و دشمنی[ را از سینه آنها برمی کنیم: در حالی که همه برادرند. 
و بر تخت ها رو به روی یکدیگر قرار دارند».(۳) 

ناگفته پیداست که لذات معنوی, آن هم در آن عالم وسیع و گسترده. غالباً قابل توصیف نیست؛ 
و لذا در آیات قرآن معمولاً به صورت سربسته به آنها اشاره شده است. و اما کیفرهای روحی 
در شکل تحقیرهاء سرزنش هاء تأسف و اندوه ها منعکس است. که نمونه ای از آن را در آیات 


فوق خواندیم. 


۱ - توبه آیه ۷۲۰ 
۲ - یس» آیه O۸.‏ 


۳- حجر آیه 1۷. 
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۱ إن المُتقين فى مَقام أمين 

0۲ ا 

۲ لبون من ملاس و إمتتبرق تابن 

۶ کذلک و زوجناهُم بخور عین 

۵ یدغون فیها کل فاکهۀ آینین 

7 لایذوون فیها الموّت الا لته الأولى و وقاهم عذاب الجحيم 
۷ فضلاً من ریک ذلک هو الفَوز العظیم 


ترجمه: 

۱ - (ولی) پرهیزگاران در جایگاه امنی قرار دارند. 

۳ - آنها لباس هائی از حریر نازک و ضخیم می پوشند و در مقابل یکدیگر می نشینند. 

6 - اینچنین اند بهشتیان: و آنها را با «حور العین» تزویج می کنیم! 

۵ - آنها در آنجا هر نوع میوه ای را بخواهند در اختیارشان قرار می گیرد» و در نهایت امنیت 
به سر می برند! 

٩‏ - هرگز مرگی جز همان مرگ اول (که در دنیا چشیده اند) نخواهند چشید. و خداوند آنها 


۷ - این فضل و بخششی است از سوی پروردگارت» این همان رستگاری بزرگ است! 
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تفسیر: 

از آنجا که در آیات گذشته کیفرهای دردناک دوزخیان مطرح بود. در این آیات مواهب و 
پاداش های بهشتیان را برمی شمرد. تا از قرینه مقابله» اهمیت هر یک از این دو آشکارتر گردد. 
این پاداش ها در هفت قسمت خلاصه شده: 

نخست این که: «پرهیزگاران در جایگاه امن و امانی هستند» (ان المْتقين فى مقام آمین).(۱) 
بنابراین» هیچگونه ناراحتی و ناامنی به آنها نمی رسد و در امنیت کامل از آفات و بلاهاء از غم 
و اندوه هاء از شیاطین و طاغوت ها به سر می برند. 


پس از آن به ذکر نعمت دوم پرداخته می گوید: «آنها در میان باغ ها و چشمه ها به سر 
می برند. و جایگاه آنها از هر سو با درختان و چشمه ها احاطه شده» (فی جنات و غیُون). 

تعبیر به «جنات» (باغ های پر درخت)» ممکن است اشاره به تعدد باغ هائی باشد که هر یک از 
بهشتیان در اختیار دارنده و پا اشاره به مقام های مختلف آنان باشد. چرا که باغ های بهشت نیز 


همه یکسان نیست. و به تفاوت درجات بهشتیان متفاوت است. 
در مرحله سوم به لباس های زیبای آنها اشاره کرده می افزاید: «آنها 
۱ - قابل توجه این که «امین» را به عنوان وصفی برای مقام و جایگاه ذکر کرده. گوئی جایگاه 


بهشتیان خود امین است» و هیچ گونه خیانتی را نسبت به آنها مرتکب نمی شود این گونه 


تعبیرات معمولا برای تأکید و مبالغه می آید. 
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لباس هائی از حریر لطیف و نازک و ضخیم می پوشند. و در برابر یکدیگر بر تخت ها جای 
دارند» ا رن نلاس واک فی 

«سشندس» به پارچه های ابریشمین نازک و لطیف می گویند. و بعضی قید زربافت را نیز به آن 
افزوده اند. 

«ٍستتثرق» به معنی پارچه های ابریشمی ضخیم است. و جمعی از اهل لغت و مفسران آن را 
معرب کلمه فارسی «استبر یا ستبر» (به معنی ضخیم) می دانند. این احتمال نیز هست که ريشه 
آن عربی باشد و از «برق» (به معنی تاالو) گرفته شده است. به خاطر درخشندگی خاصی که 
این گونه پارچه ها دارد. 

البته در بهشت. گرما و سرمای شدیدی وجود ندارد تا به وسیله پوشیدن لباس دفع شود بلکه 
اینها اشاره به لباس های متنوع و گوناگون بهشتی است. و همان گونه که قبلاً گفته ایم» الفاظ و 
کلمات ما که برای رفع حاجت در زندگی روزمره دنیا وضع شده قادر نیست مسائل آن جهان 
بزرگ و کامل را توصیف کند. بلکه تنها می تواند اشاراتی به آن باشد. 

بعضی نیز تفاوت این لباس ها را اشاره به تفاوت مقام قرب بهشتیان دانسته اند . 

ضمناً متقابل بودن بهشتیان با یکدیگ و حذف هر گونه تفاوت و برتری جوئی در میان آنهاء 
اشاره ای است به روح انس و اخوتی که بر جلسات آنها حاکم است» جلساتی که جز صفا و 


روحانیت و معنویت در فضای آن جیزی وجود ندارد. 


در مرحله چهارم. نوبت به همسران آنها می رسد. می گوید: «آری. اینچنین اند بهشتیان» و 
حور العین را به همسری آنها درمی آوریم» (گذلک و 
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۲۵ 
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روجناهم بخور عین). 

«خور» جمع «حوراء» و «احور» به کسی می گویند که سیاهی چشم او کاملاً مشکی» و سفیدی 
آن کاملاً شفاف است!. 

«عین» (بر وزن جین) جمع «اعین» و «عیناء) به معنی درشت چشم است. 

تیا سای عمش سا هراشا مات تیان سور انب را 
توصیف می کند. و البته در آیات دیگر قرآن. زیبائی های دیگر آنها نیز به «طرز زیبائی» مطرح 


شده است. 


سپس» به ذکر پنجمین نعمت بهشتیان پرداخته می افزاید: «آنها هر نوع میوه ای را بخواهند 
تقاضا می کنند و در اختیارشان قرار می گیرد» و در نهایت امنیت هستند) (یدغون فیها کل 
فاکهة آمنین). 

حتی مشکلاتی که در بهره گیری از میوه های دنیا وجود دارد برای آنها وجود نخواهد داشت» 
میوه ها همگی نزدیک و در دسترس اند بنابراین زحمت و رنج جیدن میوه از درختان بلند در 
آنجا تیست: «قطوفها دانیٌ».( ۱( 

انتخاب هر گونه میوه ای را بخواهند به دست آنهاست: «و فاکهۀ مما بِتَخيّرون).(۲) 

بیماری ها و ناراحتی هائی که گاه بر اثر خوردن میوه ها در این دنیا پیدا می شود در آنجا 
وجود ندارد» و نیز بیمی از فساد و کمبود و فنای آنها نیست» و از هر نظر فکر آنها راحت و در 
امنیت اند. 

به هر حال. اگر غذای دوزخیان «زقوم) است» و در درون آنان همچون آب جوشان می جوشد. 
طعام بهشتیان میوه های لذت بخش و خالی از هر گونه 


۱- حاقه آیه .۲۳ 


۲-واقعه آیه ۲۰. 
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جاودانگی بهشت و نعمت های بهشتی» ششمین موهبت الهی بر متقین است: چرا که آنچه 
فکر انسان را به هنگام وصال ناراحت می کند. بیم فراق است. لذا می فرماید: «آنها هیچ مرگی 
جز همان مرگ اول که در دنیا چشیدند نخواهند جشید»! (لاید, فین فيها الختت لا اله 
الأولى). 

جالب این که قرآن مسأله جاودانه بودن نعمت های بهشت را با تعبیرات مختلف بیان کرده 
است» گاه می گوید: خالدین فیّها: «جاودانه در باغ های بهشت خواهند ماند»,(۱) 

و گاه می گوید: عطاء غیّر یا و (بخششی است قطع نشدنی»!(۲) 

در این که چرا تعبیر به مرگ نخستین (الموتهٌ الاولی) شده است. مطالبی است که در «نکات» 
خواهد آمد. 

سرانجام. هفتمین و آخرین نعمت را در این سلسله چنین بیان می کند: «و خداوند آنها را از 
عذاب دوزخ حفظ کرده است» (و وقاهُم عذاب الجحیم). 

کمال این نعمت ها در این است که احتمال عذاب و فکر مجازات. بهشتیان را به خود مشغول 
نمی دارد و نگران نمی کند. 

اشاره به این که اگر پرهیزگاران لغزش هائی هم داشته اند. خدا به لطف و کرمش آنها را 
بخشیده» و به آنها اطمینان داده است که از این نظر نگرانی به خود راه ندهند» و به تعبیر دیگر» 
غیر از معصومین(علیهم السلام) خواه ناخواه لغزشی دارند. و تا مشمول عفو الهی نشوند از آن 
بیمناک اند این آیه به آنها از این نظر امنیت کامل 


۱ - این تعبیر در آیات زیادی از قرآن مجید وارد شده است. از جمله «آل عمران» آیات ۱۵ و 


۲ (نساء)» آیات ۳ و ۲ ۲ «مائده)» آیه «Ao‏ و غير اینها. 


هود آیه ۱۰۸ 
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می بخشد. 
در اینجا سؤالی مطرح است. و آن این که» بعضی از مؤمنان مدت زمانی به خاطر گناهشان در 
دوزخ می مانند تا پاک شوند. و سپس به بهشت می آیند. آیا آیه فوق شامل حال آنها 
نمی شود؟ 

در پاسخ می توان گفت: آیه از پرهیزگاران بلند پایه ای سخن می گوید که از همان ابتدا قدم 
در بهشت می نهند. و اما از گروه دیگر» ساکت است. 

این احتمال نیز وجود دارد که این دسته نیز بعد از ورود در بهشت دیگر بیمی از بازگشت به 
دوزخ ندارند. و در امن و امانند. یعنی آیه فوق حال آنها را بعد از ورود در بهشت ترسیم 
می کند. 


در آخرین آیه مورد بحث» اشاره به تمام این نعمت های هفتگانه کرده» به صورت یک 
جمع بندی می گوید: «همه اینها به عنوان فضل و بخششی از سوی پروردگار تو است» و این 
فوز عظیم و پیروزی بزرگی است که شامل حال پرهیزگاران می شود» (فضلا من ریک ذلک 
هو الفوژ الظیم).(۱) 

درست است که پرهیزگاران. حسنات بسیاری در دنیا انجام داده اند. ولی مسلماً پاداش عادلانه 
آن اعمال ناچیز این همه نعمت بی پایان و جاودانی نیست. این فضل خدا است که این همه 
پاداش را در اختیار آنها گذارده. 

از این گذشته. اگر فضل الهی در دنیا شامل حال آنها نبوده هرگز نمی توانستند آن حسنات را 
به جا آورند. او به آنها عقل و دانش داد. او پیامبران الهی و کتب آسمانی را فرستاد. و او توفیق 


هدایت و عمل را شامل حالشان کرد. 


۱ - درباره اعرات «فضلا) چند احتمال داده شده است: نخست این که «مفعول مطلق» برای 
فعل محذوفی است «فضلهم فضلا)» دیگر این که «مفعول لاجله» است. و یا «حال». 
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آرق» بهره گیری از این توفیقات بزرگ» و رسیدن به آن همه پاداش در پرتو این توفیقات. «فوز 


عظیم» و پیروزی بزرگی است که جز در سایه لطف او حاصل نمی شود. 


نکته: 

مرگ نخستین چیست؟ 

در آیات فوق خواندیم که بهشتیان هیچ مرگی جز مرگ نخستین را نمی چشند. در اینجا سه 
سوال مطرح است: 

نخست این که» منظور از مرگ اول چیست؟ اگر مرگی است که پایان زندگی دنیا را تشکیل 
می دهد» چرا می گوید: بهشتیان جز مرگ اول را نمی چشند. در حالی که آن را قبلا 
چشیده اند (و باید به صورت فعل ماضی گفته شود نه مضارع). 

در پاسخ این سؤال» بعضی «ل2» را در «الا المَوحَه الأولى» به معنی «بعد» گرفته اند. و گفته اند: 
ما شاوی ر و و و E‏ 

بعضی در اینجا تقدیری قائل شده اند و گفته اند تقدیر چنین است: إلا المَوتَهٌ الأولى التى 
ذائوها: «مگر مرگ نخستین که آن را از قبل چشیده اند».(۱) ۱ 

سوال دیگر این که. چرا تنها سخن از مرگ نخستین به میان آمده؟ در حالی که می دانیم انسان 
دو مرگ را می چشد. مرگی در پایان زندگی دنیاء و مرگی بعد از حیات برزخی. 


بلکه فا جشیده اند (دقت کنید). 
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در پاسخ این سؤال» جواب هائی گفته اند که هیچ یک قابل قبول نیست» و نیاز به ذکر آن 
نمی بینیم» بهتر این است که گفته شود: حیات و مرگ برزخی هیچ شباهتی به حیات و مرگ 
ر بل رف نله ھ ای متا جما ات :قافتا ای کے ات دا ات 
منتها در سطحی بسیار بالاتر و والاتر» و لذا به بهشتیان گفته می شود جز مرگ نخستین که در 
دنیا داشتید» دیگر مرگی در کار نخواهد بود و چون حیات و مرگ برزخی مطلقاً با آن شباهتی 
ندارد» سخنی از آن به میان نیامده است.(۱) 

سومین سؤال این که. نبودن مرگ در قیامت منحصر به بهشتیان نیست. دوزخیان نیز مرگی 
ندارند» پس چرا در آیه روی بهشتیان تکیه شده است؟ 

مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» جواب جالبی دارد. می گوید: این به خاطر آن است که 
بشارتی برای بهشتیان باشد که حیات جاویدان گوارائی دارند. اما برای دوزخیان که هر لحظه 
از حیاتشان برای آنها مرگی است» و گوئی پیوسته می مرند. و زنده می شونده این سخن 


مفهو می ندارد. 


به هر حال تعبیر به «لایَدُوفّون» (نمی چشند) در اینجا اشاره به این است که» حتی کمترین 
آثاری از آثار مرگ نیز برای بهشتیان پیدا نمی شود. 

جالب این که در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: خداوند روز قیامت در مورد 
بهشتبانی که در دنیا با قرآن بوده اند می گوید: و عزیّی و جلالی. و غلوی و ارتفاع مَکانی 
ُنْحَن له الیرم خضته آشیاء.. هم شباب لایرمون و صحاءٌ لایسََمون و أغنیاه لایفتفرون و 
رون یحو و أخیاه اون ثم تلا هنه ال لبون فیهاالعوت ال اأونی: دب 
عزت و جلالم سوگند. و به علو و بلندی مقامم قسم من پنج چیز را به او می بخشم... آنها 


۱ - درباره حبات و مرگ برزحی در جلد بیستم» ذیل آیه ۱۱ سوره «مومن) مشروحاً بحث 


کرده ایم. 
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و پیر نمی شوند. تندرست اند و بیمار نمی گردند. توانگرند و فقیر نخواهند شد. خوشحال اند 
و اندوهی به آنها راه نمی یابده و همیشه زنده اند و نمی میرند» سپس این آیه را تلاوت فرمود: 
لایذوفون فیها اموت لا المَوحَهٌ الأولی».(۱) 


۱ -«اصول کافی» جلد ۲. صفحه ۵۹۸ تفسیر «نور الثقلین» جلد »٤‏ صفحه ۱۳۶. 
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۸ اّما یرنه بلسانک للم یدرون 


٩‏ فارتقا هم رون 


ترجمه: 

۸ ما آن -آقرآن[ را بر زبان تو آسان ساختیم» شاید آنان متذکر شوند! 

٩‏ - (اما اگر نپذیرفتند) منتظر باش» آنها نیز منتظرند! 

تفسیر: 

منتظرش باش که آنها نیز منتظرند! 

گفتیم: سوره «دخان» با بیان عظمت و عمق آیات قرآن شروع شده است» و با آیات فوق که آن 
هم بیانگر تأثیر عمیق آیات قرآن است» پایان می گیرد» تا آغاز سوره با انجامش هماهنگ باشد 
و آنچه در میان این آغاز و انجام بیان شده نیز» تأکیدی است بر مواعظ و اندرزهای قرآن. 

می فرماید: «ما این قرآن را بر زبان تو آسان کردیم تا آنها متذکر شوند» (فاما یَسرناهُ پلسانک 
للم كروت 

با این که محتوایش فوق العاده عمیق و ابعادش بسیار گسترده است. ساده. روان. همه کس 
فهم. و قابل استفاده برای همه قشرهاست. مثال هایش زیباء تشبیهاتش طبیعی و رساء داستان ها 
واقعی و آموزنده. دلائلش روشن و محکم. بیانش فشرده و پر محتوا؛ و در عين حال شیرین و 
جذاب که تا اعماق قلوب انسان ها نفوذ می کند. بی خبران را آگاه» و دل های آماده را متذکر 
سازد. 


بعضی از مفسران. تفسیر دیگری برای این آیه ذکر کرده اند. که مطابق آن 
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منظور این است: «تو با این که درس نخوانده ای» به سهولت و راحتی می توانی این آیات پر 
محتوا را که بیانگر وحی و اعجاز الهی است قرائت کنی». 

ولی تفسیر اول مناسب تر به نظر می رسد و در واقع این آیه شبیه آیه ای است که در سوره 
(قمر» چند بار تکرار شده است: و لَمَد يرتا القرآن للذكر فَهّل من مُدكر: «ما قرآن را برای 
یادآوری آسان ساختیم: آیا کسی هست که متذ کر شود»؟! ۱ 


ولی از آنجا که با همه این اوصاف باز گروهی در برابر کلام حق تسلیم نمی شوند. در آحرین 
آیهء آنها را مورد تهدید قرار داد می گوید: «اگر با این همه. آنها پذیرا نشوند. تو منتظر باش؛ 
آنها نیز منتظرند»! (فارتقب انم فرتقبُون). 

تو منتظر وعده های الهی در زمینه پیروزی بر کفار باش. و آنها منتظر شکست باشند. 

تو منتظر مجازات دردناک الهی درباره این قوم لجوج و ستمگر باش» آنها نیز در پندار خود 
انتظار شکست و ناکامی تو را می کشت تا معلوم شود کدام یک از اين دو انتظار صحیح 
است؟! 

بنابراین» هرگز نباید از این آیه. چنین نتیجه گیری کرد که. خداوند به پیامبرش دستور می دهد 
به کلی دست از تبلیغ آنها بکشد. و تلاش ها و کوشش هایش را متوقف سازد. و تنها به انتظار 
قناعت کند. بلکه این یک نوع تهدید است که برای بیدار ساختن افراد لجوج به کار می رود. 
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نکته ها: 

۱ -«ارتقب» در اصل از «رقبةٌ؛ (بر وزن طلبه)» به معنی «گردن» گرفته شده است. و از آنجا که 
افرادی که منتظر چیزی هستند پیوسته گردن می کشند. به معنی انتظار و مراقبت از چیزی آمده 
است. 

۲ - آیات فوق به خوبی نشان می دهد که قرآن مجید تعلق به قشر و گروه خاصی ندارد. بلکه 
برای فهم و تذکر و پندگیری عموم است. بنابراین آنها که قرآن را در پیچ و خم مفاهیم مبهم و 
مسائل نامفهومی قرار می دهند. که درک آن تعلق به قشر خاصی دارد. و حتی آن قشر هم 
چیزی از آن نمی فهمند. در حقیقت از روح قرآن غافلند. 

قرآن باید در زندگی همه مردم حضور داشته باشد. در شهر و روستاء در خلوت و جمع. در 
دبستان و دانشگاه. در مسجد و میدان جنگ در همه جاء چرا که «خداوند آن را سهل و ساده و 
روان ساخته تا همگان متذ کر شوند». 

و نیز این آیه. قلم بطلان بر افکار کسانی می کشد که قرآن را در طرز تلاوت و پیچ و خم 
قواعد تجوید خلاصه کرده. و تنها همتشان ادای الفاظ آن از مخارج و رعایت آداب وقف و 
وصل است. و می گوید: همه اینها برای تذکر است؛ تذکری که عامل حرکت و سازندگی در 
عمل بشود. رعایت ظواهر الفاظ در جای خود صحیح» ولی هدف نهائی معانی است نه الفاظ. 
۳ در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) آمده است: لولا تسیر لما در أحد من خلقه آن 
لفط بحرف من الرآن و آنی لهُم ذلک و هو کلام من لم یرل و لازال !: «اگر خداوند قرآن 
را آسان بر زبان ها نساخته بوده کسی قدرت نداشت تلفظ به حرفی از حروف آن کند. و 
چگونه می توانستند. در حالی که قرآن سخن خداوند ازلی و ابدی است»؟ (و چنین کلامی آن 
قدر ابهت و عظمت دارد که 
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تلفظ به آن برای بندگان بدون لطف الهی ممکن نیست).(۱) 


پروردگارا ! ما را از کسانی قرار ده که از قرآن» این کلام بزرگ و بی نظیرت پند می گیرند» و 
زندگی خود را در تمام ابعاد با آن هماهنگ می سازند. 

خداوندا ! از آن امنیت که به پرهیزگاران عنایت می کنی» و قلب و جان آنها را در برابر طوفان 
حوادث آرامش می بخشی» به ما مرحمت فرما. 

بارالها ! مواهبت بی شمان رحمتت بی حساب. و مجازاتت دردناک است. اعمال ما چیزی 
نیست که ما را مشمول لطفت و بر کنار از کیفرت سازد ما را با همان فضلی که به متقین وعده 


داده ای مشمول عنایاتت قرار ده» و گرنه هرگز به آغوش بهشت جاودانت راه نخواهيم یافت. 
امن يا رب العالمین 
پایان سوره دخان 


(۳ 1۷ 


ا-_ تفسیر (روح البيان»» جلد ۸ صفحه FARE‏ 
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سوره حایه 


این سوره در «(مکه) نازل شده و دارای ۳۷ آیه ایدخ: 


تاریخ شروع 
۵ / رجب الخیر / ۱۶۰۵ 


TEI 
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محتوای سوره جائیه 

این سوره. که ششمین سوره از سوره های «حوامیم» است» از سوره های «مکُی» است» و زمانی 
نازل شد که درگیری شدیدی میان «مسلمانان» و «مشرکان» بر فضای اجتماعی «مکه» حاکم 
بود. و به همین دلیل بیشتر روی مسائل مربوط به توحید. و مبارزه با شرک. و تهدید ظالمان به 
دادگاه قیامت» و توجه به مسأله ثبت اعمال» و همچنین توجه به سرنوشت اقوام سرکش پیشین 
می پردازد. و می توان محتوای این سوره را در هفت بخش خلاصه کرد: 

۱-عظمت قرآن مجید و اهمیت آن. 

۲ -بیان گوشه ای از دلائل توحید در برابر مشرکان. 

۳ ذکر پاره ای از ادعاهای طبیعی مسلکان, و پاسخ قاطع به آن. 

٤‏ - اشاره کوتاهی به سرنوشت بعضی از اقوام پیشین همچون بنی اسرائیل, به عنوان گواهی بر 
مباحث این سوره. 

5 - تهدید شدید نسبت به گمراهانی که اصرار و پافشاری بر عقائد انحرافی خود دارند. 

1 - دعوت به عفو و گذشت در عین قاطعیت و عدم انحراف از مسیر حق. 

۷- اشارات گویائی به حوادث تکان دهنده قیامت» مخصوصاً نامه اعمال که تمامی کارهای 
انسان را بی کم و کاست در برمی گیرد. 

این سوره با اوصاف و نام های بزرگ خداوند. همچون «عزیز» و «حکیم) آغاز می شود و با 
آن نیز ختم می گردد. نام این سوره «جائیه» است. به تناسب آیه ۲۸ این سوره (جائیه یعنی 
کسی که به زانو در آمده) و اشاره به وضع بسیاری 
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از مردم در صحنه قبامت در داد گاه عدل الهی است. 
فرحوم «طبرسی» در امجح البیان» نام دیگری نیز برای این سوره نقل کرده که چندان مشهور 


بيسٽ» و آن (شریعت) اتیت به تناسب آنه ۱/۸ این سوره. 


فضیلت تلاوت سوره جاثيه 

در حدیثی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: و من قراً حامیْم الجاثية سر له عوارته و 
شک روعتۀ عند الجسات؛ «کسی که سوره جاثیه را بخواند (و البته در آن اندیشه کند و در 
زندگی خود به کار بندد) خداوند عیوب او را روز قیامت می پوشاند» و ترس و وحشت او را 
در هنگام حساب به آرامش مبدل می سازد».(۱) 

در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: من قراً سور اجاية كان توائها أن 
لایری النار بدا و لایسمع زفیر جهن و لاشهیقها و هو مع مُحمٌّد(صلی الله عليه وآله): «هر 
کس سوره جائیه را (با فکر و انديشه ای که مقدمه عمل باشد) تلاوت کند» ثوابش این است 
که هرگز آتش دوزخ را نمی بیند. و صدای ناله جهنم را نمی شنود. و همنشین محمّد(صلی الله 
عليه وآله) خواهد بود).(۲) 


و ۲ - تفسیر (مجمع البیان» آغاز سوره «جائیه). 
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۱ حم 

۲ تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم 

۳ ان فی السماوات و اا رش لایات الوم 

٤‏ وفی خَلقکم و ما یت من داب آیات قوم بوقنون 

ه و اختلاف الیل و هار و ما أرّل له من السّماء من رزق فأخیا 
برض بخ موتها و تصطريف الریاح آیات قوم يفون 

٦‏ لک آیات الله نتلوها یک بالخق فبأی خدیث بَخد الله و آياته 


و و 


یومنون 


ترجمه: 

بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ -حم. 

۲ -اين کتاب از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است! 

۳-بی شک در آسمان ها و زمین نشانه های (فراوانی) برای موّمنان و جود دارد. 

٤‏ - و در آفرینش شما و جنبندگانی که پراکنده ساخته. نشانه هائی است برای جمعیتی که اهل 
يقين اند. 


۵ -و نیز در آمد و شد شب و روز, و رزقی که خداوند از آسمان نازل کرده و به 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۶۰ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


وسیله آن زمین را بعد از مردنش حیات بخشیده و همچنین در وزش بادهاء نشانه های روشنی 
است برای گروهی که اهل تفکرند! 

7 اینها آیات خداوند است که ما آن را به حق بر تو تلاوت می کنیم: (اگر آنها ایمان نیاورند) 
به کدام سخن بعد از سخن خدا و آیاتش ایمان می آورند؟! 

تفسیر: 

همه جا نشانه های او است 

گفتیم این سوره ششمین سوره ای است که با حروف مقطعه (حم) آغاز شده و با سوره بعد 
یعنی سوره «احقاف» مجموعاً سوره های هفتگانه «حوامیم» را تشکیل می دهد. 

در مورد تفسیر «حروف مقطعه» کراراً در آغاز سوره های «بقره). «آل عمران» و «اعراف» و 
همچنین سوره های «حم» بحث کرده ایم. 

مفسر معروف «طبرسی» در آغاز این سوره. می افزاید: «بهترین سخن این است که گفته شود 
«حم) نام این سوره است» سپس از بعضی از مفسران نقل می کند: «نام گذاری این سوره به 
«حم» برای اشاره به این است که این قرآن که سراپا اعجاز است از حروف الفبا تشکیل شده». 
آری» این کتابی که نور است و هدایت است و راهنما و راهگشا. و معجزه جاویدان پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله» از ترکیب همین حروف ساده به وجود آمده. و این نهایت عظمت 


است که چنان امر مهمی» از چنین وسیله ساده ای تشکیل گردد . 


و شاید به همین دلیل بلافاصله از عظمت قرآن یاد کرده» می گوید: «اين کتاب از سوی 


خداوند عزیز و حکیم نازل شده است» (تثریل الکتاب من الله 
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العزیز الخکیم).(۱) 

«غزیز» به معنی قدرتمند و شکست ناپذین و «خکیم» به معنی کسی که از اسرار همه چیز آگاه 
است و تمام افعالش روی حساب و حکمت می باشد. 

روشن است که برای نازل کردن چنین کتابی. حکمتی بی پایان» و قدرتی نامحدود لازم است» 
که عفد کر داو ال جرد دا د 

جالب این که این آیه. به همین صورت. در آغاز چهار سوره قرآن آمده است» که سه سوره از 
سوره های حوامیم (مومن. جاثیه و احقاف)» و یک سوره از غیر حوامیم (سوره زمر) است» 
این تکرار و تأکید به این منظور است که توجه همگان را به عمق اسرار قرآن و عظمت 
محتوای آن جلب کند. تا هیچ تعبیری را در آن ساده نینگارند. و هیچ کلمه ای را بی حساب 
فکر نکنند. و به هیچ حدی از فهم و درک آن قانع نشوند. 

این نکته نیز قابل توجه است که. گاهی توصیف به «عزیز» برای خود قرآن ذکر شده مانند: و 
2 بات عزيڙ «قرآن کتابی است شکست ناپذیر(۲) دست بیهوده گویان به دامنش درا 
نمی شود و گذشت زمان از ارزش آن نمی کاهد. و حقایق آن به کهنگی نمی گراید. 
تحریف گران را رسوا می کند. و در مسیر زمان همواره پیش می تازد. 


و گاه برای نازل کننده قرآن مانند آیه مورد بحث» و هر دو صحیح است. 


پس از آن به بیان آیات و نشانه های عظمت خدا در آفاق و انفس پرداخته» می گوید: «در 


آسمان ها و زمین نشانه های فراوانی است برای آنها که اهل ایمان و 


۱ - «تنزیل الکتاب» خبر مبتدای محذوفی است. و در تقدیر «هذا تنزیل الکتاب» مى باشد» 
ضمناً «تنزیل» مصدری است که در اینجا به معنی اسم مفعول است» و از قبیل اضافه «(موصوف» 
به «صفت» می باشد و در تقدیر «هذا کتاب منزل...» است. 


۲ فصّلت» آیه ال 
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طالب حق اند» (ِن فى السّماوات و الأرض لآيات للخْوُمنین). 

عظمت آسمان ها از یکسو. و نظام شگفت انگیز آنها که میلیون ها سال می گذرد» و 
برنامه های آنها بدون کمترین انحراف و دگرگونی ادامه می یابد از سوی دیگر و ساختمان 
زمین و عجائب آن از سوی سوم هر یک آیتی از آیات خدا است. 

زمینی که به گفته بعضی از دانشمندان چهارده نوع حرکت دارد. و با سرعت سرسام آوری به 
گرد خود می گردد. و نیز حرکتی سریع به گرد خورشید. و حرکت دیگری همراه خانواده 
منظومه شمسی در دل کهکشان دازف و به مسافرتی بی انتها مشفول است. با این حال چنان 
آرام است که مهد آسایش انسان و همه موجودات زنده است» و ابداً احساس نمی شود که 
حتی به مقدار سر سوزنی» حرکت می کند! 

نه چنان سخت است که نتوان در آن زراعت کرد و خانه بنا نمود. و نه چنان نرم است که قابل 
استقرار و بقا نباشد. 

انواع منابع و معادن و وسائل حیات. برای میلیاردها انسان گذشته و امروز و آینده» در آن فراهم 
شده و آنقدر زیبائی دارد که انسان را مسحور و مفتون خود می سازد. کوه ها و دریاها و جو 
زمین نیز هر کدام آیتی است اسرارآمیزه ولی از این نشانه های توحید و عظمت آفریدگارء تنها 
مومنان یعنی طالبان حق و پویندگان راه «اللّه» بهره می گیرند» و کوردلان بی خبر و مغرور از 


درک آن محرومند. 


آنگاه به ارائه این آیات «آفاقی» و آبات (انفسی» پرداخته. می گوید: «و در آفریٽش شما و 
جنبندگانی که در سراسر زمین پراکنده ساخته نیز» نشانه هائی 
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است برای جمعیتی که اهل یقین اند» (و فی حلقکم و ما بث من داب آیات قوم بُوقُون). 

در حقیقت. همان گونه که در عبارت معروف و منسوب به امیر مؤمنان علی(علیه السلام) آمده 
است: «این انسان جرم صغیری است که عالم کبیری در او خلاصه شده»(۱)» و آنچه در عالم 
کبیر وجود دارد» نمونه ای از آن در درون جسم و جان او است. 

خحصلت ها و صفاتش معجونی است از خصائل و صفات مجموعه جنبندگان و موجودات 
زنده, و تنوع خلقتش عصاره ای است از مجموعه حوادث این جهان بزرگ. 

ساختمان یک سلول او به اندازه ساختمان یک شهر عظیم صنعتی اسرارانگیز است. و آفرینش 
یک موی او با ویژگی ها و خصوصیات مختلفی که با سرپنجه علم و دانش کشف شده است؛ 
خود آیتی دیگر از آیات الهی است. 

وجود هزاران کیلومتر رگ های کوچک و بزرگ و مویرگهای فوق العاده ظریف در بدن او و 
هزار کیلومتر رشته های ارتباطی و سیم های مخابراتی سلسله اعصاب. و چگونگی ارتباط آنها 
با مرکز فرماندهی فوق العاده پیچیده و اسرارآمیز: و در عین حال قوی و نیرومند در مغز. و 
طرز کار هر یک از دستگاه های داخلی بدن و هماهنگی عجیب آنها به هنگام بروز حوادث 
ناگهانی» و دفاع سرسختانه نیروهای محافظ تن در برابر هجوم عوامل خارجی؛ هر یک به 
از انسان که بگذریم» صدها هزار نوع جنبنده از حیوانات ذره بینی گرفته تا 


۱ -اشاره به شعری است که به امام(علیه السلام) منسوب است که: 


و تخب آنک جرم صَفیرو فیک الطوی الْعالمْ لك (دیوان امام علی(علیه السلام» صفحه 
۷۵ 
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حیوانات غول پیکر» با ویژگی ها و ساختمان های کاملاً متنوع و رنگارنگ» که گاه برای مطالعه 
یک نوع از آنها باید جمعی از دانشمندان» تمام عمر خود را مصروف کنند. و با این که هزاران 
کتاب درباره اسرار آفرینش آنها نوشته شده هنوز آنچه درباره آنها می دانیم در برابر آنچه 
نمی دانیم» بسیار کم است. هر یک به نوبه خود آیتی و نشانه ای از علم و حکمت و قدرت 
بی پایان مبداً آفرینش است. 

ولی چرا گروهی دهها سال در لابلای این آیات رفت و آمد دارند» و کمترین آگاهی حتی از 
یکی از آنها ندارند؟ دلیلش همان است که قرآن می گوید: «اين آیات مخصوص طالبان ایمان و 
يقین و صاحبان انديشه و فکر است». برای آنها که درهای قلب خود را گشوده. و با تمام 
وجود تشنه یقین و علم و دانش اند. حتی کمترین حرکت و کوچک ترین موجود را از نظر 
دور نمی دارند. و ساعت ها در آن می اندیشند. و از آن نردبانی می سازند برای ارتقاء به سوی 
«للّه» و دفتری برای «معرفت کردگار» و با او به راز و نیاز می پردازند و جام دل را از باده 


ues‏ لبریز می کنند. آری» ابنها همه مخصوص اهل یقین است. 


در آیه بعد. از «سه موهبت بزرگ» که هر یک نقش مهمی در حیات انسان و موجودات زنده 
دیگر دارند. و هر یک اش از آیات خدا است» نام می برد: «نور). «آب» و «هوا» می فرماید: 
«در آمد و شد شب و روز و رزقی را که خداوند از آسمان نازل کرده» و به وسیله آن زمین را 
بعد از مرگش حیات بخشیده. و همچنین در وزش بادها؛ نشانه هائی است برای جمعیتی که 
تعقل و اندیشه می کننده (و لاف الیل و هار و ما رل له من الشمام مر رزق قأ یا به 
ررض بَخْد موتها و تصريف الریاح يات لموم یْقلون). 

مسأله نظام «نور و ظلمت» و آمد و شد شب و روز که هر یک با نظم 
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خاصی جانشین و خلیفه دیگری می شود. بسیار حساب شده و شگفت انگیز است» هر گاه 
روز دائمی بود یا فوق العاده طولانی» آن قدر حرارت بالا می رفت که تمام موجودات زنده 
می سوختند. و هر گاه شب جاویدان بود و یا بسیار طولانی. همه از شدت سرما منجمد 
می شدندا. 

این احتمال در تفسیر آیه نیز وجود دارد. که اختلاف به معنی جانشینی یکدیگر نباشد» بلکه 
اشاره به همان تفاوتی است که شب و روز در فصول سال پیدا می کنندء و بر اثر آن 
محصولات مختلف» گیاهان و میوه ها و نزول برف و باران و برکات دیگر عائد انسان ها 
می یود 

جالب این که دانشمندان می گویند: با تمام تفاوتی که مناطق مختلف روی زمین از نظر طول 
شب و روز دارند» اگر مجموع ایام سال را حساب کنیم. تمام مناطق دقیقاً به اندازه هم از نور 
آفتاب بهره می گیرند!.(۱) 

در مرحله دوم از رزق حیاتبخش آسمانی» یعنی باران. سخن به ميان آمده که نه در لطافت 
طبعش کلامی است. و نه در قدرت احیاگریش سخنی. و همه جا نشانه زندگی و طراوت و 
زیبائی است. 

چرا چنین نباشد در حالی که قسمت اصلی بدن انسان و بسیاری از جانداران دیگر و گیاهان را 
همین آب تشکیل می دهد. 

و در مورد سوم سخن از وزش بادها است. بادهائی که هوای پراکسیژن زنده را جابه جا 
می کنند. و در اختیار جانداران می گذارند» هوای آلوده به کربن را برای تصفیه به دشت ها و 
جنگل ها و صحراها می فرستند. و پس از تصفیه به شهرها و آبادی ها می برند. و عجب این 


که این دو دسته از موجودات زنده یعنی 


۱ در ژمینه «احتلاف شب و روز) در سوره های «(بقره)» جلد اول ذیل آیه A1‏ و در جلد 
سومء «آل عمران). ذیل آیه 2۹۰ و در حلد هشتم. ذیل آیه 1 «(يونس»»› و در جلد 1 ذیل آیه 


۱ سوره «قصص)» بحث های مشروحی آمده است. 
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«حیوانات» و «گیاهان» درست بر ضد هم عمل می کنندء اولی اکسیژن را می گیرد و گاز کرین 
می دهد» و دومی کربن را می گیرد و اکسیژن می دهد تا تعادل در نظام حیات برقرار گردد. و 
با گذشت زمان ذخیره هوای مفید زمین» نابود نشود. 

وزش بادها علاوه بر این» تلقیح گر گیاهان» و بارورکننده آنهاء و افشاننده انواع بذرها در 
سرزمین های مختلف» و پرورش دهنده مراتع طبیعی و جنگل هاء موج آفرین در دل 
اقیانوسهاست. موجی که به دریا حیات و حرکت می بخشد. و آب را از عفونت و فساد حفظ 
می کند. و نیز همین بادها کشتی ها را بر صفحه اقیانوس ها به حرکت درمی آورد.(۱) 

جالب این که در آیات فوق» نخست سخن از آیات آسمان و زمین می گوید. و در پایان 
می فرماید: در اینها نشانه هائی برای «مومنان» است» سپس از آفرینش موجودات زنده سخن به 
میان می آورد. و می گوید: در این آیاتی برای «اهل یقین» است. و بعد از نظام نور و ظلمت و 
باد و باران بحث می کند» و می گوید: در اینها نشانه هائی برای «اهل تعقّل» است. 

این تفاوت تعبیرء ممکن است به خاطر این باشد که انسان سه مرحله را در مسیر «معرفۀ اللّه) 
می پیماید تا به مقصد رسد نخست مرحله «تفکر». بعد از آن مرحله «یقین» و علم و بعد از 
آن مرحله «ایمان» و به اصطلاح عقد قلب است. و از آنجا که از نظر شرافت. ایمان مرحله اول» 
یقین مرحله دوم و تفکر مرحله سوم است. این ترتیب در آیات ذکر شده. هر چند از نظر 
وجود خارجی, تفکر در مرتبه اول» پس از آن یقین» و بعد ایمان است. و به تعبیر دیگر آنها که 
اهل ایمانند از مشاهده آیات الهی به این مرحله عالی صعود می کنند و آنها که نیستند 


۱ - در زمینه «آثار باد وباران» جلد شانزدهم. ذیل آیات ٤٤‏ تا ۵۰ سوره «روم» (صفحه 45۳) 


بحث های مشروحی آمده است. 
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لااقل به مرحله یقین و یا حداقل به مرحله تفکر درمی آیند. 

مفسران در این زمینه وجوه دیگری نیز ذکر کرده اند که آنچه گفتیم مناسب تر است. 

سپس» در آخرین آیه مورد بحث به عنوان یک جمع بندی نسبت به بحث های گذشته» و بیان 
عظمت و اهمیت آیات قرآن» می فرماید: «اینها آیات الهی است که ما آن را به حق بر تو 
تلاوت می کنیم» (تلک آیات الله نتلوها علَیَک بالحق). 

آیا کلمه «تلک» اشاره به آیات قرآنی است؟ et‏ و نشانه های خداوند در آفاق و انفس که 
در آیات قبل» به آن اشاره شده؟ هر دو احتمال را داده اند. 

ولی ظاهراً به قرینه تعبیر به «تلاوت» منظور آیات قرآنی است منتها همین آبات قرآنی بیانگر 
نشانه های خدا در سراسر عالم هستی است و به این ترتیب هر دو تفسیر قابل جمع است. 
(دقت کنید). 

به هر حال «تلاوت» از ماده «تلو» (بر وزن فکر)؛ یعنی سخنی را بعد از سخن دیگری آوردن» 
بنابراین تلاوت آیات قرآن همان قرائت آیات پشت سر یکدیگر است. 

تعبیر به «حق» اشاره به محتوای این آیات و هم اشاره به حقانیت نبوت پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) و وحی الهی است. و به عبارت دیگر: این آیات آنچنان گویا و مستدل است که دلیل 
حقانیت آن و آورنده آن در خودش نهفته است. 

به راستی اگر آنها به این آیات ایمان نیاورند. به چه چیز ایمان خواهند آورد؟ و لذا در پایان آیه 


می افزاید: «اين گروه کافر به کدام سخن بعد از سخن خدا 
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و آیاتش ایمان می آورند»؟! (فبأی" حدیث بد اللّه و آياته يوْمنون).(۱) 

به گفته (طبرسی» در (مجمع البیان» «حدیث» اشاره به داستان های عبرت انگیز اقوام پیشین و 
سرگذشت پندآموز آنهاست. در حالی که «آیات» به ادله ای گفته می شود که صحیح را از باطل 
جدا می سازد و آیات قرآن مجید از هر دو سخن می گوید. 

آری» به راستی قرآن مجید آنچنان محتوائی از نظر استدلال و براهین توحیدی و همچنین از 
نظر پند و اندرز دارد» که هر دلی کمترین آمادگی در آن باشد. و هر سری شوری از حق داشته 
باشد او را به سوی خدا و پاکی و تقوا دعوت می کند هر گاه این آیات بیْنات در کسی اثر 


نبخشد. هرگز امیدی به هدایت او نیست. 


۱ - تعییر به «َغْد اللّه» محذوفی دارد که در تقدیر چنین است: «فبأًی" حدیث بعد خدیث اللّه». 
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۷ ول لکل اک أثیم 

۸ یسم آیات اللّه ثلی عله ثم صر شتتکبرا گان لم شمغها 
سره بعذاب آلیم ۱ 

۹ و اذا علم بر آیانا شتا مها هوواً ولک له عذاب فهیر" 

۰ من ورائھم جهِنم و لایغنی عنم ما سبوا شا و لا ما انخَذوا من 
ذون اللّه أولياء و لهم عذاب عظیم 


ترجمه: 

۷-وای بر هر دروغگوی گنهکار. 

۸ - که آیات خدا را می شنود که بر او تلاوت می شود اما از روی تکټر مخالفت می کند: 
گوئی آن را هیچ نشنیده است: او را به عذاب دردناک بشارت ده! 

٩‏ - و هر گاه از بعضی آیات ما آگاه شود آن را به باد استهزاء می گیرد: برای آنان عذاب 
خوارکننده ای است! 

۰ و پشت سرشان دوزخ است: و هرگز آنچه را به دست آورده اند آنها را (از عذاب الهی) 
رهائی نمی بخشد. و نه اولیائی که غیر از خدا برای خود برگزیدند. و عذاب بزرگی برای 
آنهاست! 

تفسیر: 

وای بر دروغگوی گنهکار! 

آیات گذشته نشان می داد گروهی هستند که سخنان الهی با انواع دلائل 
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توحیدی و مواعظ و اندرزها را می شنونده ولی در آنها اثر نمی کند. 

آیات مورد بحث. از این گروه و عواقب اعمال آنها به طور مشروح سخن می گوید. 

نخست می فرماید: «وای بر هر دروغگوی گنهکار»! (ویّل لکل أفاک آئیم). 

«فاک» صیغه مبالغه است» و به معنی کسی است که بسیار دروغ می گوید. و گاه به کسی که 
دروغ بزرگ می گوید هر چند زیاد هم نباشد - گفته شده. 

«آثیم» از ماده «اثم» به معنی مجرم و گنهکار است. و آن نیز معنی مبالغه را می دهد . 

از این آیه به خوبی روشن می شود که موضعگیری خصمانه در برابر آیات الهی» کار کسانی 
است که سر تا پا آلوده گناه و کذب و دروغ اند نه پاک نهادان راستگو. 


پس از آن به چگونگی موضعگیری های آنها اشاره کرده. می افزاید: «پیوسته آیات الهی را که 
پر او کت نی کد ی که آما بر اف کر همزازه اس ارو تالف قارف کرت اضتاد ان 
را نشنیده» (یَسمع آیات الله تلی عله ثم صر شتتکبرا کان لم یسنمخها).(۱) 

و به این ترتیب آلودگی به گناه و دروغ» و همچنین کبر و خودبینی سبب می شود که این همه 
آیات را نشنیده گیرد. و خود را به کرگوشی زند. همان گونه که در آیه ۷ سوره «لقمان» نیز 
آمده است: و |ذا تثلی عَلیّه آیائنا ولی ُتتکبراً ان لم یسمَغها کان فی أَدنیّه وفراً: «و هنگامی که 


آیات ما بر او خوانده می شود 


۱ - «یَسَمَع آیات اللّه» ممکن است «جمله مستأنفه) باشد و يا «وصف» دیگری برای «آفاک 


آئیم» و یا «حال» از ضمیر اين دو (اعراب القرآن - محی الدين درویش. جلد ۹ صفحه 2۶ 
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مستکبرانه روی برمی گرداندز گوئی آن را نشنیده است. گوئی اصلاً گوش هایش سنگین 
است). 

و در پایان آیه آنها را شدیداً به کیفر سختی تهدید کرده می گوید: «چنین کسی را به عذاب 
دردناک بشارت ده! (فَبَّشره بعذاب آلیم). 

همان گونه که او دل ار و ا را به درد آورده. ما نیز او را به عذاب دردناکی مبتلا 
می سازیم» چرا که عذاب قیامت تجسمی است از اعمال امروز انسان ها! 

گر چه بعضی از مفسران» شأن نزولی برای این آیه و آیه بعد ذکر کرده و آن را اشاره به 
«ابوجهل» و يا «نضر بن حارث» می دانند که داستان ها و افسانه هائی از عجم جمع آوری 
کرده بودند. تا مردم را سرگرم سازند. و از آئین حق بازدارند. ولی پیداست که نه تنها؛ 
مخصوص آنها نیست بلکه اختصاص به مشرکان عرب نیز ندارد. همه مجرمان دروغگوی 
مستکبر ره در هر عصر و زمان شامل می شود همانها که آیات الهی و پیام پیامبران و سخنان 
پیشوایان بزرگ را نشنیده می گیرند: چرا که با شهوات و خواسته های انحرافی آنها هماهنگ 
نیست» و افکار شیطانی آنها را تأیید نمی کند. و با عادات غلط و تقلیدهای کورکورانه آنها 
موافق نیست. آری» همه اینها را نیز به عذاب دردناک بشارت ده! 

با این که «عذاب» تناسبی با «بشارت» ندارد. این تعبیر به عنوان سخریه و تحقیر این گروه ذکر 


شده است. 


سپس می افزاید: «و هرگاه این مستکبر لجوج چیزی از آیات ما را بداند و از آن آگاه شود آن 


را به باد استهزاء می گیرد» (و إذا علم من آیاتنا یا اتخڌها 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


هُرواً).(۱) 

در حقیقت این جاهلان خودخواه دارای دو حالتند: حالت اول این که غالباً آیات الهی را 
می شنوند و نادیده می گیرند و با بی اعتنائی می گذرند. گوئی اصلاً نشنیده اند. حالت دوم 
این که اگر بشنوند و بخواهند به آن اعتنا کنند و عکس العملی نشان دهند» کاری جز استهزاء و 
مسخره کردن ندارند. و همه آنها در این دو برنامه مشترکند» گاه آن» و گاه این «بنابراین 
هیچگونه تضادی در میان این آیه و آیه قبل وجود ندارد). 

جالب این که نخست می گوید: «اگر چیزی از آیات ما را بداند». ولی بعداً نمی گوید آنچه را 
دانسته استهزاء می کند. بلکه می گوید: همه آیات ما را (چه آنها را که دانسته و چه آنها را که 
ندانسته) به استهزاء و سخریه می گیرد!. 

و این نهایت جهل و بی خبری است که انسان چیزی را انکار» یا مسخره کند که اصلا نفهمیده 
است. و این بهترین دلیل لجاج و عناد آنها است. 

و در پایان آیه مجازات این گروه را چنین بیان می کند: «برای آنها عذاب خوارکننده ای است» 
(آولنک هم عذابة شهین). 

چرا چنین نباشد. در حانی که آنها می خواستند با استهزاء آیات الهی مقام و شخصیتی برای 
خود کسب کنند. اما خداوند به کیفر این کار آنها را پست و موهون و بی مقدار می کند. و آنها 
را به طرزی خوارکننده و حفت آور در عذاب قیامت گرفتار می سازد. آنها را به صورت بر 
زمین می کشند. و با غل و زنجیر» همراه با ملامت و سرزنش فرشتگان عذاب. به دوزخ 
می ردك 

و از اینجا روشن می شود که چرا در آیه گذشته عذاب به «آلیم» توصیف شده و در اینجا به 


(مهین). و در یه آینده به «عظيم»» در حقیقت هر یک 


| - توجه داشته باشید ضمیر «إِتّحَذها» به شا برنمی گردد بلکه به «آیاتنا» بازمی گردد. 
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متناسب است با کیفیت گناه آنها! 


آیه بعد اين «عذاب مُهین» را چنین شرح می دهد: «پشت سر آنها دوزخ است» (من ورائهم 
تعبیر به پشت سر با این که دوزخ جلو آنها قرار دار و در آینده به آن می رسند. ممکن است 
ایک باه لو ری و تلا ای ا کک وت 
انداخته اند. و این تعبیر معمول است که انسان به هر چیزی بی اعتنائی کند. می گویند: آن را 
پشت سر انداخته» قرآن مجید می گوید: ان هؤلاءِ بُحبّون اْعاجلةٌ و يَذَرُون وراءهم یوم تقیلا 
«آنها زندگی زودگذر دنیا را دوست دارند. در حالی که روز سختی را پشت سر خود رها 
می کنند»!(۱) 

جمعی از مفسران نیز گفته اند کلمه «وراء» از ماده «موارات» به هر چیزی اطلاق می شود که از 
انسان پوشیده باشد. هم به پشت سر گفته می شود و هم به پیش رو آنجا که دور باشد و 
پنهان. و به این ترتیب کلمه «وراء» مفهوم جامعی دارد که به دو مصداق متضاد اطلاق 
می شود.(۲) 

این تفسیر نیز بعید به نظر نمی رسد که بگوئیم: تعبیر به «وراء» اشاره به مسأله علت و معلول 
است. فی المثل می گوئیم: اگر فلان غذای ناباب را بخوری پشت سر آن بیماری است. یعنی 
خوردن غذا علت آن بیماری می باشد. در اینجا نیز اعمال آنها عامل و سبب «عذاب مهین» 
دوزخ است. 


و به هر حال» در دنبال آیه می افزاید: اگر آنها گمان می کنند اموال سرشار و 


۱ -دهر آیه ۲۷۰ 
۲ - بعضی نیز گفته اند که «وراء» اگر به فاعل اضافه شود به معنی پشت سر و اگر به مفعول 
اضافه شود به معنی پیش رو است (روح البیان» جلد ۸ صفحه ۳۹ ولی دلیلی برای این 


مطلب در دست لیست. 
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بت ها و خدایان ساختگی شان» گرهی از کار آنها می گشاید سخت در اشتباهند. چرا که 
«هرگز آنچه را به دست آوردند آنها را از عذاب الهی نجات نمی بخشد و نه اولیائی را که برای 
خود ساختند و برگزیدند» (و لائْغْنی عَنهم ما کسبُوا شَيئاً و لا ما انخذوا من ذون الله أولياء). 

و چون هیچ راه فرار و نجاتی نیست. باید در آتش قهر و غضب الهی بمانند «و برای آنها 
عذاب عظیمی است» (و هم غذاب" عظیم). 

آنها آیات الهی را کوچک شمردند. خداوند عذاب آنها را بزرگ می کند. آنها بزرگی فروختند 
خدا نیز عذاب عظیم به آنها می دهدا. 

این عذاب از هر نظر عظمت دارد. هم جاودانی است. هم شدید است هم توأم با تحقیر 
می باشد. و هم تا اعماق استخوان و جان گنهکاران نفوذ می کند. آری» گناه عظیم در برابر 
خداوند عظیم کیفرش عذاب عظیم است. 
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۱ هذا هدی و الّذین کفروا بایات ربهم لهم عذابة من رجز آلیم 

۲ الله یی ستشر لم خر اتجری لک فیهباتر و لا ین 
قضله و لعلکم تشکرون 

۱۳ و ستخر کم ما فی السّماوات و ما فی الأرْض جمیعاً منه ان فى ذلک 
لآیات لقوم یتَفْکُرَون 

١‏ فل ین وا را لین لابزجون یا الم جری فد 
اا ۱ 

۵ من عمل صالحاًقلتفسه و من آساء فُعَلَيْها تم إلى ربكم ُرجفون 


ترجمه: 

۱ این (قرآن) مایه هدایت است: و کسانی که به آیات پروردگارشان کافر شدند: عذابی 
سخت و دردناک دارند! 

۲ بت اون همان کسی است که دریا را مسخر شما کرد تا کشتی ها به فرمانش در آن 
حرکت کنند و بتوانید از فضل او بهره گیرید» و شاید شکر نعمتهایش را به جا آورید. 

۳ او آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته: 
در این نشانه های (مهمّی) است برای کسانی که انديشه می کنند! 

۶ به مومنان بگو: کسانی را که اميد به ایام اللّه -آروز رستاخیز[ ندارند مورد عفو قرار دهند 
تا خداوند هر قومی را به اعمالی که انجام می دادند جزا دهد! 

۵ - کسی که کار شایسته ای به جا آورد برای خود به جا آورده است: و کسی که کار بد 


می کند. به زیان خود اوست: سپس همه شما به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید! 
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تفسیر: 

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار! 

به دنبال بحث هائی که درباره عظمت آیات الهی در آیه های گذشته آمد. آیات مورد بحث نیز 
همین معنی را تعقیب کرده می گوید: «این قرآن مجید مايه هدایت است» (هذا هُدی). 

حق را از باطل جدا می سازد» صحنه زندگی انسان را روشن می کند» و دست رهروان راه حق 
را گرفته» به سرمنزل مقصود می رساند. 

«اما برای کسانی که آیات پروردگارشان را انکار کردند. عذابی است سخت و دردناک» (و 
اين کُفروا بایات رهم لهْم عذاب" من رجز أليم). 

«رجز» (بر وزن حرص) چنان که «راغب» در «مفردات» گفته. در اصل به معنی «اضطراب و 
لت و ے کیا ایت میوش د کان اسان ی هو مه و آع, که از فرظ 
ناتوانی گام های خود را نزدیک و نامنظم برمی دارد. عرب به این حالت. «رجز» می گوید. 

به بیماری طاعون و بلاهای سخت. و يا برف و تگرگ شدید. و وسوسه های شیاطین و مانند 
آن نیز این کلمه اطلاق می شود. چرا که همه آنها باعث اضطراب و تزلزل و بی نظمی است و 
اگر به اشعار جنگی «رجز» (بر وزن غرض) می گویند. به حاطر مقطع های کوتاه و نزدیک به 
هم می باشد (یا به خاطر تزلزل و اضطرابی که بر پیکر دشمن می افکند). 


پس از آن رشته سخن را به بحث توحید که در آیات نخستین این سوره مطرح شده 
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گاه در عواطف آنها جنگ زده می گوید: «خداوند همان کسی است که دریا را برای شما مسخر 
کرد» تا کشتی ها به فرمانش در آن حرکت کنند. و بتوانید از فضل او بهره گیرید. شاید شکر 
نعمتهایش را به جا آورید» (للَه ای سخر لَكُمٌ خر لتجری فلك فیه بأشرو و لیوا من 
فضله و للم تشکرون). 

چه کسی در ماده اصلی کشتی ها این خاصیت را آفریده که در آب فرو نمی رود؟ و چه کسی 
آب را بستر نرمی برای حرکت آنها قرار داده, که به راحتی در آن پیش می رود؟ و چه کسی به 
نیروی باد» فرمان داده که به صورت منظم بر صفحه اقیانوس ها بوزد و کشتی ها را به 
حرکت درآورد؟ (یا این که نیروی بخار را جانشین باد سازد. و این مرکب های عظیم را با 
سرعت زياد به جریان اندازد)؟. 

می دانیم بزرگ ترین و مهم ترین وسیله نقلیه انسان در گذشته و امروز. کشتی های کوچک و 
بزرگ و غول پیکر بوده است. که در طول سال. میلیون ها انسان و بیش از آن اموال تجارتی را 
از دورترین نقاط جهان» به مناطق مختلف می برد. و گاه به اندازه یک شهر کوچک وسعت. و 
ساکن دارد» و وسائل و اموال در آن است!. 

راستی. اگر این نیروهای سه گانه نبودند. چگونه انسان می توانست با مرکب های ساده 
معمولی» مشکلات حمل و نقل خود را حل کند؟ هر چند مرکب های ساده نیز از نعمت های 
او است» و در جای خود کارساز! 

جالب این که در آیه ۳۲ سوره «ابراهیم» می فرماید: و سَخر کم الک لتجری فى لبر بآفره: 
کش E E ESOS E E‏ 


اما در اینجا می گوید: «دریا را مسخر شما کرد تا کشتی ها در آن به حرکت 
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درآیند» زیرا در آنجا بیشتر نظر روی تسخیر دریاها است» لذا در پایان می افزاید: و ستخر کم 
الأنهار «و نهرها را (نیز) مسخر شما ساخحت» اما در اینجا نظر به تسخیر کشتی هاست» و به هر 
حال» هر دو به فرمان خدا مسخر انسانند و در خدمت او. 

هدف از این تسخیر آن است که «ابتغاء فضل الهی» کنید که معمولاً این تعبیر در مورد تجارت 
و فعالیت های اقتصادی می آید. و البته نقل و انتقال مسافرین و جا به جا شدن آنها نیز در آن 
نهفته است. 

و هدف از این بهره گیری از فضل الهی» تحریک حس شکرگزاری انسان ها است. تا عواطف 
آنها برای شکر منعم بسیج شود. و به دنبال آن در مسیر «معرفة اللّه» قرار گیرند. 

واژه «فْلک» (کشتی) چنان که قبلاً هم گفته ایم هم به معنی مفرد و هم جمع استعمال 
می سود 

شرح بیشتر درباره تسخیر دریاها» و کشتی هاء و منافع و برکات آنها را ذیل آیه ۱۶ سوره 
«نحل» مطالعه فرمائید.(۱) 


بعد از بیان نعمت کشتی ها که تماس نزدیکی با زندگی روزمره انسان ها دارد» به مسأله تسخیر 
سایر موجودات به طور کلی پرداخته. می گوید: «آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است» 
همه را از ناحیه خودش مسخر شما ساخت» (و سر کم ما فى السّماوات و ما فى اأْض 
آنقدر به شما شخصیت و ارزش و عظمت داد که تمام موجودات عالم هستی را مسخر و در 
مسیر منافع شما قرار داد آفتاب و ماه باد و باران, کوه ها 


۱ جلد ۱ ۱ صفحه :۱۷۹ 
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و دره هاء جنگل ها و صحراهاء درختان و حیوانات. معادن و منابع زیر زمینی» و خلاصه همه 
این موجودات را به حدمت شما دعوت کرد و همه را سرگشته و فرمانبردار شما ساخته» تا از 
مواهب او بهره گیرید و به غفلت نخورید. 

قابل توجه این که می فرماید: جَمیعاً منه: «همه اینها با تمام ویژگی ها و اختلافاتی که دارند از 
سوی اویند و به فرمان او در خدمت شما».(۱) 

با توجه به این که همه مواهب از ناحیه او است و خالق و مدبر و پروردگار همه ذات پاک او 
می باشد. پس چرا انسان به سراغ غیر او برود؟ و سر بر آستان مخلوقات ضعیف بگذارد؟ و از 
معرفت منعم حقیقی غافل بماند؟! 

لذاء در پایان آیه می افزاید: «در این نشانه های مهمی است برای کسانی که تفکر و انديشه 
می کنند» (اٍنٌ فی ذلک لیات لقوّم یَفکُرَون). 

در آیه قبل, از عواطف انسان ها استفاده می شد و در اینجا از عقول و انديشه های آنها. چه 
خدای مهربانی که با هر زبان ممکن با بندگانش سخن می گوید. گاه با زبان دل» و گاه با زبان 
فک و هدف در همه اينها یک چیز بیش نیست. و آن بیداری انسان های غافل و به حرکت 
درآوردن آنها در سیر الى الله است. 

درباره تسخیر موجودات مختلف جهان. بحث مشروحی ذیل آیات ۳۱ تا ۳۳ سوره «ابراهیم» 


آورده ایم.(۲) 
سپس. به ذکر یک دستور اخلاقی در برخورد با کفار می پردازد تا بحث های 


۱ - در مورد اعراب و ترکیب «جَميعاً منه») احتمالات متعددی داده شده است: «زمخشری» در 
(کشاف» دو احتمال می دهد: نخست این که: (جمیعاً منه» حال برای «ما فی السّماوات و 
الارضی! ات پعن همه ایتها مسر شماست در حالی که از تایه ارست دیگر این کف غیر 
مبتدای محذوفی است و در تقدیر چنین است «هی مله جمیعاً) و بعضی نیز احتمال خاده اند که 
کا برای ما ق الستماوات و الارضی0 بوده باشد, 


۲ جلد ۰۱۰ صفحه ۳٤۹‏ . 
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منطقی سابق را به این وسیله تکمیل کند. روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله)کرده 
می فرماید: «به مؤمنان بگو کسانی را که امید به ایام اللّه (روز رستاخیز) ندارند مورد عفو قرار 
دهند و نسبت به آنها سخت نگیرند» (ّل لین آمنوا یعْفروا لین لایر جون أيام اللهِ). 

ممکن است آنها بر اثر دور بودن از مبادی ایمان و تربیت الهی. برخوردهای خشن و نامطلوب 
و تعبیرات زشت و زننده ای داشته باشند. شما باید با بزرگواری و سعه صدر با این گونه 
اشخاص برخورد کنید. مبادا بر لجاجت خود بیفزایند. و فاصله آنها از حق بیشتر شود. این 
حسن خلق» و گذشت و سعه صدر هم از فشار آنها می کاهد. و هم ممکن است عاملی برای 
جذب آنان به ایمان گردد. 

نظیر این دستور کراراً در آیات قرآن آمده است. مانند: قاصَفح عنهم و قل سلا قوف 
یَعْلَمُون: «پس از آنان روی برگردان و بگو: سلام بر شماء اما بزودی خواهند دانست»!(۱) 
اصولاً در برخورد با افراد نادان» سخت گیری و اصرار بر مجازات» غالباً نتیجه مطلوبی ندارد» و 
بی اعتنائی و بزرگواری در برابر آنها وسیله ای برای بیدار ساختن» و عاملی برای هدایت است. 
البته» این یک قاعده کلی نیست: زیرا انکار نمی توان کرد مواردی نیز پیش می آید که چاره ای 
جز خشونت و مجازات نمی باشد. ولی این در اقلیت است. 

نکته دیگر این که: همه روزهاء روزهای خدا است ولی در عین حال «ایام اللّه» به ایام 


مخصوصی اطلاق شده است چرا که نشانه اهمیت و عظمت آن است. 


۱- زخرف» آیه ۸٩‏ 
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این تعبیر» در دو مورد از قرآن مجید آمده» یکی در آیه مورد بحث» و دیگر در آیه سوره 
«ابراهیم» که در آنجا معنی وسیع تر و گسترده تری دارد. 

در احادیث اسلامی «ایام اللّه» به روزهای مختلفی تفسیر شده است» از جمله در تفسیر «علی 
بن ابراهیم» آمده: يام ال سه روز است» روز قیام مهدی(علیه السلام)» روز مرگ» و روز 
رستاخیز.(۱) 

در حدیث دیگری از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: یام الله نغماثث و بلاثه بیلائه 
سبُحانه: «ایام الله روزهای نعمت های او و آزمايش های او به وسیله بلاها است».(۲) ۱ 

به هر حال» این تعبیر نشانه اهمیت روز قیامت است. روز حاکمیت آشکار خداوند بر همه 
کس و همه چیز و روز عدل و داد بزرگ. 

ولی» برای این که این گونه افراد از این بزرگواری و عفو و گذشت سوء استفاده نکنند در 
پایان آیه می افزاید: «این به خاطر آن است که خداوند در آن روز هر قومی را به اعمالی که 
انجام می دادند جزا دهد» (لټجزۍ قوماً بماکائوا يَکُسِبُون). 

جمعی از مفسران» این جمله را تهدیدی برای کفار و مجرمان دانسته اند در حالی که» بعضی 
دیگرء آن را بشارتی نیز برای مؤمنان در برابر این عفو و گذشت شمرده اند. 

اما مانعی ندارد که هم تهدید آن گروه باشد. و هم بشارت به این گروه چنان که در آیه بعد نیز 


به همین معنی اشاره شده است. 


۱و ۲ - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۲ صفحه ۲۲۱ ۵. 
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می فرماید: «کسی که عمل صالحی بجا آورد» به سود خود به جا آورده است» و کسی که کار 
بدی انجام دهد به زیان خود او است» سپس همه شما به سوی پروردگارتان بازمی گردید» و 
نتیجه اعمال خود را می یابید (من عمل صالحاً فلتفسه و من آساء فعَلَيها تم إلى ربك 
ترٴجځون). 

ین تعبیرء که در آیات قرآن کراراً و با عبارات مختلف آمده» پاسخی است به آنها که می گویند 
طاعت و عصیان ما برای خدا چه سود و زیانی دارد؟ و این چه اصراری است که در زمینه 
طاعت و نهی از معصیت او می شود؟! 

ین آیات می گوید: همه اینها سود و زیانش متوجه خود شماست. این شما هستید که در پرتو 
عمال صالح تکامل می یابید. و به آسمان قرب خدا پرواز می کنید. و این شما هستید که بر 





ثر جرم و گنام سقوط کرده در پرتگاه غضب و دوری از رحمت اوء گرفتار لعنت ابدی 
می. شنوید. 

تمام برنامه های تکلیفی. و ارسال رسل, و انزال کتب. نیز همه برای همین منظور است. 

لذا قرآن در یکجا می گوید: و من یِشکر فاْما کر لتفیه و من کفر فان الله غنی حميك: «هر 
کس شکرگزاری کند. تنها به سود خویش شکر کرده: و آن کس که کفران کند (زیانی به خدا 
نمی رساند:) چرا که خداوند بی نیاز و ستوده است».(۱) 

در جای دیگر می گوید: من اهتّدی ال و من ضل اعا فل عا «مر کس هدایت را 
پذیرد به نفع خود اوست: و هر کس گمراهی را برگزیند. تنها به زیان خود گمراه 
می گردد».(۲) 

و در جای دیگر می خوانیم: و مَن تزکی فانْما تزکی لتفسه و إلى الله 


۱- لقمان» آیه ۱۲۰ 
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المصیر: «و هر کس پاکی (و تقوا) پیشه کند. نتیجه آن به خودش باز می گردد: و بازگشت 
(همگان) به سوی خداست»!(۱) 

خلاصه. این گونه تعبیرات» بیانگر این واقعیت است که دعوت «داعیان الى اللّه» در تمام 
ابعادش, خدمت گسترده ای است به انسان هاء نه خدمتی است به خدا که از همه چیز بی نیاز 
است. و نه به پیامبرانش که اجر آنها فقط بر خدا است. توجه به این واقعیت. عامل موثری 


برای حرکت به سوی اطاعت و پرهیز از گناه است. 


۱-فاطر آیه ۱۸. 
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۱3 و مد اتنا بنی اسرائیل الکتاب و الخكم و الو و رزفناشم من 
لیات و فضلناهم علی العالمین 

۷ و آتیناهم بینات من ار ما اختلفوا الا من بَحدٍ ما جاءهم العلم 
باتهم ان ریک يفضى يم یوم ليام فیما کالوافیه 
برد 

۸ ام جعلناک على شريعة من الأمر فاتبغها و لاتتبع آخواء لین 
لایعْلَمون 

٩‏ مک بوا نک من الب و امین تنم وزیا 
خض و الله وی المتفين 


۰ هذا صائر لاس و هدی و رَحمة قوم ُوقئون 


ترجمه: 

1 - ما بنی اسرائیل را کتاب (آسمانی) و حکومت و نبوّت بخشیدیم و از روزی های پاکیزه 
مگر بعد از علم و آگاهی: و این اختلاف به خاطر ستم و برتری جوئی آنان بود: اما 
پرورد گارت روز قیامت در میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند. 
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٩‏ - آنها هرگز نمی توانند تو را در برابر خداوند بی نیاز کنند (و از عذابش برهانند): و 
ظالمان یار و یاور یکدیگرند. اما خداوند یار و یاور پرهیزگاران است! 

۰ - این (قرآن و شریعت آسمانی) وسائل بینائی و مايه هدایت و رحمت است برای مردمی 
که به آن) يقین دارند! 

تفسیر: 

این همه موهبت به بنی اسرائیل دادیم ولی... 

در تعقیب بحث هائی که در آیات گذشته پیرامون انواع نعمت های خداوند و شکرگزاری و 
عمل صالح آمد. این آیات نمونه ای از زندگی بعضی اقوام پیشین را که مشمول نعمت های 
حداوند شدند اما کفران کردند. شرح می دهد. 

می فرماید: «ما به بنی اسرائیل کتاب آسمانی و حکومت و نبوت دادیم و از روزی های پاکیزه 
به آنها عطا کردیم و آنان را بر جهانیان (هم عصر خود) برتری بخشیدیم» (و فد اتيا 
بنی اسرائیل الکتاب و الحم و الب و رزفناحم من الطیبات و فضلناهم على العالوین). 

در این آیه» مجموعاً پنج موهبت را که خداوند به بنی اسرائیل عطا کرده» بیان می کند که به 
ضمیمه موهبت دیگری که در آیه بعد می آید مجموعاً شش نعمت بزرگ است. 

نخست. مسأله کتاب آسمانی یعنی «تورات» است. که مبین معارف دینی و حلال و حرام و 
طریق هدایت و سعادت بود. 

دوم مقام حکومت و قضاوت: زیرا می دانیم آنها سالیانی درازه حکومتی نیرومند و گسترده ای 
داشتند. نه تنها «داود و سلیمان»(علیهما السلام) که عده کثیری از بنی اسرائیل در عصر خود 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


«حکم» در تعبیرات قرآن» معمولاً به معنی قضاوت و داوری است» ولی از آنجا که مقام قضاء 
همیشه جزئی از برنامه حکومت است و قاضی بدون پشتوانه قدرت حکومت کاری از او 
ساخته نیست. دلالت التزامی بر مسأله زمامداری نیز دارد. 

در آیه ٤٤‏ سوره «مائده» درباره «تورات» می خوانیم: يكم بها الیو این أسْلَمُوا: «و 
پیامبران» که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند با آن برای يهود حکم می کردند. 

سومین نعمت الهی بر آنها مقام «نبوت» بود که خداوند انبیای بسیاری را از آنها برگزید. 

در روایتی آمده است: «عدد انبیای بنی اسرائیل بالغ بر هزار نفر می شد».(۱) و در روایت 
دیگری انبیای بنی اسرائیل چهار هزار نفر ذکر شده است.(۲) 

اینها همه از مواهب پروردگار بر آنها بود. 

در چهارمین مرحله سخن از مواهب مادی می گوید. سخنی جامع و فراگین می فرماید: «از 
انواع روزیهای پاکیزه به آنها عطا کردیم» (و رزقناهم من الطیات). 

پنجمین و آخرین موهبت. برتری و قدرت بلامنازع آنها بود چنان که در پایان آیه می افزاید: 
«و ما آنها را بر جهانیان برتری بخشیدیم» (و فضلناه عَلّی العالمین). 

بدون شک منظور از «عالمین»» در اینجا مردم همان عصر است: زیرا آیه ۱۱۰ «آل عمران» با 
صراحت می گوید: کنتم حير امه آخرجت للناس: «شما بهترین امتی بودید که به سود انسان ها 


آفریده شده اید). 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ٩‏ صفحه ۱۱۳۰ 
۲ -«بحار الانوار). طبع جديید جلد ۱ صفحه ۳۱ 
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و نیز می دانیم پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله» برترین پیامبران است» بنابراین امت او 
نیز امت برترند. چنان که در آیه ۸٩‏ سوره «نحل» آمده: و یوم نت فی کل اَم شهیداً له 
من آنفسهم و جننا بک شهیدا على هؤلاء: «(به یاد آورید) روزی را که از هر امتی» گواهی از 
خودشان بر آنها برمی انگیزیم: و تو را گواه بر آنها قرار می دهیم». 


در آیه بعد. به ششمین موهبت بزرگی که خدا به این قوم حق نشناس داد اشاره کرده 
می گوید: «ما دلائل روشنی از امر نبوت و شریعت در اختیار آنها گذاردیم» (و آتیْنام بیّنات 
من الأمْر). 

«ییُنات» ممکن است اشاره به معجزات روشنی باشد که خداوند به موسی بن عمران(علیه 
السلام) و سایر انبیای بنی اسرائیل» بخشید. و یا اشاره به دلائل و براهین منطقی آشکار و 
قوانین و احکام متقن. 

بعضی از مقسران» احتمال داده اند: این تعبیر اشاره به نشانه های روشنی است که خداوند 
درباره پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) در اختیار آنها گذارد. که با آن می توانستند پیامبر 
خاتم(صلی الله عليه وآله) را همچون فرزندان خود بشناسند «الّذِین آَیناهم الکتاب یِعْرفُونة كما 
رفون آبناء‌هم»(۱) 

۳ مانعی ندارد که تمام این معانی در آیه جمع باشد. 

به هر حال» با وجود این مواهب بزرگ و دلائل بیّن و روشن. جائی برای اختلاف» وجود 
نداشت. ولی این کفران کنندگان» به زودی دست به اختلاف زدند چنان که قرآن در دنباله 
همین آیه می گوید: «آنها اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه علم و آگاهی به سراغشان آمد و 


۱-بقره آیه ۰۱۶7 
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ریاست و برتری جوئی بود» (فمّا اختلفوا الا من بغد ما جاءَهُم العلم بَعياً یه 

آری. آنها پرچم طغیان برافراشتند. و هر گروهی از آنها به جان گروه دیگر افتاد. حتی عوامل 
وحدت و انسجام را وسیله اختلاف و تفرقه قرار دادند. و به دنبال آن» قدرتشان به ضعف 
گرائید. ستاره عظمتشان افول کرد. حکومت آنها متلاشی شد و دربدر شدند. 

بعضی» نیز گفته اند: منظور اختلافی است که آنها بعد از آگاهی کافی از صفات پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله) در مورد او داشتند. 

قرآن» در پایان آیه آنها را با این عبارت هشدار می دهد: «پروردگار تو روز قیامت» در میان آنها 
درباره آنچه اختلاف نمودند داوری می کند» (اٍن ریک بَقضى بيهم یوم الْقيامَةُ فيما کائوا فيه 
یَختلفُون). 

و به این ترتیب با کفران نعمت و ایجاد اختلاف. هم عظمت و قدرت خود را در دنیا از دست 


دادند. و هم مجازات آخرت را برای خود خریدند. 


بعد از بیان مواهبی که خداوند به بنی اسرائیل داده بود و کفران کردند» سخن از موهبت 
عظیمی به میان می آورد. که به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و مسلمین ارزانی داشته 
می فرماید: «سپس ما تو را بر شریعت و مسیری به سوی آئین حق قرار دادیم» سم جعلناک 
على شريعة من الأشر). 

«شریعت» راهی است که برای رسیدن به آب در کنار نهرهائی که سطح آب. از ساحل نهر 
پائین تر است احداث می کنند. سپس به هر راهی که انسان را به مقصد و مقصودش می رساند 
اطلاق شده است» به کار گرفتن این تعبیر در مورد آئین حق» به خاطر آن است که انسان را به 
سرچشمه وحی و رضایت الهی و سعادت جاویدان که همچون آب حیات است می رساند 


این واژه» یک بار در 
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قرآن بکار رفته و تنها در مورد اسلام است. 

منظور از «الامر» در اینجا همان دین و آئین حق است که در آیه گذشته نیز به آن اشاره شده 
آنجا که فرمود: (ییْنات من الأمر). 

و از آنجا که این مسیر ی و پیروزی است. به دنبال آن به پیامبر(صلی الله عليه 
واله)دستور می دهد: «از ان پیروی کن» (فاتبخها). 

و نیز از آنجا که نقطه مقابل آن چیزی جز پیروی از هوا و هوس جاهلان نیست. در آخر آیه 
می افزاید: «و از هوا و هوس های کسانی که آگاهی ندارند پیروی مکن» (و لاتتبع أَهواء لین 
لایعلَمُون). 

در حقیقت, دو راه بیش نیست. «راه انبیاء و وحی» و «راه هوا و هوس های جهال». اگر کسی 
به اولی پشت کند در مسیر دوم خواهد افتاد. و اگر کسی به آن روی آورد از خط انبیاء جدا 
خواهد شد و به این ترتیب قرآن قلم بطلان بر هر برنامه هدایتی که از سرچشمه وحی مدد 
نمی گیرد» کشیده است: 

قابل توجه این که بعضی از مفسران گفته اند: رسای قریش نزد پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)آمده» عرض کردند: بیا و به آئین نیاکانت بازگرد که هم از تو افضل بودند و هم سالمندتر! 
در آن زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله) هنوز در مکه بود» آیه فوق نازل شد(۱) و به آنها پاسخ 
گفت که راه وصول به حق» وحی آسمانی است که بر تو نازل شده نه آنچه هوا و هوس این 
جاهلان اقتضا می کند. 

همیشه رهبران راستین به هنگامی که آئین جدید و پاک و نوینی را عرضه می کردند با این 
وسوسه جاهلان روبرو بودند. که تو بهتر می فهمی یا نیاکان و بزرگان و پیش کسوتان قبل از 


تو؟ و اصرار داشتند آنها نیز همان روش های 


۱ - تفسیر کبیر «فخر رازی». جلد ۰۲۷ صفحه ۲۱۵ 
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خرافی را ادامه دهند. که اگر این گونه پيشنهادها عملی می شد هرگز انسان گامی به سوی 


آیه بعد در حقیقت علتی است برای نهی از تسلیم شدن در برابر پيشنهاد مشرکان می گوید: 
«آنها هرگز نمی توانند تو را در برابر خداوند بی نیاز کنند و از عذابش برهانند» (إِنَهُم آن یُعْتُوا 
غُنک من الله ا ۱ 

هر گاه از آئین باطل آنها پیروی کنی, و عذاب الهی دامان تو را بگیرد. هرگز نمی توانند به 
کمک تو بشتابند. و یا اگر خداوند نعمتی را از تو سلب کند. آنها قادر به جبران آن نخواهند 
بود» گر چه روی سخن در این آیات به پیامبر است ولی منظور همه مومنان می باشند. 

سپس می افزاید: «ظالمان یار و یاور و دوست و ولی یکدیگرند» (و ان الظالمین بَخضهُم أولیاء 
ی 

همه از یک قماشند و در یک مسیر و سر و ته یک کرباس» و همگی ضعیف و ناتوانند. 

اما گمان نکن! که تو و افراد با ایمان که اکنون در اقلیت هستید یار و یاوری ندارید «خداوند 
ولی پرهیزگاران است» (و الله ولی الختفین): 

درست است آنها ظاهراً جمعیتی عظیم و قدرت و ثروت قابل ملاحظه ای دارند. ولی در برابر 


قدرت بی انتهای حق» ذره ناچیزی بیش نیستند. 


الھی» می گوید: «اين قرآن و شریعت وسیله بینائی و مايه هدایت و رحمت برای مردمی انت 
که اهل یقین هستند» (هذا بصائر للناس و 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۲۷1 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


خدی و رَحمَة لقوم پُوقنون). 

«تصاثر) جمع (بصیرت» به معنی بینائی است. هر چند این واژه بیشتر در مورد بینش های 
فکری و عقلی استعمال می شود. ولی گاه به تمام اموری که مايه درک و فهم مطلب است» 
اطلاق می گردد. 

جالب این که می گوید: «اين قرآن و شریعت بینائی هائی است» یعنی عین بینائی است. آن هم 
نه یک بینائی که بینائی ها! نه در یک بُحد. که در همه ابعاد زندگی به انسان» بینش صحیح 
می دهد. 

نظیر همین تعبیر در آیات دیگر قرآن از جمله آیه ۱۰۶ سوره «انعام» آمده است: قد جاک 
بصاثر من ربْکم؛ «دلائل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد». 

در اینجا سه موضوع در آیه مطرح شده: «بصائر»» «هدایت» و «رحمت» که به ترتیب علت و 
معلول یکدیگرند. آیات روشنگر و شریعت بینا کننده» انسان را به سوی هدایت می برد. و 
هدایت. نیز مايه رحمت پروردگار است. 

جالب این که «بصائر» را برای عموم مردم ذکر می کند. اما هدایت و رحمت را مخصوص 
کسانی که اهل یقینند» و باید چنین باشد: زیرا آیات قرآن مخصوص قوم و گروهی نیست؛ 
بلکه تمام انسان ها که در مفهوم «الناس» جمعند در آن شریکند. بی هیچ گونه محدودیتی از 
نظر زمان و مکان, ولی طبیعی است هدایت. فرع بر یقین» و رحمت الهی نیز مولود آن است. و 
شامل حال همه نمی شود. 

به هر حال» این که می گوید: قرآن عین بصیرت و عین هدایت و رحمت است تعبیر زیبائی 
است که از عظمت و تأثیر و عمق این کتاب. آسمانی» حکایت می کند برای آنها که رهرو 


راهند و جستجوگر حقند. 
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VY 


۱ ام خیب الّذِين اخترخوا السیثات آن تَجعلَهُم کالزین وا و 
یلوا المتالحات متوا مخیاهم و منم سا ما كمون 

۲ و حَلق الله السّماوات و لأْض بالق و لَجزی کل تفس بما 
بت و هم لا بُظلَمُون 

۳ أ قرت من اد الهه هواه و أضله له على علم و تم على ستنعه 
و قلبه و جعل على بصتره غشاوةٌ فتن يديه من بخ الله أ فلا 


رود 


ترجمه: 

۱ - آیا کسانی که مرتکب بدی ها و گناهان شدند گمان کردند که ما آنها را همچون کسانی 
قرار می دهیم که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند که حیات و مرگشان یکسان باشد؟! 
چه بد داوری می کنند! 

۲ - و خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفریده است تا هر کس در برابر اعمالی که انجام 
داده است جزا داده شود: و به آنها ستمی نخواهد شدا 

۳ - آيا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده و خداوند او را با 
آگاهی (بر این که شایسته هدایت نیست) گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مهر زده و بر 
چشمش پرده ای افکنده است؟! چه کسی می تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟! آیا متذکر 


نمی شوید؟! 
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تفسیر: 

حیات و مرگ این دو گروه یکسان نیست 

در تعقیب آیات گذشته» که سخن از دو گروه «مؤمنان» و «کافران»» یا «پرهیزگاران» و 
«مجرمان» در میان بود» در نخستین آیه مورد بحث. این دو را در یک مقایسه اصولی در برابر 
هم قرار داده می گوید: «آیا کسانی که مرتکب سیثات شدند. گمان کردند آنها را همچون 
کسانی قرار می دهیم که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند که حیات و مرگشان یکسان 
باشد»؟! (أم خسب الذین اخترخوا السات أن نجعلَهم کالذین منوا و عملوا الصتالحات سواء 
مخیاهم و مماتهم). 

«چه بد داوری می کنند»! راما تخكمون): 

مگر ممکن است نور و ظلمت. علم و جهل. خوب و بد. ایمان و کف یکسان باشد؟ مگر 
امکان دارد بازتاب و ثمره و نتیجه این امور نامساوی. مساوی گردد؟ هرگز چنین نیست؛ 
مومنان صالح العمل» از مجرمان بی ایمان. در همه چیز جدا هستند. و ایمان و کفر و اعمال 
نیک و بد. سرتاسر زندگی و مرگ هر یک از آنها را به رنگ خود درمی آورد. 

این آیه همانند آیه ۲۸ سوره «ص» است که می فرماید: «آیا کسانی را که ایمان آورده و 
کارهای شایسته انجام داده اند همچون مفسدان در زمین قرار دهیم. یا پرهیزگاران را همچون 
فاجران»؟! (أم تجعل الذين آمتوا و عَملوا الصالحات کالمفبدین فى الأزض أم نجعل المتقين 
کالَفجار)؟. ۱ 

يا ا آیات ۵ و ۳۱ سوره «قلم» که می گوید: «آیا ممنان را همچون مجرمان قرار 
می دهیم؟! شما را چه می شود؟! چگونه داوری می کنید»؟! (أفتَجعل الْمُنلمين كالْمُجرمين *# 
ما کُم کف تَحْکُمون)؟. 


«اجترخوا» از ماده «جرح» در اصل به معنی جراحت و اثری است که بر اثر 
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بیماری و آسیب ها به بدن انسان می رسد و از آنجا که ارتکاب گناہ گوئی روح او را مجروح 
می سازد. ماده «اجتراح» به معنی انجام گناه نیز به کار رفته, و گاه در معنی وسیع تری» یعنی 
هر گونه اکتساب. استعمال می شود. و اعضای بدن را از این نظر «جوارح» گویند که انسان به 
وسیله آن مقاصد خود را انجام می دهد و آنچه می خواهد به دست می آورد و کسب می کند. 
به هر حال» این آیه می گوید: این یک پندار غلط است که تصور کنند ایمان و عمل صالح» یا 
کفر و گناه تأثیری در زندگی انسان نمی گلاوده چنین نیست» زندگی و مرگ این دو کروه 
کاملاً با هم متفاوت است. 

مؤمنان در پرتو ایمان و عمل صالح» از آرامش خاصی برخوردارند. به طوری که سخت ترین 
حوادث زندگی تأثیری در روح آنها نمی گذارد. در حالی که افراد بی ایمان و آلوده, دائماً در 
اضطراب اند» اگر در نعمت اند بیم زوال آن پیوسته آنها را رنج می دهد اگر در مصیبت و 
ناراحتی اند. قدرت مقابله با آن را ندارند. چنان که در آیه ۸۲ سوره «انعام» می خوانیم: الدین 
منوا و لم یلوا ایمانهم بظلم آوللک لَهُم الان و هم فهتدون: «(آری) آنها که ایمان آوردند. و 
ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند. ایمنی تنها از آنهاست: و آنها هدایت یافتگانند). 

افراد با ایمان به وعده های الهی دلگرمند و مشمول عنایات خاص اویند. چنان که در آیه ۵۱ 
سوره «مومن» مى خوانیم: نا صر رسلنا و الذین آمنوا فى الحياة الدئیا و یوم یوم الَأشهاذ: «ما 
به پقین پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده اند. در زندگی دنیا و (در آخرت) روزی که 
گواهان به پا می خیزند یاری می دهیم)! 


نور هدایت. قلب گروه اول را روشن می سازد و با گام های استوار به سوی 
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هدف مقدسشان پیش می روند: الله وئ الّذين منوا بُخرجهم من الطلّمات إلى الثور: «خداوند 
ولی" و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند: آنها را از ظلمت ها به سوی نور بیرون 
می برد».(۱) 

اما گروه دوم نه هدف مشخصی برای زندگی می يابند. و نه برنامه روشنی و در ميان امواج 
ظلمات سرگردانند. و زین روا أولياؤهم الطاعُوت بُخرجوتهم من لور إلى الظَلمات: «(اما) 
کسانی که کافر شدند. اولیای آنها طاغوت ها یا را از e‏ سوی ظلمت ها 
می برند). 

این در حیات و زندگی این جهان و اما به هنگام مرگ که دریچه ای است به عالم بقاء و 
دروازه ای است برای آخرت. قرآن می گوید: «همانها که فرشتگان (مرگ) روحشان را 
می گیرند در حالی که پاک و پاکیزه اند: به آنها می گویند: سلام بر شما! وارد بهشت شوید به 
خاطر اعمالی که انجام می دادید»! (الّذِین تَتوفاهُم المَلائكة طیبین یَمَولُون سلا علَيْكم اذخلوا 
اجه بما کم تفملون.(۲) 

اما با مجرمان بی ایمان. طور دیگری سخن می گویند چنان که در آیه های ۲۸ و ۲۹ سوره 
«نحل» آمده است: «همانها که فرشتگان (مرگ) روحشان را می گیرند در حالی که به خود ظلم 
کرده بودند! در این موقع آنها تسلیم می شوند (و به دروغ می گویند:) ما کار بدی انجام 
نمی دادیم! آری. خداوند به آنچه انجام می دادید عالم است!. (به آنها گفته می شود:) اکنون از 
درهای جهنم وارد شوید در حالی که جاودانه در آن خواهید بود! چه جای بدی است جایگاه 
مستکبران»! (الَذِین تتوفاهم المَلانكة ظالمی آنفسهم فلا الم ما كنا تخمل من سُوء بلی ان 
الله عليم بما کم تغملون * فااخلوا واب جهنم خالدين فیها لیس موی الْتَکیّرین). 


۱ -بقره آیه ۲۵۷۰ 


۲- نحل آیه ۳۲. 
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خلاصه» تفاوت در ميان این دو گروه در تمام شئون زندگی و مرگ و عالم برزخ و قیامت 


موجود است.(۱) 


آیه بعد در حقیقت تفسیر و تعلیلی است برای آیه قبل» می فرماید: «خداوند آسمان ها و زمین 
را به حت آفریده است» (و خلّق الله السّماوات و الأأرْضٌ بالحق). 

(و هدف آن است که هر کس در برابر اال که یدام داده است» جزا داده شود و به آنها 
ظلم و ستمی نخواهد شد» (و لجزی کل تفس بما کیت و هم لا بْطَمْون». 

سراسر عالم» نشان می دهد که آفریننده این جهان» آن را بر محور حق قرار داده» و در همه جا 
حق و عدالت حاکم است. 

با این حال چگونه ممکن است مؤمنان صالح العمل؛ و مجرمان بی ایمان را یکسان قرار دهد و 
این امر به صورت استثنائی در قانون خلقت درآید؟ 

طبیعی است. آنها که هماهنگ با این قانون حق و عدالت حرکت می کنند. باید از برکات عالم 
مک وات ال برد مت و انا که بر اف گام نزن د باق که ق 
سوزان قهر و غضب خدا شوند. و عدالت همین را ایجاب می کند. 


و از اینجا روشن می شود که «عدالت» به معنی «مساوات و برابری» نیست. 


| - در تفسیر آیه فوق احتمالات دیگری از سوی مفسران نیز داده شده است» از جمله این که: 
منظور از جمله ستواءٌ مخیاهم و مَماتَهُم» این است که مجرمان بی ایمان مرگ و زندگیشان 
یکسان است» نه در حالت حیات خير و برکت و طاعتی دارند و نه در حال مرگ. زنده اند اما 
همچون مردگانند (به این ترتیب هر دو ضمیر به مجرمان بر می گردد) دیگر این که منظور از 
«حیات زندگی» روز رستاخیز است یعنی چنان نیست که مومنان و افراد بی ایمان در هنگام 
مرگ و به هنگام زنده شدن در قیامت» یکسان باشند. ولی ظاهر آیه همان است که در بالا 


آورده ایم. 
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بلکه» عدالت ان است که هر کسی بر طبق شایستگی هایش از مواهب بیشتری بهره گیرد. 


آخرین آیه مورد بحث. نیز توضیح و تعلیل دیگری است برای عدم مساوات کافران و مؤمنانء 
می فرماید: «آیا مشاهده کردی کسی را که معبود خود را هوا و هوس خویش قرار داده»۴! (أ 
ریت من اَذ له هوا). 

«و چون سین ۳ شایستگی هدایت ندارد او را گمراه ساخته» (و أَضلة الله على علّم). 
(بر گوش و قلبش مهر زده» و بر چشمش پرده ای افکنده» تا در وادی ضلالت همواره 
سرگردان بماند (و ختم علی سععه و قلبه و جعل على بصتره غشاوة). 

با این حال چه کسی می تواند غیر از خداء او را هدایت کند» (فمَن یَهّدیه من بعد الل). 

«آیا با این همه متذکر نمی شوید»؟ و تفاوت چنین کسی را با آنها که در پرتو نور حق» راه 
خود را یافته اند. نمی فهمید؟ (أ قلاتَذکُرون). 

در اینجا این سژال مطرح است که چگونه ممکن است انسان هوای نفس خویش را معبود 
خود سازد؟ 

ولی روشن است. هنگامی که فرمان خدا را رها کرد » و به دنبال خواست دل و هوای نفس 
افتاد. و اطاعت آن را بر اطاعت حق مقدم شمرد. این همان پرستش هوای نفس است: چرا که 
یکی از معانی معروف «عبادت و پرستش» اطاعت است. 

چنان که بارها در قرآن مجید. در مورد شیطان. یا احبار و علمای يهود آمده 
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که: «گروهی عبادت شیطان می کنند»(۱) و درباره بهود می گوید: «علمای خود را رب و 
بروردگار خویش قرار داده اند۲(0) 

در حدیث نیز آمده است امام صادق(علیه السلام) فرمودند: آما و له ما صاموا له و لاصلّوه و 
لهم احلوا لهم حراماً و حرتقوا علَيهم خلالگ ابوه و عبدوهم من حیث لایشغرون: «به 
خدا سوگند آنها (یهود و نصاری) برای پیشوایان خود نماز و روزه به جا نیاوردند. ولی 
پیشوایانشان حرامی را برای آنها حلال» و حلالی را حرام کردند. و آنها پذیرفتند و پیروی 
نمودند. و بی آنکه توجه داشته باشند آنها را عبادت و پرستش کردند!.(۳) 

ولی» بعضی از مفسران» این تعبیر را اشاره به بت پرستان قریش می دانند که به هر چیز دل 
می بستند» از آن بتی می ساختند. و در برابر آن عبادت می کردند» و هر گاه جسم دیگری را 
مین بافتک که جاب چان را می مود بت ارل را کار کا از ری مع می اتاو 
به این ترتیب معبود آنها چیزی بود که هوای نفس آنها بپسندد.(۶) 

ولی تعبیر: من ات ال هواة: «کسی که معبود خود را هوای نفس خویش قرار دهد» با تفسیر 
اول هماهنگ تر است. 

در مورد جمله «أَضلَه الله على علّم» تفسیر معروف همان است که در بالا گفتیم» یعنی «خداوند 
با علم به این که استحقاق هدایت ندارند آنها را گمراه کرده است» اشاره به این که آنها با 
دست خود تمام چراغ های هدایت را شکسته. و راه های نجات را به روی خود بسته. و 
پل های بازگشت را پشت سر خود ویران کرده اند در چنین شرایطی خداوند لطف و 


رحمتش را از آنها بر می گیرد و حس 


اسن آیه ٦۰.‏ 
۲ -توبه» آیه ۳٣۰‏ 
۳ «نور الثقلین». جلد ۲. صفحه .۲۰۹۰ 


۳۵ تفسیر «در" المنئور». جلد 1» صفحه‎ - ٤ 
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تشخیص نیک و بد را از آنها سلب می کند. گوئی قلب و گوش آنها را در محفظه ای گذاشته. 
بسته و مهر کرده است و بر چشم آنها پرده سنگینی افکنده. 

اینها در حقیقت آثار چیزی است که برای خود برگزیده انده و نتیجه شوم معبودی است که 
برای خود انتخاب کرده اند. 

راستی. چه بت خطرناکی است هواپرستی. که تمام درهای رحمت و طرق نجات را به روی 
انسان می بندد. و چه گویا و پر معنی است حدیثی که از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه 
واله) نقل شده: ما عبد تحت السّماء ال ایض الی الله من الْهُوی!: «هرگز در زیر آسمان 
معبودی مبغوض تر نزد خدا از هوای نفس پرستش نشده است».(۱) 

بعضی از مفسران گفته اند: این جمله اشاره به آن است که این هواپرستان لجوج با علم و 
آگاهی از طریق هدایت» راه ضلالت را پیش می گیرند: چرا که علم و دانش» هميشه با هدایت 
همراه نیست. و ضلالت نیز هميشه همراه جهل نمی باشد. 

علمی مایه هدایت است که انسان به لوازم آن ملتزم باشد. و همراه آن گام بردارد. تا به 
سرمنزل مقصود برسد. چنان که قرآن درباره گروهی از کفار لجوج می گوید: و جَحدوا بها و 
استیفتتها آنفنهم: «آنها آیات خدا را از روی ظلم و سرکشی انکار کردند. در حالی که در دل به 
آن یقین داشتند.(۳(۲) 

ولی تفسیر اول» با توجه به این که مرجع ضمیرها در آیه خداوند است. مناسب تر است: زیرا 


می فرماید: خدا او را گمراه کرده» و بر گوش و قلبش مهر زده است. 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ٩‏ صفحه ۵۹۸۷ و تفسیر «روح البیان» و تفسير «مراغی» ذيل آیات 


مورد بحت. 


۲-نمل, آیه .۱۶ 


۳- تفسیر «المیزان». جلد ۰۱۸ صفحه ۱۷۳. 
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از آنچه گفتیم به خوبی روشن می شود که در آیه هیچ نشانه ای از مذهب جبر نیست. بلکه 
تأکیدی است بر اصل اختیار و تعیین سرنوشت انسان به دست خویش. 

درباره مهر نهادن خداوند بر قلب و گوش انسان و پرده افکندن بر دل ای بحث های بیشتری 
در جلد اول آورده ایم.(۱) 


نکته ها: 

۱ - خطرناک ترین بت هاء بت هوای نفس 

در حدیث خواندیم: مبغوض ترین معبودی که مورد پرستش واقع شده است. نزد خداوند. بت 
هوی و هوس است. 

در این سخن هیچ گونه مبالغه نیست: چرا که بت های معمولی موجوداتی بی خاصیتند. ولی 
بت هوی و هوس. اغواکننده. و سوق دهنده به سوی انواع گناه و انحراف است. 

به طور کلی» می توان گفت: این بت خصوصیاتی دارد که آن را مستحق نام «منفورترین 
بت ها» کرده است. 

زشتی ها را در نظر انسان زینت می دهد تا آنجا که انسان به اعمال زشت خود می بالد و به 
مصداق: «و هم ییون هم توق صنعااه به عنوان یک عمل صالح به آن افتخار 
می کندل(۲) 


۱- جلد اول تفسیر «نمونه). صفحه ۱ به بعده ذیل آیه ۷ سوره «بقره). 


۲ کهف. آیه ۱۰۶. 
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۲ - مؤثرترین راه نفوذ شیطان» هوی پرستی است 

چرا که تا پایگاهی در درون انسان وجود نداشته باشد شیطان قدرت بر وسوسه گری ندارد» و 
پایگاه شیطان. چیزی جز هواپرستی نیست. همان چیزی که خود شیطان به خاطر آن سقوط 
کرد و از صف فرشتگان و مقام قرب آلهی طرد شنذ: 

۳ - هواپرستی. مهم ترین وسیله هدایت را که درک صحیح حقایق است از انسان می گیرد و 
پرده بر چشم و عقل آدمی می افکند. چنان که در آیات مورد بحث بعد از ذکر مسأله 
هواپرستی. صریحاً به این موضوع اشاره شده است. آیات دیگر قرآن نیز گواه بر این حقيقت 
است. 

٤‏ - هواپرستی انسان را تا مرحله مبارزه با خدا (نعوذ باللّه) پیش می برد همان گونه که 
پیشوای هوی پرستان یعنی شیطان به چنین سرنوشت شومی گرفتار شد. و به حکمت خداوند 
در مسأله امر به سجده بر آدم. اعتراض نمود و آن را غير حکیمانه پنداشت! 

۵ - عواقب هواپرستی. آن قدر شوم و دردناک است که گاه یک لحظه هواپرستی. یک عمر 
پشیمانی به بار می آورد. گاه یک لحظه هواپرستی محصول تمام عمر انسان و حسنات اعمال 
صالح او راء بر باد می دهد. 

لذاء در آیات قرآن و روایات اسلامی» روی این امر تأکید و هشدار داده شده است. 

در حدیث معروف پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمده است: ان آخوف ما آحاف على أمْتی الهوى 
و طول الامل. آمّا الهُوی اة بص عن الحق؛ و آما طول الامل قَینسی الاخر: «حطرناک ترین 
چیزی که بر امتم از آن می ترسم. هواپرستی و آرزوهای دراز است: چرا که هواپرستی انسان 


را از حق بازمی دارد و آرزوی دراز آخرت را 
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به فراموشی می سپارد».(۱) 

و در حدیثی از امیر مؤمنان علی(علیه السلام) می خوانیم: که در پاسخ این سؤال: ائ سلطان 
آغلب و آقوی؟: «کدام سلطان ستمگر؛ غالب تر و نیرومندتر است»؟ فرمود: الهّوی.(۲) 

و در حدیث دیگری از امام زین العابدین(علیه السلام) آمده که خداوند می فرماید: و عزتی و 
عَظّمتی» و جلالی و بهائی و غلی و ارتفاع مکانی لایر عبد هوای على هواه الا جعت همه 
فی آخرته و غناه فى قلبه و کففته عله ضِیِعتَه و ضملت السّموات و الارض" رزقث و انه 
لیا و هی راغمَهٌ: «به عزت و عظمتم سوگند. به جلال و نورانیت و مقام بلندم قسم» که هیچ 
بنده ای خواست مرا بر هوای خود مقدم نمی دارد مگر این که همت او را در آخرت» و 
بی نیازی او را در قلبش قرار می دهم. و امر معاش را بر او آسان می سازم» و روزی او را بر 
آسمان ها و زمین تضمین می کنم و مواهب دنیا با تواضع به سراغ او می آید!.(۳) 

و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) آمده: اخذروا أهواءکُم كما تخذرون آغداءکُم فلس 
شی آغدی للرجال من اتباع آهوانهم و خصاند آلستتهم؛ «از هوای نفس بترسید. همان گونه که 
از دشمنان بیم داریدز چرا که چیزی برای انسان. دشمن تر از پیروی هوای نفس و آنچه بر 
زبان جاری می شود. نیست».(۶) 

و بالاخره در حدیثی دیگر از امام صادق(علیه السلام) آمده که فرمود: ای لاو الْجاةٌ لهذره 
لاه لمن عرف حقا منم إلا لأحد تلائة: صاحب سلطان جائر» و صاحب هوی و الفاسق 


الْمُعْلن: «من امید نجات را برای این امت -برای آنها 


۱ و ٣و‏ ۳ - «بحار الانوار»» جلد ۰ صفحه ۵ و ۷۱ و VV.‏ 


.1 «اصول کافی». جلد ۲ صفحه ۳۳۵ (باب اتباع الهوی) حدیث‎ - ٤ 
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که حق ما را بشناسند - دارم مگر برای سه گروه: دوستان سلاطین جور و هواپرستان» و 
گنهکاری که آشکارا گناه می کند (و باک ندارد).(۱) 

و در این زمینه» آیات و روایات بسیار فراوان و پر بار است. 

این سخن را با جمله پرمعنائی که بعضی به صورت شأن نزول نقل کرده اند. و گواه زنده ای 
بر مقصود ما است. پایان می دهیم» یکی از مفسران می گوید: شبی از شب ها ابوجهل» در 
حالی که «ولید بن مغیره» با او همراه بو به طواف خانه کعبه پرداخت. و در ضمن طواف 
درباره پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) با هم سخن می گفتند. ابوجهل» گفت: و اللّه انى 
امن صادق: «به خدا سوگند که من می دانم او راست می گوید! 

فورا «ولید» به او گفت: خاموش باش! تو از کجا این سخن را می گوئی؟ 

«ابوجهل» گفت: ای «ولید»! ما او را در کودکی و جوانی «صادق امین» می نامیدیم» چگونه بعد 
از تمام عقل و کمال رشد. او را کذاب و خائن بنامیم؟ باز تکرار می کنم: «می دانم او راست 
می گوید! 

«ولید» گفت: پس چرا او را تصدیق نمی کنی» و ایمان نمی آوری؟ 

گفت: می خواهی دختران قریش بنشینند و بگویند: از ترس شکست. تسلیم برادرزاده 
«ابوالفتوح رازی» شدم؟!. 

سوگند. به بت های «لات» و «عزی» که هرگز از او پیروی نخواهم کرد! 

اینجا بود که آیه: و ختم علی سَمْعه و قلبه: «خدا بر گوش و قلب او مهر نهاده» نازل شد.(۲) 


۳ «بحار الانوار). حلد 2 صفحه V1.‏ 


۲ - تفسیر «مراغی». جلد ۰۲۵ صفحه ۲۷. 
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۶ و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنيا نموت و تیا و مایْهلکنا الا الدفر و 
ما له بذلک من علم ان هم الا ينون 

۵ و اذا تتلی عَلَيْهم آیاتنا بیْنات ما كان حُجُتَهُم الا أن قالوا وا 
بآبائنا ان کنتم صادقین 


ترجمه: 

۶ - گفتند: «چیزی جز همین زندگی دنیای ما در کار نیست: گروهی از ما می میرند و 
گروهی جای آنها را می گیرند: و جز طبیعت ما را هلاک نمی کند»! آنان به این سخن که 
می گویند علمی ندارند. بلکه تنها حدس می زنند. 

۵ و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود دلیلی در برابر آن ندارند جز این 
که می گویند: «اگر راست می گوئید پدران ما را (زنده کنید و) بیاورید)! 

تفسیر: 

عقاید «دهریین) 

در این آیات» بحث دیگری پیرامون منکران توحید است. منتها در اینجا تنها از گروه خاصی از 
آنها یعنی «دهریّین» نام می برد که مطلقاً وجود صانع حکیم را در عالم هستی انکار می کردند؛ 
در حالی که اکثر مشرکان ظاهراً به خدا ایمان داشتند و بت ها را شفیعان درگاه او می دانستند» 
می فرماید: «آنها گفتند چیزی جز همین زندگی ماء در دنیا در کار نیست» گروهی از ما 
می میرند و گروهی زنده می شوند» و جای آنها را می گیرند. و نسل بشر همچنین تداوم 
می یابد رو قالوا ما 
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هی الا حیاتنا الدئیا نموت و نخیا). 

«و چیزی جز دهر و گذشت روزگار ما را هلاک نمی کند» (و ما یلگنا الا الدّطر). 

و به این ترتیب هم «معاد» را انکار می کردند و هم «مبدا» زا سمل تست ارت اکا میا 
است و جمله بعد ناظر به انکار مبدا. 

قابل توجه این که شبیه این تعبیر در دو آیه دیگر قرآن نیز آمده است. در سوره «انعام» آیه ۲۹ 
می خوانیم: «و قالوا إن هی الا حیاتنا الدئیا و ما نکن بمَبُغوئین»» و در سوره «مومنون» آیه ۲۷ 
آمده: «اٍنْ هی الا یتنا الا موتا و تیا و ما لخن بمغوثين» ولی در هر دو مورد. تکیه بر 
انکار ات اا مورد بحث» هم معاد e‏ 

روشن است این که آنها روی معاد بیشتر تکیه می کردند. به خاطر وحشتی بود که از آن 
داشتند» و تأثیری که ممکن بود در تغییر مسیر زندگی هوس آلود آنهاء داشته باشد. 

مفسران» برای جمله «نْمُوت و نخیا» (می میریم و زنده می شویم) چند تفسیر ذکر کرده اند: 
نخست همان که در بالا گفتیم: «بزرگ سالان می روند. و نوزادان قدم به عرصه حیات 
می گذارند و جای آنها را می گیرند». 

دیگر این که: جمله از قبیل تأخیر و تقدیم است. و در معنی چنین است: ما زنده می شویم و 
سپس می میریم و جز این حیات و مرگ چیز دیگری در کار نیست! 

سوم این که: بعضی می میرند و بعضی زنده می مانند (هر چند سرانجام همه خواهند مرد). 


چهارم این که: ما در آغاز مرده و بی جان بودیم» سپس لباس حیات بر ما 
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پوشیده شد. اما از همه مناسب تر همان تفسیر اول است. 

به هر حال» این اعتقاد که فاعل حوادث این عالم «دهر» و روزگار است» و يا به تعبیر جمعی 
دیگ گردش افلاک و اوضاع کواکب می باشد. عقیده جمعی از مادّیین در اعصار گذشته بود 
که سلسله حوادث را منتهی به افلاک می کردند. و معتقد بودند هر چه در جهان ما رخ 
می دهد. به سبب آنهاست(۱)» حتی گروهی از «فلاسفه دهری» و مانند آنهاء معتقد به ثبوت 
عقل برای افلاک بودند. و تدبیر این جهان را به دست آنها می دانستند. 

این اعتقادات خرافی, با گذشت زمان تدریجاً از میان رفت. مخصوصاً با پیشرفت «علم هیئت» 
ثابت شد. چیزی به نام «افلاک» (کرات تو بر توی پوست پیازی بلورین) اصلاً وجود خارجی 
ندارد» و ستارگان عالم بالا نیز کم و بیش ساختمانی مانند کره زمین دارند. منتها بعضی 
خاموش اند و کسب نور از کرات دیگر می کنند» و بعضی در حال اشتعال و نورافشانی هستند. 
«دهریین» گاه در حوادث تلخ و ناگوان به دهر بدگوئی می کردند و آن را سب و دشنام 
می دادند. و عجب این که بقایای آن نیز در ادبیات امروز دیده می شود که بعضی از شاعران 
خداپرست به «دهر غدار» و «چرخ کج مدار» بد می گویند. و بر روزگار نفرین می فرستند. که 
چرا چنین و چنان کرده است. 

در شعر معروف آمده است: 


| - بعضی احتمال پنجمی در تفسیر این جمله داده اند و آن این که: اشاره به عقیده «تناسخ» 
است که جمعی از بت پرستان آن را قبول داشتند. و می گفتند ما پیوسته می میریم سپس در 
کالبدهای دیگر, در همین جهان زنده می شویم ولی این تفسیر با جمله «و مائهْلکنا الا الدّهر» 
که تها سخن از هلاکت» می گوید سازگار نیست (دقت کنید). 
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دیگری می گوید: 

روزگار است این که گه عزت دهد. گه خوار داردچرخ بازیگر, از این بازیچه ها بسیار دارد! 
در مورد دهر نیز گفته اند: 

دهر چون نیرنگ سازد. چرخ چون دستان کندمغز را آشفته سازد. عقل را حیران کند! 

ولی در احادیث اسلامی از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل شده: لاتسبّوا الداهر 
فان له هو الدٌهر: «روزگار را دشنام ندهید: چرا که خداوند روزگار است».(۱) 

اشاره به این که روزگار لفظی بیش نیست. کسی که مدبّر این جهان و گرداننده این عالم است؛ 
خدا است. اگر به مدیّر و گرداننده این جهان بدگوئی کنبد. بدون توجه به خداوند قادر متعال 
بدگوئی کرده اید! 

شاهد گویای این سخن. حدیث دیگری است که به عنوان «حدیت قدسی» نقل شده است» 
خداوند می فرماید: بُوّذئنی این آدم یشب الدهن و آنا الدهرا بیدی لاف اقب الیل و الهار: 
«اين سخن فرزندان آدم مرا آزار می دهد که به دهر دشنام 7 گویند. در حالی که دهر منم! 
همه چیز به دست من است و شب و روز را من دگرگون می سازم».(۲) 

ولی. در بعضی از تعبیرات «دهر» به معنی «ابناء روزگار» و «مردم زمانه» به کار رفته» که بزرگان 
از بی‌وفائی آنها شکوه کرده اند. شبیه شعر معروفی که از امام حسین(علیه السلام) در شب 
عاشورا نقل شده که فرمود: 

یا دهر اف لک من خلیلکم تک بالاشراق و الأصيْل 

من صاحب و طالب قتیّل ##* و الدهر لایقنع بالبدئْل 


۱ - تفسیر (مجمع البیان» (ذیل آیه مورد بحث). 
۲ - تفسیر «قرطبی». جلد ٩‏ صفحه .4۹٩۱‏ 
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«ای روزگار اف بر تو باد که دوست خوبی نبودی ### چه اندازه صبحگاهان و شامگاهان 

از دوستان و طالبان ما را به قتل رساندی ##:* و روزگار هرگز قانع به گرفتن بدل و عوضی 
نمی شود»(۱) و به این ترتیب. برای «دهر» دو معنی وجود دارد: «دهر» به معنی «افلاک و 
روزگار» که مورد توجه «دهریین» بوده و آن را حاکم بر نظام هستی و زندگی انسان ها 
می پنداشتند. و «دهر» به معنی «مردم عصر و زمان و ابناء روزگار». 

مسلماً «دهر» به معنی اول» پنداری بیش نیست. و اگر باشد اشتباه در تعبیر است که به جای نام 
خداوند متعال» که حاکمیت بر تمام عالم وجود دار نام «دهر» را می برند. ولی «دهر) به معنی 
دوم. چیزی است که بسیاری از پیشوایان و بزرگان آن را مذمت کرده اند چرا که مردم عصر 
خود را فریب کار بی‌وفا و متلون می دانستند. 

به هر حال» قرآن مجید در پاسخ این بیهوده گویان. جمله کوتاه و پرمحتوائی بیان کرده» که در 
مورد دیگری از قرآن نیز به چشم می خورد. می فرماید: «آنها به این سخن که می گویند: 
معادی نیست و مبدأً جهان نیز دهر است. یقین ندارند. بلکه تنها گمان بی پایه ای دارند» (ما 
هم بذلک من علم ان شم إلا ون 

شبیه این معنی در آیه ۲۸ سوره «نجم» در مورد کسانی که فرشتگان را دختران خدا 
می پنداشتند. آمده است: و ما هم به من علّم ان يتبون الا الط و ان الظن لایْغْنی من احق 
شيئاً: «آنها هر و ای سک واني ندارنده تنها از گمان بی پایه و رها 


«گمان» هرگز انسان را از حق بی نیاز نمی کند»! 


۱ - «بحار الانوار). جلد «L0‏ صفحه Ê‏ 
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همین معنی. در مورد نسبت قتل به حضرت مسیح(۱) و اعتقاد مشرکان عرب درباره بت ها(۲) 
نیز آمده است. 

و اپن سهل ترین دلیلی است که در مقابل این گونه افراد ذکر می شود که شماً کے شاهد و 
گواه منطقی برای اثبات مدعای خویشتن ندارید. تنها بر گمان و تخمین و پندارها تکیه 
می کنید. 


در آیه بعد» به یکی از بهانه جوئیهای بی اساس این گروه در مورد معاد اشاره کرده» می گوید: 
«هنگامی که آیات بینات و آشکار ما بر آنها خوانده می شود تنها دلیلی که در برابر آن دارنده 
این است که می کویند: -اگر راست می گوئید -: پدران ما را زنده کنید و بیاورید تا بر صدق 
گفتار شما گواهی دهند» (و اذا تثلی عَلیهمٌ آیاتنا بینات ما کان هم الا أن قالوا انتوا بابائنا ان 
کنتم صادفین).(۲) 

آنها مدعی بودند اگر زنده شدن مردگان حق است. به عنوان نمونه نياکان ما را زنده کنید, تا 
ببینیم و باور کنیم» و از آنها سؤال کنیم که بعد از مرگ چه خبر است؟ آیا گفته شما را تصدیق 
می کنند؟! 

آری» این تنها دلیل آنها بود. دلیلی سست و واهی, چرا که خداوند قدرت خویش را بر احیای 
مردگان» از طرق مختلف به انسان ها نشان داده است: پیدايش نخستین انسان از خاک 
تحول های عجیب نطفه در رحم. آفرینش آسمان و زمین پهناور زنده شدن زمین های مرده 
بعد از نزول باران» که در آیات قرآن به عنوان اسناد زنده ای بر امکان رستاخیز آمده بهترین 


دلیل بر این معنی است. چه نیازی به مطلب دیگری در این زمینه است؟! 


۱ -نساء آیه ۱۵۷۰ 


۳ - (خجتهُم) در آیه فوق خبر «کان» و «إِن قالوا...» اسم ان اتسنیا 
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از این گذشته آنها عملا تشان داده بودند, که جز بهانه جوئی هدفی نذارند و به فرض که 
چنین صحنه ای مقابل چشمشان انجام می گرفت» بلافاصله می گفتند: این سحر است. همان 
گونه که در موارد مشابه آن گفتند. 

تعبیر به «حجّت» (دلیل) در مورد این گفتار بی اساس آنهاء در حقیقت کنایه از این است که 
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۰ فل الل بُخیکم ثم یُمیکم ثم یَجِمعکم إلى يوم القیامة لاریب فیه 
و لكر اظر النامن لانغلرن 

۷ وال لک الشماوات وضو و ملاع بوتیذ بتر 
المَیطلون 

۸ و ری کل امه جاثیة له تُدعی إلى کتابا الوم نجزون ماش 

٩‏ هذا کتبنا ينطق لیم بالق نا گنا سیخ ما کم تخملون 

۳۰ اما لین اموا و عیلواالصنالحات یلم رهه فى شمه 

ذلک هو الفوز لین 

و اما زین کفروا أ فلم نکن آیاتی تتلی علیْکم فاستکبرتم و کنتم 


ا 


: 


ترجمه: 

- بگو: «خداوند شما را زنده می کند» سپس می میرانله بار دیگر در روز قیامت که در آن 
تردیدی نیست گردآوری می کند: ولی بیشتر مردم نمی داننده! 

۷ مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین برای خداست: و آن روز که قیامت برپا شود اهل 
باطل زیان می بینند! 

۸ در آن روز هر امتی را می بینی (که از شلات ترس و وحشت) بر زانو نشسته: هر امتی به 


سوی کتابش خوانده می شود. و (به آنها می گویند:) امروز جزای آنچه را انجام 
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می دادید به شما می دهند! 

٩‏ - این کتاب ماست که به حق با شما سخن می گوید (و اعمال شما را بازگو می کند): ما 
آنچه را انجام می دادید می نوشتیم! 

۰ - اما کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند. پروردگارشان آنها را در رحمت 
خود وارد می کند: این همان پیروزی بزرگ است! 

۱ - اما کسانی که کافر شدند (به آنها گفته می شود:) مگر آیات من بر شما خوانده نمی شد و 
شما استکبار کردید و قوم مجرمی بودید؟! 

تفسیر: 

در آن دادگاه عدل» همه به زانو درمی آیند! 

این آیات در حقیقت پاسخ دیگری است به سخن دهریین که منکر مبداً و معاد بودند» و در 
آیات قبل به گفتار آنها اشاره شد. 

نخست می فرماید: «بگو! خداوند شما را زنده می کند» سپس می میراند بار دیگر حیات 
می بخشد. و برای حساب در روز قیامت. روزی که در آن شک و تردیدی نیست» جمع آوری 
می کنده(ُل الہ ٹیگ ثم بتکم نم ینعم لی بوم التبم ریب نیو 

آنهاء نه خدا را قبول داشتند. و نه روز جزا راء و محتوای این آیه. در حقیقت استدلال برای هر 
دو قسمت است. چرا که روی مسأله حیات نخستین تکیه شده و به تعبیر دیگر: آنها اصل 
وجود حیات نخستین و پیدایش موجودات زنده را موجودات بی جان راء نمی توانستند انکار 
کنند. و این از یکسو دلیلی است برای وجود عقل و علم کل - مگر ممکن است حیات و 
زندگی با آن نظم شگرف. و اسرار پیچیده. و چهره های گوناگون که عقل همه دانشمندان در 


آن 
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مات و مبهوت مانده» بدون وجود خداوند قادر و عالم حاصل شود؟. 

و به همین دلیل در آیات مختلف قرآن روی مسأله حیات» به عنوان یکی از آیات توحید, تکیه 
شده است. 

از سوی دیگر» کسی که قادر بر حیات نخستین است. چگونه قادر بر اعاده آن نیست. 

اما تعبیر به «لاریب فیّه» (هیچ شکی در آن نیست) در مورد قیامت. که از وقوع آن خبر 
می دهد نه از امکانش» ممکن است اشاره ای به قانون عدالت پروردگار باشد» چرا که به طور 
قطع» در این جهان همه حق داران, به حق خود نمی رسند. و همه متجاوزان و ستمگران کیفر 
خود را نمی بینند» و اگر دادگاه عدل قیامت نباشد, عدالت پروردگار مفهومی نخواهد داشت. 
و از آنجا که بسیاری از مردم در این دلائل تأمل و دقت نمی کنند» در پایان آیه می افزاید: 
«ولی اکثر مردم نمی دانند» (و لکن کر الاس لايَعْلَمُون). 

یکی از نام های قیامت که در آیه فوق از آن یاد شده «یوم الجمع» است: چرا که تمام خلق 
اولین و آخرین» و تمام قشرها و اصناف انسان هاء همه در آن روز یکجا جمع می شوند (اين 


تعبیر در چند آیه دیگر قرآن نیز آمده است. از جمله «شوری» - ۷ و «تغاین» - 4). 


آیه بعد. دلیل دیگری بر مسأله معاد است که شبهه آن را در آیات دیگر قرآن خوانده ایم» 
می فرماید: «مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن خدا است» (و لله ملک السّماوات و 
الأرزض). 

او که مالک و حاکم بر تمام پهنه عالم هستی است» مسلماً قدرت بر احیای مردگان را دارد. و 
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او این جهان را مزرعه ای برای قیامت» و تجارتخانه پرسودی برای عالم پس از مرگ قرار داده 
است. لذا در پایان آیه می افزاید: «آن روز که قیامت برپا می شود» اهل باطل زیان می بینند» (و 
يوم تقوم الستاعةٌ ومد یخستر لبون 

سرا که ما ھی ا که دنم هار کیو ای یرای تاو اف کے ا 
حیات و عقل و هوش و مواهب زندگی. سرمایه های انسان در این بازار تجارت است. 
باطل گرایان آنها را با متاع زودگذری که نسبت به آن هیچ ارزشمند نیست. مبادله می کنند. و 
روز رستاخیز که تنها قلب سلیم و ایمان و عمل صالح به کار می آید. زیانکار بودن خود را با 
چشم مشاهده می کنند. 

(بختر) از ماده «خسران» به معنی از دست دادن سرمایه است. و به گفته «راغب» در 
(مفردات»» گاه به خود انسان نسبت داده می شود و می گویند: خسر فُلان: «فلان کس زیان 
کرد» و گاه به تجارت او نسبت می دهند. و می گویند: خسرت تجارته: «تجارتش زیان کرد» 
گر چه ابناء دنیا این تعبیر را تنها در مورد مال و مقام و مواهب مادی به کار می برند. ولی 
مهم تر از خسران مادی. از دست دادن سرمایه عقل و ایمان و ثواب است. 

«مبْطل» از ماده «ابطال» در لغت» معانی مختلفی دارد. باطل کردن چیزی, دروغ گفتن» شوخحی 
و استهزاء نمودن. و امر باطلی را مطرح کردن. تمام این معانی. در مورد آیه فوق قابل قبول 
است. 

آنها که حق را باطل کرده اند. و آنها که مرام و عقیده باطل را رواج داده اند و آنها که در برابر 
پیامبران الهی دروغ گفته اند. و سخنان آنها را به باد استهزاء گرفته اند. زیان و خسران خود را 


در آن روز خواهند دید. 
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آیه بعد. صحنه قيامت را به طرز بسیار گویائی ترسیم می کند» می گوید: «در آن روز هر امتی 
را می بینی که بر سر زانو نشسته است» (و تری کل مه جاثة). 

از بعضی تعبیرات که در کلمات مفسران بزرگ آمده چنین استفاده می شود که در گذشته 
ارباب دعواء در محضر قضات. به این صورت می نشستند. تا از دیگران مشخص شوند در 
قیامت نیز همه در آن دادگاه بزرگ بر سر زانو می نشیننده تا محاکمه آنها صورت پذیرد. 

و نیز ممکن است. این تعبیر نشانه آمادگی آنها برای پذیرش هر فرمان و حکم باشد: چرا که 
افراد در حالت آماده باش بر سر زانو می نشینند. 

و یا این که اشاره به ضعف و ناتوانی و هراس و وحشتی است که آنها را فرا می گیرد (جمع 
همه این معانی در مفهوم آیه نیز ممکن است). 

«جائیه» معانی دیگری نیز دار از جمله «جمعیت انبوه و متراکم» یا «گروه گروه» و می تواند 
اشاره به تراکم انسان هاء در دادگاه عدل الهی و یا نشستن هر امت و گروه به صورت جداگانه 
باشد. ولی معنی اول مشهورتر و مناسب تر است. 

سپس دومین صحنه از صحنه های قیامت را به این صورت. بیان می کند که: «هر امتی به 
سوی کتابش. خوانده می شود و به آنها می گویند: امرون جزای آنچه را انجام می دادید به 
شما ھی دهند» (کُل مه تدعی الی کتابها او تجرَون ماک تحمَلُونْ. 

این کتاب» همان نامه اعمالی است که تمام نیکی ها و بدی هاء زشتی ها و زیبائی های گفتار و 
کردار انسان هاء در آن ثبت است» و به گفته قرآن: لا بُغادر صغیرةٌ و لا بر الا آخصاها: «هیچ 
عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته, مگر این که آن را به شمار آورده است».(۱) 


.1٩ کهف.‎ -۱ 
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تعییر «کل اه تلاعی آلی کا نشان می دهد که علاوه بر نامه اعمال که برای هر انسانی 
کا وج ار امتی نیز نامه اعمالی متعلق به جمع و گروه خود دارد» این معنی» با 
توجه به این که انسان دارای دو نوع اعمال است «اعمال فردی» و «اعمال جمعی و گروهی» 
مطلب عجیبی به نظر نمی رسد و وجود دو گونه نامه اعمال. از این نظر کاملاً طبیعی 
ایمتیر ۲۱ 

تعبیر «تلعی» نشان می دهد. از آنها دعوت می شود که بیانیه و نامه اعمال خود را بخوانند. این 
شبیه همان مطلبی است که در آیه ۱۶ سوره «اسراء» آمده است: اقرا کتابک کفی بنفسک الیو 
لک خییبا: «(به او می گوییم) کتابت را بخوان» کافی است که امروزه خود حسابگر خویش 


باشی»! 


بار دیگر از سوی خداوند. به آنها خطاب می شود و به عنوان تأکید می گوید: «اين کتاب ما 
است» که به حق با شما سخن می گویله و اعمال شما دا بازگو می کند)! (هذا کنایتا بطق 
آن روز که شما هر چه می خواستید. انجام می دادید. هرگز باور نمی کردید که اعمالتان در 
جائی ثبت شود. ولی «ما دستور داده بودیم که تمام اعمالی را که انجام می دادید بنویسند» (ن 
کا ا ما TT es‏ ن). 

«شتنسخ» و «استنساخ» در اصل از (نسخ) گرفته شده» که به معنی زائل کردن چیزی به وسیله 
چیز دیگری است. مثلاً گفته می شود: مخت الشضر؛ الفا (حورشید سایه را از میان برد). 


سپس در مورد نوشتن کتابی از روی کتاب دیگر به کار رفته است بی آنکه 
۱ - بعضی از مفسران احتمال داده اند: منظور از «کتاب» در آیه فوق «کتاب آسمانی» است که 


بر آن امت نازل شده ولی ظاهراً آیه مخصوصاً با توجه به آیه بعد همان نامه اعمال است و 


اکثر مفسران نیز بر همین عقیده هستند. 
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کتاب اول نابود شود. 

در اینجا این سؤال پیش می آید که: اگر خدا فرمان داده است اعمال آدمی را «استنساخ» کنند 
باید قبل از آن کتابی باشد که از روی آن کتاب. نامه اعمال نوشته شود. لذا بعضی معتقدند: نامه 
اعمال همه انسان هاء قبلاً در «لوح محفوظ» نوشته شده است. و فرشتگان حافظ اعمال آدمی, 
آن را از روی «لوح محفوظ» استنساخ می کنند. 

ام این معنی چندان متناسب با آیه مورد بحث» نیست. آنچه مناسب است یکی از دو معنی 
است: یا «استنساخ» در اینجا به معنی اصل کتابت است (چنان که بعضی از مفسران گفته اند) و 
پا خود اعمال آدمی همچون کتابی است تکوینی» که فرشتگان حافظان اعمال, از روی آن 
نسخه برداری» و عکس برداری می کنند. لذا در آیات دیگر قرآن نیز به جای این تعبیر» تعبیر 
(کتابت» آمده در آیه ۲ سوره «یس) می خوانیم: إن نکن نی المَوتی و نکب ما دموا و 
آثارهُم: «به یقین ما مردگان را مین کیو نا را اک ف اند و تمام آثار آنها را 
می نویسیم».(۱) 

درباره انواع کتاب های ثبت اعمال (نامه اعمال شخصی. نامه اعمال امت هاء کتاب جامع و 


عمومی همه انسان ها) در ذیل آیه ۲ سوره «(یس» بحث بیشتری آمده است.(۲) 


۱ - در روایتی از امیر مؤمنان علی(علیه السلام) آمده است: ان للّه مَلائکة يَنْزلون فی کل یوم 
یکتبون فیّه آغمال بنی آدم: «خداوند فرشتگانی دارد که همه روز از آسمان نازل می شوند و 
اعمال بنی آدم را می نویسند» «شیخ طوسی» در «تبیان» در ذیل آیه مورد بحث. بعد از نقل 
روایت فوق. می فرماید: «منظور از «تستنسخ) این است که: به فرشتگان حافظ اعمال دستور 
می دهیم. اعمالی را که موجب استحقاق ثواب یا عقاب است از این گروه بگیرند و ثبت کنند 
و بقیه را ملغی سازند. چون گروه اول همه اعمال را می نویسند» (تبیان جلد ٩‏ صفحه ۲۰). 


۲ جلد ۰۸ صفحه ۲۲۳ 
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در آیه بعد. مرحله نهائی دادرسی قیامت را بیان می کند. آنجا که هر گروهی به نتیجه اعمال 
خود می رسند. می فرماید: «اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادندے 
پروردگارشان آنها را در رحمت خود وارد می کند» اما الذین آمنوا و عَملوا الصالحات 
یلم رهم فی رخمته). 

ذکر «فاء تفریع» در اینجا دلیل بر این است که نتیجه نگاهداری حساب اعمال» و آن دادگاه 
عدل الهی. همین است که مومنان در رحمت الهی وارد می شوند. 

طبق این آیه ایمان به تنهائی کافی نیست که از این موهبت عظیم برخوردار شوند. بلکه عمل 
صالح نیز شرط آن است. 

تعبیر به «ریْهُم» (پروردگارشان) که از لطف مخصوص خداوند حکایت می کند. با تعبیر به 
«رحمت» به جای «بهشت» تکمیل می شود. 

و با جمله پایان آیه که می فرماید: «اين پیروزی آشکار است» (ذلک هو افو المبین) به اوج 
کمال می رسد. 

(رحمت الهی». مفهوم وسیعی دارد که دنیا و آخرت را در برمی گیرد» و در آیات قرآن» بر 
معانی زیادی اطلاق شده است: گاه بر مسأله هدایت. گاه نجات از چنگال دشمن, گاه باران پر 
برکت. گاه به نعمت های دیگری همچون نعمت نور و ظلمت. و در موارد بسیاری نیز به 
بهشت و مواهب خداء در قیامت. 

جمله «ذلک افو الْمُبین» یک بار دیگر در سوره «انعام» آیه ۱٩‏ تکرار شده منتها در آنجا «فوز 
مبین» (پیروزی آشکار) در مورد کسانی است که از عذاب الهی رهائی می یابند. می فرماید: 
«من ضرف عنه بومنذ فد رحمه و ذلک افو المبین» اما در اینجا درباره کسانی است که در 
بهشت و رحمت الهی وارد می شونده و در واقع هر دو پیروزی بزرگ است: نجات از عذاب» 


و دخول 
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در کانون رحمت حق. 

در اینجا ممکن است این سؤال پیش آید که آیا ممنانی که فاقد عمل صالح هستند وارد بهشت 
نمی شوند؟! 

پاسخ این است که: وارد می شوند اما بعد از آنکه مجازات خود را در دوزخ پا در برزخ» ببینند 
و پاک شوند تا کسانی بعد از حسابرسی مستقیماً به این کانون رحمت راه می بات که 
علاوه بر ایمان» سرمایه عمل صالح نیز داشته باشند. 

واژه «فوز» به طوری که «راغب» در «مفردات» می گوید. به معنی «پیروزی توأم با سلامت» 
است. و در ۱٩‏ مورد از آیات قرآن به کار رفته. گاه توصیف به «مبین» شده. و گاه توصیف به 
«کبیر» اما در غالب آیات توصیف به «عظیم» گشته و معمولاً در مورد بهشت است؛ ولی بعضاً 


در مورد توفیق اطاعت پروردگار و آمرزش گناهان و مانند آن نیز استعمال شده است. 


در آیه بعد. سرنوشت گروه دیگری را که نقطه مقابل این گروهند یادآور شده . می فرماید: «اما 
کسانی که کافر شدند به آنها گفته می شود: مگر آیات من بر شما خوانده نمی شد و شما 
کفروا | فلم تکن ایاتی تتلی عَلیکم فاستکبرتم و کنتم فوما ُجرمین). 

قابل توجه این که: در این آیه تنها سخن از «کفر» است و اما اعمال سوء به عنوان یک عامل 
دخول در عذاب الهی ذکر نشده این به خاطر آن است که «کفر» به تنهائی موجب عذاب 


است» و يا این که تعبیر به «مُجرمین» در ذیل آیه برای بیان این معنی کافی است. 
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نکته دیگر این که: در اینجا سخنی از مجازات دوزخ به ميان نیامده اما سخن از توبیخ و 
سرزنش پروردگار است که بزرگ ترین مجازات محسوب می شود»ء و دوزخ در برابر آن از 
اهمیت کمتری برخوردار است. 

این نکته نیز قابل توجه است که: از این آیه استفاده می شود: بدون بعثت پیامبران و ارسال 
رسل و نزول آیات الهی (و به اصطلاح تأکید احکام عقل با احکام شرع) مجازاتی از سوی 
خداوند رحمان انجام نخواهد شد و این نهایت لطف و مرحمت او است. 

آخرین نکته این که: مشکل بزرگ این گروه از یک سو مسأله «استکبار» در برابر آیات الهی 
است» و از سوی دیگر «تداوم جرم و گناه» است که از جمله «کنتم قوماً مُجرمین» استفاده 


می شود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


۳۲ و إذا قيل إن وغد الله خق و السَاعة لا ریب فيها فم ما ری ما 
السَاعة ان تن الا طن و ما لخن بشتتیقنین 

۳ و بدا لهم سینات ما عَملوا و حاق بهم ما کائوا به یستهزون 

۳ و قیل اليم تنساکم کما نیتم لقاء مم هذا و مَأواكم انار و 
مالْكُم من ناصرین 

۳۵ ذلکم بانکم انخذتم آیات الله هزوا و غرتکم الحیاهُ الدنیا فلوم 
لایخ جون مها و لا هم تخبون 

٣‏ له الحم زب السّماوات و زب الأْض رب العالمین 

۳۷ وله الكثرياء فى الستماوات و الأرض و هو العریژ الحکیه 


ترجمه: 

۲ - و هنگامی که گفته می شد: «وعده خداوند حق است. و در قيامت هیچ شکی نیست»؛ 
شما می گفتید: «ما نمی دانیم قيامت چیست؟ ما تنها گمانی در این باره داریم. و به هیچ وجه 
یقین نداریم)! 

۳و بدی های اعمالشان برای آنان آشکار می شود و آنچه را استهزاء می کردند آنها را فرا 
می گیرد! 

۶ و گفته می شود: «امروز شما را فراموش می کنیم همان گونه که شما دیدار امروزتان را 
فراموش کردید: و جایگاه شما دوزخ است. و هیچ یاوری ندارید! 

۵ - این به خاطر آن است که شما آیات خدا را به مسخره گرفتید و زندگی دنیا شما 
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را فریب داد»! امروز نه آنان را از دوزخ بیرون می آورند. و نه هیچ گونه عذری از آنها پذیرفته 
می شودا 

۲ - پس حمد و ستایش مخحصوص خداست. پروردگار آسمان ها و پروردگار زمین» و 
پروردگار همه جهانیان! 

۷- و برای اوست کبریا و عظمت در آسمان ها و زمین» و اوست عزیز و حکیم! 

تفسیر: 

آن روز که اعمال سوء انسان آشکار می شود. 

نخستین آیه مورد بحث. در حقیقت توضیحی است برای آنچه در آخرین آیات گذشته به 
صورت اجمال بیان شده بود توضیحی است بر مسأله استکبار کافران. در برابر آیات الهی و 
دعوت انبیاء می فرماید: «هنگامی که گفته می شد وعده الهی حق است و در قیامت هیچ شکی 
نیست شما می گفتید: ما نمی دانیم قیامت چیست؟ ما تنها گمانی در این باره داریم و به هیچ 
وجه يقين نداریم» (و إذا قبل ان وغد اللّه خق و الستاعةٌ لا ریب فيها فتم ما ری ما امه ان 
نظن الا نّا و ما تحن بشتیقنین). 

تعبیر ما ری ما السَاعة: «نمی دانیم قیامت چیست»؟ در حالی که مفهوم قیامت برای آنها 
تیاهن بر گر شکی E‏ شیم سور ان رو تاونس EE‏ 
استکبار و بی اعتنائی بودند. و اگر روح حق طلبی می داشتند. هم ماهیت روز قیامت امر 
روشنی بود هم دلیل بر وجود آن. 

و از اینجا پاسخ این سوال که: «اگر آنها به راستی در شک و تردید بودند» مسئولیت و گناهی 
ندارند»؟» روشن می شود: چرا که این شک و تردید. نه به خاطر عدم وضوح حق بود. بلکه از 
مسأله کبر و غرور و لجاجت و عناد ناشی 
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کی کا 
این احتمال نیز وجود دارد که» هدفشان از ضد و نقیض گوئی ها سخریه و استهزاء بوده است. 


آیه بعد. سخن از مجازات و کیفر آنها می گوید. کیفری که شباهت با مجازات های قراردادی 
دنیای ما ندارد» می فرماید: «در آنجا سیئات اعمالشان برای آنها آشکار می شود» (و بدا لھم 
يتات ما عملوا). 

زشتی ها و بدی ها تجسم می یابندء جان می گیرندء و در برابر آنها آشکار می شوند. و همدم 
و همنشین آنها هستند» و دائماً آزارشان می دهند! 

«و سرانجام آنچه را استهزاء می کردند بر آنها واقع می شود» (و حاق بهم ما کائوا به 


O 


و از همه دردناک تر این که: از سوی خداوند رحمان و رحیم به آنها خطاب می گردد: «و 
گفته می شود: امروز شما را فراموش می کنیم همان گونه که شما دیدار امروز را به فراموشی 
سپردید)! (و قیل اليم تسام کما نیتم لقاء يومک هذا). 

این تعبیری است که به صورت های مختلف در قرآن مجید کراراً آمده است: در آیه ۵۱ 
«اعراف» می خوانیم: فلوم تنساهم کما تسوا لقاء یمهم هذا: «امروز ما آنها را فراموش 
می کنیم» همان گونه که لقای چنین روزی را فراموش کردند». 

ودر آیه ۱٤‏ «الم سجده» نیز همین معنی به شکل دیگری آمده است. 


۱ - «حاق» از ماده «حوق» در اصل به معنی «وارد شدن و نازل شدن واصابت کردن و احاطه 
نمودن» است. بعضی گفته اند؛ اصل آن (حق) (به معنی تحقق یافتن) بوده است که «قاف» اول 


تبدیل به «واو» و سپس به «الف» شده است! 
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بدون شک» فراموشی برای ذات پاک خداوند. که علمش محیط به تمام عالم هستی است 
مفهومی ندارد» این کنایه لطیفی است از بی اعتنائی و نادیده گرفتن یک انسان مجرم و گنهکارء 
حتی در تعبیرات روزمره ما نیز دیده می شود می گوئیم: فلان دوست بی‌وفا را برای هميشه 
فراموش کن» یعنی همچون یک انسان فراموش شده با او رفتار نماء مهر و محبت و دیدار و 
دلجوئی و احوالپرسی را درباره او ترک کن! و هرگز به سراغ او مروا 

این تعبیر» ضمناً تأکید دیگری است بر مسأله «تجسم اعمال» و «تناسب مجازات و جرم»: چرا 
که نسیان قیامت سبب می شود خدا آنها را در قيامت به فراموشی بسپارد» و چه دردناک و 
جانکاه است این مصیبت بزرگ که خداوند رحیم و مهربان کسی را به فراموشی بسپارد و از 
تمام الطافش محروم کند. 

مفسران» در اینجا تفسیرهای مختلفی برای این «نسیان» ذکر کرده اند که تقریباً روح همه آنها 
همان معنی جامع فوق است لذا نبازی به تکرار آنها نمی بینیم. 

ضمناً منظور از فراموش کردن لقای روز قیامت» فراموش کردن لقای کلیه مسائل و حوادثی 
است که در آن روز تحقق می یابد» اعم از حساب و کتاب و غير آن. که همواره منکر آن 
بودند. این احتمال نیز وجود دارد که: «منظور فراموش کردن لقای خداوند در آن روز است»: 
چرا که روز قیامت به عنوان «یوم لقاء اللّه» در قرآن مجید معرفی شده. که منظور از آن شهود 
باطتی است. 

در دنباله آیه می افزاید: به آنها گفته می شود: «جایگاه شما دوزخ است»! (و مَأواكُم الناز). 

و اگر گمان می کنید کسی به یاری شما می شتابد. قاطعانه به شما می گوئیم: «هیچ یار و 


یاوری برای شما نیست» (و مالک من ناصرین). 
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اما چرا و به چه دلیل. شما گرفتار چنین سرنوشتی شدید؟ «این به خاطر آن است که آیات 
خدا را به سخریه گرفتید. و زندگی دنیا شما را مغرور کرده (ذلگۂ بالگ اه آیات ال 
هزوا و غرتکم الحياةٌ لیا ۱ 

اصولاً این دو از یکدیگر جدا نیست: «غرور» و «استهزاء» افراد مغرور و خود برتربین که 
دیگران را با چشم حقارت نگاه می کنند. غالباً آنها را به باد استهزا و سخریه می گيرند. 
سرچشمه اصلی غرور نیز متاع زندگی دنیا و قدرت و ثروت و پیروزی های گذرا و موقت آن 
است که افراد «کم ظرفیت» را چنان غافل می سازد که برای دعوت فرستادگان الهی» کمترین 
ارزشی قائل نمی شوند. و حتی زحمت مطالعه دعوت آنها را به خود نمی دهند. 

و در پایان آیه بار دیگر آنچه را که در آیه قبل آمده بود به تعبیر دیگری تکرار و تأکید کرده 
می گوید: «امروز آنها از آتش دوزخ خارج نمی شوند. و هیچ گونه عذری از آنها پذیرفته 
تست (فالیوم لایخ جُون منها ولاهم شستختبرن).(۱) 

در آنجا سخن از مأوی و جایگاه ثابت آنها بود و در اینجا سخن از عدم خروج آنها از دوزخ 
است. در آنجا می فرمود: یاوری ندارند» و در اینجا می گوید: عذری از آنها پذیرفته نمی شود 


و در نتیجه راه نجاتی برای آنها نیست. 
در پایان این سوره» برای تکمیل بحث توحید و معاد. که بیشترین مباحث این سوره را در 
برمی گرفت» ضمن دو آیه وحدات ربوبیت و عظمت خداوند و قدرت و حکمت او را بیان 


۱ - در مورد معنی «یُستَعْتبون» و ريشه اصلی آن ذیل آبه ۷ سوره (روم) (حلد ۱7۱ صفحه 


(LA‏ توصیح لازم را داده ایم. 
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منعکس می سازد. 

نخست می گوید: «پس تمام حمد و ستايش مخصوص خدا است» (ْللّه الْحَحْد). 

چرا که او «پروردگار همه آسمان هاء و پروردگار زمین» و پروردگار همه جهانیان است» (ربٌ 
السماوات و رب الأأرْض رب العالمین). 

«رب» به معنی «مالک و سک و است. بنابراین هر خیر و برکتی است از ناحیه 
ات پاک از است,و,به همیخ لل تسام سفایش هاب ای باز سی گردهه کی ستایشن گل و 
ای چیو و ضقان تچ ر ریا ارات سایق او اس که هه ان قانت اک 
سرچشمه می گیرد و با لطف و عنایتش پرورش می یابد. 

جالب این که یک بار می گوید: پروردگار آسمان هاء بار دیگر پروردگار زمین» و سرانجام 
پروردگار همه جهان هستی و جهانیان. تا اعتقاد به ارباب انواع و خدایان مختلفی را که برای 


موجودات گوناگون قائل بودند. درهم بکوبد. و همه را به سوی توحید ربوبی دعوت کند. 


بعد از بیان توصیف ذات پاک او به مقام «حمد» و «ربوبیت» در سومین توصیف می افزاید: «و 
برای او است کبریاء و عظمت و علو و رفعت در آسمان ها و زمین» (و له الْكَبْرياءٌ فى 
السّماوات و الأرض). 

چرا که آثار عظمتش در پهنه آسمان و سراسر زمین و تمام جهان آشکار است. 

در آیه قبل» سخن از مقام «ربوبیت» یعنی مالکیت و تدبیر او در عالم هستی بود . و در اینجا 
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دقت کنیم به این حقیقت آشناتر خواهیم شد. 

و بالاخره در چهارمین و پنجمین توصیف. می گوید: «او قادر شکست ناپذیر و حکیم على 
الاطلاق است» (و هو الْعزیز الحکیم). 

و بدین گونه .مجموعه «علم و قدرت و عظمت و ربوبیت و محمودیت» که مجموعه ای از 
مهمترین صفات و اسماء حسنای او است تکمیل می گردد. 

و گوثی اشاره به این می کند: له الحَم قاخمَدوه و هو الرب فاشکروا لَه و له الكثرياء فکَروهُ 
و هو لیر الْحَكَيْمْ فطیِفُوه: «حمد از آن او است پس حمدش را به جا آورید. و پروردگار او 
است پس شکرش کنید. و عظمت برای او است» پس او را تکبیر گوئید. و او عزیز و حکیم 
است پس تنها او را اطاعت کنید». 

به این ترتیب سوره «جائیه» که با توصیف خداوند به «عزیز و حکیم» آغاز شده با همین 


اوصاف پایان می یابد. و سراسر محتوای آن نیز گواه بر عزت و حکمت بی پایان او است. 
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پروردگارا! به کبریا و عظمتت سوگند. و به مقام ربوبیت و عزت و حکمتت سوگند. که ما را 
در طریق اطاعت فرمانت ثابت قدم بدار! 

خداوندا! هر گونه حمد و ستایش از آن تو است و هر موفقیتی نصیب ماست آن هم از برکت 
الطاف بیکران تو است. این نعمت ها را بر ما مستدام دار, و افزون فرما! 


آمین يا زب العالمین 
پایان سوره جائیه 


۶6 شعبان المکرم / ۱۶۰۵ 
۱۳۹۶/۲۵ 
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آغاز جزء بیست و ششم 


سوره احقاف 


این سوره» در «مکه) نازل شده و دارای ۳۵ آیه است 


تاریخ شروع 
۶ / شعبان المكرم / ٠٤١١‏ 
\TIE/Y/10‏ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 
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۳۰ 
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۳۱۱ 


محتوای سوره احقاف 

این سوره از سوره های مکی است (هر چند جمعی از مفسران نزول بعضی از آیات آن را در 
«مدینه» تأیید کرده اند که در شرح آن آیات» بحث خواهیم کرد) و به حکم شرائط زمان و 
مکان نزولش. که زمان مبارزه با شرک. و دعوت به توحید و معاد و مسائل زیربنائی اسلام 
بوده» در همین محورها سخن می گوید. و در یک جمع بندی فشرده می توان گفت: این 
سوره اهداف زیر را تعقیب می کند: 

| - بیان عظمت قرآن. 

۲ - مبارزه قاطع بر ضد هر گونه شرک و بت پرستی. 

۲ توجیه مردم در مسأله معاد و دادگاه عدل پروردگار. 

٤‏ - ضمناً به عنوان هشدار به مشرکان و مجرمان» گوشه ای از داستان قوم «عاد» را که ساکن 
سرزمین «احقاف» بودند. بیان می دارد (نام سوره نیز از همین جا گرفته شده است». 

۵ - اشاره به گسترش و عمومیت دعوت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) تا آنجا که غیر از 
انسان ها طایفه جن را نیز شامل می شود. 

1 - تشویق مومنان و انذار کافران و ایجاد مبادی خوف و رجاء. 

۷- دعوت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) به صبر و استقامت هر چه بیشتر و اقتداء به سيره 


انبیای بزرگ پیشین. 
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1۲ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


فضیلت تلاوت این سوره 

در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) در فضیلت این سوره آمده است: و من 
قرا مُورةٌ الأخقاف أغطی من لاجر بعدد کل" رمل فى لیا عَشر حسنات» و مُحی عله عشر 
سَیثات و رفع له عشر درجات: ا «احقاف» را بخواند. به ازاء هر دانه شن که در 
این دنیا است ده حسنه به او داده می شود و ده سیثه محو می گردد» و ده درجه بر درجات او 
افزوده می شود».(۱) 

از آنجا که «احقاف» جمع «حقف» (بر وزن رزق) به معنی شن های روان است که بر اثر وزش 
باده در بیابان ها به صورت مستطیل و کج و معوج روی هم انباشته می شود. و سرزمین قوم 
«عاد» را از این جهت «احقاف» می گفتند. که ریگستانی به این صورت بود تعبیر حدیث فوق 
ناظر به همین معنی است. 

بدیهی است این گونه حسنات و درجات تنها به خاطر تلاوت الفاظ نیست. بلکه تلاوتی است 
سازنده و بیدارگر در مسیر ایمان و تقوی» و محتوای سوره «احقاف» به راستی چنین اثری را 
دارد» -اگر انسان طالب حقیقت و آماده عمل باشد -. 

در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) آمده است: مَن قرا کل یله أو کل جُمْعة سور 
الأخقاف لم یْصبْه الله بروعة فى الدئیء و آمنه من یوم الْقیامهة: هر كس سوره «احقاف» را هر 
شب. یا هر جمعه. بخواند. خداوند وحشت دنا را از او برمی دارد. و او را از وحشتش در روز 


قیامت در امان می دارد).(۲) 


۱ - تفسیر (مجمع البیان»» آغاز سوره «احقاف». 
۲ - ت تفسیر (مجمع البیان» و «نور النقلین». جلد ۵. صفحه ۷ آغاز سوره («احقاف». 
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1۳ 


حم 
۲ تنزيل الکتاب من الله الْزیز الحكيم 
۴ ما غ السَماوات و الا وما ا ال بالحق و أجل شتمی و 


ال کی باصن 


ترجمه: 

بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ -حم. 

۲ این کتاب از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است! 

۳- ما آسمان ها و زمین و آنچه را در ميان این دو است جز به حق و برای سرآمد معیّنی 
نیافریدیم: اما کافران از آنچه انذار می شوند روی گردانند. 

تفسیر: 

آفرینش این جهان بر اساس حق است 

این سوره» آخرین سوره از سوره های هفتگانه «حم» است که مجموعاً «حوامیم» نام دارد. 

در تفسیر «حروف مقطعه» عموما و «حم» خضو صا مطالب زیادی در آغاز سوره های «بقره» و 
«آل عمران» و «اعراف» و سوره های گذشته (حم) داشتیم 
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1€ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


که نیازی به تکرار ندارد. 

همین قدر می گوئیم: این آیات تکان دهنده و حرکت آفرین و پرمحتوای قرآن» از حروف 
ساده الفباء از حا و میم و مانند آن» ترکیب یافته» و در عظمت خداوند همین بس» که چنان 
ترکیب عظیمی را از چنین مفردات ساده ای به وجود آورده, که اگر تا دامنه قیامت در اسرار آن 
اندیشه کنند. باز هم مطالب ناگفته بسیار دارد. 


و شاید به همین جهت. بلافاصله می افزاید: «اين کتاب از سوی خداوند عزیز و حکیم (قادر و 
توانا) نازل شده است» (تنزيل الکتاب من اللّه اْعزیز الحکیم). 

این همان تعبیری است که در آغاز سه سوره از سوره های «حم» آمده است (زم جائیه و 
احقاف). 


سپس از کتاب «تدوین» به کتاب «تکوین» پرداخته. و از عظمت و حقانیت آسمان ها و زمین 
سخن می گوید. می فرماید: «ما آسمان ها و زمین و آنچه را ميان این دو است» جز به حق 
نیافریدیم» (ما خلَفنا السّماوات و الْأرّْض و ما بَمنهُما إلا بالحق). 

کاب سای فان فا سم ارم و ان من عالم خلقتش چیزی 
ناموزون و مخالف حق یافت می شود. همه موزون» همه سنجیده و همه همراه و توأم با حق 


است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۱۵ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


اما این آفرینش» همان گونه که سرآغازی داشته. سرانجامی نیز دارد. و لذا در دنباله آیه 
می افزاید: «ما برای آن سرآمد معینی قرار دادیم» (و أجل شتَمّی). 

که با فرارسیدن آن, دنیا فانی می شود و چون این جهان توأم با حق و دارای هدف است» طبعاً 
باید به دنبال آن جهانی دیگر که نتائج اعمال در آن بررسی می شود وجود داشته باشد. بنابراین 
حقانیت این جهان خود دلیل بر وجود معاد است» و گرنه پوچ و بیهوده بود و توأم با ظلم و 
ستم فراوان. 

اما با این که قرآن حق است. و آفرینش جهان نیز حق» «کافران لجوج از آنچه انذار شده اند 
روی گردان هستند» (و النیه كفروا عما انذروا مُغرضون). 

از یک سو آیات قرآن پی در پی آنها را انذار و بیم می دهد که دادگاه بزرگی در پیش دارید. و 
از سوی دیگر» جهان آفرینش با نظامات خاص خود نیز هشدار می دهد که حسابی در کار 
است اما این غافلان بی خبر نه به این توجهی می کنند. و نه به آن. 

تعبیر به «مُغرضون» از ماده «اعراض» اشاره به این است که اگر با آیات تکوین و تدوین روبرو 
و مواجه شوند. حقایق را درک می کنند. اما آنها صورت خود را برمی گردانند. و از حق 
گریزانند. مبادا در روند تقالید و تخیلات و هوی و هوس آنها دگرگونی ایجاد کند. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


٤‏ فل أ رتم ماتدغون من فون اللّه آژونی ماذا خلمُوا من الأْض أم 
هم شرك فى السّماوات اثتونی بکتاب من قبل هذا أو آثارة من 
علم ان کنتم صادقین 

۵ ومن أضل ممن يعوا من فون له من لاتسنتجيب له إلى یوم 
القيامة و هم عن ذعانهم غافلون 


1 واذا خشر الناس کاوا هم آغداء و کائوا بعبادتهم کافرین 


ترجمه: 

٤‏ - به آنان بگو: «اين معبودهائی را که غير از خدا پرستش می کنید به من نشان دهید چه 
چیزی از زمین را آفریده اند. یا شرکتی در آفرینش آسمان ها دارند؟! کتابی آسمانی پیش از 
اين» یا اثر علمی از گذشتگان برای من بیاورید (که دلیل صدق گفتار شما باشد) اگر راست 
می گوئید! 

۵ چه کسی گمراه تر است از آن کس که معبودی غير خدا را می خواند که تا قيامت هم به 
او پاسخ نمی گوید. و از خواندن آنها (کاملاً) بی خبر است؟! (و صدای آنها را هیچ 
نمی شنود)! 

7 -و هنگامی که مردم محشور می شوند. معبودهای آنها دشمنانشان خواهند بود حتی عبادت 
آنها را انکار می کنند! 

تفسیر: 

گمراه ترین مردم؟ 
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۳۷ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


اینها از حداوند «عزیز و حکیم» است. لازمه این سخن آن است. که جز او معبودی در جهان 
نیست» چرا که تنها کسی شایسته عبودیت است که خالق و مدبر عالم باشد. و این دی در ذات 
پاک او جمع است. 

و برای تکمیل این بحث در این آیات روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه واله) کرده 
می فرماید: «به این مشرکان بگو! به من خبر دهید! معبودهائی را که غیر از خدا پرستش 
می کنید - نشان دهید - چه چیز از زمین را آفریده اند»؟! (فٌل أ ریت ماتدغون من ذون ال 
آژونی ماذا خَلفُوا من الأرض). 

«یا این که شرکتی در آفرینش آسمان ها و مالکیت و تدبیر آنها دارند»؟ (أم لهم شرک؛ فی 
السّماوات). 

هنگامی که شما قبول دارید. بت ها هیچ گونه دخالتی نه در آفرینش موجودات زمینی دارند. و 
نه در آفرینش خورشید و ماه و ستارگان و موجودات عالم بالاء و خودتان با صراحت 
می گوئید: «خالق همه اینها اللّه است».(۱) 

با این حال چگونه برای حل مشکلات. یا جلب برکات دست به دامن بت ها». این 
موجودات بی خاصیت و فاقد عقل و شعور. می زنید؟! 

و اگر فرضاً می گوئید: آنھا شرکتی در امر خلقت و آفرینش داشته اند «کتابی از کتب آسمانی 
پیشین که گفتار شما را تصدیق کند. یا آثاری علمی از علمای گذشته که گواهی بر این معنی 
دهد. برای من بیاورید اگر راست می گوئید» (انتونی بکتاب من قل هذا أو آثارة من عِلْم 
ان کا صادقین). 

کوتاه سخن این که: دلیل» یا جنبه نقلی دارد و از طریق وحی آسمانی است. یا عقلی و منطقی. 


و یا شهادت و گواهی دانشمندان. شما که در ادعاهای خود در 


۱ -اين معنی در چهار آیه از قرآن آمده است. شرح بیشتر پیرامون این مطلب را در ذیل آیه ٩‏ 


سوره «زخرف» در همین جلد از «تفسیر نمونه» مطالعه فرمائید. 
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۳۸ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


مورد بت هاء نه متکی به وحی و کتاب آسمانی هستید» و نه می توانید شرکت آنها را در 
آفرینش آسمان و زمین اثبات کنید. تا از این دلیل عقلی برای الوهیت آنها استفاده نمائید. و نه 
اثری از علوم پیشینیان گفته شما را تأبید می کند. پس معلوم می شود آئین و مسلک شما 
چیزی جز مشتی از خرافات زشت و پندارهای دروغین نیست. 

بنابراین جمله «أرْونی ماذا خلَمُوا من الأرْض...» اشاره به دلیل عقل» و جمله «انتونی بکتاب من 
قبل هذا». اشاره به وحی آسمانی, ی «آثار؟ من علّم» 1 گذشته و 
اوسا آنان یا آثار دانشمندان پیشین است,(1) 

علمای لغت و مفسران برای «أثارة» (بر وزن حلاو) چند معنی ذکر کرده اند: «باقیمانده 
چیزی»» «روایت» و «علامت». ولی ظاهر این است که همه به یک معنی بازمی گردد. و آن 
اثری است که از چیزی باقی می ماند. و دلیل بر وجود آن است. 

شبیه همین گفتگی و مژاخذه و محاکمه بت پرستان» در آیه ۶۰ سوره «فاطر» آمده است» 
آنجا که می گوید: فُل أ ریم شرکاء‌کُم الذین تدغون من فون اللّه آژونی ماذا خلمُوا من اأزضص 
م لهم شرك فى السّماوات أم ناهم كتاباً نم على بيه مه بل إن بعك الظالمون بَخضَهم بخضاً 
إلا غرورٌ 

قابل توجه این که در مورد زمین می گوید: «ماذا خلَفُوا من الأرْض» (چه چیز از زمین را 
آفریده اند؟) و در مورد آسمان ها می گوید: «أم کہ شر کا فی تارات (یا این که در 


آفرینش آسمان ها شرکتی دارند؟) یعنی در هر دو جا 
۱ - در حدیثی که در «اصول کافی» از امام باقر(علیه السلام) نقل شده می خوانیم: در تفسیر 


جلمه أو آثارة من علم» فرمود: ما غنی بذلک عم أوصياء الأنبياء (مقصود دانشی است که از 
اوصیای پیامبران پیشین باقی مانده) (نور الثقلین. جلد ۵ صفحه 4). 
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سخن از شرکت است. زیرا شرک در عبادت باید از شرک در خالقیت و تدبیر نشأت کیرد 
در اینجا این سؤال پیش می آید که: اگر مشرکان معمولاً امر حلقت را منحصراً مربوط به «اللّه) 
می دانستند. مطالبه یکی از این دلائل سه گانه» از آنها برای چیست؟. 

در پاسخ می توان گفت: این مطالبه از گروه اندکی است که احتمالاً در میان بت پرستان 
بوده اند» و پُتان را سهیم در آفرینش می دانستند» يا این که مسأله به صورت فرضی مطرح 
کنشم بعش اک ھا به فک یی ادغاتی در زف کے کے بت ها در آفر کش هان باون 
هیچ گونه دلیل عقلی و نقلی و عقلائی بر ادعای خود ندارید. 


سپس برای بیان عمق گمراهی این مشرکان» می افزاید: «چه کسی گمراه تر است از آنها که 
موجودی غیر از خدا را پرستش می کنند. که اگر تا قیامت هم آنان را بخوانند پاسخشان 
نمی گویند؛؟ (و من أضل مهن بدغوا من دون الله من لایستجيب له إلى يوم لَقیامَه). 

نه تنها پاسخ آنها را نمی دهندء اصلاً سخنانشان را ثمی شنوند «و و و اس نا غافلند! 
(و هم عن ذعانهم غافلون). 

بعضی از مفسران» مرجع ضمیر را در این آیه» بت های بی جان دانسته اند به تناسب این که 
بیشترین معبودهای مشرکان عرب» همین بت ها بودند. و بعضی اشاره به فرشتگان و 
انسان هائی که معبود واقع شده اند می دانند. چرا که عبادت کنندگان فرشتگان و جن» در میان 
عرب کم نبودند. تعبیرات مختلف این آیه که مناسب ذوی العقول است. این معنی را تأیید 
می کند. 
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ولی. هیچ مانعی ندارد که آیه را به مفهوم گسترده اش تفسیر کنیم و تمام این معبودهاء اعم از 
بی جان و جاندار» ذوی العقول و غير ذوی العقول در مفهوم آیه جمع باشد. و تعبیرهای 
قيامت جوابشان را می دهند - آنچنان که بعضی پنداشته اند - بلکه این یک تعبیر رائج است که 
برای نفی ابد» به کار می رود فی المثل می گوئیم: اگر تا روز قیامت هم به فلان کس اصرار 
نکته آن نیز معلوم است: زیرا هرگونه فعالیت و تلاش و کوشش و اجابت دعوت. در این دنیا 


میک که ای که دیا بایان ی گر سے هد این اور کا راہ کے کو 


و از آن اسفبارتر این است: «هنگامی که مردم مشرک در قیامت محشور می شوند. معبودهای 
آنها دشمنان آنها خواهند بود حتی عبادت آنها را انکار می کنند»! (و إذا شر الناس" کائوا لہ 
آغداءٌ و کائوا بعبادتهم کافرین). 

معبودهائی که عقل دارند رسماً به دشمنی برمی خیزند. حضرت مسیح(علیه السلام) از عابدان 
خود بیزاری می جوید. و فرشتگان نیز تبری می جویند. حتی شیاطین و جن نیز اظهار تنفر 
می کنند. و آنها که بی عقل بودند. خداوند حیات و عقل به آنها می بخشد تا به سخن درآیند 
نظیر این معنی» در آیات دیگر قرآن» نیز آمده است» از جمله در آبه ۱ سوره «فاطر»» خطابت 


به مشرکان» می خوانیم: ان تلغوهم لایسْمَفوا دعاء کم و 
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ویوا ما جرا لک و ټوم الفیامة یرو بشرکگم و لک مفل غیرد «گر آنها را 
بخوانید صدای شما را نمی شنوند. و اگر بشنوند به شما پاسخ نمی گویند: و روز قیامت؛ 
شرک و (پرستش) شما را منکر می شوند: و هیچ کس مانند (خداوند آگاه و) خبیر تو را (از 
حقایق) باخبر نمی سازد؛! 

در اینجا نیز تمام مسائلی که در آیات مورد بحث آمده» با تفاوت مختصری تکرار شده است. 
اما چگونه معبودان» عبادت عابدان را انکار می کنند» در حالی که جای انکار نیست؟ 

ممکن است اشاره به این باشد که آنها در حقیقت هوای نفس خویش را می پرستیدند. نه 
معبودان را چرا که سرچشمه «بت پرستی» «هوی پرستی» است. 

این نکته. نیز قابل توجه است که عداوت و دشمنی معبودها. نسبت به عابدان در قیامت. 
مطلبی نیست که تنها در اینجا روی آن تکیه شده باشد. در آیه ۲۵ سوره «عنکبوت» از قول 
«ابراهیم»(علیه السلام) قهرمان بت شکن, نيز مى خوانیم: و قال نما انخذتم من فون الله وتان 
موده نکم فى الحیاه الدنیا نم وم الْقيامَة یک بَفضکم ببَغض و لعن بُخضکم بَخضا: «(ابراهیم) 
گفت: شما غیر از خدا بت هائی برای خود انتخاب کرده اید که مايه دوستی و محبت میان شما 
در زندگی دنیا باشد: سپس روز قیامت از یکدیگر بیزاری می جوئید و یکدیگر را لعن 
می کنید)!. 

در آبه ۲ سوره «مریم» نیز آمده است: كلا رون بعبادتهم و يکوٽون عليه ضد: «ه رگز 
(چنین نیست!) به زودی (معبودها) منکر عبادت آنان خواهند شد (بلکه) بر ضد‌شان قیام 
می کنند). 
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۷ و اذا تتلی علَيْهم آیائنا بات قال این کُفروا للق لمّا جاءهم 
۸ ام یُِولون افتراه قل ان تیه فلاتئلکون لی من الله شین هو 
عم پماتیضونٌ فیه گفی به شهیدا نی و بتکم و هو لور 
ارجم 
٩۹‏ فل ما نتا بذعا ین لرل و ما آذری ما بقل بی و لا بكم ان نیم 
N‏ ا 
۰ فل أ رايم ان کان من عند الله و کفرثم به و شهد شاهد من 
بنی اسرائیل على مله فان و استکبرتم ان الله لا دى الوم 
الظالمین 


ترجمه: 

۷-هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می شود کافران در برابر حقی که برای آنها آمده 
ئ گویند: «این سحری آشکار است»! 

۸ - بلکه می گویند: «این آیات را بر خدا افتراء بسته است»! بگو: «اگر من آن را به دروغ به 
خدا نسبت داده باشم شما نمی توانید در برابر خداوند از من دفاع کنید. او کارهائی را که شما 
در آن وارد می شوید بهتر می داند: همین بس که خداوند گواه میان من و شما باشد: و او 
آمرزنده و مهربان است»! 


٩‏ - بگو: «من پیامبر نوظهوری نیستم: و نمی دانم با من و با شما چه خواهد شد: من 
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تنها از آنچه بر من وحی می شود پیروی می کنم و جز بیم دهنده آشکاری نیستم/! 

۰ - بگو: «به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد و شما به آن کافر شوید. در حالی 
که شاهدی از بنی اسرائیل بر آن شهادت دهد. و او ایمان آورد و شما استکبار کنید (چه کسی 
گمراه تر از شما خواهد بود)؟! خداوند گروه ستمگر را هدایت نمی کند! 

تفسیر: 

بگو من پیامبر نوظهوری نیستم 

این آیات. همچنان از وضع مشرکان. گفتگو می کند. و به چگونگی برخورد آنها با آیات الهی 
اشاره کرده» می گوید: «هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود کافران در مورد 
حقی که به سوی آنها آمده است می گویند: این سحری آشکار است» (و إذا تتلی علیهم آیاتنا 
نات قال این کُفروا للْحق لمّا جاءم هذا سحر شبین). 

آنها از یکسو, نمی توانند نفوذ سریع و عمیق و جاذبه عجیب قرآن را در اعماق دل ها انکار 
کنند. و از سوی دیگر» حاضر نیستند در برابر حقانیت و عظمت آن سر فرود آورند. لذا این 
نفوذ را با یک تفسیر انحرافی به عنوان «سحر آشکار» مطرح می کنند که خود اعتراف ضمنی 
روشنی است به تأثیر فوق العاده قرآن در قلوب انسان ها! 

بنابراین «حق» در آیه فوق اشاره به همان «آیات قرآن» است» هر چند بعضی آن را به معنی 
«نبوت» یا «اسلام» یا «معجزات دیگر پیامبر»(صلی الله علیه وآله) تفسیر کرده اند» اما با توجه به 


ولی آنها تنها به این تهمت قناعت نمی کنند» پا را از آن فراتر نهاده. با 
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صراحت «می گویند: این آیات را بر خدا افتراء بسته» (أُم یلو افترا). 

در اینجاء خداوند به پیامپرش دستور می دهد که با دلیل روشنی به آنها پاسخ گوید. می فرماید: 
«به آنها بگو: اگر مطلب آن طور باشد که شما می پندارید و من آن را به دروغ به او نسبت داده 
باشم لازم است که مرا رسوا کند. و شما نمی توانید در برابر خداوند» از من دفاع کنید» (قْل 
إن افتریِته فلاتطلکون لى من اللّه شین),(۱) 

چگونه ممکن است خداوند. این «آیات بینات» و این معجزه جاودانی را بر دست دروغگوئی 
ظاهر سازد؟! این از حکمت و لطف خداوند دور است! 

همان گونه که در آیات ٤‏ تا ۶۷ سوره «حاقه» آمده است: و لو تقول علینا بض الأقاويل f‏ 
َذنا بنه بایییین * کم لقطننا منه الرتین * قما ینگم بر آخد غله حاجزین: «اگر او سخنی 
دروغ بر ما می بست. * ما او را با قدرت می گرفتیم» # سپس رگ قلبش را قطع می کردیم 
# و هیچ کس از شما نمی توانست از (مجازات) او مانع شود 

بنابراین. چگونه ممکن است من به خاطر شما دست به چنین کار حطرناکی بزنم؟» و چگونه 
باور می کنید. من چنین دروغی را بگویم و خدا مرا زنده بگذارده و معجزات بزرگی در 
اختیارم قرار دهد؟ 

سپس به عنوان تهدید می افزاید: «اما خداوند بهتر از هر کس» کارهائی را که شما در آن وارد 


می شوید می داند» و به موقع شما را سخت کیفر می دهد (هو أَلمْ بما تفیضون فیه).(۲) 


۱- جمله «ان افْتَرَیْت» جمله شرطیه است که جزای آن محذوف شده و در تقدیر چنین است: 
«إن افترتَه آعَذنی و عاجلّنی بالَعَفَوبَة». 

۲ م در جمله ما فيضو ۴ ممکن است «موصوله اسمیه. و به معنی «نستب های 
ناروائی باشد که به پیامبر می دادند» بنابراین ضمیر «فیه» به آن بازمی گردد» و اگر «مصدریه» 
باشد ضمیر «فیه) به «قرآن» یا «حق» برمی گردد» و در این صورت «تفیضون» به معنی «ورود 
در کاری به قصد افساد» است. 
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آری او این نسبت های ناروا را که به من می دهید» و در برابر فرستاده او قیام کرده اید» و با 
سمپاشی مردم را از ایمان به حق بازمی دارید. همه را می داند. 

و در جمله بعد» به عنوان تأکید بیشت توآم با برخوردی مژدبانه. می افزاید: «همین بس که 
خداوند میان من و شما گواه باشد» (کفی به شهیدا نی و بیْنکُم). 

او صدق دعوت من» و تلاش و کوشش هايم را در ابلاغ رسالت می داند. و دروغ و افترا و 
اک تما روا کر هس یی را هن شا کن نت 

و برای این که راه بازگشت را نیز به آنها نشان دهد در پایان آیه می افزاید: «او غفور و رحیم 
است» (و هو لعف الرحیم). 

توبه کاران را می بخشد. و آنها را مشمول رحمت واسعه خود می سازد. 

در آیه بعد می افزاید: «بگو من پیامبر نوظهوری نیستم که با سایر پیامبران متفاوت باشم» (قل 
TEN‏ 

«و نمی داتم با من و ا چه خواهد شد»؟! (و ما آذری مایفعل بی و لابکم). 

«تنها از آنچه بر من وحی می شود پیروی می کنم» (إن نب الا ما بوحی للّی). 

«و جز بیم دهنده آشکاری نیستم) (و ما آنا الا لیر شبین). 

ای اه ام کد و رم اک است به بسا از ایرادات مشرکان» از جمله این که: 
گاه از بعثت پیامبر(صلی الله علیه وآله) به عنوان این که یک بشر چگونه ممکن است با خدا 
تقاط ا کال کہا چ کو 

گاه می گفتند: چرا او غذا می خورد و در کوچه و بازار راه می رود؟ 

گاه تقاضای معجزات عجیب و غریب داشتند» و هر یک تمنائی می نمودند. 
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گاه انتظار داشتند که پیامبر(صلی الله علیه وآله) کانونی از علم غيب باشد. و همه حوادث آینده 
ا برای تا پارو کین 

و بالاخره گاه از این که او دعوت به توحید و یگانگی معبود می کند. تعجب می کردند. 

این آیه» اشاره ای اجمالی به پاسخ همه این گفتگوها و بهانه جوئی ها است. 

می گوید: من نخستین پیامبر نیستم که دعوت به توحید کرده ام» پیش از من پیامبران زیادی 
آمدند که همه آنها از جنس بشر بودند. لباس می پوشیدند و غذا می خوردند. هیچ یک از آنها 
مدعی علم غیب مطلق نبود بلکه می گفتند: ما از حوادث غیب. آن مقدار می دانيم که خدا به 
ما تعلیم داده است. 

و هیچ یک از آنها در برابر «معجزات اقتراحی» و پیشنهادهای هوس آلود مردم تسلیم نشدند. 
تا همگان بدانند پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز بنده ای است از بندگان خداء علم و قدرت او 
نیز محدود است به آنچه خدا می خواهد. علم و قدرت مطلق تنها از آن پروردگار است. اینها 
واقعیت هائی است که می بایست مردم بدانند» تا به ایرادهای نابجا پایان دهند. 

اینها همه به دنبال بحثی است که در آیات قبل آمد که گاه پیامبر(صلی الله عليه واله) را به 
سحر متهم می ساختند. و گاه به افتراء که سرچشمه این نسبت های ناروا نیز همان توهماتی 
بودند که با این آیه به آن پاسخ گفته شد. 

و از اینجا روشن می شود که مفاد این آیه» با آیات دیگری که نشان می دهد پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) از غیب آگاهی دارد. مانند آنچه در سوره «فتح» درباره «فتح مک و ورود در 
«مسجد الحرام» آمده (آیه ۲۷ سوره فتح) و يا آنچه در مورد مسیح(علیه السلام)آمده که 


می فرمود: بتکم بما کون و ما تدجرون فی یتک «من از آنچه 
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می خورید» و در خانه های خود ذخیره می کنید به شما خبر می دهم»(۱) و امثال اینهاء منافات 
ندارد:ٍ چرا که آیه مورد بحث نفی «علم غیب مطلق» می کند. نه «مطلق علم غیب» به تعبیر 
دیگر این آیه نفی علم غیب استقلالی می کند. ولی آن آیات از علم غيب به برکت تعلیم الهی 
سخن می گوید. 

شاهد این گفتار آیات ۲٩‏ و ۲۷ سوره «جن» است: عالم الب فلا یُظهر على غیبه أحداً * الا 
من ارتضی من رئول: «دانای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی سازد؛ * 
مگر رسولانی که آنان را برگزیده». 

بعضی از مفسران» برای آیه مورد بحث. شأن نزولی آورده اند و گفته اند: «هنگامی که فشار 
مشکلات بر یاران پیامبر(صلی الله عليه وآله) در «مکه» زیاد شد. حضرت. در خواب دید: به 
سرزمینی هجرت می کند که دارای نخلستان و درختان و آب فراوان است» این را برای یاران 
خود بازگو کرد آنها همه خوشحال شدند و فکر کردند. به زودی گشایشی در برابر آزار 
مشرکان پیدا خواهد شد. مدتی صبر کردند. اما اثری از آن ندیدند. عرض کردند: ای رسول 
خدا! آنچه را فرمودی ندیدیم. کی به آن سرزمینی که در خواب دیدی مهاجرت خواهیم کرد؟ 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) ساکت شد در این هنگام آیه فوق نازل گردید: و ما آذری مایْفعل 
بی و لابکم؛ «من نمی دانم با من و شما چه خواهد شد.(۲) 

4 این شأن نزول بعید به نظر می رسد: زیرا مخاطب در این آیات دشمنان پیامبرند» نه 
دوستان او اما ممکن است از قبیل تطبیق باشد یعنی به هنگام مطرح کردن این سؤال» از ناحیه 
دوستانش» پیامبر(صلی الله علیه وآله) به این آیه تمسک جست. و به آنها پاسخ گفت. 


۱- آل عمران» آیه .14 
۲ ته دفسیر (فیخر رازی». جلد e۸‏ صفحه ۸ 
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«بگو: به من خبر دهید: اگر این قرآن از سوی خدا باشد» و شما به آن کافر شوید. در حالی که 
شاهدی از بنی اسرائیل بر آن شهادت دهد. و او ایمان بیاورد و شما تکبر کنید و تسلیم نشوید 
(چه کسی از شما گمراه تر خواهد بود؟!) مسلماً خداوند قوم ظالم را هدایت نمی کند» (فٌل أ 
رتم إن کان من عند الله و فرتم به و شهد شاهد من بنی اسرائیل على مثله فان و اسنتکبرتم 
إن له لایّدی الق الظالمین).(۱) 

در این که این شاهد بنی اسرائیل ی که بوده است؟ که بر حقانیت قرآن مجید گواهی داده؟ در 
ميان مفسران گفتگو است. 

بعضی گفته اند: منظور «موسی بن عمران»(علیه السلام) است که در عصر خود. خبر از ظهور 
پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) و نشانه های او داد. 

ولی» این احتمال با توجه به جمله فامن و استَکبرت که نشان می دهد این شاهد 
بنی اسرائیل ی» به پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) ایمان آورده. در حالی که مشرکان استکبار 
کردند. سازگار نیست: زیرا ظاهر جمله نشان می دهد که این شاهد در عصر پیامبر اسلام(صلی 
الله عليه وآله) بوده. و به حضرتش ایمان آورده در حالی که دیگران راه استکبار را پیش گرفتند. 
بعضی دیگر گفته اند: این مرد. یکی از علمای اهل کتاب بوده که در «مکه» می زیسته, هر چند 
پیروان مذهب يهود و نصاری در «مکه» کمتر بودند» ولی چنان نیست که احدی از آنها در آنجا 
نبوده است. 

با این حال» معلوم نیست این عالم بنی اسرائیل ی چه کسی بوده؟ و نامش چه بوده است؟ 


این تفسیر با توجه به این که عالم معروفی از اهل کتاب در «مکه» در عصر 


۱ - جزای جمله شرطیه (اٍن کان من عند الله) محذوف است و در تقدیر چنین است: «مَن 


ال منگم». 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


ظهور پیامبر(صلی الله عليه وآله) وجود نداشته» و تواریخ از آن نامی به ميان نیاورده اند نیز 
چندان مناسب به نظر نمی رسد.(۱) 

البته» این تفسیر و تفسیر سابق این امتیاز را دارد. که با مکی بودن تمام سوره «احقاف» سازگار 
است. 

تفسیر سومی که از سوی اکثر مفسران پذیرفته شده» این است که این شاهد دانشمند معروف 
بهود «عبداللّه بن سلام» بود که در «مدینه» ایمان آورد» و به مسلمین پیوست. 

در حدیثی آمده است که پیامبر(صلی الله عليه واله) با بعضی از یارانش در «مدینه» در یکی از 
اعیاد بهود. وارد «کنیسه» (معبد آنها) شدند. آنها از ورود پیامبر(صلی الله عليه وآله) ناخشنود 
بودند. پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: «ای جمعیت بهود. دوازده نفر از خودتان را به من 
نشان دهید که گواهی بر وحدانیت خدا و نبوت محمّد(صلی الله عليه وآله) بدهند تا خداوند 
غضبش را از تمام یهودیان جهان برگیرد». 

آنها ساکت شدند. و احدی پاسخ نگفت. پیامبر(صلی الله عليه وآله) سه بار این مطلب را تکرار 
کرد و در هر سه بان همه سکوت کردند. سپس فرمود: «شما از بیان حق ابا کردید. ولی به 
خدا سوگند «حاشر» و «عاقب» (القابی که در «تورات» برای پیامبر آمده بود) منم خواه ایمان 
بیاورید. یا تکذیبم کنید». 

سپس. پیامبر(صلی الله علیه واله) بازگشت اما هنوز قدم بیرون نگذاشته بود که مردی پشت 
سر او آمد. گفت: ای محمّد! بایست. پیامبر(صلی الله عليه وآله) ایستاده پس از آن رو به 
جمعیت يهود کرد و گفت: مرا چگونه آدمی می دانید؟ گفتند: به خدا سوگند. ما در ميان خود 


مردی آگاه تر از تو و پدر و جدت نسبت به کتاب آسمانی خود نداريم 


| - تعبیر «شاهد» به صورت نکره در اینجا برای تعظیم است و نشان می دهد او شخص 


معروف و بزرگی بوده است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۰ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


سپس افزود: «من خدا را گواه می گیرم که او همان پیامبری است که در «تورات و انجیل» آمده 
است۱ 

بهود. هنگامی که چنین دیدند گفتند: تو دروغ می گوئی و کلمات زشت و بدی به او نثار 
کردند. 

رسول خدل(صلی الله عليه وآله) فرمود: «شما دروغ می گوئید. انکار شما بعد از اقرارتان هرگز 
ڀذيرفته نخواهد شد» (و اين مرد کسی جز «عبداللّه بن سلام» نبود). 

و در اینجا آیه فوق (قل ‏ رتم إن کان من عند اللّه...) نازل گشت.(۱) 

طبق این تفسیر این آیه در «مدینه» نازل شده است» هر چند سوره» سوره ای مکی است» و این 
متحصر به آبه مورد بحث نیست» در سوره های دیگر از قرآن» نیز احیاناً آیات مکی در لابلای 
سوره های مدنی» پا بالعکس. دیده می شود که نشان می دهد گاه پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
دستور می داده آیه ای را که تناسب با مفاد سوره ای داشته بدون توجه به تاریخ نزول آن در 
ضمن آیات آن سوره قرار دهند. 


این تفسیر از جهاتی مناسب تر به نظر می رسد. 


۱- تفسیر «مراغی». جلد ۰۲۱ صفحه ۱۶. 
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0 


۱ و قال الّذین کفروا لین آمنوا لو کان حَيْراً ما سَبقُونا اه و إذ لم 
تا به ولو هذا افکه ریم 

۲ و من قله کتاب؛ مُوسی اماماً و مه و هذا کتاب" مصدق لساناً 
عر یر زین ظلهوا و ری بأشخینین 

۳ ان این قالوا ربا الله نم استقاموا فلا خواف علَیَهم و لا هم 
یخزنون 

۶ اآولنک أصحاب الْجَنَهُ خالدین فیها جزاء بما کائوا يَعْمَلُونَ 


ترجمه: 

۱ - کافران درباره مومنان چنین گفتند: «اگر (اسلام) چیز خوبی بود» هرگز آنها (در پذپرش 
آن) بر ما پیشی نمی گرفتند»! و چون خودشان به وسیله آن هدایت نشدند می گویند: «اين یک 
دروغ قدیمی است»! 

۲ - و پیش از آن» کتاب موسی که پیشوا و رحمت بود (نشانه های آن را بیان کرده)؛ و این 
کتاب هماهنگ با نشانه های تورات است در حالی که به زبان عربی و فصیح و گویاست. تا 
ظالمان را بیم دهد و برای نیکوکاران بشارتی باشد. 

۳ کسانی که گفتند: «پروردگار ما الله است» سپس استفامت کردنده نه ترسی برای آنان 
است و نه اندوهگین می شوند. 

٤‏ - آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن می مانند: این پاداش اعمالی است که انجام می دادند. 
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شأن نزول: 

مفسران برای نخستین آیه مورد بحث» شأن نزول های متعددی نقل کرده اند: 

۱-اين آیه در مورد «ابوذر غفاری» است که در «مکه) اسلام آورد و قبیله او (بنی غفار) نیز به 
دنبال او ایمان آوردند. (و از آنجا که قبیله بنی غفار بادیه نشین و فقیر بودند کفار قریش که 
مردانی ثروتمند و شهرنشین بودند گفتند: اگر اسلام چیز خوبی بود. این بی سر و پاها بر ما 
سبقت نمی گرفتندا) در اینجا بود که آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت. 

۲ -یک کنیز رومی در «مکه» بود به نام «ذی النیره»(۱) که دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله) را 
اجابت کرد بزرگان قریش گفتند: اگر آنچه را محمّد(صلی الله علیه وآله) آورده چیز خوبی 
بود «ذی النيرهة ها» بر ما مقدم نمی شدند! 

۳ گروهی از قبایل بادیه نشین «مکه» پیش از مردم شهر به اسلام روی آوردند. اشراف «مکه» 
گفتند: اگر اسلام چیز خوبی بود. این شترچران ها! بر ما سبقت نمی گرفتند. 

٤‏ - جمعی از مردان پاکدل اما فقیر و تهیدست همچون بلال». (صهیب» و «عمار. اسلام را با 
آغوش باز پذیرفتند اشراف «مکّه» گفتند: مگر ممکن است آئین محمّد(صلی الله عليه وآله) 
چیز خوبی باشد و اينها بر ما پیشی گیرند؟! 

۵ - هنگامی که «عبداللّه بن سلام» و بعضی از یارانش, ایمان آوردند جمعی از بهودیان مغرور 
گفتند: اگر اسلام خوب بود آنها پیشقدم نمی شدند.(۲) 

شأن نزول های چهارگانه اول راء در یک جمله می توان خلاصه کرد و آن این که: اسلام از 


طرف قشرهای فقیر و بادیه نشین و تهیدست. به سرعت مورد 
۱ - «ذى النیرة» از زنانی بود که زود اسلام را پذیرفت. و به همین جهت «ابوجهل» او را 


شکنجه و آزار می داد. 


۲ - تفسیر «قرطبی»» جلد ٩‏ صفحه ۰۱۰۰۹ 
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استقبال قرار گرفت: چرا که هم منافع نامشروعی نداشتند که به خطر بیفتد. و هم مغز آنها از 
باد غرور انباشته نبود. و هم قلب هائی پاک تر از قشر مرفه. عیاش و هوسباز داشتند . 

این استقبال گرم. از ناحیه این گروه که یکی از بزرگ ترین نقطه های قوت این آئین الهی بود؛ 
از سوی مغروران مستکبن به عنوان یک نقطه ضعف بزرگ شمرده شد و گفتند: این چه آئینی 
است که پیروانش انبوهی بادیه نشین فقیر و تهیدست و کنیزان و بردگانند؟! اگر مکتب معقولی 
بود هرگز نباید افراد سطح پائین و منحط اجتماع از آن استقبال کنند! اما ما که در سطح بالا 
جالب این که: این طرز تفکر انحرافی. امروز هم از رائج ترین طرز تفکرها در میان ثروتمندان 
مغرور. و هوسبازان مرفه در مورد مذهب است که می گویند: مذهب. به درد فقرا و پابرهنه ها 
می خورد. و هر دو برای هم خوبند. و ما در سطحی بالاتر و بالاتر قرار داریم! 

قرآن, در آیات مورد بحث» پاسخ کافی به آنها داده که در تفسیر آیات می خوانید. 

اما پنجمین شأن نزولی که در بالا ذکر شد. که منظور «عبداللّه بن سلام» و یاران او هستند هر 
چند به گفته «طبرسی» در (مجمع البیان» و «قرطبی» در تفسیرش, از اکثر مفسران نقل شده از 
دو جهت بعید به نظر می رسد. 

نخست این که: تعبیر به لین گفروا» به طور مطلق؛ مولا در مورد مشرکان به کار می رود 
نه اهل کتاب و بهود و نصاری. 

دیگر این که «عبداللّه بن سلام» مرد کم شخصیتی در میان يهود نبود» که درباره او بگویند: اگر 
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تفسیر: 

رظ روز امات و امقام اس 

این آیات» همچنان اعمال و گفتار کافران و انحرافات آنها را مورد بحث و بررسی و نکوهش 
قرار می دهد. نخست» به این گفتار غرورآمیز و دور از منطق آنها اشاره کرده می گوید: «کافران 
درباره مؤمنان چنین گفتند: اگر ایمان و اسلام چیز خوبی بود هرگز آنها بر ما سبقت 
نمی گرفتند! (و قال این کفروا للذین آمتوا لو کان حَيْراً ما متتقونا الیه).(۱) 

اینها یک مشت افراد فقیر و بی سر و پاء روستائی و برده و کم معرفتند! چگونه ممکن است 
آنها حق را بفهمند. و به آن اقبال کنند. ولی ما چشم و چراغ های این جامعه از آن غافل و 
بی خبر بمانیم ؟! 

غافل از این که. عیب در خود آنها بوده است. نه در آئین اسلام» اگر پرده های کبر و غرور بر 
قلب آنها نیفتاده بود. اگر مست مال و مقام و شهوت نبودند. اگر خود برتربینی و خودمحوری؛ 
اجازه تحقیق حق به آنها می داد. و همانند تهیدستان پاکدل. حقجو و حق طلب بودند. آنها نیز 
به سرعت جذب اسلام می شدند. 

لذاء در پایان آیه با این تعبیر لطیف به آنها پاسخ می گوید: «چون خود آنها به وسیله قرآن 
هدایت نشدند. به زودی می گویند: این یک دروغ قدیمی است! (و اذ لم هدوا به فستیمولون 
هذا فک قدیم).(۲) ۱ ۱ 


۱ - در این که «لام» در للَذِین اموا چه معنی دارد؟ مفسران گفتگو بسیار کرده اند ولی از همه 
احتمالات مناسب تر این است که «لام» به معنی «فی» باشد. بنابراین معنی جمله چنین 
می شود: کافران درباره مزمنان چنین گفتند... و در این صورت مشکلی از نظر غائب بودن فعل 
«سمُونا» پیش نمی آید» در حالی که بعضی آن را «لام تعلیل» دانسته اند وبعضی. نیز گفته اند: 
لین منوا در اینجا مخاطبند و جمله سبَمُونا به معنی «تفتمونا» است! 

۲ -«ذ» در این آیه» ظرفیه است بعضی آن را متعلق به سيَمُولُون می دانند» و می گویند: وجود ۲ 

«فاء» مانع نیست» ولی بعضی دیگر مانند «زمخشری» در «کشاف» معتقدند چون فعل بعد از آن ماضی 
است» و «سیِولُون» مضارع است» نمی تواند متعلق به آن باشد بلکه متعلق به محذوفی است و در 
تقدیر چنین است: «و اذ لم یَهْتَدُوا به ظََر عناهم»» ولی احتمال اول با معنی آیه بسیار سازگارتر است؛ 
ولی چنانچه «اذه تعلیله باشد نیاز به متعلق ندارد. 
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۳۳۵ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


یعنی» آنها نخواستند به وسیله قرآن هدایت شوند نه این که هدایت قرآن کمبودی داشت. 
تعبیر به «إفْکة قدیم» شبیه تهمت دیگری است که از زبان آنها در آیات قرآن نقل شده که 
می نآزا آساطیر لین (افسانه های پیشینیان) است.(۱) 

و نیز تعبیر به «سَمُولون» به صورت فعل مضارع» دلیل بر این است که آنها به طور مستمر این 


تهمت را به قرآن می بستند» و آن را پوششی برای عدم ایمان خود قرار می دادند. 


سپس» به دلیل دیگری برای اثبات حقانیت قرآن» و نفی تهمت مشرکان که می گفتند: این یک 
دروغ قدیمی است. پرداخته می گوید: «از نشانه های صدق این کتاب بزرگ» این است که قبل 
از آن کتاب «موسی»(علیه السلام) - در حالی که پیشوای مردم بود» و رحمتی از سوی خدا 
نازل گردید. و خبر از اوصاف پیامبر بعد از خود داد ے و این قرآن نیز کتابی است هماهنگ با 
نشانه هائی که در تورات آمده» (و من قله کتاب مُوسی اماماً و تمه ور هذا کتاب مصدق). 
ای کر نی E‏ مرن قوس آمت 1 

کراراً در آیات قرآن روی این نکته تکیه شده است که قرآن تصدیق کننده «تورات و انجیل» 
است ۰ یعنی هماهنگ با نشانه هائی است که در این دو کتاب آسمانی درباره پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله) و کتاب آسمانی او آمده است. به قدری این نشانه ها دقیق بوده که 
قرآن می گوید: لین ینام الکتاب بغرفوئة کم 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


یغرفُون اناه «کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم» او -] پیامبر[ را همچون فرزندان 
Ea‏ 

نظیر همین معنی» که در آیه مورد بحث است» در سوره «هود» آیه ۱۷ نیز آمده است: أ فمن 
کان على ينه من ره و یلو شاهد منه و من له تابا وسی اماماً و مه آولتک بُؤمنون به: 
«آیا آن کس که دلیل آشکاری از پروردگار خویش درد و به دتبال آن. شاهدی از سوی (خدا) 
آمده» و پیش از آن. کتاب موسی که پیشوا و رحمت بوده (و گواهی بر آن می دهد. همچون 
کسی است که چنین نباشد)»؟۲(.۱) 

تعبیر به «اماماً و رَخْمَهٌه ممکن است از این جهت باشد که بعد از ذکر امام و پیشوا احیاناً 
مسأله تکلیف شاق و خشونت بار به ذهن تداعی می کند. به واسطه خاطره ای که از پیشوایان 
خود داشتند» ولی ذکر «رحمت»» این تداعی را اصلاح کرده» می گوید: امامت این امام توأم با 
رحمت است. حتی اگر تکالیفی آورده. آن هم رحمت است» و چه رحمتی برتر از تربیت 
نفوس آنها. 

و به دنبال» آن می افزاید: «اين در حالتی است که این کتاب آسمانی به زبان عربی فصیح و 
گویاست» که همگان از آن بهره مند شوند (لساناً عَربًا). 

و در پایان آیه» هدف نهائی از نزول قرآن را در دو جمله کوتاه» به این صورت شرح می دهد: 
«هدف این بوده که ظالمان را انذار و نیکوکاران را بشارت دهد» سل الاین طلفرا و تضری 
و با توجه به جمله «ینذر» که فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارده روشن می شود که 
انذار قرآن. همچون بشارت آن دائمی و مستمر است. ظالمان و ستمگران را در سراسر تاریخ 


۱ -بقره آیه ۱۶۲۰ 


هود آیه ۷ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۷ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


همواره بشارت می دهد. 
قابل توجه این که: نقطه مقابل «ظالمان» را «نیکوکاران» قرار داده چرا که «ظلم» در اینجا معنی 
وسیعی دارد که هرگونه بدکاری و خلافکاری را شامل می شود که طبعاً یا ظلم به دیگران 


آیه بعد. در حقیقت تفسیری است برای «مخسنین» (نیکوکاران) که در آیه قبل آمده بود 
می فرماید: «کسانی که گفتند: پروردگار ما اللّه است» سپس استقامت به خرج دادند. نه ترسی 


‌ 


برای آنهاست و نه غمی دارند» (ان الذٍین قائوا ربا له ثم استقاموا قلا خوف علیهم و لا هم 
بحرتون).(۱) 

در واقع. تمام مراتب ایمان و همه اعمال صالح. در این دو جمله جمع است: جرا که «توحید) 
اساس همه اعتقادات صحیح است. و تمام اصول عقائد به ريشه توحید بازمی کر فده و 
«استقامت» و صبر و شکیبائی نیز ريشه همه اعمال صالح است: زیرا می دانیم تمام اعمال نیک 
را می توان در سه عنوان «صبر بر اطاعت». «صبر بر معصیت» و «صبر بر مصیبت» خلاصه کرد. 
بنابراین. «مخسنین» کسانی هستند که از نظر اعتقادی در خط توحید. و از نظر عمل در خط 
استقامت و صبرند. 

بدیهی است این گونه افراده نه ترسی از حوادث آینده دارند. و نه غمی از گذشته. 


نظیر همین مطلب. در آیه ۰ سوره «فصلت» (با توضیح بیشتری) آمده است. 


اِ- «لذینَ قالوا تا اللَ...» مبتداست. و حمله «لا خوف عَلَيْهم) خبر آن است. البته «فاء» بر سر 


خبر نمی آید. مگر در مواردی که مانند آیه مورد بحث. مفهوم شرطیت در جمله باشد. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


آنجا که می گوید: «ان الّذین قالوا ربا الله ثم استقاموا تتنزل ليم المَلانکة ألا تخافوا و 
لاتحزئوا و آنشروا بلج نی کنتم توعدون». 

این آیه. دو چیز اضافه دارد: یکی این که بشارت عدم خوف و حزن از سوی فرشتگان به آنها 
داده می شود در حالی که در آیه مورد بحث این مطلب مسکوت گذارده شده دیگر این که 
علاوه بر نفی ترس و غم» بشارت به بهشت موعود نیز در آن آمده در حالی که در محل کلام 
در آیه بعد به آن اشاره می شود. 


به هر حال این دو آیه» یک مطلب را تعقیب می کند. یکی فشرده تر و دیگری مشروح تر. 


هر 


در تفسیر «علی بن ابراهیم» می خوانیم که فرمود: منظور از جمله «ٍن رین قالوا رین الله ثم 


استقامُوا»: امتتقاموا على ولایْة على مر الممنین(علیه السلام): «استقامت بر ولایت امیرمژمنان 
علی(علیه السلام)» ار 

این» به خاطر آن است که ادامه خط امیرمومنان(علیه السلام) در جهت علم و عمل و عدالت و 
تفوی؛ محصوصاً در غصرهای اریک و ظلمائی» کار مشکلی است که بذون استقامت؛ امکان 
پذیر نیست. بنابراین» یکی از مصداق های روشن آیه مورد بحث. محسوب می شود نه این که 
مفهوم آن منحصر به همین معنی باشد و استقامت در جهاد و اطاعت پروردگار و مبارزه با 
هوای نفس و شیطان را شامل نشود. 

در ذیل آیه ۳۰ سوره «فصلت» شرح مبسوطی پیرامون مسأله «استقامت» داده ایم.(۱) 


و در آخرین آیه مورد بحث» مهم ترین بشارت را به موحدان نیکوکار 


۱ -به جلد بیستم تفسیر «نمونه) سوره «فصلت» آیه ۰ مراجعه فرمائید. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


می دهد. می فرماید: «آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن می مانند» (اُولئک أصحابٌ جنه 
خالدین فیها). 

«این به پاداش اعمالی است که انجام می دادند» (جزاء ہما کائوا َعْمَلُون). 

ظاهر آیه. چنان که بعضی استفاده کرده اند مفهوم حصر را می رساند» یعنی بهشتیان تنها 
کسانی هستند که در خط توحید و استقامت گام برمی دارند. طبیعی است افراد دیگر که آلوده 
به گناهانی شده اند. گر چه سرانجام به خاطر ایمانشان بهشتی می شوند. ولی در آغاز 
(اصحاب جنت» نیستند. 

تعبیر به «اصحاب» (یاران)» اشاره به همنشینی دائم آنها با نعمت های بهشتی است. 

و تعبیر «جزاء بما کائوا یَعْمَلونَ» از یکسی دلیل بر این است که «بهشت را به بها می دهنده و 


به بهانه نمی دهند» و از سوی دیگر اشاره به اصل آزادی اراده و اختیار انسان است. 
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۳۶۰ 


۵ و وصيتا الایسان بوالدثه إخساناً خمایه امه کرها و وضعّهُ 
کُرها و حمله و فصاله تلائون شهراً حتى اذا بلغ أشدة و بغ 
آرتعین سا ال ربا آوزطنی أن آشکر نخسک نی آلکشت علو و 
على والدی و أن َعمل صالحاً ترضاه و أمتلح لى فى ذُربّتى إلى 
تبت الک و ای من الْنلمين 

٩‏ ولیک الیل عنهم خسن ما عولوا و جاوز عن سياه 
فى آصحاب الْجَنّهُ وغد الصدق الّذی کانئوا ُوعدون 


ترجمه: 

۵ - ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند. مادرش او را با ناراحتی حمل 
می کند و با ناراحتی بر زمین می گذارد: و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سی ماه است: تا 
زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگی بالغ گردد می گوید: «پروردگارا! مرا 
توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی به جا آورم و کار شایسته ای انجام 
دهم که از آن خشنود باشی» و فرزندان مرا صالح گردان: من به سوی تو بازمی گردم و توبه 
می کنم» و من از مسلمانانم»! 

۲ - آنها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می کنیم و از گناهانشان می گذریم و 


در ميان بهشتیان حای دارند و این وعده راستی است که وعده داده می شدند. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 
تفسیر: 
ای انسان! به مادر و پدر نیکی کن! 
این آیات و آیات آینده در حقیقت توضیحی است درباره دو گروه «ظالم» و «محسن) که در 
آیات قبل» به سرنوشت آنها اجمالاً اشاره شده است. 
نخست. به وضع «نیک و کاران» پرداخته» و از مسأله نیکی به پدر و مادر و شکر زحمات آنهاء که 
مقدمه ای است برای شکر پروردگار شروع می کند. می فرماید: «ما انسان را توصیه کردیم که 
درباره پدر و مادرش نیکی کند» (و وَصَینا الإنسان بوالدیه اخسانا).(۱) 
aE TE Se)‏ های مربوط 
به ما بعد از مرگ نیست» لذا جمعی در اینجا آن را به معنی «امر و دستور و فرمان» تفسیر 
کرده اند. 
پس از آن» به دلیل لزوم حق شناسی در برابر مادر پرداخته» می گوید: «مادر» او را با اکراه و 
ناراحتی حمل می کند. و با ناراحتی بر زمین می گذارد. و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش 
سی ماه است» (حَملتَة امه کرهاً و وضعته کرهاً و حمله و فصاله اون شهراً). 
«مادر» در طول این سی ماه بزرگ ترین ایثار و فداکاری را در مورد فرزندش انجام می دهد. 
از نخستین روزهای انعقاد نطفه حالت مادر دگرگون می شود و ناراحتی ها پشت سر یکدیگر 
می آید. حالتی که حالت «ویار» نامیده می شود و یکی از 


۱ - «توصیه). تا به دو مفعول متعدی می شود منتها مفعول دوم همراه «باء» یا «الی» 
خواهد بود» بنابراین «خسانا؛ نمی تواند مفعول دوم در آیه فوق باشد. مگر این که «وصیْنا؛ را 
به معنی (لْزشنا» بدانیم که متعدی به دو مفعول می شود. بدون حروف جاره. و یا برای آیه 
محذوفی قائل شویم و بگوئیم: در تقدیر چنین است: «وَصینا الانسان بأن يخسن بوالده 
إخسانا» در این صورت إخسانا «مفعول مطلق» برای فعل محذوفی ا ۱ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


سخت ترین حالات مادر است روی می دهد. و پزشکان می گویند: بر اثر کمبودهائی است که 
در جسم مادر به خاطر ایثار به فرزند رخ می دهد. 

هر قدر جنین رشد و نمو بیشتر می کند. مواد بیشتری از شیره جان مادر می گیرد. و حتی روی 
تیان ھا اون قفا ال ہے کار کا خاب وضو کي انم ایو ارات اا او 
می گیرد» و در آخر دوران حمل» راه رفتن و حتی نشست و برخاست برای او مشکل می شود 
اما با صبر و حوصله تمام و به عشق فرزندی که به زودی چشم به دنیا می گشاید. و بر روی 
مادر لبخند می زند تمام این ناملائمات را تحمل می کند. 

دوران وضع حمل» که یکی از سخت ترین لحظات زندگی مادر است. فرا می رسد تا آنجا که 
گاه مادر جان خود را بر سر فرزند می نهد. 

به هر حال. بار سنگینش را بر زمین گذارده دوران سخت دیگری شروع می شود. دوران 
مراقبت دائم و شبانه روزی از فرزند. دورانی که باید به تمام نیازهای کودکی پاسخ گوید. که 
هیچ گونه قدرت بر بیان نیازهای خود ندارد. اگر دردی دارد. نمی تواند محل درد را تعیین 
کند. و اگر ناراحتی از گرسنگی و تشنگی و گرما و سرما دارد» قادر به بیان آن نیست جز این 
که ناله سر دهد و اشک ریزد» و مادر باید با کنجکاوی و صبر و حوصله تما یک یک این 
نیازها را تشخیص دهد و برآورده کند. 

نظافت فرزند در این دوران» مشکلی است طاقت فرسا و تأمین غذای او که از شيره جان مادر 
گرفته می شود ایثاری است بزرگ. 

بیماری های مختلفی که در این دوران. دامان نوزاد را می گیرد و مادر باید با شکیبائی فوق 
العاده به مقابله با آنها برخیزد» مشکل دیگری است. 


این که قرآن در اینجا تنها از ناراحتی های مادر سخن به میان آورده. و سخنی 
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از پدر در ميان نیست. نه بخاطر عدم اهمیت آن است: چرا که پدر نیز در بسیاری از این 
مشکلات. شریک مادر است. ولی چون مادر سهم بیشتری دارد بیشتر روی او تکیه شده است. 
در اینجا این سوال مطرح می شود که در آیه ۲۳۳ سوره «بقره» دوران شیرخوارگی دو سال 
کامل (۲۶ ماه) ذکر شده: و الوالداتة برضن آولادهن خولین کاملین لمن آراد أن يتم الرضاعة: 
«مادران. فرزندان خود را دو سال تمام شیر می دهند (این) برای کسی است که بخواهد دوران 
شیرخوارگی را تکمیل کند). 

در حالی که در آیه مورد بحث. مجموع «دوران حمل و شیرخوارگی» فقط سی ماه ذکر شده 
مگر ممکن است دوران حمل شش ماه باشد؟ 

فقهاء و مفسران با الهام از روایات اسلامی در پاسخ گفته اند: آری» حداقل دوران حمل» ٦‏ ماه 
و حداکثر دوران مفید رضاع ۲۶ ماه است. حتی از جمعی از پزشکان پیشین. همچون 
«جالینوس» و «ابن سینا» نقل شده که گفته اند: خود با چشم شاهد چنین امری بوده اند که 
فرزندی بعد از شش ماه به دنیا آمده است. 

ضمناً از این تعبیر قرآنی» می توان استفاده کرد که هر قدر از مقدار حمل کاسته شود باید بر 
مقدار دوران شیرخواری افزود. به گونه ای که مجموعا ۳۰ ماه تمام را شامل گردد. از «ابن 
عباس» نیز نقل شده که هر گاه» دوران بارداری زن ٩‏ ماه باشد باید ۲۱ ماه فرزند را شیر دهد. و 
اگر حمل ۱ ماه باشد باید ۲۶ ماه شیر دهد. 

قانون طبیعی نیز همین را ایجاب می کند. چرا که کمبودهای دوران حمل .در دوران 
شیرخوارگی باید جبران گردد. 

سپس می افزاید: «حیات انسان» همچنان ادامه می یابد تا زمانی که به کمال 
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قدرت و نیروی جسمانی رسد و به مرز چهل سالگی وارد گردد» (حتی إذا بلغ ده و بلغ 
این ده ۱۱ 

بعضی از مفسران» «بلوغ اشد» (رسیدن به مرحله توانائی جسمی و عقلی) را با رسیدن 
چهل سالگی هماهنگ و برای تأکید می دانند. ولی ظاهر این است که «بلوغ اشد» اشاره به 
(بلوغ جسمانی» و رسیدن به اربعین سن (چهل سالگی) اشاره به «بلوغ فکری و عقلانی) 
است: چرا که معروف است: اسان فالا در چهل سالگی به مرحله کمال عقل می رسد و 
گفته اند: غالب انبیاء در چهل سالگی مبعوث به نبوت شدند. 

ضمناً در این که سن بلوغ قدرت جسمانی, چه سنی است؟ در آن نیز گفتگو است. بعضی 
همان سن معروف بلوغ را می دانند که در آیه ٤‏ «اسراء» در مورد بتیمان نیز به آن اشاره شده 
در حالی که در بعضی از روایات تصریح شده که سن هیجده سالگی است. 

البته مانعی ندارد» که این تعبیر در موارد مختلف معانی متفاوتی دهد که با قرائن روشن 
می شود. 

در حدیثی آمده است: ان اسان یجر یه على وجه من زاد على الاربعین و لم ية و يفول 
بأبی وجه لایْفلح!: «شیطان دستش را به صورت کسانی که به چهل سالگی برسند و از گناه توبه 
نکنند. می کشد و می گوید: پدرم فدای چهره ای باد که هرگز رستگار نمی شود؛! (و در جبین 
این انسان نور رستگاری نیست!).(۲) 


۱ - «حتی» در اینجا غایت برای جمله محذوفی است» و در تقدیر چنين است: و عاش الانسان 
و استَمرّت" حیائه حتی إذا بلغ اشد بعضی نیز آن را غایت برای «وصَینا» یا برای مسأله 
«مراقبت پدر و مادر» دانسته اند و این هر دو بعید به نظر می رسدء زیرا نه توصیه خداوند در 
مورد نیکی به پدر و مادر در چهل سالگی پایان می پذیرد و نه مراقبت پدر و مادر از فرزند تا 


چهل سالگی ادامه دارد. 


۲ - تفسیر (روح المعانى»» جلد 9 صفحه ۷ 
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از «ابن عباس» نیز نقل شده: من بل الأربعيْن و لم یغلب حيْرة شره فلییَجهٌّ إلى الثارا: «هر کس 
چهل سال بر او بگذرد و نیکی او بر بدیش غالب نشود آماده آتش جهنم گردد؛!(۱) 

به هر حال» قرآن به دنباله این سخن می افزاید: این انسان لایق و با ایمان» هنگامی که به 
چهل سالگی رسید سه چیز را از خدا تقاضا می کند: نخست می گوید: «پروردگارا! به من 
الهام ده و توفیق بخش تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشتی به جا آورم» 
(قال زب أوزغنی أن اشکر نغمتک انش انقفته على و على والدى).(۲) 

این تعبیر» نشان می دهد که انسان با ایمان» در چنین سن و سالی» هم از عمق و وسعت 
ات :ای عا ر ایآ ی و موه ا ای ارو ار ر وک تاو انم 
حد رسیده: چرا که در این سن و سال» معمولاً خودش پدر یا مادر می شود. و زحمات 
طاقت فرسا و ایثارگرانه آن دو را با چشم خود می بیند. و بی اختیار به یاد آنها می افتد. و به 
جای آنها در پیشگاه خدا شکرگزاری می کند. 

در دومین تقاضا عرضه می دارد: «خداوندا! به من توفیق ده تا عمل صالح به جا آورم. عملی که 
تو از آن خشنود باشی» (و آنْ اقل صالحا رها 

و بالاخره در سومین تقاضایش عرض می کند: «خداوندا! صلاح و درستکاری را در فرزندان و 
دودمان من تداوم بخش» (و أصلح لی فی ذُریتی). 

تعبیر به «لی» (برای من)» ضمناً اشاره به این است که صلاح و نیکی فرزندان من چنان باشد, 
که نتائجش عائد من نیز بشود. 


و تعبیر افی دریّتی» (در فرزندان من) به طور مطلق. اشاره به تداوم صلاح و 


۱-«ارشاد القلوب». جلد »١‏ صفحه .۱۸۵ 
۲ - «آوزغنی» از ماده «ایزاع» است که به چند معنی آمده: الهام کردن» بازداشتن از انحراف» 


ایجاد عشق و علاقه» و توفیق. 
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نیک وکاری در تمام دودمان او است. 

جالب این که در دعای اول. پدر و مادر را شریک می کند. و در دعای سوم فرزندان راء ولی 
در دعای دوم برای خود دعا می کند. و این گونه است انسان صالح» که اگر با یک چشم به 
خویشتن می نگرد با چشم دیگر به افرادی که بر او حق دارند. نگاه می کند. 

و در پایان آیه دو مطلب را اعلام می دارد. که هر کدام بیانگر یک برنامه عملی موثر است؛ 
می گوید: «پروردگارا! من در این سن و سال به سوی تو بازمی گردم و توبه می کنم» (اٍنی 
ای 

ر ر 0 زندگی من تعیین گردد. و تا به آخر عمر همچنان ادامه 
یابد» آری» من به مرز چهل سالگی رسیده ام و برای بنده ای چون من چقدر زشت و نازیباست 
که به سوی تو نیایم» و خودم را از گناهان با آب توبه نشویم. 

دیگر این که: می گوید: «من از مسلمین هستم» (و اّی من المُنلمین). 

در کته این کو جم بت رنه اع ست رات آن دغاهای سه گان و رمش این است: 
چون من توبه کرده ام و تسلیم مطلق در برابر فرمان توأم» تو نیز بزرگواری کن» و مرا مشمول 
آن نعمت ها پفرما. 


آیه بعد. بیان گویائی است از اجر و پاداش این گروه از مومنان شکرگزار صالح العمل و 
توبه کار» که به سه پاداش مهم در آن اشاره شده است. 

نخست می فرماید: «آنها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می کنیم» (أُولئک این 
قبل عنم اخسن ما عملوا. 


چه بشارتی از این بالاتر که خداوند بزرگ و قادر و منان» عمل بنده ضعیف و 
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ناچیزی را پذیرا شود که این خود گذشته از آثار دیگر, افتخاری است بزرگ و موهبتی است 
با این که خداوند. همه اعمال نیک را می پذیرد» چرا می گوید: «بهترین اعمال آنها را پذیرا 
می شود»؟! 

در پاسخ این سژال. جمعی از مفسران گفته اند: منظور از بهترین اعمال واجبات و مستحبات 
اجر و وابی به آن تعلق گیرد.(۱) 

پاسخ دیگر این که: خداوند بهترین اعمال آنها را معیار پذیرش قرار می دهد و حتی اعمال 
درجه دوء و کم اهمیت آنها را به حساب اعمال درجه یک به فضل و رحمتش می گذارد. این 
درست به آن می ماند که خریداری به عنوان فضل و کرم اجناس متفاوتی را که از طرف 
فروشنده ای» عرضه شده است به بهای جنس اعلا محاسبه کند. و از فضل و لطف خداوند. هر 
موهبت دوم پاک سازی آنها است. می گوید: «ما از گناهانشان می گذریم» (و نتجاود عن 
سیناتهم). 

«در حالی که در میان بهشتیان جای دارند» (فی أَصحاب الْجََ.(۲) 

و این سومین موهبت الهی نسبت به آنها است که آنان را با این که لغزش هائی داشته اند 


شستشو داده. در کنار نیکان و پاکانی جای می دهد که از مقربان در گاه اویند. 


۱ - «طبرسی» در (مجمع البیان». جلد ٩‏ صفحه ۱۳۲ و «علامه طباطبائی» در «المیزان». جلد 
۸ صفحه ۲۰۳ و «فخر رازی» در «تفسیر کبیر) و غير آنها در ذیل آیه مورد بحت. 
ی آصتحاب الَجنذ» متعلق به محذوفی است که «حال» برای ضمیر «هُم» می باشد و در 


تقدیر چنین است: حالکونهم موجودین فى أصحاب اجه 
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متا از انس تی اماد ی کرد که مقر ر از امات اجه در ایتا ند کان مقر ساد 
که هرگز گرد و غبار معصیت بر دامانشان ننشسته و این مؤمنان توبه کار بعد از مغفرت الهی 
در کنار آنها و در سایه آنها جای می گیرند. 

و در پایان آیه» برای تأکید بر این نعمت ها که گفته شد. می افزاید: «اين وعده صدقی است که 
پیوسته به آنها داده شده است» (وغد الضلن اللی کانرا پُوعَدون).(١)‏ 

چگونه وعده صدق نباشد» در eg E J‏ خاظر Aa le‏ است» و 


یا از ضعف و ناتوانی» و خداوند از همه این امور منزه است. 


نکته ها: 

١‏ این آیات ترسیمی است از یک انسان مؤمن بهشتی» که نخست رشد جسمانی و سپس 
مرحله کمال عقلی خود را پیموده» بعد به مقام شکرگزاری در برابر نعمت های پروردگار: و 
شکر زحمات طاقت فرسای پدر و مادر رسیده» و به موقع» از لغزش ها توبه می کند. و به 
انجام اعمال صالح و از جمله تربیت فرزندان اهتمام می‌ورزد و سرانجام به مقام تسلیم مطلق 
در برابر فرمان الهی صعود می کند. و همین ام سبب می شود که غرق رحمت و غفران و 
نعمت های گوناگون خداوند شود. 


آری باید یک انسان بهشتی را از این صفاتش شناخت. 
۲- تعبیر به «وَصَینا الانسان» (به انسان توصیه کردیم) اشاره به این است که 


۱- «وعد الصدق» مفعول مطلق برای فعل محذوفی است. و در تقدیر چنین است: یعدم وعد 
امدق الّذی انرا پُوعدون بلسان الاثبیاء و الرسل. 
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مسأله نیکی به پدر و ماد از اصول انسانی است» حتی کسانی که پایبند به دين و مذهبی 
نیستند» نیز طبق الهام فطرت به آن جذب می شوند. بنابراین آنها که پشت پا به این وظیفه 


بزرگ می زنند. نه تنها مسلمان واقعی نیستند که نام انسان برای آنها شایسته نیست. 


۳ تعبیر به «اخساناً» ربا توجه به این که نکره در این موارد برای بیان عظمت می آید) اشاره به 


٤‏ شرح درد و رنج های مادر» در راه پرورش فرزند. هم به خاطر این است که محسوس تر و 
ملموس تر است» و هم به خاطر این که زحمات مادر در مقایسه با پدر از اهمیت بیشتری 
برخوردار است» و به همین دلیل» در روایات اسلامی تأکید بیشتری در مورد مادر شده است. 
درس انك اند مرد ت ورل ای اھ خد وال امه ع کرد ار ةفل 
امک قال تم مَن؟ قال: امک قال تم مَن؟ قال: امک قال تم مَن؟ قال آباک: «ای رسول خدا به 
چه کسی یکی کنم؟ فرمود: به مادرت. 

عرض کرد: بعد از او به چه کسی؟ فرمود: به مادرت. 

برای سومین بار عرض کرد: بعد از او به چه کسی؟ باز فرمود: به مادرت. 

و در چهارمین بان وقتی این سؤال را تکرار کرد گفت: به پدرت»!.(۱) 

در حدیث دیگری آمده است: مردی مادر پیر و ناتوان خود را بر دوش گرفته بود» و به طواف 


مشغول بود. در همین هنگام خحدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسید 


۱ -«روح المعانی»» جلد ۰۲۱ صفحه ۱۱. 
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عرض کرد: هل أدبت حقها: «آیا حق مادرم را اینسان ادا کرده اع»؟! 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) در جواب فرمود: لا و لابزَفرة واحدةٌ: «نه» حتی یک نفس او را 


جبران نکردی».(۱) 


۵ در آیات قرآن» اهمیت زیادی به پیوند خانوادگی, و احترام و اکرام پدر و مادر » و نیز توجه 
به تربیت فرزندان داده شده است که در آیات فوق به همه اشاره شده است. این به خاطر آن 
است که جامعه بزرگ انسانی از واحدهای کوچک تری به نام خانواده تشکیل می شود. همان 
گونه که یک ساختمان بزرگ از غرفه ها و سپس از سنگ ها و آجرها تشکیل می گردد. 

بدیهی است. هر قدر این واحدهای کوچک از انسجام و استحکام بیشتری برخوردار باشد 
استحکام اساس جامعه بیشتر خواهد بود» و یکی از علل ابسامانی های اجتماعی جوامع 
صنعتی عصر ماء متلاشی شدن نظام خانوادگی است که نه احترامی از سوی فرزندان. وجود 
دارد نه محبتی از سوی پدران و مادران و نه پیوند مهر و عاطفه ای از سوی همسران. 

منظره دردناک آسایشگاه های بزرگسالان در جوامع صنعتی امروز» که مرکز پدران و مادران 
ناتوانی است که از کار افتاده اند و از خانواده طرد شده اند. شاهد بسیار گویائی برای این 
مردان و زنانی که بعد از یک عمر خدمت. و تحویل فرزندان متعدد» به جامعه در ایامی که نیاز 
شدیدی, به عواطف فرزندان. و کمکهای آنها دارند. به کلی رانده می شوند. در آنجا در انتظار 
مرگ روزشماری می کنند. و چشم به در دوخته اند که آشنائی از در درآید. انتظاری که شاید 


در سال یک یا دو بار بیشتر 


.۱۵ -«فی ظلال»» جلد ۷» صفحه‎ ١ 
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تکرار نمی شود! 
به راستی تصور چنین حالتی» زندگی را برای انسان» از همان آغازش تلخ می کند و این است 


راه و رسم دنیای مادی و تمدن منهای ایمان و مذهب. 


جمله «آن أَغمل صالحاً ترضاه» بیانگر این واقعیت است که عمل صالح. چیزی است که موجب 
خشنودی خدا می شود و تعبیر «أَحْسن ما عَملوا» بهترین کاری که انجام دادند) که در آیات 
متعددی از قرآن مجید آمده بیانگر فضل بی حساب خداوند است که در مقام اجر و پاداش 


بند گان» بهترین اعمال آنها را معیار قرار می دهد و همه را به حساب آن می پذیرد. 
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۷ و الَّذِی قال لوالدیه آف لکُما أ تعداننی آن أخرج و قد خلت رون 


ما هذا الا آساطیر اون 
۸ آولنک این حق علَيْهم اقول فى آمم قد خلت من قبلهم من الجن و 
انس ماو امین 


٩‏ و لكل درجات مما عملوا و لیم غمالم و هم لایْظلمون 


ترجمه: 
۷ -و کسی که به پدر و مادرش می گوید: «آف بر شما! آپا به من وعده می دهید که من روز 


قیامت مبعوث می شوم»؟! در حالی که پیش از من اقوامی بودند (و مبعوث نشدند)! و آن دو 
فریاد می کشند و خدا را به پاری می طلبند که: «وای بر تو! ایمان بیاور که وعده خدا حق 
است»! اما او پیوسته می گوید: «اینها چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست»! 

۸ - آنها کسانی هستند که فرمان عذاب درباره آنان همراه اقوام (کافری) که پیش از آنان از 
جن و انس بودند مسلّم شده. چرا که همگی زیانکار بودند! 

٩‏ - و برای هر کدام از آنها درجاتی است بر طبق اعمالی که انجام داده اند. تا خداوند 
کارهایشان را بی کم و کاست به آنان تحویل دهدز و به آنها هیچ ستمی نخواهد شدا 

تفسیر: 

پایمال کنندگان حقوق پدر و مادر! 


در آیات قبل» سخن از ممنانی در ميان بود که در پرتو ایمان و عمل صالح» 
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و شکر نعمت های حق» و توجه به حقوق پدر و مادر و فرزندان» به مقام قرب الهی راه 
می یابند» و مشمول الطاف خاص او می شوند. 

اما در آیات مورد بحث. سخن از کسانی است که در نقطه مقابل آنها قرار دارند. افرادی 
بی ایمان» حق نشناس و عاق پدر و ماد می فرماید: «و آن کسی که به پدر و مادرش 
می گوید: اف بر شما! آیا به من وعده می دهید که من روز قيامت مبعوث می شوم؟ در حالی 
که قبل از من اقوام زیادی بودند و مردند و هرگز مبعوث نشدند»! (و الَّذِى قال لوالدیه آف 
لکْما أ تعداننی أن آخرج و قد خلت اون من َْلی).(۱) 

اما پدر و مادر مومن در مقابل این فرزند خیره سر. تسلیم نمی شوند «آنها فریاد می کشند و 
خدا را به یاری می طلبند که وای بر تو ای فرزند! ایمان بیاور که وعده خدا حق است» (و هما 
یستغینان الله یلک آمن ان وغد الله حق). 

و ھا ا ی شید می کیا ات ی دوو ا تک ون اکا ہے کا 
ینها چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست»! (فیقُول ما هذا الا آساطیر الأولين). 

ین که می گوئید: معادی و حساب و کتابی در کار است از خرافات و داستان های دروغین 
قوام گذشته است» و من هرگز در برابر آن تسلیم نخواهم شد . 

وصافی که از این آیه» درباره آن گروه استفاده می شود چند وصف است: بی احترامی و اسائه 





دب نسبت به مقام پدر و مادرء زیرا «اف» در اصل به معنی 


۱ -« الْذْی قال...» مبتداست وخبر آن به اعتقاد بسیاری از مفسران «أولیّک الَذین...» می باشد 
که در آیه بعد آمده و مفرد بودن «مبتدا» با جمع بودن «أولٌک» منافات ندارد: چرا که منظور از 
آن جنس است. ولی این احتمال نیز وجود دارد که خبر آن محذوف باشد و در تقدیر چنین 
است: «و فی مقابل این مضی وصفهٌم الَذی قال لوالدیه» و در این صورت آیه بعد. مستقل 
است» همان گونه که آیه «َولک الذرین تفیل عنهٌم...» استقلال دارد. 
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هر چیز کثیف و آلوده است» و در مقام توهین و تحقیر گفته می شود.(۱) 

بعضی نیز گفته اند: به معنی چرکی است که در زیر ناخن جمع می شود که هم آلوده است و 
هم ناچیز.(۲) 

دیگر این که: نه تنها ایمانی به قیامت و روز رستاخیز ندارند. بلکه آن را به باد مسخره گرفته. 
جزء افسانه ها و پندارهای خرافی می شمرند. 

وصف دیگرشان, این است: گوش شنوا ندارند. تسلیم در برابر حق نیستند و روحشان از غرور 
و جهل و خودخواهی انباشته است. 

آری» پدر و مادر دلسوز او هر چه تلاش و کوشش می کنند. که او را از گرداب جهل و 
بی خبری نجات دهند. تا این فرزند دلبند گرفتار عذاب دردناک الهی نشود او همچنان در کفر 


خود پافشاری می کند و اصرار می‌ورزد و سرانجام ناچار او را رها می کنند. 


همان گونه که در آیات گذشته پاداش مومنان صالح العمل. بیان شده؛ در اینجا سرانجام کار 
کافران جسور و خیره سر راء نیز بیان کرده» می فرماید: «آنها کسانی هستند که فرمان عذاب 
الهی» درباره آنان مسجل شده و همراه اقوام کافر از جن و انس که قبل از آنها بودند گرفتار 
مجازات دردناک می شوند و اهل دوزخند» (أولئک الذین خق علَيْهم ال فى آمم فد خلت 
من تلهم من الجن و لانس».(۳) 

«چرا که آنها همه از زیانکاران بودند» (إِنَهُم انوا خاسرین). 


۱ -«مفردات راغب». 

۲ - در زمینه معنی «اف» بحث های دیگری در جلد ۰۱۲ صفحه ۸۳ آورده ایم (سوره اسراء آیه 
وه 

۳ - جمله «حق علَيْهم الْمَوّل» اشاره به سخنی است که خداوند در مورد مجازات کافران و 
مجرمان فرموده. و در تقدیر چنین است: «حق عَلَيْهم لول نم آهل التار...» و «فی آمم» حال 


استٿ. 
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چه زیانی از این بدتر» که تمام سرمایه های وجود خود را از دست دادند و خشم و غضب 
دا را ورات شود خر یدند 

در مقایسه این دو گروه دوزخی و بهشتی» در این آیات به این امور برخورد می کنیم. 

آنها مدارج رشد تکامل خود را طی می کنند. در حالی که اینها همه سرمایه های خویش را از 
دست می دهند و زیانکارند. 

آنها حق شناسند و شکرگزان حتی در برابر پدر و مادرء اما اینها حق نشناسند و جسور و 
بی ادب» حتی نسبت به والدینشان. 

آنها «همراه مقربان خداوند» در بهشتند. و اینها در «زمره اقوام بی ایمان» در دوزخند. و هر یک 
به گروه همجنس خود ملحق می شوند. 

آنها از لغزش های خود توبه می کنند و در برابر حق تسلیم اند. اما اینها طغیانگرند و سرکش؛ 
و خودخواه و متکبر. 

قابل توجه این که: این گروه لجوج در انحرافات خود بر وضع اقوام پیشین تکیه می کنند. و در 


دوزخ نیز با همانها محشور خواهند بود. 


در آخرین آیه مورد بحث» نخست به تفاوت درجات و مراتب هر یک از این دو گروه. اشاره 
کرده می گوید: «برای هر کدام از آنها درجاتی است بر طبق اعمالی که انجام داده اند» (و لکل 
درجات مما عَملوا»(۱) 

چنان نیست که بهشتیان یا دوزخیان. همه در یک درجه باشند. بلکه آنها نیز به تفاوت 


دقیقاً در اینجا حاکم است. 


ِِ «من) در جمله «ممّا عملوا» به اصطلاح «ابتدائیه» است و يا به معنی تعلیل «من أجل ما 
عَملوا». 
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«درجات» جمع «درجه» معمولاً به پله هائی گفته می شود. که از آن به سمت بالا می روند و 
«د رکات» جمع «درک» (بر وزن مرگ) به پله هائی گفته می شود. که از آن به طرف پائین 
حرکت می کنند» لذا در مورد بهشت. درجات. و در مورد دوزخ»› درکات گفته می شود. ولی؛ 
در آیه مورد بحث که هر دو با هم ذکر شده با توجه به اهمیت مقام بهشتیان هر دو به عنوان 
«درجات» آمده و به اصطلاح از باب «تغلیب» است.(۱) 

سپس, می افزاید: «هدف این است که خداوند اعمال آنها را بی کم و کاست به آنان تحویل 
دهد» (و یوقم َغمالهم). 

این تعبیر» اشاره دیگری است به مسأله «تجسم اعمال» که در آنجا اعمال آدمی با او خواهد 
بود» اعمال نیکش مایه رحمت» و آرامش او است» و اعمال زشتش مايه بلا و ناراحتی و رنج و 
عذاب. 

و در پایان» به عنوان تأکید می گوید: «و به آنها هیچ ستمی نخواهد شد» (و هم لایْظَْمُون). 
چرا که اعمال خودشان را دریافت می دارند. با این حال چگونه ظلم و ستم تصور می شود؟ 
به علاوه «درجات» و «درکات» آنهاء دقیفاً تعیین شده» و حتی کمترین عمل خوب و بده در 


سرنوشت آنها موثر است. با این شرایط ظلم معنی ندارد. 


۱ - «درک» با سکون وسط) و «درک» با فتحه) هر دو به معنی پائین ترین عمق نیز آمده 
وگاه «درک» (با فتحه) به معنی خسارت و «درک» (با سکون) به معنی فهمیدن و ادراک چیزی 


(به تناسب رسیدن به عمق و حقیقت آن) نیز اطلاق شده است. 
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نکته: 

چگونه این آنه از سوی «بنی امیه» تحریف شد؟ 

در حدیثی آمده است: «معاویه» نامه ای به «مروان» (والی مدینه) نوشت. تا از مردم برای 
فرزندش «یزید» بیعت بگیرد» «عبد الرحمن» فرزند «ابوبکر» در مجلس حاضر بو گفت: 
«معاویه» می خواهد این کار را همانند «هرقل» و «کسری» (پادشاهان روم و ایران) انجام دهد 
که پدران, فرزندان خود را (هر چند نااهل و آلوده بودند) به جانشینی خود برمی گزیدند. 
«مروان» از روی منبر فریاد زد حاموش باش! تو همان کسی هستی که این ایه در حق تو آمده 
است: « اذى قال لوالدیه أف تکما». 

«عایشه» حضور داشت. رو به او کرد گفت: «دروغ می گوئی. من می دانم این آیه در حق چه 
کسی نازل شده است؟ اگر می خواهی تا نام و نسبش را بگويم ولی رسول خدا پدر تو را 
لعنت کرده در حالی که تو در پشت پدر بودی. بنابراین تو نتیجه لعنت رسول خدائی».(۱) 
آری» گناه «عبد الرحمن» این بود که از یکسو به «امیرممنان علی»(علیه السلام)عشق 
می‌ورزید. کاری که برای «بنی امیه» بسیار ناخوشایند بود. 

و از سوی دیگر با موروئی شدن خلافت» و تبدیل آن به سلطنت. شدیداً مخالف بود» و بیعت 
گرفتن برای «یزید» را نوعی حرکت کسرائی و هرقلی می دانست. 

لذاء از طرف دشمنان قسم خورده اسلام. یعنی «ال امیه». مورد حمله واقع شد. و آیات قرآن 


مجید را در مورد او تحریف کردند. 


۱ - تفسیر «ابوالفتوح رازی». جلد ۰ صفحه ۱6۹ - همین روایت را «قرطبی) با تفاوت 
مختصری نقل کرده است (جلد ٩‏ صفحه ۱۷ ۷۰). 
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و چه پاسخ مناسبی «عایشه» به «مروان» داد: که خداوند پدر تو را لعنت کرد در حالی که تو در 


پشت او بودی (اشاره به آیه ۰" سوره «اسراء»: و الجر الْمَلْغُونَةً فى الُْرآن.(۱) 


۱ -برای تفسیر این آیه به جلد ۱۲ تفسیر (نمونه)» صفحه ۱۷۱ عراجعه شود - ضمناً بايد ترجه 


داشت که «مروان فرزند حکم»» فرزند «ابی العاص» و او هم فرزند «امیه» است. 
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۰ و یوم برض الذرین کفروا على النار آذهبتم طيّباتكم فی حیاتکم 
دیا و اسَستعتم بها فیْم تجزون عذاب الهُون بما کم 
تستتکبرون فى الأرْض بغیر الحق و بما کنتم تون 


ترجمه: 

۰ آن روز که کافران را بر آتش عرضه می کنند (به آنها گفته می شود:) از طیبات و لذائذ در 
زندگی دنیای خود استفاده کردید و از آن بهره گرفتید: اما امروز عذاب ذلت بار به خاطر 
استکباری که در زمین به ناحق کردید و به خاطر گناهانی که انجام می دادید. جزای شما 
خواهد بود! 

تفسیر: 

زهد و ذخیره برای آخحرت! 

این آیه» همچنان بحث آیات گذشته را پیرامون مجازات کافران و مجرمان ادامه می دهد. و 
گوشه هائی از عذاب های جسمانی و روحانی آنها را بازگو کرده. می فرماید: 

«آن روز که کافران را به آتش دوزخ عرضه می کنند. به آنها گفته می شود: از «طیّبات» و لذائذ 
در زندگی دنیا به قدر کافی استفاده کردید. و از آن بهره مند شدید اما امروز عذاب ذلت بار به 
خاطر استکباری که در زمین به ناحق می کردید و به خاطر گناهانی که انجام می دادید. جزای 
شما خواهد بود» (و یوم بُفرض الذین کفروا ی النار أَذهبتم طیاتکم فى حیاتکم الدئیا و 
اسنتختختم بها فلوم نجزون عذاب الهُون بما کُنتم تلتکبرون فى الأرْض بغیّر الحق و بما کنتم 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹۰ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


تَفسمون).(۱) 

آری. شما غرق در لذات بودید. و جز تمتع از مواهب مادی این جهان. چیزی نمی فهمیدید. و 
به خاطر آزادی بی قید و شرط در این قسمت. «معاده را انکار کردید. تا دستتان کاملاً باز باشد؛ 
و هر گونه ظلم و ستم برای به دست آوردن این مواهب بر دیگران روا داشتید. امروز کیفر آن 


نکته ها: 
۱ -اين آیه می گوید. در قیامت. کفار بر آتش عرضه می شوند. و شبیه آن در آیه 17 مؤمن 
درباره عذاب برزخی فرعونیان آمده است انار بُعرضون علیّها عدوا و عَشیا: «هر صبح و شام 


آنها بر آتش دوزخ عرضه می شوند). 


در حالی که در بعضی دیگر از آیات قرآن» می خوانیم: «جهنم» بر کافران عرضه می شود: و 


رضنا جهنم یومیذ للکافرین عرضا: «در آن روز جهنم را به کافران عرضه می داریم».(۲) 

لذا بعضی از مفسران بزرگ» گفته اند: در قيامت دو نوع عرضه است: پیش از حساب آتش را 
بر مجرمان عرضه می دارند. تا وحشت و هراس سراسر وجودشان را فرا گیرد (و این خود 
یک مجازات روحانی است) و بعد از حساب و فرستادن آنها به سوی دوزخ آنها را بر عذاب 
الي رة ارد 

بعضی نیز گفته اند: در عبارت یک نوع «قلب» است و منظور از عرضه 


۱ - «یوم» «ظرف» است و متعلق به فعل محذوفی است که از جمله های بعد استفاده می شود 
و در تقدیر چنین است: «و یوم برض الین کفروا علی الثار بُقال لهم أذهبتہ طیباتگم...». 

۲ - کهف. آیه .۱۰۰۰ ۱ 

۳ - تفسیر «المیزان»» جلد ۰۱۸ صفحه ۲۲۳ ذیل آیات مورد بحث. 
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داشتن کافران بر آتش» همان عرضه داشتن آتش بر کفار است: چرا که آتش» عقل و شعوری 
ندارد, تا کافران را به او عرضه کنند. در حالی که عرضه داشتن در مواردی است که طرف 
دارای درک و شعوری باشد. 

ولی» این ایراد را می توان پاسخ گفت: چرا که در پاره ای از آیات قرآن یک نوع درک و شعور 
برای دوزخ بیان شده. تا آنجا که خداوند با آن سخن می گوید. و او پاسخ می دهد: می فرماید: 
هل امتلأت؟ «ای دوزخ آیا پر شده ای»؟ در پاسخ عرض می کند: هل من مزید؟: «آیا افزون بر 
۳ هم هست»؟!.(۱) ۱ 

حق این است که حقیقت عرضه داشتن. به معنی رفع موانع ميان دو چیز است» تا آنجا که 
یکی در اختیار دیگری قرار گیرد. و در مورد کافران و دوزخ مطلب چنین است که موانع در 
میان آن دو بر طرف می شود و در این صورت. هم می توان گفت: آنها بر آتش عرضه 
می شوند. و هم آتش بر آنهاء و هر دو تعبیر صحیح است. 

به هر حال» نیازی نیست که عرضه داشتن را به معنی وارد شدن در آتش بگیریم. آن چنان که 
(طبرسی) در «مجمع البیان» آورده بلکه این عرضه داشتن خود یک نوع عذاب دردناک و 
هولناک است که دوزخیان قبل از ورود در آتش تمام قسمت های جهنم را از بیرون با چشم 


خود می بینند» و سرنوشت شوم خویش را مشاهده می کنند و زجر می کستتال, 
۲ - جمله «أذَبتم طیباتکم» به معنی بهره گیری از لذائذ دنیاست و تعبیر به «اذهبتم) (بردید) به 


خاطر آن است که این لذائذ و مواهب با بهره گیری نابود می شوند. و از بین می روند. 


۱ ق آیه ۳ 
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مسلماً تمتع از مواهب الهی. در این جهان کار نکوهیده ای نیست» آنچه نکوهیده است غرق 
شدن در لذات مادی و فراموش کردن یاد خدا و قیامت» یا بهره گیری گناه آلود و بی قید و 
شرط از این لذات و غصب حقوق دیگران در این رابطه است. 

قابل توجه این که: این تعبیرء تنها در این آیه از قرآن مجید دیده می شود اشاره به این که: گاه 
انسان از لذات دنیا چشم می پوشد یا جز به مقدار لازم برای نیرو گرفتن در کارهای الهی از 


آنها بهره نمی گیرد» در این صورت گوئی این طیبات را ذخیره برای آخرتش کرده است. 


ولی» بسیار می شود که همچون چهارپایان. بدون قید و شرط از آنها بهره می گیرد. و همه را 
به نابودی می کشاند. و نه تنها چیزی برای آخحرت ذخیره نمی کند. بلکه کوله باری از گناه نیز 
برای خود فراهم می سازد قرآن درباره این گروه می گوید: «اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم 
التيا». 

در بعضی از کتب لغت .نقل شده است منظور از جمله بالا این است: آنفقتم طیبات ما رزفتہ 
فی شهواتکم و فی ملا الدئیه و لم تنفقوها فی مَرضات اللّه: «شما روزی های پاکیزه ای را که 


داشتید در طریق شهوات خود مصرف کردید و در طریق خشنودی خداوند انفاق نکردید».(۱) 


۳ - «طیّبات» معنی وسیع و گسترده ای دارد و همه مواهب دنیا را شامل می شود. هر چند 
بعضی از مفسران, آن را فقط به معنی نیروی جوانی تفسیر کرده اند ولی» حق این است که 
جوانی تنها یک مصداق می تواند باشد. 


۱ - (مجمع البحرین) ماده (ذهب». 
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٤‏ - تعبير به «عذاب الهُون» (مجازات توهين آميز و تحقيركننده) عكس العملی است در مقابل 
استکبار آنها در زمین: چرا که مجازات الھی» کاملاً متناسب نوع گناه است» آنها که بر خلق خدا 
تمام کیفر بینند. 


۵ -در ذیل ايه دو گناه برای این دوزخیان دذکر شده نخست «استکبار در زمین) و دوم (فسق). 
ممکن است اولی» اشاره به عدم ایمان به آیات الهی و بعثت انبیاء و رستاخیز باشد» و دومی 
اشاره به انواع گناهان. یکی از ترک اصول دین سخن می گوید. و دیگری از پایمال کردن فروع 


دن 


٦‏ - تعبير به «عيْر الحق) به این معنی نیست که استکبار دو گونه است: «حق» و «ناحق» بلکه 


این تعبیرات» معمولاً برای تأکید گفته می شود و نظائر فراوان دارد. 


۷- زهد پیشوایان بزرگ 

در منابع مختلف حدیث و تفسیر» روایات فراوانی از زهد پیشوایان بزرگ اسلام آمده که 
مخصوصاً به آیه مورد بحث» در آن استناد شده است» از جمله: 

در حدینی آمده است: روزی «عمر» در «مشربه ام ابراهیم» (محلی در نزدیکی مدینه) خدمت 
پیامبر(صلی الله عليه واله) آمد. در حالی که بر حصیری از برگ خرما خوابیده بوده قسمتی از 
بدن مبارک او روی خاک قرار داشت» و متکائی از الیاف درخت خرما زیر سر داشت. سلام 


کرد نشست و گفت: تو پیامبر خدا و بهترین 


۱ - تفسیر «المیزان»» جلد ۱۸» صفحه ۲۲۶. 
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خلق او هستی» کسری و قیصر بر تخت های طلا و فرش های ابریشمین می خوابند. ولی شما 
این چنین! پیامبر فرمود: آولتک قوم غجْلت یاه و هی وَشيْكة الانقطاع و اما آخرت نا 
طیباتا: «آنها گروهی هستند که طیباتشان در این دنیا به آنها داده اه به زودی قطع 
می شود. ولی طیبات ما برای قیامت ذخیره شده است».(۱) 

در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: روزی مقداری حلوای مخصوصی 
خدمت امیرممنان(علیه السلام) آوردند. حضرت از خوردن آن امتناع فرمود. عرض کردند: آیا 
آن را حرام می دانی؟! فرمود: نه و لکنّی آخشی آن تتوّق اليه تفبی فطلب ثم تلا هذه ای 
اهنتم طیاتکم فی حیاتکم الثیا و استمتختم بها..: «من از این می ترسم که نفسم به آن مشتاق 
گردد» و پیوسته به دنبال آن باشم» سپس وا را تلاوت فرمود: دتم طیّباتکم فی حیاتک 
الدنیا....(۲) 

در حدیث دیگری آمده است: ان آیرَلْممیتن(علیه السلام) هی ندوب علی بر یت 
اقام حول تشتهیهاء دک ذلک للحتن(علیه السلام) و هو صائم یَوماً من الأیّام فصنعها له فَلَمَا 
اراد آنْ یط رها له توقف سای بالياب» تقال يا رگ اخیلها له لائر متا دا 
اهنتم طیباتگم فی حیاتکُم الدئیا و نتسش بهاا: «امیر مزمنان علی(علیه السلام) تمایل به 
خوراکی از جگر بریان با نان نرم داشت یک سال گذشت و به این خواست خود ترتیب اثر 
نداد. روزی به امام حسن(علیه السلام) دستور تهیه آن را داد در حالی که حضرت صائم بود؛ 
خوراک برای افطار آماده شد. هنگامی که می خواست افطار فرماید سائلی بر در خانه آمده 
امام(علیه السلام) فرمود: این غذا را به سائل ده مبادا فردای قیامت نامه اعمالمان را بخوانيم: 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ٩‏ صفحه ۸۸۰ 


۲ - تفسیر «برهان). حلد 11 صفحه ۷۵ ذیل آبه مورد بحت - «بحار الانوار). جلد 1 صفحه 


۳۳ 
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أذْهبتم طیباتکم فی حیاتكّم الدئیا و اسَتختم بها: شما طیبات خود را در دنیا گرفتید و به آن 


متمتع شدید».(۱) 


۱ - «سفينة البحار»» جلد ۲ ماده «کبد). 
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۲ واک فا عاد اد ا ا اا اف وف کے ا س ن 
ده و مر له آلا توا إلا له ٍئی أحاف علیگه عذاب يوم 

۰ الوا جتنا یکنا عن لین ابا نا کت من 
الصاوقین 

۳ قال نما للم عند اللّه و لعْکم ما ازسلت به و لکنی آراکم قوما 
خرن 

۶ فلا وه عارضاً شتتقبل آودیتهم قالوا هذا عارض شُخطرنا بل 
هو ما تلم به ری فیها عذاب أل ۱ 

۵ تدر کل شیء بافر رها فأصتبخوا لا ری إلا تساکتهم گذلک 

تجری الْقَوْم المُجرمین 


ترجمه: 

۱ - (سرگذشت هود) برادر قوم عاد را یاد کن. آن زمان که قومش را در سرزمین «احقاف» 
بیم داد در حالی که پیامبران زیادی قبل از او در گذشته های دور و نزدیک آمده بودند که: جز 
خدای یگانه را نپرستید. (و گفت:) من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم! 

۲ - آنها گفتند: «آیا آمده ای که ما را (با دروغهایت) از معبودانمان بازگردانی؟! اگر راست 


می گوئی عذابی را که به ما وعده می دهی بیاور! 
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۳ - گفت: «علم (آن) تنها نزد خداست: من آنچه را به آن فرستاده شده ام به شما می رسانم 
ولی شما را قومی می بینم که پیوسته در نادانی هستید! 

٤‏ - هنگامی که آن (عذاب) را به صورت ابر گسترده ای دیدند که به سوی دره ها و 
آبگیرهای آنان در حرکت است گفتند: «اين ابری است که بر ما می بارد»! (گفته شد:) این 
همان چیزی است که برای آمدنش شتاب می کردید, تندبادی است که عذاب دردناکی در آن 
است! 

۵ - همه چیز را به فرمان پروردگارش درهم می کوبد و نابود می کند. (اری) آنها صبح 
کردند در حالی که چیزی جز خانه هایشان به چشم نمی خورد: ما این گونه گروه مجرمان را 
یھر می دعا 

تفسیر: 

قوم عاد و تندباد مرگبارا 

از آنجا که قرآن مجید. بعد از ذکر قضایای کلی. به بیان مصداق های قابل ملاحظه آن 
می پردازد تا آن کلیات را پیاده کند» در اینجا نیز بعد از شرح حال مستکبران سرکش و 
هوسران» به ذکر داستان «قوم عاد» که نمونه واضحی از آن است پرداخته. می گوید: «برای این 
مشرکان «مکه) سر گد شت «هود» برادر «قوم عاد» را یادآوری کن» رو اذکر آخا عاد). 

تعبیر به «اخ» (برادر) برای بیان نهایت دلسوزی و صفای این پیامبر بزرگ نسبت به قوم خویش 
است» این تعبیر چنان که می دانیم در مورد عده ای از پیامبران بزرگ در قرآن مجید آمده 
است» آنها برادری دلسوز و مهربان برای اقوام خویش بودند که از هیچ نوع فداکاری مضایقه 


این تعبیر» ممکن است در ضمن. اشاره ای به ارتباط خویشاوندی میان این 
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پیامبران و اقوامشان نیز باشد. 
آن گاه می افزاید: «در آن هنگام که قومش را در سرزمین «احقاف» انذار کرد در حالی که 
پیامبران بسیاری قبل از او در گذشته های دور و نزدیک آمدند و به انذار این اقوام پرداختند» 
(ذ در قومَة بالأخقاف و قد لت اندر من بین يديه و من خلفه). 

«احقاف» ان که قبلاً هم گفته ایم: به معنی 7 های روانی» است که بر اثر وزش باد» در 
بیابان ها به صورت مستطیل و کج و معوج روی هم انباشته می گردد. و از این تعبیر» روشن 
می شود که سرزمین «قوم عاد» ریگستان بزرگی بوده. 

بعضی. آن را در قلب (جزیره عربستان» ميان «نجد» و (احساء» و «حضرموت) و «عمان» 
دانسته اند.(۱) 

ولی» این معنی بعید به نظر می رسد: چرا که از آیات دیگر قرآن (در سوره «شعراء») برمی آید 
که «قوم عاد» در جائی زندگی داشتند که آب فراوان داشت و درختان جالب. و در قلب 
جزیره» چنین شرایطی بسیار بعید است. 

جمعی دیگر از مفسران» آن را در قسمت جنوبی جزیره» حوالی «یمن» یا در سواحل «دریای 
عرب» دانسته اند.(۲) 

بعضی نیز احتمال داده اند: «احقاف» منطقه ای در سرزمین «عراق»». در مناطق «کلده» و 
«بابل»بوده.(۳) 


و از «طبری» نقل شده که «احقاف» نام کوهی است در «شام».(۶) 


۱ - «اعلام القرآن»» صفحه ٤.‏ 
۲ - «فی ظلال القرآن»» جلد ۷» صفحه 6۲۰ ذیل آیات مورد بحث. 


۳و ٤‏ -طبق نقل مرحوم «شعرانی» در پاورقی تفسیر «ابوالفتوح رازی»» جلد ۰۱۰ صفحه ۱۱۵. 
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ولی با تناسب معنی لغوی «احقاف» و با توجه به این که سرزمین آنها در عین مصون نبودن از 
شن های روان دارای آب و درخت بوده» قول کسانی که می گویند: این منطقه. در جنوب 
«جزیره عربستان» و نزدیکی سرزمین «یمن» بوده است صحیح تر به نظر می رسد. 

و هخا ف ا و اه اسان انز ار ای ایس روو کت 
سر «هود»(علیه السلام) آمده ا اشاره به پیامبرانی اه که قبل از او مبعوث شدند. 
گروهی با فاصله کم. که قرآن از آنها تعبیر «من بَيْن يَدَبْهِ» کرده» و گروهی با فاصله زياد که از 
آنها تعبیر به «من خلفه) شده است. ۱ 

اما این که بعضی احتمال داده اند: منظور از این جمله. پیامبرانی است که قبل از «هود»(علیه 
السلام) و بعد از «هود»(علیه السلام) آمده اند. بسیار بعید است و با جمله «و فد" حلت» که 
زمان گذشته را می رساند سازگار نیست. 

اکنون ببینیم محتوای دعوت این پیامبر بزرگ چه بود» قرآن می افزاید: «به آنها گفت: جز 
خداوند یگانه را نپرستید» (آلا درا الا اللَه). 

سپس, آنها را تهدید کرده گفت: «من بر شما از عذاب روز بزرگی می ترسم» (إِنّى أخافة 
لیگ عذاب ټوم یم 

گر چه تعبیر به «یوم عَظیّم» غالباً به معنی «روز قیامت» آمده است» ولی گاه در آیات قرآن به 
روزهای سخت و وحشتناکی که بر امت ها گذشته» نیز اطلاق شده است. و منظور در اینجا 
نیز همین معنی است: چرا که در دنباله همین آیات می خوانیم: «سرانجام «قوم عاد» در روز 
سخت و وحشتناکی گرفتار عذاب الهی شدند و بر باد رفتند». 
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«هود»(علیه السلام) «گفتند: آیا تو آمده ای که ما را با دروغهایت از خدایانمان برگردانی» (قالوا 
أ جتنا لتأفكنا عن آلهتنا»(۱) 

«اگر راست می گوئی» عذابی را که به ما وعده می دھی بیاور»! (فَأتنا ہما تعدنا إن کت من 
الصتادقین). 

این دو جمله» به خوبی بیانگر انحراف و لجاجت این قوم سرکش است: چرا که در جمله اول» 
می گویند: چون دعوت تو بر حلاف معبودانی است که ما به آن خو گرفته ایم و از نیاکانمان 
به ارث برده ایم» دروغ و افتراء است. 

و در جمله دوم تقاضای عذاب می کنند. عذابی که اگر رخ دهد راه بازگشتی در آن مطلقاً 


نیست. کدام عاقل تمنای چنین عذابی را می کند» هر چند به آن یقین نداشته باشد؟ 


ولی «هود»(علیه السلام) در پاسخ این تقاضای نابخردانه چنین «گفت: علم و آگاهی تنها نزد 
خداوند است» (قال نما للم عند ال ۱ 

او است که می داند در چه زمان و با چه شرائطی عذاب استیصال نازل می گردد؟ نه به 
تقاضای شما مربوط است. و نه به میل و اراده من» باید حوفت که اتام مت ات حاصل 
گرددز جرا که حکمتش چنین اقتضا می کند. 

پس از آن افزود: «وظیفه اصلی من این است که: آنچه را به آن فرستاده شدم به شما ابلاغ کنم» 
(و أبُلّغْكّم ما الت به). 

مسئولیت اصلی من. همین است. اما تصمیم گیری در مورد اطاعت پروردگار با شما است» و 
اراده و مشیت عذاب نیز با خود او است. 


«ولی» من شما را گروهی می بینم که پیوسته در جهل و نادانی اصرار دارید» 


۱ - «لتأفکنا» از ماده «افک» به معنی دروغ و انحراف از حق است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۷۱ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


(و لکنی آراکم قوماً تجْهلون). 

ریشه بدبختی شما نیز همین جهل است. جهلی توأم با لجاجت و کبر و غرور» که به شما 
اجازه مطالعه دعوت فرستادگان خدا را نمی دهد. جهلی که شما را وادار به اصرار» بر نزول 
عذاب الهی و نابودیتان می کند. اگر مختصر آگاهی داشتید. حداقل» احتمال می دادید که در 
برابر تمام احتمالات نفی. یک احتمال اثبات نیز باشد که اگر صورت پذیرد. چیزی از شما باقی 


سرانجام نصائح موثر و رهبری های برادرانه «هود»(علیه السلام) در آن سنگدلان تأثیر 
نگذاشت. و به جای پذیرش حق» سخت در عقیده باطل خود لجاجت و پافشاری نمودند. و 
حتی «نوح»(علیه السلام) را با این سخن تکذیب می کردند که: اگر راست می گوثی پس 
عذاب موعودت چه شد؟ 

اکنون» که اتمام حجت به قدر کافی شده و عدم شایستگی خود را برای ادامه حیات نشان 
داده اندء حکمت الهی ایجاب می کند که «عذاب استیصال»» همان غذاب ریشه کی کننله را پر 
آنها بفرستد. 

ناگهان, مشاهده کردند. ابری در افق ظاهر گشت. و در آسمان به سرعت گسترده شد. 

«هنگامی که این ابر را مشاهده کردند که به سوی دره ها و آبگیرهای آنها رو می آورده 
خوشحال شدند. و گفتند: این ابری است باران زا»! (فلَمَا رو عارضاً شتتقبل آوديتهم قالوا هذا 
عارضر" مُمطرنا).(۱) 

مفسران» گفته اند« مدتی باران برای «قوم عاد» نازل نشد. هوا گرم و خشک و 


۱ - «عارض» از ماده «عرض» در اینجا به معنی ابری است که در عرض آسمان گسترده 
سپس بالا می رود. 


«أودیة» جمع «وادی». به معنی دره و محل جریان سیلابهاست. 
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خفه کننده شده بود. هنگامی که چشم «قوم عاد» به ابرهای تیره و تار و گسترده ای که از 
افق های دور دست به سوی آسمان آنها در حرکت بود افتاد. بسیار مسرور شدند. و به استقبال 
آن شتافتند و در کنار دره ها و سیل گیرها آمدند» تا منظره نزول باران پر برکت را ببیننده و 
روحی تازه کنند. 

ولی به زودی به آنها گفته شد: این ابر باران زا نیست. «این همان عذاب وحشتناکی است که 
بای آمدنش: شتاب می کردید) (ل غوفا ی 

«این تندباد شدیدی است که در آن عذاب دردناکی ا (ریح فیها عذاب آلیم). 

ظاهراً گوینده این سخن» خداوند بزرگ است» يا e‏ السلام) به هنگامی که 


فریادهای شوق و شادی آنها را شنید» این سخن را به آنها گفت. 


آری» تندبادی است ویرانگر که: «همه چیز را به فرمان پروردگارش؛ درهم می کوبد و نابود 
می کند) ی کل شیا بأمر رتها). 

بعضی از مفسران» گفته اند: منظور از «همه چیز»» انسان ها و چهارپایان و اموال آنها است. 
زیرا در جمله بعد می افزاید: «آنها صبح کردند در حالی که چیزی جز مساکن و خانه های آنها 
به چشم نمی خورد» (ْأَصبَخُوا لا یری الا ساکنهم). 

و این نشان می دهد که مساکن آنها بار بودند. اما حودشان هلاک شدند. و اجساد و اموالشان 
نیز» به وسیله تندباد به بیابان های دور دست. و يا در دریا افکنده شد. 

بعضی گفته اند: نخستین بار که متوجه شدند. این ابر سیاه» تندباد پر گرد و غباری است. زمانی 


بود که به نزدیک سرزمین آنها رسید» و چهارپایان و 
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چوپان های آنها را که در بیابان های اطراف بودند از زمین برداشت, و به هوا برد. خیمه ها را 
از جا می کند و چنان بالا می برد که به صورت ملخی دیده می شدا! 

هنگامی که این صحنه را دیدند. فرار کردند و به خانه های خود پناه بردند و درها را به روی 
خود بستند. اما باده درها را از جا می کند. و آنها را بر زمین می کوبید (یا با خود می برد) و 
«احقاف» همان شن های روان را بر پیکر آنها گسترد. 

در آیه ۷ سوره «حاقه» آمده است: «این تندباده هفت شب و هشت روز ادامه یافت» آنها مرتباً 
زیر تلی از شن و ماسه ناله می کردند. سپس تندباد شن ها را با خود برد (و بار دیگر 
بدنهایشان نمایان گشت. و آنها را برگرفت و به دریا ریخت)!.(۱) 

و در پایان به این حقیقت اشاره می کند که: این سرنوشت مخصوص این قوم گمراه نبود. 
بلکه «ما این گونه قوم مجرم را کیفر می دهیم» (کذلک نجزی قوم امجرمین). 

این هشداری است. به همه مجرمان و گنهکاران و کافران لجوج و خودخواه» شما نیز اگر 
همین مسیر را طی کنید» سرنوشتی بهتر از آن تخراهید داشت! 

گاه به بادهائی که به گفته قرآن «مَبَشُرات بَیْن یدی رخمته» (پیش قراولان باران رحمت او 
هستند) و کار آنها زنده کردن زمین های مرده است. مأموریت مرگ آفرینی می دهد. 

گاه زمین راء که مهد آرامش انسان است. با یک زلزله شدید تبدیل به 


۱ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۰۲۸ صفحه ۰۲۸ ذیل آیات مورد بحث. و در تفسیر «قرطبی» نیز 
همین معنی آمده است (جلد 4 صفحه ۰۲۰). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


V€ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


گورستان او می کند. 

و گاه بارانی راء که مايه حیات همه موجودات زنده است. مبدل به سیلابی می گرداند و همه 
چیز را با آن غرق می کند. 

آری» مأموران حیات او راء عاملان مرگ او می سازد و چه دردناک است چنین مرگی که از دل 
عامل حیات راا به و این که همانند «قوم هود» نشاط و سروری در آغاز یفریند 
تا عذابش دردناکتر باشدا 

و جالب این که می گوید: این باده این امواج لطیف هواء به فرمان پروردگار همه چیز را درهم 


می کوبید!(۱) 


١‏ -«تدمر» از ماده «تدمیر»» به معنی هلاک کردن و نابود ساختن است. 
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۰ و لد مکناهم فیما ان مکناکم فيه و جعلنا لهم سَضعاً و آبصاراً و 
افده قما آغنی عنهم سَمْغهم و لاأبْصارهم و لاأفندتهم من شىء اد 


انوا یجحدون بآبات الله و حاق بهم ما کانوا به یرون 


و وس 


۷ و لد أَلَکُنا ما حولم من ری و صقن لیات للم برجفون 
۸ فلولا تصرهم الین احَذُوا من ون الله فرباناً له بل لوا 
نم و ذلک إِفْكَهُم و ماکائوایفترون 


ترجمه: 


٩‏ و ما به آنها =] قوم عاد[ قدرتی دادیم که به شما ندادیم» و برای آنان گوش و چشم و دل 
قرار دادیم: (اما به هنگام نزول عذاب) نه گوش ها و چشم ها و نه عقل هایشان برای آنان هیچ 


سودی نداشت. چرا که آیات خدا را انکار می کردند: و سرانجام آنچه را استهزاء می کردند بر 


آنها وارد شد! 


۷ ما آبادی هائی را که پیرامون شما بودند نابود ساختیم» و آیات خود را به صورت های 


گوناگون (برای مردم آنها) بیان کردیم شاید بازگردند! 


۸ _ | دا را که غم از خدا ی که بدند به گمان ان“ که به خدا : دیکشان سازد - 
پس جرا :مجو دای ر جير ار پر جز جل سر ر 


آنها را پاری نکردند؟! بلکه از میانشان گم شدند! این بود نتیجه دروغ آنها و آنچه را افتراء 
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تفسیر: 
شما هرگز از قوم «عاد» قوی تر نیستید! 
این آیات در حقیقت. نتیجه گیری از آیات گذشته است که در مورد مجازات دردناک قوم 
«عاد» سخن می گفت. 
مشرکان «مکه» را مخاطب ساخته, می فرماید: «ما قوم عاد را قوت و قدرتی دادیم که به شما 
ندادیم» رو لد مکناهم فیما ال مکناکم فیه).(۱) 
هم از نظر قدرت جسمانی از شما نیرومندتر بودند. و هم از نظر مال و ثروت و امکانات مادی 
چنگال کیفر الهی رهائی بخشد. نباید قوم «عاد» همچون خار و خاشاک در برابر تندباد به هر 
این آیه در حقیقت. شبه همان جیزی است که در سوره (فجر ) درباره همین قوم «عاد» مده 
است: آلم تر یف فعل ریک بعاد * ارم ذات العماد * التی لم بخلق مثلها فى البلاد: «آیا 
ندیدی پروردگار تو با قوم عاد جه کرد؟ (آن قوم بلند قامت). #۶ و دارای عمارت های مرتفع؛ 


# آن قوم و قبیله ای که مثل و مانند آنها در شهرها آفریده نشده بود».(۲) 


و يا مانند آنچه در آبه ۹ سوره «ق» آذه است: و کم أَهَلَکُنا له من قرن هم آشد منهم 


بطشاً: «چه بسیار اقوامی را که قبل از آنها هلاک کردیم که از این گروه نیرومندتر و صاحب 
عله و عله بیشتر بودند). 


([ن). در حمله «إن مکناک فیه) نافیه است» و شواهد متعددی از آیات قرآن در دست داریم 
بز آنچه که در متن آمده است. ولی بعضی آن را «اٍن» «شرطیه» يا «زائده» دانسته اند که درست 


۲ فجن آیه ۸-٦‏ 
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مقاومت نیاوردند تا چه رسد به شما. 

آنگاه می افزاید: «ما برای آنها گوش و چشم و قلب قرار دادیم» (و جَعَلنا لهم معا و أتصاراً و 
أَفْبْدةً).(١)‏ 

آنها از نظر درک و دید و تشخیص واقعیت هاء نیز قوی و نیرومند بودند. مطالب را به خوبی 
درک می کردند» و از این وسائل خداداد در تأمين مقاصد مادی خود کاملاً بهره می گرفتند. 
«ولی نه گوش و نه چشم و نه عقولشان آنها را به هنگام نزول عذاب الهی» به هیچ وجه سودی 
نبخشید: چرا که آیات خدا را انکار می کردند» (فما آغنی عَنْهم سهم و لایْصارهم و 
لاأفندئهم من شىء اذٌ کائوا بَجحدون بایات اللّه).(۲) 

وم ا توا رادشه سای E‏ و ی 
آری» آنها هم مجهز به وسائل مادی بودند. و هم وسائل درک حقیقت. اما چون از طریق 
لجاجت و استکبار با آیات الهی برخورد می کردند. و سخنان پیامبران را مورد سخریه قرار 
می دادند. نور حق به قلوب آنها نفوذ نکرد. 

و همین کبر و غرور و دشمنی با حق. سبب شد که از وسائل و ابزار هدایت و شناخت. 
همچون چشم و گوش و عقل نتوانند بهره گیرند. و راه نجات را بازیابند » و عاقبت به همان 
سرنوشت شومی که در آیات گذشته اشاره شد. گرفتار شدند. 


جائی که آنها با آن همه قدرت و امکانات. کاری از پیش نبردند و پیکرهای 


۱- قابل توجه این که «ابصار» (چشم ها) و «افئده)» (قلب ها و عقل ها) به صورت جمع آمده 
در حالی که از به صورت مفرد امستء این تفاوت ممکن انس به خاطر این باشد که 
(سمح) معنی مصدری دارد و مصدر عفرلا ضرت مفرد استعمال می شود و يا به خاطر 


۲ -«من» در «من شیء» زائده و برای تأکید است. یعنی به هیچ وجه سودی به حالشان نداشت. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


بی جانشان همچون پر کاه بر امواج تندباد قرار گرفت. و با کمال حقارت به هر سو پرتاب 
شدند. شما که از آنها ضعیف تر و ناتوان ترید. 

برای خداوند مشکل نیست که شما را نیز به جرم اعمالتان به سخت ترین عذاب گرفتار کند. و 
عوامل حیاتتان را مأمور مرگ و نابودیتان سازد این خطابی است به مشرکان «مکه»» و به همه 
انسان های مغرور و ظالم و لجوح. در طول همه قرون و اعصار. 

به راستی» همان گونه که قرآن می گوید. ما اولین انسان هائی نیستیم که قدم بر روی زمین 
گذارده ایم» قبل از ما اقوام بسیار دیگری زندگی می کردند که دارای امکانات و قدرت زیادی 
بودند. چه خوب است از تاریخ آنها آئینه عبرتی بسازیم و آینده و سرنوشت خویش را در آن 


سپس» برای تأکید بر این مطلب» و پند و اندرز بیشتر» مشرکان «مکه» را مخاطب ساخته 
می گوید: نه تنها قوم «عاد»» بلکه «ما اقوام سرکشی را که در اطراف شما زندگی می کردند 
هلاک کردیم» (و مد أَلکُنا ما حولكم من الْقَرى). 

اقوامی که سرزمین آنها از شما چندان دور نیست» و تقریباً در گرداگرد «جزیره عرب» 
جایگاهشان بود» اگر قوم «عاد» در سرزمین «احقاف»» در جنوب جزیره زندگی می کردند. قوم 
«ثمود» در سرزمینی به نام «حجر» در شمال جزیره» و قوم «سبا» با آن سرنوشت دردناکشان» در 
سرزمین ایمن. و قوم (شعیب» در سرزمین «مدین)؛ در مسیر شما به سوی «شام»» و همچنین 
قوم «لوط» در همین منطقه» زندگی داشتند و بر اثر کثرت گناه و عصیان و کفر به عذاب های 
گوناگون گرفتار شدند. 

هر یک از اینها آئینه عبرتی بودند. و هر کدام شاهد و گواه گویائی. چگونه با 
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بعد اضافه می کند: «ما آیات خود را به صورت های گوناگون» برای آنها بیان کردیم. شاید 
بازگردند» (و صرفتا یات للم رجغون). 

ماء معجزات و خارق عادات را به آنها نشان دادیم: گاه از طریق نعمت. و گاه بلاء و مصیبت؛ 
گاه از طریق توصیف نیکان» گاه توصیف مجرمان. و گاه از طریق (عذات استیصال» دیگران: 
پند و اندرزها به آنها دادیم» اما کبر و غرور و خودخواهی و لجاج مجال هدایت به آنها نداد! 

در آخرین آیه مورد بحث آنها را مورد سرزنش قرار داده» و با این بیان شدیداً محکوم می کند: 
(پس جرا معبودانی را که غیر از خدا برگزیدند ‏ به گمان این که آنها را به خدا نزدیک 
می کنند - در آن لحظات سخت و حساس؛ به پاری آنها نشتافتند»؟! (فلولا تصرخم الذین 
اتحذوا من فون الله قرباناً آلهة).(١)‏ 

نکردند؟ و از چنگال عذاب های هولناک نجاتشان ندادند؟! این خود دلیلی محکم بر بطلان 
عقیده آنها است که این معبودان ساختگی راء پناهگاه روز بدبختی خود می پنداشتند. 

سپس» می افزاید: «نه تنها به آنان کمکی نکردند بلکه از میان آنها گم شدند» (بل ضلوا عَنهُم). 
موجوداتی این چنین بی عرضه و بی ارزش که مبدأ هیچ اثر» و مفید هیچ فایده ای نیستند. و 


| مفعول اول «اتخذوا») محذوف است و «آلهة» مفعول دوم أن اک و «قربانا» «حال» و در 
تقدیر چنین است: «اتخذ وخم له من ذون اللّه حال کوتهم مین بهم» اين احتمال نيز وجود 
دارد که «فرباناً» «مفعول لاجله» باشد - در ترکیب آیه احتمالات دیگری نیز داده شده که قابل 
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و در پایان آیه» می گوید: «اين بود نتیجه دروغ آنهاء و آنچه را افتراء می بستند»! (و ذلک إِفْكَهُم 
و ماکائوا یفترون). 
این هلاکت و بدبختی. این عذاب های دردناک» و این گمشدن معبودان در زمان حادثه. نتیجه 


دروغ ها و پندارها و افتراهای آنها بود.(۱) 


۱ - بنابراین» آیه محذوفی دارد. و در تقدیر چنین است: «و ذلک تَتيجَة افکهم» اين احتمال نیز 
وجود دارد که آیه نیازی به محذوف نداشته باشد. در این صورت معنی چنین می شود: «اين 


بود دروغ آنها و افتراهایشان» ولی معنی اول مناسب تر به نظر می رسد. 
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۳۸۱ 


۳۹ و اذ صَرفنا لک تفر من الجن یمنتمخون اقرآن فلما نف و 
قالوا أذ نصتوا ّما فضی ولو إلى فومهم منلررین 
قالوا یا وا إا سمغنا كتاباً آنزل من بغد مُوسى مُصدقاً لما 


بين یدیه بهُدی إلى الحق و إلى طريق شنتقیم 

۱ يا قومنا أجیبُوا داعۍ اللّه و آمنوا به يعفر کم من دنوبکم و 
پُجركم من عذاب اليم 

۲ و من لایجب داعی الله فیس بمُفجز فی الأزْض و لیس له من 
دونه أَولیاء آولنک فى ضلال مُبين 


ترجمه: 

٩‏ - (به یاد آور) هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه ساختیم که قرآن را بشنوند: 
وقتی حضور یافتند به یکدیگر گفتند: «حاموش باشید و بشنوید»! و هنگامی که پایان گرفت. به 
سوی قوم خود بازگشتند و آنها را بیم دادند! 

۰- گفتند: «ای قوم ما! ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده هماهنگ با نشانه های 
کتاب های پیش از آن. که به سوی حق و راه راست هدایت می کند. 

۱- ای قوم ما! دعوت کننده الهی را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا گناهانتان را ببخشد و 
شما را از عذابی دردناک پناه دهد. 

۲و هر کس به دعوت کننده الهی پاسخ نگوید. هرگز نمی تواند از چنگال عذاب الهی در 


زمین فرار کند» و غیر از خدا یار و یاوری برای او نیست: چنین کسانی در گمراهی آشکارند»! 
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شان نزول: 

در شأن نزول این آیات. روایات مختلفی آمده است. از جمله این که: 

رسول خدا(صلی الله عليه واله) از «مکّه» به سوی «بازار عکاظ» در «طائف» آمد. و «زید بن 
حارثه» با او بود. به این منظور که مردم را به سوی اسلام دعوت کند. اما احدی به دعوت او 
پاسخ نگفت. ناچار به سوی «مکه) بازگشت تا به محلی زسید: که آنجا را «وادی جن) 
می نامیدند. در دل شب به تلاوت قرآن پرداخت جمعی از طائفه جن از آنجا می گذشتند. 
هنگامی که قرائت قرآن پیامبر(صلی الله عليه وآله) را شنیدند. گوش فرا دادند. و به یکدیگر 
گفتند: ساکت باشید. هنگامی که تلاوت حضرت پایان یافت آنها ایمان آوردند. و به عنوان 
مبلغانی به سوی قوم خود آمدند. و آنان را به سوی اسلام دعوت کردند. گروهی از آنها ایمان 
آوردند و با هم به محضر پیامبر(صلی الله عليه وآله)رسیدند. و پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
تعلیمات اسلام را به آنها یاد داده اینجا بود که آیات فوق و آیات سوره «جن» نازل گردید.(۱) 

بعضی دیگر شأن نزولی از «ابن عباس» نقل کرده اند که با شأن نزول سابق شباهت دارد با 
این تفاوت. که «پیامبر(صلی الله عليه وآله) مشغول نماز صبح بود. و در آن قرآن تلاوت 
می کرد. گروهی از جن که در حال تحقیق و جستجو بودند. و قطع اخبار آسمان آنان را به 
وحشت افکنده بوده صدای تلاوت قرآن پیامبر(صلی الله علیه وآله) را شنیده گفتند: علت قطع 
اخبار آسمان از ما؛ همین است. اینجا بود که به سوی قوم خود بازگشتند و آنها را به اسلام 
دعوت کردند».(۲) 

مرحوم (طبرسی) در «مجمع البیان»» شأن نزول سومی در اینجا آورده که مسأله را با داستان 
سفر پیامبر(صلی الله عليه وآله) به «طائف» مربوط می سازد و خلاصه آن چنین 


۱ - تفسیر «علی بن ابراهیم» مطابق نقل «نور الثقلین» جلد ‏ صفحه ۱۹ (با کمی تلخیص)». 


۲ این حدیث را که ما به طور خحلاصه آوردیم در (صحیح بخاری» و «مسلم» و «مسند احمد» 
مروا أملة است (مطابق نقل «فی ضلال». جلد ۸۷ صفحه .)4۲٩‏ 
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است: 

«بعد از وفات «ابوطالب» کار بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) سخت شد به سوی «طائف» رفت 
شاید بارانی پیدا کند» اشراف «طائف» شدیداً از در تکذیب درآمدند» و آنقدر از پشت سر به 
پیامبر سنگ زدند که خون از پاهای مبارکش جاری شد. خسته و ناراحت به کنار باغی آمد. و 
در سایه درخت نخلی نشست. در حالی که خون از پاهای مبارکش می ریخت. 

باغ» متعلق به «عتبة بن ربیعه» و «شیبةٌ بن ربیعه» دو نفر از ثروتمندان قرش بود. پیامبر از 
مشاهده آنها ناراحت شد. چون دشمنی آنها را از قبل می دانست. 

آن دو غلامشان «عداس» را که مردی مسیحی بود با طبقی از انگور خحدمت پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) فرستادند. پیغمبر به «عداس» فرمود: از کجائی؟ گفت: از «نینوا»! فرمود: از شهر بنده 
صالح خدا «یونس»؟ «عداس» گفت: شما از کجا «یونس» را می شناسید؟ 

فرمود: من رسول خدایم. خداوند به من خبر دادم «عداس» به حقانیت پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) پی برد برای خدا سجده کرد و پای پیامبر(صلی الله عليه وآله) را بوسه داد. 

هنگامی که ب رگشت» «عتبه» و «شیبه» او را سرزنش کردند که چرا این کار را کردی ؟! گفت: 
این مرد صالحی است که مرا از اسرار ناشناخته مردم این سامان» در مورد پیامبرمان «یونس» 
خبر داد. آنها خندیدند و گفتند: مبادا تو را از آئین «نصرانیت» فریب دهد که او مرد 
فریب کاری است! 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) به سوی «مکّه» بازگشت (در حالی که محصول این سفر تنها یک 
مرد مؤمن بود) تا به نزدیکی نخلی در دل شب رسید. مشغول نماز شد. گروهی از جن از اهل 


«نصيبين» يا «(يمن» از آنجا می گذشتند» صدای تلاوت قرآن او را 
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در نماز صبح شنیدند» گوش فرا دادند و ایمان آوردند».(۱) 

تفسیر: 

طایفه جن ایمان می آورند 

در این آیات - چنان که در شأن نزول نیز اشاره شد - بحث فشرده ای پیرامون ایمان آوردن 
گروهی از طائفه جن به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و کتاب آسمانی او آمده است. تا این 
حقیقت را بر مشرکان «مکه» بازگو کند. که چگونه طاثفه به ظاهر دور افتاده جر به این 
پیامبری که از انس است و از میان شما برخاسته ایمان آوردند. ولی شما همچنان بر کفر اصرار 
می‌ورزید و به مخالفت خود ادامه می دهید؟ 

درباره موجودی به نام «جن» و خصوصیات آن بحث مشروحی در تفسیر سوره «جن) به 
خواست خدا خواهیم داشت. در اینجا فقط به تفسیر آیات مورد بحث می پردازیم: 

در حقیقت داستان قوم «عاد» هشداری برای مشرکان «مکه» بود و داستان ایمان طائفه «جن» 
هشدار دیگری است. 

نخست می فرماید: «به خاطر بیاور» موقعی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه ساختیم که 
به قرآن گوش فرا دهند» (و اد صرفنا الک نفرا من الجن يسنتيعون القَرآن). 

تعبیر به «صَرفْنا» از ماده ۳ معنی منتقل ا چیزی از حالتی» به حالت دیگر 


است» ممکن است اشاره به این معنی باشد که طائفه جن قبلا از 


۱ - (مجمع البيان»» جلد ٩‏ صفحه ٩۲‏ - این داستان را «ابن هشام» نیز در تاریخ خود «السیرة 
النبویة» با کمی تفاوت آورده است (جلد ۲ صفحه ٦۲‏ و ۳). 
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طریق «استراق سمع» به اخبار آسمان ها گوش فرا می دادند. با ظهور پیامبر اسلام از آن 
ناز گر دانده شدند و به سوی قرآن روی آوردند. 

«نقر» چنان که «راغب» در «مفردات» گفته» به معنی «گروهی از مردان است که می توانند به 
اتفاق یکدیگر کوچ کنند). 

و مشهور در میان ارباب لغت» جماعتی است از سه تا ده نفر» و بعضی تا چهل نفر نیز گفته اند 
(هر چند این تعبیر در زبان فارسی بر یک فرد نیز اطلاق می شود). 

به یکدیگر گفتند: خاموش باشید و بشنویده (فَلَمّا خضروه قالوا انصتوا). 

و این موقعی بود که پیامبر(صلی الله علیه وآله) در دل شب» یا به هنگام قرائت نماز صبح» 
آیات قرآن را تلاوت می فرمود. 

«أنصتوا) از «انصات» به معنی «سکوت توأم با استماع و توجه» است. 

سرانجام» نور ایمان در دل آنها تابیدن گرفت» و حقانیت آیات قرآن را در درون جان خود 
لمس کردند. لذا «هنگامی که تلاوت قرآن پایان یافت» همچون مبلغانی به سوی قوم خود 
رفتند» آنها را انذار کردند» (و از حقیقتی که نصیبشان شده بود آگاه ساختند) (فلمّا قضی ولو 
إلى ومهم منذرین). 

و این چنین است راه و رسم افراد با ایمان» که پیوسته طالب آنند دیگران را از حقایقی که خود 
آگاه شده اند آگاه سازند» و منابع ایمان خود را در اختیار آنها قرار دهند. 


آیه بعد. بیانگر چگونگی دعوت این گروه از قوم خود به هنگام بازگشت به 
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۳۸۹۹ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


سوی آنهاست» دعوتی منسجم. حساب شده. کوتاه و پر معناء «گفتند: ای قوم! ما کتابی را 
استماع کردیم که بعد از موسی از آسمان نازل شده است» (قالوا يا نا نا سمغنا کتاباًآزل 
من بد ُوسی). 

این کتاب اوصافی دارده نخست این که: «کتاب های آسمانی قبل از خود را تصدیق می کند. و 
محتوای آن هماهنگ با محتوای آنهاست» و نشانه هائی که در کتب پیشین آمده است. در آن به 
خوبی دیده می شود» (مصقاً لما ین یدیه),(۱) 

وصف دیگر این که «همگان را به سوی حق هدایت می نماید» (یَهُدٍی إلى الَحَق). 

به گونه ای که هر کس» عقل و فطرت خویش را به کار گیرد. نشانه های حقانیت را به روشنی 
در آن می یابد. 

و آخرین وصف این که: «به سوی راه مستقیم دعوت می کند» (و إلى طریق شنتقیم). 

تفاوت دعوت به حق» با دعوت به راه مستقیم» ظاهراً در این است که اولی اشاره به اعتقادات 
حق است؛ و دومی به برنامه های عملی مستقیم و صحیح. 

جمله «آنْزل من بد مُوسی» و جمله «مصتدقاً لما بين یدیه» موید این مطلب است که این گروه 
به کتب آسمانی پیشین. مخصوصاً کتاب موسی(علیه السلام)ایمان داشتند و در جستجوی حق 
بودند. و اگر می بینیم سخنی از کتاب عیسی(علیه السلام)که بعد از آن نازل شده به ميان 
نیامده» نه به خاطر چیزی است که «بن عباس» گفته که: جن مطلقاً از نزول «انجیل» آگاه 
نبودند. چرا که طائفه جن از اخبار آسمان ها با خبر بودند. چگونه ممکن است از اخبار زمين 


تا این حد غافل بمانند؟! 


| - تفسیر این جمله را در جلد اول» ذیل آیه ٤١‏ سوره بقره (صفحه ۲۱۰ طبع جدید) مشروحاً 


آورده ایم. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


بلکه به خاطر آن است که «تورات» کتاب اصلی بود که حتی مسیحیان احکام و شرایع خود را 
سپس افزودند: «ای قوم ما! دعوت کننده الهی را اجابت کنید» و به او ایمان آورید» (یا قَومَنا 
جیبُوا داعی اللّه و آمنوا به). 

که دو پاداش بزرگ به شما ارزانی می دارد: «گناهانتان را می بخشد. و شما را از عذاب الیم 
پناه می دهد» (یَعْفر کم من دنوبکم و بج ركم من عذاب آلیم).(۱) 

منظور از «داعی اللّه» (دعوت کننده الهی) پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)است که آنها را به 
سوی «اللّه» رهنمون می شد و از آنجا که بیشترین ترس و وحشت از گناهان و عذاب دردناک 
جمعی از مفسران کلمه «من) در (من ذنوبکُم» را «زائده» دانسته اند که تأکیدی است بر آمرزش 
همه کناهان در سایه ایمان. 

ولی» بعضی آن را «تبعیضیه» و اشاره به آن دسته از گناهانی می دانند که قبل از ایمان آوردن 
انجام داده اند یا گناهانی که جنبه حق اللّه دارد. و نه حق الناس. 

اما مناسب تر همان است که «من» زائده و برای تأکید باشد و آیه شریفه همه گناهان را شامل 
گردد. 


در آخرین آیه مورد بحث. آخرین سخن مبلغان جن را چنین بازگو می کند: «آنها به قوم خود 
گفتند: «هر کس دعوت داعی الهی را پاسخ نگوید. نمی تواند از 


ك یج رگم از ماده «اجاره» به معانی مختلفی آمده است. به فریاد رسیدن» نجات دادن از 


عذاب» و یناه دادن و حفظ کر قال: 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


چنگال عذاب الهی در زمین فرار کند» (و من لابْجب داعی الله فیس بمُغجز فى الأأرض). 

«و یاور و سرپرستی غیر از خدا برای او نخواهد بود» (و لیس لَه من ذونه أولياء). 

و لذا «این گروه در گمراهی آشکارند» (أولک فی ضلال مُبین). 

چه گمراهی از این بدتر و آشکارتر که انسان به ستیزه جوئی با حق و پیامبر خدا» و حتی با 
خدا برخیزد» که نه در تمام عالم هستی جز او» پناهگاهی وجود دارد» و نه انسان می تواند از 
محیط کشورش بگریزد» و به جای دیگری فرار کند. 

بارها گفته ایم: «مُخجز» (یا سایر مشتقات این کلمه) در این گونه موارد به معنی عاجز نمودن از 
تعقیب و کیفر است» و یا به تعبیر دیگر فرار کردن از چنگال مجازات. 

تعبیر به «فی اْأرض» (در زمین)» اشاره به این است که هر جای زمین بروید ملک خدا است؛ 
وتف فترت ار شا اف بوکرس از E‏ کت وه فا این ات 


که به هر حال, جایگاه جن و انس هر دو روی زمین است. 


نکته ها: 

۱ - تبلیغات موثر 

چنان که گفتیم. بحث پیرامون جن و چگونگی حیات این موجود. و حصوصیات دیگر مربوط 
به آن» به خواست خداوند» در تفسیر سوره «جن» خواهد آمد. آنچه از آیات مورد بحث 
استفاده می شود این است که. آنها موجوداتی عاقل و صاحب شعورند. و مکلف به 
تکلیف های الهی. و دارای دو 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


گروه مومن و کافر و آگاهی کافی از دعوت های الهی دارند. 

مسأله جالب در آیات مورد بحث. روشی است که آنها برای تبلیغ اسلام در ميان قوم خود در 
بش رف 

آنهء پس از حضور در محضر پیامبر(صلی الله عليه وآله) و شنیدن آیات قرآن. و پی بردن به 
محتوای آن, به سرعت به سراغ طائفه خود رفتند و به تبلیغ آنها پرداختند: 

نخست از حقانیت قرآن سخن گفتند. و با سه دلیل این مطلب را اثبات کردند. پس از آن به 
تشویق آنها پرداخته. نجات و رهائی از چنگال عذاب آخرت را در سایه ایمان به این کتاب 
آسمانی» به آنها بشارت دادند. که هم تأکیدی بود بر مسأله «معاد», و هم توجهی به ارزش های 
اصیل آخرت در برابر ارزش های ناپایدار دنیا. 

در سومین مرحله. خطرات ترک ایمان را به آنها گوشزد کردند. و هشداری توآم با استدلال و 
دلسوزی به آنها دادند. و سرانجام و عاقبت انحراف از این مسیر را که «ضلال مبین» و گمراهی 
آشکار است گوشزد کردند. 


این شیوه تبلیغ. شیوه ای است موثر برای هر کس و هر گروه. 


۲ - بهترین دلیل عظمت قرآن» محتوای آن است 

از آیات فوق» و همچنین از آیات سوره «جن)» به خوبی برمی آید که این گروه از طائفه جن» 
تنها با شنیدن آیات قرآن مجذوب آن شدند. و هیچ نشانه ای بر این که آنها تقاضای معجزه 
دیگری از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) کرده باشند. در دست نیست. 


آنهاء همین اندازه که قرآن مجید هماهنگ با نشانه های کتب پیشین است و 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


از سوی دیگر دعوت به حق می کند. و از سوی سوم برنامه ریزی عملی آن بر صراط مستقیم 
است» برای حقانیت آن کافی دانسته اند. 

و به راستی مطلب همین است که بررسی محتوای قرآن ما را از هر گونه دلیل دیگر بی نیاز 
می کند. 

کتابی که از سوی انسانی درس نخوانده» و در محیطی مملو از جهل و خرافات عرضه شده. 
دارای چنین محتوائی بلند. معارف و عقائدی پاک. توحیدی خالص, قوانینی محکم و منسجم. 
استدلال هائی قوی و نیرومند. برنامه هائی متین و سازنده. و مواعظ و اندرزهائی روشنگر و 
عالی باشد. آن هم با چنین جاذبه نیرومند و زیبا و خیره کننده» خود بهترین دلیل بر حقانیت 
این کتاب آسمانی است که «آفتاب آمد دلیل آفتاب».(۱) 


۱ - پیرامون «اعجاز قرآن» در جلد اول تفسیر «نمونه»؛ ذیل آیه ۳ سوره «بقره» بحث مشروحی 
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۳ أ وم یروا أن الله الزی خی السّماوات و لأرض و لم يى بخلقهن 
بقایر علی آن یخی مَوّتی بلی اه علی کل شیء قدیر 

۶ و یوم پخرض الذرین کفروا علّی النار لس هذا بالحق قالوا لى و 
رینا قال قذوفوا العذاب بما كنتم تکفرون 

۵ فاصنبر كما صبر ولوا ارم من الرسل و لاتسنتغجل لهم که 
وم یرون ما یوعدون لم یلوا لا ساعهٌ من نهار بلاغ هَل 
هلک لالم الفاسمقون 


ترجمه: 

۳ آیا آنها نمی دانند خداوندی که آسمان ها و زمین را آفریده و از آفرینش آنها ناتوان نشده 
است. می تواند مردگان را زنده کند؟! آری او بر هر چیز تواناست! 

۶ - روزی را به یادآور که کافران را بر آتش عرضه می دارند (گفته می شودد) آیا این حق 
نیست؟! می گویند: «چراء به پروردگارمان سوگند (که حق است!)» (در این هنگام خداوند) 
می گوید: «پس عذاب را به خاطر کفرتان بچشید! 

۵ - پس صبر کن آنگونه که پیامبران «اولو العزم» صبر کردند. و برای (عذاب) آنان شتاب 
مکن! هنگامی که وعده هائی را که به آنها داده می شود ببینند. (احساس می کنند که) گوئی 
فقط ساعتی از یک روز (در دنیا) توقف داشتند: این ابلاغی است برای همگان! آیا جز قوم 


فاسق هلاک فی شوند؟! 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 

تفسیر: 

این آیات. که آخرین آیات سوره «احقاف» است به بحث پیرامون «معاد» می پردازده زیرا از 
یکسو در آخرین آیات گذشته که از زبان مبلغان جن نقل شد اشاره به مسأله «معاد» آمده بود. 
و از سوی دیگرء سوره «احقاف» در بخش های نخست. از مسأله توحید و عظمت قرآن مجیدء 
و اثبات نبوت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)» سخن می گوید. 

و در آحرین بخش از این سوره» ماله (معاد) را پیش می کشد. و به این ترتیب» اصول 
سه گانه اعتقادی را تکمیل می کند. 

نخست می فرماید: «آیا آنها نمی دانند خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده » و از آفرینش 
آنها هرگز خسته و ناتوان نشده قادر است که مردگان را زنده کند» آری او بر هر چیز 
تواناست»؟! (أ ولم یروا آن الله الى خلّق السماوات و الأْض و لم بى بخلقهن بقادر على أن 
بخیی المَوتی بلی اه على کل شیء قدیر). 

آفرینش آسمان ها و زمین با موجودات رنگارنگ و مختلفش» نشانه قدرت او بر هر چیز است» 
چرا که هر چیز به تصور آید. او در این عالم آفریده است. با این حال. چگونه ممکن است از 
تجدید حیات انسان هاء عاجز باشد؟ این دلیلی است دندان شکن بر مسأله «امکان معاد». 
اصولاً بهترین دلیل بر امکان هر چیز وقوع آن است. ما که این همه پیدایش موجود زنده و 
جاندار را از موجودات بی جان می بینیم. چگونه می توانیم در قدرت مطلقه او بر معاد تردید 
به خود راه دهیم؟ 

این یکی از دلائل متعدد معاد است که قرآن مجید در آیات مختلف. از 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 
جمله در یه ۱ سوره ((یس» زوی آن تکیه کرده است:(۱) 


در آیه بعد. صحنه ای از مجازات دردناک مجرمان و منکران معاد را مجسم کرده می فرماید: 
«روزی را به خاطر بیاورید که کافران را بر آتش عرضه می دارند» (و يوم برض الین کُفروا 
عَلّی النار). 

آری» گاه دوزخ را بر کافران عرضه می کنند. و گاه کافران را بر دوزخ و هر کدام» هدفی دارد 
که در چند آیه قبل, به آن اشاره شد.(۲) 

هنگامی که کافران را بر آتش عرضه می کنند. و شعله های سوزان و کوه پیکر و وحشتناک آن 
را می بینند» به آنها گفته می شود: «آیا این حق نیست»؟ (أ لیس هذا بالحق). 

آیا امروز هم می توانید رستاخیز و دادگاه عدل خداء و پاداش و کیفر او را انکار کنید. و 
بگوئید این از افسانه های خرافی پیشینیان است؟! 

آنها که چاره ای جز اعتراف ندارند «می گویند: آری» سوگند به پروردگارمان که این حق 
است» و جای شک و تردید در آن نیست. ما گمراه بودیم که آن را ناحق می پنداشتیم (قالوا 
پلی و ریُنا). 

در این هنگام خداوند یا مآموران عذاب الهی می گویند: «پس بچشید عذاب را به خاطر آنچه 
انکار می کردید» (قال فْذوقوا العذاب بما نتم تکُفرون). 

و به این ترتیب. در آن روز» همه حقایق را با چشم خود می بینند و اعتراف می کنند» اعتراف 
و اقراری که سودی به حال آنها ندارد» و جز اندوه و حسرت و شکنجه وجدان و آزار روحی 


نتیجه ای نخواهد داشت. 


۱- شرح بیشتر پیرامون این موضوع ودلائل مختلف معاد را در ذیل آیات آخر سوره (یس) 
(جلد ۱۸ از صفح 661 تا )٤۹١‏ مطالعه فرماکنک: 


۲ ذیل آیه ۰ همین سوره. 
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در آخرین آیه مورد بحث. که آخرین آیه سوره «احقاف» است» با توجه به آنچه در مورد معاد 
و کیفر کافران در آیات قبل گذشت. به پیامبر خود دستور می دهد که «صبر کن همان گونه که 
پیامبران «اولوا العزم» صبر و شکیبائی کردند» (قاصبر کما صَبَر آولوا العَزم من الرسُل). 

تنها تو نیستی که با مخالفت و عداوت این قوم مواجه شده ای. همه پیامبران «اولو العزم» با اين 
مشکلات روبرو بودند و استقامت کردند. «نوح»(علیه السلام) پیامبر بزرگ خدا ۹۵۰ سال 
دعوت کرد اما جز گروه اندکی به او ایمان نیاوردند. پیوسته آزارش می دادند و به سخریه اش 
«ابراهیم»(علیه السلام) را به میان آتش افکندند و «موسی»(علیه السلام) را تهدید به مرگ 
آزار بسیار می خواستند به قتل برسانند. که خداوند نجاتش داد. خلاصه تا بوده دنیا چنین بوده 


پیامبران «اولوا العزم» چه کسانی بودند؟ 

در این که منظور از پیامبران «اولوا العزم» چه کسانی هستند؟ در میان مفسران گفتگو بسیار 
است» و پیش از آنکه در این باره تحقیق کنیم باید معنی «عزم» را بررسی کرد زیرا «اولوا 
العزم» به معنای «صاحبان عزم» است. 

(عزم» به معنای اراده محکم و استوار است. «راغب» در «مفردات» می گوید: عزم به معنی 
تصمیم گرفتن بر انجام کاری است (عق اقب على اضاء الاش). 
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در قرآن مجید. گاهی (عزم» در مورد «(صبر» به کار رفته. مانند: و له صبَرَ واعتر آن ذلک من 
عزم الأَمور: «کسی که صبر کند و عفو نماید این از عزم امور است».(۱) 

و گاه به معنی «وفای به عهد» مانند: و فد عهدتا إلى آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما: «ما 
به آدم از قبل» عهد کردیم. اما او فراموش کرد و بر سر عهد خود نایستاد».(۲) 

ولی. با توجه به این که پیامبران صاحب شریعت جدید و آئین تازه» با مشکلات و 
گرفتاری های بیشتری روبرو بودند. و برای مقابله با آن عزم و اراده محکم تری لازم داشتند. 
به این دسته از «پیامبران» «اولوا العزم» اطلاق شده است. و آیه مورد بحث نیز ظاهراً اشاره به 
در ضمن» اشاره ای است به این که پیغمبر اسلام(صلی الله علیه وآله) نیز از همان پیامبران 
است. زیرا می گوید: «تو هم شکیبائی کن! آنگونه که پیامبران اولوا العزم شکیبائی کردند». 

و اگر بعضی «عزم) و «عزیمت» را به معنی (حکم و شریعت» تفسیر کرده اند. به همین 
مناسبت است. و گرنه «عزم» در لغت به معنی شریعت نیامده است. 

به هر حال» طبق این معنی «من) در «من الرسُل» «تبعیضیه» است. و اشاره به گروه خاصی از 
پیامبران بزرگ است که صاحب شریعت بوده انده همانها که در آیه ۷ سوره «احزاب» نیز به 
آنان اشاره شده: و اد خذنا من لبن میثاقهم و منک و من توح و ابراهیم و مُوسى و عیستی 
این مریم و آخذنا منم میثاقاً غلیظا: «به خاطر بیاور» هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و 


از تو و از نوح و 


| -شوری» آبه .۳ 


۲ طه» آیه ۱۱6 
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ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم(عليهم السلام)» از همه آنها پیمان محکمی گرفتیم». 

در اینجا بعد از ذکر همه انبیاء به صورت جمع. به این پنج پیامبر بزرگ اشاره می کند. و این 
دلیل بر ویژگی آنها است. 

در آیه ۱۳ سوره «شوری» نیز از آنها سخن می گوید: شرع کم من الین ما وصتی به وحاً و 
ای أوَحینا ایک و ما وَصیْنا به (ثراهیم و مُوسی و عیسی: «آئینی برای شما تشریم کرد که به 
نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و بر ابراهیم و موسی و عیسی سفارش 
نمودیم)». 

روایات فراوانی در منابع شيعه و اهل سنت نیز در این زمینه نقل شده است که پیامبران «اولوا 
العزم» همین پنج تن بودند. چنان که در حدیثی از امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) آمده 
است: و هم خشتا: أولهُم توح ثم ابراهیمه نم موسی, ثم عیسی, تم شُحَمَّد(صلی الله عليه 
وآله).(۱) 

در حدیث دیگری از امام على بن الحسین(علیه السلام) آمده است: مهم خَمتهٌ آولوا العم من 
المرستلین: توح و اتراهیم و فوسی و عیّسی و مُحَمّدْ(صلی الله عليه وآله)» و هنگامی که راوی 
سژال می کند: لم سْمُوا آولی الْعَرم: «چرا آنها اولوا العزم نامیده شدند»؟ امام(علیه السلام) در 
پاسخ می فرماید: لأنُمْ بوا إلى شرقها و غربهاه و جنها و ایها: «زیرا آنها مبعوث به شرق و 
غرب و جن و انس شدند».(۲) 

و باز در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) آمده: سادهٌ لین و لسن خَشتهٌ و هم آولوا 
الم من الرسل و علَيْهم دارت الرحی: توح و رام و شوسی و عیسی و مُححد(صلى الله عليه 
وآله): «بزرگ پیامبران و رسولان پنج نفرند. و آنها پيامبران اولوا العزم هستند. و آسیای نبوت و 


رسالت بر محور وجود آنها دور می زند. آنها نوح 
۱ - «مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث (جلد 4 صفحه ۱۶۳). 


۲ - («بحار الانوار). جلد ۱ صفحه ۵۸ (حدیث 69 در همان جلد صفحه 07 حدیث 00 نیز 
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و ابراهيم و موسی و عیسی و محمّد(صلی الله عليه وآله) بودند».(۱) 

در تفسیر «در المنثور» از «ابن عباس» نیز همین معنی نقل شده که پیامبران «اولوا العزم» همین 
پنج نفرند.(۲) 

ولی. بعضی از مفسران, «اولوا العزم» را اشاره به پیامبرانی می دانند که مأمور به پیکار با دشمنان 
شدند. 

بعضی عدد آنها را ۳۱۳ نفر دانسته(۳» و بعضی همه پیامبران را اولوا العزم (صاحبان اراده 
قوی) می دانند(4) و مطابق این قول «من» در (من الرس بیانیه است نه تبعیضیه. 


ولی تفسیر اول از همه صحیح تر است و روایات اسلامی آن را تأیید می کند. 


سپس» قرآن در دنبال این سخن, می افزاید: «درباره آنها (کافران) عجله و شتاب مکن» (و 
لاتستنجل لَهْم). 

جرا که فيامت به ژودق فرا می رسد و آنچه را درباره آن شتاب داشتند با چشم خود می بینند» 
سخت مجازات می شوند و به اشتباهات خود پی می برند. 

به قدری عمر دنیاء در برابر آخرت کوتاه است. «هنگامی که وعده هائی که به آنها داده می شود 
می بینند. احساس می کنند گویا در دنیا جز ساعتی از یک روز توقف نداشتند»! (کنهُم یوم 
یرون ما پوعدون لم یلوا ال ساعة من نهار). 

این احساس کمی عمر دنیاء در برابر آخرت» با به خاطر آن است که واقعا این زندگی در برابر 
اا ات اراد ماش بل کے و ابه شاک ان کے چ چیھ مرغت پر نا 


می گذرد. که گوئی ساعتی بیش نبوده است» و یا از 


۱ - «کافی». جلد 5 صفحه ۷۵ کتاب الحجهة باب «طبقات الانبياء و الرسل». حدیتث ۳ 


۲ و ۳ و ۶ -«در" المنئور». جلد ۰۱ صفحه ۶۵ و «کشاف». ذیل آیه مورد بحث. 
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این جهت. که آنها محصول تمام عمر خود را که از آن بهره برداری صحیح نکردند. بیش از 
یک ساعت نمی بینند. 

اینجا است که سیلاب حسرت بر قلب آنها جاری می شود اما چه سود که راه بازگشت 
وجود ندارد. 

لذا می بینیم هنگامی که از پیامبر(صلی الله عليه وآله) «فاصله دنیا و آخرت را سوال می کنند» و 
می گویند: کم ما بَيْن الدثيا و الخرة؟ در پاسخ می فرماید: عَحْضة عیْن: «یک چشم بر هم زدن! 
سپس می گوید: خداوند فرموده: انهم يوم یرون ما پُوعدون لم ینوا ال ساعة من نهار.(۱) 
این نشان می دهد که تعبیر به «ساعت» نه به معنی مقدار ساعت ا است. بلکه اشاره به 
زمان کم و کوتاه است. 

بعد. به عنوان هشدار به همه انسان ها می افزاید: «اين ابلاغی است» برای همه» (بلاغ).(۲) 
برای تمام کسانی که از خط عبودیت پروردگار خارج شدند. برای کسانی که غرق در زندگی 
زودگذر دنیا و شهوات آن گشتند. و بالاخره ابلاغی است برای همه ساکنان این جهان ناپایدار. 
و در آخرین جمله. ضمن یک استفهام پر معنی و تهدیدآمیز می فرماید: «آیا جز قوم فاسق 
هلاک می شوند»؟ (فَهَل یهْلک الا لموم الفاسمون). 


۱ - «(روضة الواعظين»» جلد e‏ صفحه EEA‏ «(نور الثقلين»» جلد ۵ صفحه .۲0 
۲ (بلاغ) خبر مبتدای محذوفی است. و در تقدیر چنین است: «هذا فان بلاغ) - یا - «هذا 
الوغظ و نذا بلاغ». 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹۹ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


نکته: 

پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)» اسطوره صبر و استقامت بود 

زندگی پیامبران بزرگ خدا - مخصوصاً پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) - بیانگر مقاومت 
بی حد و حصر آنهاء در برابر حوادث سخت. و طوفان های شدید. و مشکلات طاقت فرسا 
است» و با توجه به این که مسیر حق. همیشه دارای این گونه مشکلات است. رهروان راه حق 
باید از آنها در این مسیر الهام بگیرند. 

ما معمولا از نقطه روشن تاریخ اسلام به روزهای تاریک پیشین می نگریم و این نگرش که از 
«آینده به گذشته» است» واقعیت ها را طور دیگری مجسم می کند. ما باید خود را در آن روز 
تصور کنیم که پیامبر(صلی الله علیه وآله) تک و تنها بو هیچ نشانه ای از پیروزی در افق 
زندگی او به چشم نمی خورد. 

دشمنان لجوج برای نابودی او کمر بسته بودند. و حتی خویشاوندان نزدیکش در صف اول 
این مبارزه قرار داشتند! 

پیوسته به میان قبائل عرب می رفت. و از آنها دعوت می کرد. اما کسی به دعوت او پاسخ 
سنگسارش می کردند آنچنان که از بدن مبارکش خون می ریخت» ولی دست از دعوت 
ری داشت 

آنچنان او را در محاصره اجتماعی و اقتصادی و سیاسی قرار دادند که تمام راه ها به روی او و 
پیروان اندکش» بسته شد» بعضی از گرسنگی تلف شدند. و بعضی را بیماری از پای درآورد. 
پاران اندکش را شکنجه می دادند. شکنجه هائی که بر جان و قلب او می نشست. 


روزهائی بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) گذشت که توصیف آن با بیان و قلم مشکل است؛ 
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هنگامی که برای دعوت مردم به سوی اسلام به «طائف» رفت. نه تنها دعوتش را اجابت 
نکردند» بلکه آنقدر سنگ بر او زدند که خون از پاهایش جاری شد. 


افراد نادان را تحریک کردند که فریاد زنند و او را دشنام دهند. ناچار به باغی پناه برد در سایه 


درختی نشست. و با خدای خودش این چنین راز و نیاز کرد: للم اک شکو ضغف فوبّی. و 


قله حیلتی» و هوانی على الناس. يا احم الراحمین! أت ربأ الشستضعفین و آنت ربی» إلى من 
تکلنی؟ الی بعد یتجھمنی؟ ام الی عدو مََحْتَهُ آفری؟ ان لم یکن بک على عضب فلاأبالى..: 
«خداوندا! ناتوانی و نارسائی خودم و بی حرمتی مردم را به پیشگاه تو شکایت می کنم» ای 
کسی که از همه مهربانان» مهربان تری» تو پروردگار مستضعفین و پروردگار منی. مرا به که وا 
می گذاری؟ به افراد دور دست» که با چهره درهم کشیده» با من روبرو شوند؟ پا به دشمنانی 
که زمام امر مرا به دست گیرند؟ پروردگارا! همین اندازه که تو از من خشنود باشی؛ مرا کافی 
0 

گاه ساحرش خواندند و گاه دیوانه اش خطاب کردند. 

گاه خاکستر بر سرش ریختند. و گاه کمر به قتلش بستند و خانه اش را در میان شمشیرها 
محاصره نمودند. 

امه با تمام این احوال همچنان به صبر و شکیبائی و استقامت ادامه داد 

و سرانجام میوه شیرین این درخت را چشید. آئین او نه تنها «جزیره عربستان»» که شرق و 
غرب عالم را در برگرفت. و امروز بانگ اذان که فریاد پیروزی او است هر صبح و شام از 
چهار گوشه دنیا؛ و در تمام پنج قاره جهان. به گوش می رسد. 

و این است معنی «قاصبر كما صر ولوا الم من الرستل». 


۱ «سیره ابن هاشم»» جلد ۰۲ صفحه ۰1۱ 
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و این است راه و رسم مبارزه با شیاطین و اهریمنان» و طریق پیروزی بر آنان و نیل به اهداف 
Im‏ 

با این حال چگونه عافیت طلبان می خواهند بدون شکیبائی و تحمل رنج و درد. به اهداف 
بزرگ خود نائل شوند؟ 

چگونه مسلمانان امروز در برابر این همه دشمنانی که کمر به نابودی آنها بسته اند» می خواهند 
بدون الهام گرفتن از مکتب اصیل پیغمبر اسلام(صلی الله علیه وآله)پیروز شوند؟ 

مخصوصاً رهبران اسلامی» بیش از همه مأمور به این برنامه اند» چنان که در حدیثی از امیر 
مومنان علی(علیه السلام) آمده است: الصبْر على ولا الأفر مفروضر" لول الله عزوجل لنبیّه: 
قاصبر كما صبر آولوا الْعَرْم من الرسْل. و ایجابه مثل ذلک على أوليائه و أهل طاعته بقوله: لد 
کان کم فی سول الله سوه حَسنٌ: «صبر و استقامت بر رهبران و زمامداران فریضه است. زیرا 
خداوند به پیامپرش فرموده: فاصبر ما صبَر ولا الْعزم من الرسئل و همین معنی را بر دوستان 
و اهل طاعتش نیز فرض کرده است. چرا که می گوید: برای شما در زندگی پیامبر تأسی 
نیکوئی بود (و شما نیز باید همگی به او اقتداء کنید).(۱) 


۱ -احتجاج طبرسی». مطابق نقل «نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۲۳. 
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خداوندا ! این موهبت بزرگ» این عطیه آسمانی» این صبر و شکیبائی و استقامت در برابر 
مشکلات راء به ما ارزانی فرما! 

پروردگارا ! به ما توفیق ده که این چراغ هدایتی را که پیامبران اولوا العزمت 

- مخصوصاً خاتم پیامبران محمّد(صلی الله علیه وآله) - با زحمات طاقتفرسا فرا راه بشریت 
قرار دادند. همچنان فروزان نگهداریم و به شایستگی از آن پاسداری کنیم. 

بارالها ! می دانیم. دشمنان حق متشکل و متحدند. و از هیچ جنایتی ابا ندارند» بیش از آنچه آنها 
در توان دارند. به ما صبر و شکیبائی مرحمت فرماء تا هرگز در برابر انبوه مشکلات زانو نزنیم, 
و امواج و طوفان ها را پشت سر بگذاريم. که این جز با امداد و لطف بی پایان تو ممکن 


آمیّن يا رب العالمین 
پایان سوره احقاف 


جمعه ۳ / رمضان / ۱۶۰۵ 


(۳ 
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I 


سوره محمّد(صلی الله عليه وآله) 


این سوره. در «مدینه» نازل شده و دارای ۳۸ آیه است 


تاریخ شروع 
جمعه ۳ رمضان ۶ ۱2۶6 
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محتوای سوره محمّد(صلی الله علیه وآله) 

این سوره که به خاطر آیه دوم آن که نام پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) در آن ذکر شده 
سوره محمّد(صلی الله عليه واله) نام دارد نام دیگرش سوره «قتال» (سوره جنگ) است. و در 
واقع مسأله جهاد و جنگ با دشمنان اسلام مهم ترین موضوعی است که بر این سوره سایه 
افکنده, در حالی که قسمت مهم دیگری از آیات این سوره به مقایسه حال مومنان و کفار و 
ویژگی ها و صفات آنهاء و همچنین سرنوشتشان در آخرت می پردازد. 

به طور کلی محتوای سوره را می توان در هفت بخش خلاصه کرد: 

۱ - مسأله ایمان و کف و مقایسه حال مژمنان و کافران در این جهان و جهان دیگر. 

۲ - بحث های گویا و صریحی پیرامون مسأله جهاد و پیکار با دشمنان, و دستور درباره اسیران 
جک 

۳ - قسمت قابل ملاحظه دیگری شرح حال منافقان است که به هنگام نزول این آیات در 
مدینه» فعالیت های تخریبی زیادی داشتند. 

٤‏ - بخش دیگر از مسأله «سیر در زمین» و بررسی سرنوشت اقوام پیشین به عنوان یک درس 
عبرت» سخن می گوید. 

۵ - در قسمتی از آیات سوره مسأله آزمایش الهی به تناسب مسأله جنگ» مطرح است. 

٦‏ - در قسمتی دیگر از مسأله «انفاق» که آن نیز نوعی جهاد است و در نقطه مقابل آن مسأله 


«بخل» سخن به ميان آمده. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


۷- در بعضی از آیات سوره به همین مناسبت مسأله صلح با کفار (صلحی که مایه شکست و 
ذلت باشد) مطرح و از آن نهی شده است. 

روی هم رفته با توجه به این که این سوره در «مدینه» به هنگام درگیری شدید مسلمانان با 
دشمنان اسلام نازل شده و به گفته جمعی از مفسران, در بحبوحه «جنگ احد» یا کمی بعد از 
آن بوده است» مسأله اصلی در آن مسأله جنگ است. و بقیه مسائل بر محور آن دور می زد 
جنگی سرنوشت ساز و مشخص کننده صفوف مژمنان از کافران و منافقان. جنگی که پایه های 
اسلام را تقویت می کرد و دشمنانی را که قصد نابودی اسلام و مسلمین داشتند بر سر جای 


فضیلت تلاوت سوره 

در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) آمده است: مَن قراً سور مُحَمّد(صلی الله 
عليه وآله)کان حَقَاً عَلی ال أن يَسْقيّة من آنهار الجََ: «کسی که سوره محمّد(صلی الله عليه 
Eg aE ê ELL,‏ ارس هآ زا Caê‏ تفت ساسا 

در کتاب «ثواب الاعمال» از امام صادق(علیه السلام) نیز نقل شده که فرمود: من قراً سُورَةً 
اگذین کفروا (سورةٌ مُحَمّد(صلی الله عليه وآله)) لم یرب آبدا و لم بدخله شک فى دینه اند و 
لم یله الله بقفر آبدا و لاخوف سأطان ابداً و لم یرل محفُوظاً من الشرک و الکفر اند حى 
موت قَاذا مات وگل الله به فی رو آلف ملک یصلون فی قرو و َون تواب صلاتهم له و 
یعون ختی پُوقفوه موف الاشن عند الله عزوجل و یکون قى آمان اللّه و آمان مُحَمّد(صلی 
الله عليه وآله): «هر کس سوره محمّد(صلی الله علیه واله) را بخواند هرگز شک و تردید در 


ا 


۱ - «مجمع البیان»» جلد 4 صفحه ۱1۶ آغاز سوره محمّد(صلی الله عليه وآله). 
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کا ایا د کر کر دن ا لے ماف وھک یی ای طا ع ت و 
همواره تا آخر عمرش» از شرک و کفر محفوظ و در امان خواهد بود» و هنگامی که می میرد 
خداوند هزار فرشته را مأمور می کند که در قبرش نماز بخوانند. و ثواب نمازهایشان از آن او 
ار این و و مه تا ور ع مقر ددم ن مات اوا 
متوقف کنند» و پیوسته در امان خدا و محمّد(صلی الله عليه وآله) است».(۱) 

روشن است آنها که محتوای این آیات را در جان خود پیاده کنند و در پیکار با دشمنان 
سرسخت و بی رحم و بی منطق, تردید و تزلزل بخود راه ندهند. هم پایه های دین و ایمانشان 


قوی می شود. و هم ترس و ذلت و فقر از آنها برچیده خواهد شد. و هم در قيامت در جوار 


در حدیث دیگری آمده است که امام(علیه السلام) فرمود: من آراد آن یعرف حالنا و حال 
آغدائنا را سُورة مُحمّد فانه راها ايه فینا و ی فیهم: «هر کس بخواهد حال ما و دشمنان ما 


را بنگرده سوره محمّد را بخواند که آیه ای درباره ما است و آیه ای درباره آنها!.(۲) 

این حدیث را مفسران اهل سنت. مانند «آلوسی» در «روح المعانی»(۳) و «سیوطی» در «در 
المنثور»(4) نیز نقل کرده اند. 

و بیانگر این واقعیت است که نمونه اتم ایمان اهل بیت پیامبر(صلی الله عليه واله) بودند و 
نمونه بارز کفر و نفاق «بنی امیه». درست است که در این سوره تصریحی به عنوان اهل بیت 
نیامده» و نه به عنوان «بنی امیه»» ولی چون از دو گروه مؤمن ومنافق و ویژگی های آنها بحث 


شده است قبل از هر چیز اشاره به آن دو مصداق 


۱-«ثواب الاعمال» مطابق نقل «نور الثقلین». جلد ۵. صفحه .۲۵ 
۲ - (مجمع البيان»» جلد ٩‏ اول سوره. 

۳ -«روح المعانی». جلد ٦‏ صفحه .۳۳ 

۶ -«در المنئور). حلد ۷ صفحه 1 
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روشن می کند. و در عین حال مانع از شمول سوره نسبت به سایر افراد ممن و منافق نیست. 
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| الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله أضل آغمالهه 

E EL E این‎ ٩ 
الحق من رهم کر عنم سیتاتهم و أصلح بالهم‎ 

٣‏ ذلک بأن الّذِين کُفروا اتبَغُوا الباطل و أن الّذین آمنوا ابوا الحق 
من رهم گنلک بضترب الله لتاس تام 


ترجمه: 

بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ - کسانی که کافر شدند (و مردم را) از راه خدا بازداشتند. (خداوند) اعمالشان را نابود 
می کند! 

۲ -و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و به آنچه بر محمّد(صلی الله علیه 
وآله) نازل شده - و همه حق است و از سوی پروردگارشان - نیز ایمان آوردند. خداوند 
گناهانشان را می بخشد و کارشان را اصلاح می کند! 

۳ - این به خاطر آن است که کافران از باطل پیروی کردند. و مؤمنان از حقی که از سوی 


پروردگارشان بود تبعیت نمودند: این گونه خداوند برای مردم مثل های آنان را بیان می کند! 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 

تفسیر: 

مؤمنان پیرو حق اند و کافران پیرو باطل 

این سه آیه در حقیقت مقدمه ای است برای یک دستور مهم جنگی که در آیه چهارم داده شده 
است. 

در آیه نخست. وضع حال کافران و در آیه دوم وضع حال مومنان را بیان کرده. و در آیه 
سوم. آن دو را با هم مقایسه می کند. تا با روشن شدن این خحطوط آمادگی برای پیکار مکتبی 
با دشمنان بی رحم و ستمگر حاصل شود. 

نخست می فرماید: «کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند خداوند اعمالشان را 
به نابودی می کشاند و گم می کند» (الّذِين کفروا و صلدوا عن ستبیل الله أضل آغمالهم). 

این آیه اشاره به سردمداران کفر و مشرکان مکه است که آتش افروزان جنگ های ضد اسلامی 
بودند. نه تنها خودشان کافر بودند که دیگران را نیز با انواع حیل و نقشه هاء از راه خدا 
بازمی داشتند. 

گر چه بعضی از مفسران مانند «زمخشری» در «کشاف». «صد» را در اینجا به معنی «اعراض» 
از ایمان تفسیر کرده اند» در مقابل آیه بعد که از ایمان سخن می گوید. ولی با توجه به موارد 
استعمال این کلمه در قرآن مجید. باید معنی اصلی آن را که همان «منع و جلوگیری» است 
حفظ کرد. 

منظور از «أَضّل أعْمالهُم» این است که آن را نابود و حبط می کند: زیرا گم کردن, کنایه از 
بی سرپرست ماندن چیزی است که لازمه آن از بین رفتن است. 

به هر حال, بعضی از مفسران» این جمله را اشاره به کسانی می دانند که در روز «جنگ بدر» 


شترهائی را نحر کرده. به مردم انفاق کردند. «ابوجهل» ده شتر 
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«صفوان» ده شتر» و «سهل بن عمرو» ده شتر برای لشکر سر بریدند.(۱) 

اما چون این اعمال در طریق شرک و برنامه های شیطانی بود. همگی حبط شد. 

ولی ظاهر این است که محدود به این معنی نیست. بلکه تمام اعمالی را که ظاهراً به عنوان 
کمک به مستمندان» يا میهمان نوازی» یا غیر آنهاء انجام می دادند به خاطر عدم ایمانشان؛ 
همگی حبط می شود. 

از این گذشته. اعمالی را که آنها برای محو اسلام و درهم شکستن مسلمین انجام می دادند. 


خداوند همه آنها را نیز گم و نابود کرد و از رسیدن به مقصد و هدف بازداشت. 


آیه بعد. توصیفی است از وضع مؤمنان که در نقطه مقابل کفاری که اوصافشان در آیه قبل آمده 
است. قرار دارند می فرماید: «و کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. و به آنچه 
بر محمّد(صلی الله عليه وآله) نازل شده - که حق» و از سوی پروردگار آنها است - نیز ایمان 
آوردند. خداوند گناهانشان را می بخشد و کارشان را در دنیا و آخرت اصلاح می کند» (و 
ین آمئوا و عملوا الصتالحات و منوا بما تر على مُحمّد و هو الحق من رهم کر عنم 
سیناتهم و صلح بالم).(۲) 

ذکر «ایمان به آنچه بر پیغمبر اسلام(صلی الله علیه وآله) نازل شده» بعد از ذکر ایمان به طور 
مطلق. تأکیدی است بر برنامه های این پیامبر بزرگ و از قبیل ذکر خاص بعد از عام است. و 
بیانگر این واقعیت است که بدون یمان به آنچه بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) نازل شده. هرگز 
ایمان به خدا تکمیل نمی شود. 

این احتمال نیز وجود دارد که جمله اول اشاره به ایمان به خدا است» و 


۱ -«روح المعانی)» جلد ۰۲۱ صفحه ۳۳۰ 


۲ - جمعی از مفسران. جمله «و هو الحَق من رهم را جمله معترضه دانسته اند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


جنبه اعتقادی دارد. و این جمله» اشاره به ایمان به محتوای اسلام و تعلیمات آن حضرت است 
و جنبه عملی دارد. 

و به تعبیر دیگر ایمان به خدا به تنهائی کافی نیست. بلکه باید ایمان به «ما ترّل علیه» نیز داشته 
باشند. یعنی: ایمان به قرآن. ایمان به جهاد ایمان به نماز و روزه و ایمان به ارزش های اخلاقی 
کی از ازل شه انس 

ایمانی که مبداً حرکت. و تأکیدی بر عمل صالح بوده باشد. 

قابل توجه این است که: بعد از ذکر این جمله. می گوید: «و هو لح من رهم «در حالی که 
آنچه بر او نازل شده» حق است و از سوی پروردگارا. 

یعنی» ایمان آنها بی حساب و بی دلیل نیست» چون حق را در آن تشخیص داده اند ایمان 
آورده اند. 

و تعبیر «من ربهم» (از سوی پروردگارشان) تأکیدی است بر این واقعیت که همیشه» حق از 
سوی پروردگار است. از او سرچشمه می گیرد و به او بازمی گردد. 

لازم به ذکر است که در مقابل دو کیفری که برای کفار بازدارنده از راه خداء ذکر شده بود. دو 
پاداش برای مومنان صالح العمل بیان می کند که نخستین آنها «پوشاندن لغزش ها» و 
بخشودگی خطاهائی است که به هر حال هر انسان غیر معصومی از آن خالی نیست» و دیگر 
«اصلاح بال» است. 

«بال» به معانی مختلفی آمده است به معنی حال, کار قلب» و به گفته «راغب» در «مفردات» به 
معنی «حالات پر اهمیت» است. بنابراین «اصلاح بال». به معنی سر و سامان دادن به تمام شئون 
زندگی و امور سرنوشت ساز» می باشد که طبعاً هم پیروزی در دنیا را شامل است. و هم 
نجات در آخرت راء به عکس سرنوشتی که کفار دارند که به حکم «اضّل عْمالَُم» تلاش ها و 


کوشش هایشان به جائی نمی رسد. و به جز شکست. نصیب و بهره ای ندارند. 
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و می توان گفت: آمرزش گناهان» نتیجه ایمان آنهاء و اصلاح بال نتیجه اعمال صالح آنها است. 
مؤمنان» هم دارای آرامش فکرند. و هم پیروزی در برنامه های عملی» که اصلاح بال, دامنه 
گسترده ای دارد و همه اینها را شامل است» و چه نعمتی از این بالاتر که» انسان روحی آرام و 
قلبی مطمئن و برنامه هائی مفید و سازنده داشته باشد. 


در آخرین آیه نکته اصلی این پیروزی و آن شکست را در یک مقایسه فشرده و گویاء بیان 
کرده» می فرماید: «اين به خاطر آن است که کافران از باطل پیروی کردند و مژمنان از حقی که 
از سوی پروردگارشان بود» (ذنک بان الدين گفروا ابْعُوا الباطل و آن الذین آمنوا ابا الح 
من رتهم) 

جان مطلب اینجا است که دو خط «ایمان» و «کفر» از دو خط «حق» و «باطل» منشعب 
می شود «حق» یعنی واقعیت های عینی که از همه بالاتر ذات پاک پروردگار است. و به دنبال 
آن حقائق مربوط به زندگی انسان و قوانینی حاکم بر رابطه او با خداء و روابط آنها با یکدیگر 


ات 

«باطل» یعنی پندارهاء خیال هاء نیرنگ هاء افسانه های خرافی» کارهای بیهوده و بی هدف. و هر 
گونه انحراف از قوانین حاکم بر عالم هستی. 

آری» مؤمنان پیروی از حق می کنند. به همان معنی که گفته شد و کفار از باطل» و همین دلیل 
بر پیروزی آنها و شکست اینها است. 

قرآن مجید می گوید: و ما خلفنا السسّماء و الْأرْض و ما ينما باطلا: «ما آسمان و زمین و آنچه 


را میان آنهاست بیهوده نیافریدیم».(۱) 


۱ص آیه ۲۷. 
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بعضی «باطل» را به معنی «شیطان». و بعضی» به معنی «بیهوده» تفسیر کرده اند. ولی همان گونه 
که گفتیم «باطل» معنی وسیعی دارد که همه اينها و غیر آن را شامل می شود. 

و در پایان آیه می افزاید: «اين گونه خداوند برای مردم مثل های زندگیشان را بیان می کند» 
(گذلک یضرب الله للناس أالهم). 

یعنی» همین گونه که خطوط زند گی مومنان و کفار: و اعتقادات و برنامه های عملی و نتانج 
کار آنها را در این آیات بیان فرموده» سرنوشت حیات و عاقبت کار آنها را مشخص می سازد. 
(راغب» در «مفردات» می گوید: «مثل» به معنی سخنی است که درباره چیزی گفته شود. 
همانند سخنی که درباره مطلب مشابه آن گفته شده تا یکی دیگر را تبیین کند. 

از سخنان دیگر او نیز استفاده می شود که این کلمه گاه به معنی «مشابهت» به کار می رود. و 
گاه به معنی «توصیف». 

و ظاهراً در آیه مورد بحث منظور معنی اخیر است. یعنی خداوند این گونه حال مردم را 
توصیف می کند. همان گونه که در آیه ۱۵ سوره «محمَّد»(صلی الله عليه واله)‌آمده: مل الْجنه 
نی وغد الْمتَمُون: «توصیف بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده چنین است..». ۱ 
به هر حال» از این آیه به خوبی استفاده می شود که هر اندازه به حق نزدیک تر باشیم به 
ایمان نزدیک تریم. و به هر اندازه اعتقاد و عمل ما گرایش به باطل داشته باشد از حقیقت 
ایمان دورتریم و به کفر نزدیک ترا که خط ایمان و کفر همان خط حق و باطل است. 
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> فاذا قیتم الّذِين کفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتحنتمُوخم فشدوا 
الوثاق فما ما بخ و اما فداء ختّی ضع الحرب أوزارها ذلک و 
لو یام الله لانتصتر منم و لکن یلوا بَفضکم بتخض و الذين 
یو فى سل لقن بل أغمالهم 

۵ . سيهديهم و ُصلح بالهم 


ترجمه: 

٤‏ - و هنگامی که با کافران رو به رو شدید گردن هایشان را بزنید. تا دشمن را درهم بکوبید: 
در این هنگام اسیران را محکم ببندید: یا بر آنان منت گذارید (و آزادشان کنید) یا از آنان فدیه 
بگیرید: تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد: (آری) برنامه این است: و اگر خدا 
می خواست خودش آنها را مجازات می کرد اما می خواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر 
بیازماید: و کسانی که در راه خدا کشته شدند. خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمی برد! 

۵ - آنان را هدایت نموده و کارشان را اصلاح می کند. 

7 -و آنها را در بهشت که اوصاف آن را برای آنان بازگو کرده وارد می کند. 

تفسیر: 

در میدان نبرد» قاطعیت لازم است 

همان گونه که قبلاً گفتیم. آیات گذشته مقدمه ای بود برای آماده ساختن 
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مسلمانان برای بیان یک دستور مهم جنگی» که در آیات مورد بحث مطرح شده است؛ 
می فرماید: «هنگامی که با کافران در میدان جنگ روبرو می شوید با تمام قدرت به آنها حمله 
کنید و گردنهایشان را بزنید»! (قاذا لیم رین کفروا فضرّب الرقاب).(۱) 

بدیهی است. گردن زدن» کنایه از قتل است. بنابراین ضرورتی ندارد که جنگجویان کوشش 
خود را برای انجام خصوص این امر به کار برند. هدف این است: که دشمن از پای درآید» ولی 
چون گردن زدن» روشن ترین مصداق قتل بوده» روی آن تکیه شده است. 

و به هر حال» این حکم مربوط به میدان نبرد است: زیرا لَقیتم» از ماده «لقاء» در این گونه 
موارد» به معنی «جنگ» است. قرائن متعددی در خود این آیه» مانند مسأله «اسارت اسیران» و 
واژه «حرب» (جنگ) و «شهادت در راه خدا» که در ذیل آیه آمده است. گواه بر این معنی 
است. 

کوتاه سخن این که: «لقاء»» گاه به معنی هر گونه ملاقات. استعمال می شود. و گاه به معنی 
روبرو شدن در میدان جنگ و در قرآن مجید نیز در هر دو معنی به کار رفته» و آیه مورد بحث 
ناظر به معنی دوم است. 

و از اینجا روشن می شود افرادی که به منظور تبلیغات ضد اسلامی, آیه را طوری معنی 
کرده اند که اسلام می گوید: با هر کافری روبرو شدی گردنش را بزن»! چیزی جز اعمال 
غرض و سوء نیت نیست. و گرنه» خود این آیه صراحت در مسأله روبرو شدن در میدان جنگ 
دارد. 


بدیهی است. هنگامی که انسان» با دشمنی خونخوار در میدان نبرد روبرو 
۱ - «ضرّب) مصدر است و مفعول مطلق برای فعل مقدری. و در تقدیر چنین است: «اضربوا 


ضرب الرقاب» همان گونه که در آیه ۱۲ سوره «انفال» به آن تصریح شده است: «فاضریُوا فوق 
الأغناق». 
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می شود اگر با قاطعیت هر چه بیشتر» حملات سخت و ضربات کوبنده بر دشمن وارد نکند. 
خودش نابود خواهد شد و این دستور یک دستور کاملا منطقی است. 

بعد از آن می افزاید: «این حملات کوبنده باید همچنان ادامه یابد تا به اندازه کافی دشمن را 
درهم بکوبید. و به زانو درآورید. در این هنگام اقدام به گرفتن اسیران کنید. و آنها را محکم 
ببندید» (حتی اذا أتحنتمُوهم فشدوا الوثاق). 

«انْخَنتموطم» از ماده «ثخن» (بر وزن شکن) به معنی غلظت و صلابت است. و به همین 
مناسبت. به پیروزی و غلبه آشکار و تسلط کامل بر دشمن, اطلاق می شود. 

گر چه غالب مفسران» این جمله را به معنی کثرت و شدت کشتار از دشمن گرفته اند. ولی 
چنان که گفتیم» این معنی» در ريشه لغوی آن نیست اما از آنجا که گاه جز با کشتار شدید و 
وسیع دشمن» خطر بر طرف نمی گردد. یکی از مصادیق این جمله در چنین شرایطی. می تواند 
مسأله کشتار بوده باشد نه مفهوم اصلی آن.(۱) 

در هر صورت. آیه فوق. بیانگر یک دستور حساب شده جنگی است که پیش از درهم شکستن 
قطعی مقاومت دشمن. نباید اقدام به گرفتن اسیر کرد چرا که پرداختن به این ام گاهی سبب 
تزلزل موقعیت مسلمانان در جنگ خواهد شد. و پرداختن به امر اسیران و تخلیه آنها در پشت 
جبهه. نیروها را از وظیفه اصلی بازمی دارد. 

تعبیر به «فَشُْوا الوثاق» (با توجه به این که «وثاق» به معنی طناب یا هر چیزی است که با آن 


می بندند) اشاره به محکم کاری در بستن اسیران است مبادا 


۱ - در «لسان العرب» از «ابن الاعرابی» نقل مى کند که: «انْخَن اذا علب و فهر». 
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اسیر» از فرصت استفاده کند و خود را آزاد ساخته و ضربه کاری وارد سازد. 

در جمله بعد. حکم اسیران جنگی را بیان می کند که بعد از خاتمه جنگ باید در مورد آنها 
اجرا شود. می فرماید: «یا بر آنها منت بگذارید. و بدون عوض آزادشان کنید. و یا از آنها فدیه 
و عوض بگیرید و آزاد نمائید» (فمَا من بخ و ما فداء). 

و به این ترتیب» اجکی زا س ا سیگ تفن وربا بلکه» رهبر 
مسلمین. طبق مصالحی که در نظر می گیرد. آنها را گاه بدون عوض» و گاه با عوض آزاد 
می سازد؛ و این عوض, در حقیقت یک نوع غرامت جنگی است که دشمن باید بپردازد. 

لبته. حکم سومی در این رابطه نیز در اسلام هست. که اسیران را به صورت بردگان درآورند؛ 
ولی آن یک دستور الزامی نمی باشد» بلکه در صورتی است که رهبر مسلمین در شرائط و 
ظروف خاصی آن را لازم ببیند. و شاید به همین دلیل در متن قرآن. صریحاً نیامده و تنها در 
روایات اسلامی منعکس است. 

فقیه معروف ما «فاضل مقداد» در «کنز العرفان» می گوید: «آنچه از مکتب اهلبیت(عليهم 
السلام) نقل شده این است: اگر اسیر بعد از پایان جنگ گرفته شود. امام مسلمین مخیر میان 
سه کار است: آزاد ساختن بی قید و شرط. گرفتن «فدیه» و آزاد کردن» و برده ساختن آنهاه و 
در هر صورت قتل آنها جایز نیست». 

او در جای دیگر از سخن خود می گوید: «مسأله بردگی از روایات استفاده شده نه از متن 
آیه».(۱) 


این مسأله در ساپر کتب فقهی نیز آمده است.(۲) 


۱ -«کنز العرفان». جلد ۱ صفحه ۳۹۵۰ 


۲ - «شرایع»» کتاب الجهاد - «شرح لمعه» احکام غنیمت. 
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در بحث «بردگی» که در ذیل این آیات خواهد آمد. باز به این بحث اشاره خواهیم کرد. 

سپس در دنباله آیه» می افزاید: «این وضع باید همچنان ادامه یابد. و دشمنان را بايد همچنان 
بکوبید» و گروهی را به اسارت درآورید تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد» (حتی تضع 
الحرب آوزارها»(۱) 

تنها وقتی دست بکشید که توان مقابله دشمن را درهم شکسته باشید. و آتش جنگ خاموش 
گردد. 

«آوزار» جمع «وزر» به معنی «بار سنگین» است. و گاه بر «گناهان» نیز اطلاق می شود: چرا که 
آن هم بار سنگینی بر دوش صاحبش می باشد. 

جالب این که این بارهای سنگین در آیه به «جنگ» نسبت داده شده می گوید: «جنگ بارهای 
خود را بر زمین نهد» این بارهای سنگین. کنایه از انواع «سلاح ها» و «مشکلاتی» است که 
جنگجویان بر دوش دارند و با آن روبرو هستند. و تا جنگ پایان نپذیرد» این بار بر دوش آنها 
است. 

اما کی جنگ میان اسلام و کفر پایان می گیرد؟ این سؤالی است که مفسران» پاسخ های 
متفاوتی به آن داده اند. 

بعضی. مانند «ابن عباس» گفته اند: «تا زمانی است که بت پرستی بر صفحه جهان باقی نماند. و 
آئین شرک برچیده شود؛. 

بعضی دیگر گفته اند: «جنگ اسلام و کفر همچنان ادامه دارد تا مسلمانان بر «دجال» پیروز 
شوند» و این به استناد حدیثی است که از رسول گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله)نقل شده که 
فرمود: و الجهاه ماض مذ بَعتّنۍ الله إلى آن بُقاتل آخر أمّتی الدجال: «جهاد همچنان ادامه دارد. 


از آن روز که خدا مرا مبعوث کرد تا زمانی که 


۱ -«ختی» غایت برای فضرب الرقاب است. احتمالات دیگری نیز داده شده که قابل توجه 
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آخر امت من با دجال پیکار کنند».(۱) 

بحث درباره «دجال» بحث دامنه داری است. ولی این قدر معلوم است که «دجال» مرد فریبکار 
یا مردان فریبکاری هستند که در آخر زمان برای منحرف ساختن مردم از اصل توحید و حق و 
عدالت به فعالیت می پردازند. و مهدی(علیه السلام) با قدرت عظیمش آنها را درهم می کوبد. 
و به این ترتیب. تا دجالان بر صفحه زمین زندگی می کنند. پیکار حق و باطل ادامه دارد! 

در حقیقت «اسلام» با «کفر» دو نوع پیکار دارد: یکی پیکارهای مقطعی است مانند غزواتی که 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) با دشمنان داشت که بعد از پایان هر جنگ. شمشیرها به غلاف 
می رفت» و دیگر پیکار مستمری که با «شرک و کفر و ظلم و فساد» دارد» و این امری است 
مستمر» تا زمان گسترش حکومت عدل جهانی به وسیله حضرت مهدی(علیه السلام). 

سپس اضافه می کند: «برنامه شما همین گونه است» (ذلک).(۲) 

«و هر گاه خدا می خواست از طرق دیگر از آنها انتقام می گرفت» (و لو يَشاءُ الله لانتصر 
از طریق صاعقه های آسمانی. زلزله هاء تندبادها؛ و بلاهای دیگر ولی در این صورت میدان 
آزمایش تعطیل می شد «اما خدا می خواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید» (و لکن 
این در حقیقت فلسفه جنگ و نکته اصلی درگیری حق و باطل است. در این پیکارها؛ صفوف 
مومنان واقعی و آنها که اهل عمل اند از اهل سخن. جدا 


۱ - (مجمع البیان». جلد »٩‏ صفحه ٩۷.‏ 


۲ -«ذلک» خبر مبتدای محذوفی است و در تقدیر چنین است: «الاشر ذلک». 
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می شوند. استعدادها شکوفا می گرد و نیروی استقامت و پایمردی زنده می شود و هدف 
اصلی زندگی دنیا که آزمودگی و پرورش قدرت ایمان و ارزش های دیگر انسانی است: تأمین 
می گردد. 

اگر مؤمنان کناری می نشستند. و سرگرم زندگی تکراری روزانه بودند. و هر موقع گروه 
مشرک و ظالمی قیام می کرد. خداوند با نیروی غیبی و از طریق اعجاز, آنها را درهم 
می کوبید. جامعه ای بی ارزش» خمود. سست. ضعیف و ناتوان به وجود می آمد. که از ایمان 
و اسلام نامی بیشتر نداشت. 

حلاصه این که: خداوند. برای استقرار آئینش نیازی به پیکار ما ندارد» این ما هستیم که در 
میدان مبارزه با دشمن» پرورش می یابیم و نیازمند به این پیکار مقدسیم. 

همین معنی» در آیات دیگر قرآن به صورت های دیگر بازگو شده است. در سوره «آل عمران» 
آیه ۱۶۲ می خوانیم: آم حستم أن تدخلوا اجه و لما یلم ال الذین جاهدوا منکم و یَغلم 
اک «آیا چنین پنداشتید که (تتها با ادعای ایمان) وارد بهشت خواهید شد در حالی که 
ا هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است»؟! 

و در آیه قبل از آن آمده: و لكك الله این منوا و تى الکافرین: «و تا خداوند افراد با 
ایمان را خالص گرداند (و ورزیده شوند): و کافران را به تدریج ا سازد». 

در آخرین جمله آیه مورد بحث. از شهیدانی که در این پیکارها جان شیرین خود را از دست 
می دهند» و حق بزرگی بر جامعه اسلامی دارند» سخن به میان آورده. می گوید: «کسانی که در 
راد خدا کشته شدند» خداوند اعمالشان را هرگز نابود نمی کند» (و این لرا فی سبیل الله 


فن بُضل أمالم». 
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زحمات و رنج ها و ایثارهای آنها از میان نمی رود. همه در پیشگاه خدا محفوظ است. در این 
دنیا نیز آثار فداکاری های آنها باقی می ماند. هر بانگ «لا اله الا اللّه» به گوش می رسد 
محصول زحمات آنها است. و هر مسلمانی در پیشگاه خدا سر به سجده می نهد از برکت 
فداکاری آنان است. زنجیرهای اسارت با زحمات آنها درهم شکسته شده و آبرو و عزت 
مسلمین مرهون آنها است. 

این یکی از مواهب الھی در مورد شهیدان است. 


و سه موهبت دیگر در آیات بعد به آن می افزاید. 

نخست می گوید: «خداوند آنها را هدایت می کند» (سیھدیهم). 

هدایت به مقامات عالیه» و فوز بزرگ» و رضوان اللّه. 

دیگر این که: «وضع حال آنها را اصلاح می نماید» (و بْصلح بالَم). 

آرامش روح و اطمینان خاطر و نشاط معنویت و روحانیت به آنها می بخشد. و با صفا و 
معنویت فرشتگان الهی که با آنها همدمند هماهنگ می سازد. 


و آخرین موهبت این که: «آنها را در بهشت جاویدانش که اوصافش را برای آنان بازگو کرده 
است. وارد می کند» (و یلم الجَنةٌ عرقها لهْم). 

بعضی از مفسران گفته اند: نه تنها اوصاف کلی بهشت برین و روضه رضوان را برای آنها بیان 
کرده» بلکه اوصاف و نشانه های قصرهای بهشتی آنها را نیز مشخص می سازد به گونه ای که 


وقتی وارد بهشت می شوند. یکسر به سوی 
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قصرهای خویش می روند!.(۱) 

بعضی نیز «غرفْها» را از ماده «عرف» (بر وزن فکر) به معنی «عطر و بوی خوش» تفسیر 
کرده اند. یعنی خداوند آنها را وارد بهشتی می کند که سراسر آن را برای میهمانانش معطر 
ساخته. 

ولی» تفسیر اول مناسب تر به نظر می رسد. 

بعضی نیز گفته اند: اگر این آیه را با آیه «و لانئختبن الذین فتلوا فى سبيل الله أغواتاً»(۲) 
ضمیمه کنیم روشن می شود که منظور از «اصلاح بال»» همان حیات جاودانی است که شهیدان 


در سایه آن آماده حضور نزد پروردگار» با کنار رفتن حجاب ها و پرده ها می شوند.(۳) 


نکته ها: 

۱- مقام والای شهیدان 

در تاریخ ملت هاء روزهائی پیش می آید که بدون ایثار و فداکاری و دادن قربانیان بسیار 
خطرات بر طرف نمی شود. و اهداف بزرگ و مقدس. محفوظ نمی ماند. اینجا است که 
گروهی مومن و ایثارگر, باید به میدان آیند. و با نثار حون خود از آئین حق پاسداری کنند. در 
منطق اسلام به این گونه افراد «نهید» گفته می شود. 

اطلاق «شهید» از ماده «شهود» بر آنهاء یا به خاطر حضورشان در میدان نبرد با دشمنان حق 
است» یا به خاطر این که در لحظه شهادت. فرشتگان رحمت را مشاهده می کنند. و یا به خاطر 


مشاهده نعمت های بزرگی است که 
۱ - «(مجمع البیان»» جلد ٩‏ صفحه ٩۸.‏ 


۲ آل عمران آیه ۱۹۹۰ 
۳ - «المیزان). جلد ۱۸ صفحه ٤‏ 
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برای آنها آماده شده» و یا حضورشان در پیشگاه خداوند است آن چنان که در آیه شریفه: «و 
لاتخبن الذرین لوا فی ستبیل الله آفواتا بل خی عند ربهم بُرزفون» آمده است.(۱) 

در اسلام» کمتر کسی به پایه «شهید» می رسد ان که آکاه ان و ی قرب وی 
میدان نبرد حق و باطل رفته» و آخرین قطرات خون پاک خود را نثار می کنند. 

درباره مقام شهیدان روایات عجیبی در منابع اسلامی دیده می شود که حکایت از عظمت فوق 
العاده ارزش کار شهیدان می کند. 

در حدیثی از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: ان قوق کل بر برا تی قتل الرجخل 
شهیداً فی ستبیّل اللّه: «بالاتر از هر نیکی» نیکی دیگری وجود دارد تا به شهادت در راه خدا 
رسد که برتر از آن چیزی متصور نیست».(۲) 

در حدیث دیگری از آن حضرت نقل شده است: آلمُجاهدون فى الله تعالی قوذ آهل اجه 
«مجاهدان راه خدا رهبران اهل بهشتند!.(۳) ۱ ۱ 
در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: ما من قطرة حب إلى له من فطرة دم 
فی سبل الب َو قطرة من ذوع عن فى سواد الیل من حَشية الب و ما من قدم آحبٌ ای له 
من خَطوة الی ذی رجم آو خطوة یم بها زحفاً فی سيل اللّه!: «هیج قطره ای محبوب تر در 
پیشگاه خداء از قطره خونی که در راه او ریخته می شود یا قطره اشکی که در تاریکی شب از 
حوف او جاری می گردد. نیست. و هیچ گامی محبوب تر در پیشگاه خدا از گامی که برای 
صله رحم برداشته می شود یا گامی که پیکار در راه خدا با آن تکمیل می گرد 


نمی باشد۶(:0) 


۱- آل عمران آیه ۱۹۹۰ 
۲ و ۳ «بحار الانوار». جلد ۰ صفحه ۵ - و جلد ۶ صفحه ۸۱۳۲۰ 


٤ «بحار الانوار». جلد ۰ صفحه‎ - ٤ 
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اگر تاریخ اسلام را ورق زنیم می بینیم» قسمت مهمی از افتخارات را شهیدان آفریده اند. و 
بخش عظیمی از خدمت را آنان کرده اند. 

نه تنها دیروز امروز نیز فرهنگ سرنوشت ساز «شهادت» است که لرزه بر اندام دشمنان 
می افکند. و آنها را از نفوذ در دژهای اسلام مأیوس می کند. و چه پر برکت است فرهنگ 
ولی» بدون شک «شهادت» یک «هدف» نیست» هدف پیروزی بر دشمن و پاسداری از آئین 
حق است. اما این پاسداران باید آن قدر آماده باشند که اگر در این مسیر ایثار خون نیز لازم 
هدف طلب کنند. 

الله علیه وآله) درباره مقام شهیدان» نقل شده می خوانیم: پیامبر(صلی الله علیه وآله) سو گند یاد 
کرد: فوالّذِی تی ہیدہ لو کان ليام علی طریقهم لوا هم لما يرون من تهائهم.. و یلقع 
الرخل مهم سبعین آلفاً من هل بَیته و جیرته: «سوگند به کسی که جانم در دست او است. 
وقتی شهیدان وارد عرصه محشر می شونله اگر پیامبران در مسیر انها سوار بر مرکب باشنده 
پیاده می شوند» به خاطر نور و ابهت آنان... و هر یک از آنها هفتاد هزار نفر را از خاندان و 
همسایگان خود شفاعت می کند)!.(۱) 

این نکته نیز قابل توجه است که شهادت در فرهنگ اسلا دو معنی متفاوت دارد: معنی 
«(خاص» و معنی گسترده و «عام». 

معنی خاص شهادت. همان کشته شدن در معرکه جنگ در راه خدا است که 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۰ صفحه 55 
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احکام خاصی در فقه اسلامی دارد. از جمله عدم نیاز شهید به غسل و کفن, بلکه با همان لباس 
خونین دفن مي شودا. 

اما معنی وسیع شهادت آن است که انسان در مسیر انجام وظیفه الهی کشته شود. یا بمیرد. هر 
کس در حین انجام چنین وظیفه ای به هر صورت از دنیا برود «شهید» است. 

لذاء در روایات اسلامی آمده است: چند گروه شهید از دنیا می روند: 

۱ -از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل شده: اذا جاء الْمُوّت طالب الْعلّم و هو على 
مذاالحال مات دا وکسی که در طریق تحصیل علم از دنا برود شهید مرده است»۱(1) 

۲ - امیرمزمنان علی(علیه السلام) می فرماید: من مات منکم على فراشه و هو علی مَغْرقة حق 
ره و حق وله و أهل ينه مات شهیدا: «کسی که در بستر از دنیا رود اما معرفت حق 
و ا اواو داشته باشد شهید از دنیا رفته است»!.(۲) 

۳ - در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: من فْتل ذون ماله فهو شهید؛ 
«(کسی که برای دفاع از مال خود. در برابر مهاجمین ایستادگی کند و کشته شود ا 
است».(۳) 

و همچنین کسان دیگری که در مسیر حق کشته می شوند یا می میرند» و از اینجا عظمت این 
فرهنگ اسلامی و گسترش آن. روشن می شود. 

این بحث را با حدیثی از امام «علی بن موسی الرضا»(علیه السلام) پایان می دهیم: او از 
پدرانش از رسول خدل(صلی ال علیه وآله) چنین نقل می کند: آول من فل ال الشهیه 


۱ و ۳ - «سفينة البحار»» جلد ۱. ماده «شهد). 
۲ - «نهج البلاغه»» خطبه ۱۹۰ (آخر خطبه). 
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«نخستین کسی که داخل بهشت می شود شهید است».(۱) 


۲ -اهداف جنگ در اسلام 

جنگ در اسلام هیچ گاه به عنوان یک «ارزش» تلقی نمی شود بلکه از این نظر که مايه ویرانی 
و اتلاف نفوس و نیروها و امکانات است یک «ضد ارزش» محسوب میشود. لذا در بعضی از 
آیات قرآن در ردیف عذاب های الهی قرار گرفته. در سوره «انعام» آیه 74 می خوانیم: قل هو 
اقا على آن یبْعث عیکُم عذاباً من فوقکم أو من تخت أرجلکم أو پلبسکُم شیعاً و بذیق 
بُْضکم باس بَعْض: «بگو: او قادر است که از بالا یا از زیر پای شماء عذابی بر شما بفرستد: یا 
به صورت دسته های پراکنده شما را با هم بيامیزد: و طعم جنگ (واختلاف) را به هر یک از 
شما به وسیله دیگری بچشاند)!. 

در اینجا جنگ چیزی در ردیف «صاعقه» و «زلزله» و بلاهای زمینی و آسمانی شمرده شده 
است. و به همین دلیل, در اسلام تا آنجا که امکان دارد از جنگ پرهیز می شود. 

ولی آنجا که موجودیت امتی به خطر می افتد. یا اهداف والای مقدسش در معرض سقوط قرار 
می گیرد. در اینجا جنگ یک ارزش می شود و عنوان «جهاد فی سبیل اللّه» به خود می گیرد. 
به همین دلیل. در اسلام انواعی از جهاد وجود دارد: «جهاد ابتدائی آزادی بخش» «جهاد 
دفاعی» «جهاد برای خاموش کردن آتش فتنه و شرک و بت پرستی» که شرح آنها را در جای 
دیگر گفته ایم.(۲) 


۱ - («بحار الانوار). جلد آ۹4 صفحه VY.‏ 


۲ - جلد دوم تفسیر «نمونه. صفحه ۱۶ به بعد (ذیل آیه ۱٩۳‏ بقره). 
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بنابر این جهاد اسلامی» بر خلاف آنچه دشمنان معاند تبلیغ می کنند هرگز به معنی تحمیل 
عقیده نیست» و اصولاً عقیده تحمیلی در اسلام ارزشی ندارد بلکه جهاد. مربوط به مواردی 
است که دشمن جنگ را بر امت اسلامی تحمیل می کند» یا آزادی های خداداد را از او 
مسلمانان فرض است به یاری مظلوم بشتابند. هر چند منجر به درگیری با قوم ظالم شود. 

در آیات گذشته. در یک عبارت ظریف و کوتاه نیز این معنی منعکس شده است. آنجا که 
کردن سرمایه های دیگران و زورگوئی و قلدری. 

و نیز به همین دلیل در روایتی که در تفسیر آیات آوردیم خواندیم: آتش جنگ در جامعه 
انسانی خاموش نمی شود. مگر آن زمان که دجالان درهم کوبیده شوند و محیط روی زمین از 
لوث وجود آنان پاک گردد. 

این نکته قابل توجه است که: در اسلام مسأله همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان آسمانی 
دیگر مورد تأکید قرار داده شده و در آیات و روایات و فقه اسلامی بحث های مشروحی در 
این زمینه تحت عنوان «احکام اهل ذمه» آمده است. 

اگر اسلام طرفدار تحمیل عقیده و توسل به زور و شمشیر برای پیشرفت اهدافش بود. قانون 


«اهل ذمه»» و همزیستی مسالمت آمیز چه معنی داشت؟ 
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۳ احکام اسرای جنگی 

گفتیم» مسلمانان هیچ گاه پیش از شکست کامل دشمن در میدان نبرد. نباید به فکر گرفتن اسیر 
باشند. کاری که به هر حال خطرات سنگینی در بر دارد. 

ولی» لحن آیات مورد بحث. گواهی می دهد: بعد از پیروزی بر دشمن, بايد به جای کشتن 
آنهاء اقدام به اسارت آنان کرد لذا می گوید: «هنگامی که با دشمن روبرو شدید ضربات 
سنگین خود را بر آنها وارد کنید». 

سپس می افزاید: «هنگامی که به قدر کافی نیروی آنها را درهم کوبیدید به گرفتن و بستن آنها 
بپردازید» (فاذا لفیتم رین کفروا فضرّب الرقاب حتی اذا أنختتموهم فشدوا الوثاق). 

به این ترتیب بعد از غلبه باید به جای کشتن آنها را اسیر کرد. کاری که گریزی از آن نیست: 
جرا که اگر دشمن رها شود باز ممکن است نیروی خود را تجدید سازمان دهد. و حمله 
مجددی را آغاز نماید. 

اما بعد از اسارت. صحنه دگرگون می شود و اسیر با تمام جنایاتی که مرتکب شده است به 
صورت یک امانت الهی. در دست مسلمین درمی آید که باید حقوق بسیاری را درباره او 
رعایت کرد. 

قرآن مجید. از کسانی که ایثار کردند و غذای خود را به اسیری دادند تجلیل و احترام به عمل 
می آورد» و می گوید: و بُطْعِمُون الطعام على خب مسنکیناً و تیماً و آمییرا: «ابرار و نیکان غذای 
(خود) را با این که به آن علاقه (و نیاز) دارند. به مسکین و یتیم و اسیر می دهند»!(۱) (اين آیه 
طبق روایت معروف در مورد حضرت على و فاطمه و حسن و حسین(عليهم السلام) نازل 


شده که روزه دار بودند و غذای افطار خود را به مسکین و یتیم و اسیر دادند). 


| -انسان» آیه ۸ 
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حتی در مورد اسیرانی که استثنائً به خاطر خطرناک بودنشان» یا به علل ارتکاب جرائم خاصی» 
اعدام می شوند دستور داده شده: قبل از اجرای حکم با آنها نیکی شود. چنان که در حدیثی از 
دادن به اسیر و نیکی نسبت به او حق واجبی است هر چند بنا باشد که فردا او را اعدام 


کنی).(۱) 

و احادیث در این زمینه بسیار است.(۲) 

تا آنجا که در حدیثی از امام «علی بن الحسین»(علیه السلام) آمده است: إذا آخذت اسیراً فعجز 
عن المَشی و لیس معک مخمل فارسِله و لاتقتلث فانک لاتدری ما كم الامام فیه: ا 
که اسیری گرفتی و او را با خود می آوری اگر از راه رفتن ناتوان شد. و مرکبی برای حمل او 
نداشتی او را رها کن» و به قتل مرسان: چرا که نمی دانی حکم امام درباره او چیست»؟.(۳) 

در حالات پیشوایان اسلام آمده است: آنها از همان غذائی که خودشان تناول می کردند. به 
اسیران می دادند. 

اما حکم اسی همان گونه که در تفسیر آیات گفتیم. بعد از خاتمه جنگ یکی از سه چیز است: 
آزاد کردن بی قید و شرط آزاد کردن مشروط به پرداخت فدیه (غرامت) و برده ساختن او و 
البته انتخاب یکی از این سه امر منوط به نظر امام و پیشوای مسلمین است. و او هم با در نظر 
گرفتن شرائط اسیران و مصالح اسلام و مسلمین از نظر داخل و خارج کشور آنچه را 
شایسته تر باشد. برمی گزیند و دستور اجرا می دهد. 


بنابراین نه غرامت گرفتن جنبه الزامی دارد نه برده گرفتن, بلکه اينها تابع 


| - «وسائل الشیعه». جلد ۰۱۱ صفحه .1۹ 


۲ و ۲- (فروع کافی». جلد ۵. صفحه ۳۵ «باب الرفّق تالاستر و اطعامه». 
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مصالحی است که امام مسلمین پیش بینی می کند. هر گاه مصلحت نباشد از آن چشم 
می پوشد. و اسیران را بدون غرامت و بردگی آزاد می کند. 
درباره فلسفه گرفتن فدای در جلد ۷ صفحه ۲۵۰ به بعد مشروحاً بحث کرده ایم (ذیل آیه ۷۰ 


نون ال 


۶ -بردگی در اسلام 

گر چه در قرآن مجید. مسأله «استرقاق» (برده گیری و برده داری) به عنوان یک دستور حتمی 
در مورد اسیران جنگی نیامده است» ولی» انکار نمی توان کرد که احکامی در قرآن برای بردگان 
ذکر شده است که اصل وجود بردگی را حتی در زمان پیامبر(صلی الله عليه وآله)» و صدر 
اسلام اثبات می کند. مانند احکامی که در مورد ازدواج با بردگان یا احکام محرمیّت یا مسأله 
مکاتبه (قرارداد برای آزادی بردگان) که در آیات متعددی از قرآن در سورهای «نساء - نحل - 
مژمنون - نور - روم و احزاب» آمده است. 

اینجا است که بعضی بر اسلام خرده می گیرند که چرا این آئین الهی با آن همه محتوا و 
ارزش های والای انسانی مسأله بردگی را به کلی الغاء نکرده. و طی یک حکم قطعی و 
عمومی» آزادی همه بردگان را اعلام ننموده است؟!. 

درست است که اسلام سفارش زیادی در مورد بردگان کرده, اما آنچه مهم است آزادی بی قید 
و شرط آنها است: چرا انسانی مملوک انسان دیگری باشد؟ و آزادی را که بزرگ ترین عطیه 


الهی است؛ از دست دهد ؟! 


در یک جمله کوتاه باید گفت: اسلام طرح و برنامه دقیق و زمان بندی شده 
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برای آزادی بردگان داردء که بالمال همه آنها تدریجاً آزاد می شوندء بی آنکه این آزادی؛ عکس 
العمل نامطلوبی در جامعه به وجود آورد. 

ولی» پیش از آنکه به توضیح این طرح دقیق اسلامی بپردازيم. ذکر چند نکته را مقدمتاً لازم 
می دانیم: 

۱ -اسلام هرگز ابداع کننده بردگی نبوده است 

بلکه در حالی ظهور کرد که مسأله بردگی سراسر جهان را گرفته بود و با تار و پود جوامع 
بشری آمیخته بود. حتی بعد از اسلام نیز در تمام جوامع مسأله بردگی ادامه یافت. تا حدود 
یکصدسال قبل که «نهضت آزادی بردگان» شروع شد: چرا که به خاطر دگرگون شدن نظام 
زندگی بشی مسأله بردگان به شکل قدیمی دیگر قابل قبول نبود. 

الغای بردگی» نخست از اروپا شروع شد. سپس در سایر کشورها از جمله آمریکا و آسیاء 
گسترش یافت. 

در «انگلستان» تا سال ۱۸۶۰ میلادی, و در «فرانسه» تا سال ۱۸۶۸ و در «هلند» تا سال ۰۱۸۱۳ 
و در «آمریکا» تا سال ۱۸۱۵ بردگی ادامه داشت. و سپس کنگره «بروکسل» ضمن اعلامیه ای 
تصمیم به الغای بردگی در سراسر جهان گرفت. و این در سال ۱۸۹۰ بود (حدود یک قرن 
قبل). 

۲ تغییر شکل بردگی در دنیای امروز 

درست است که غربی ها به اصطلاح پیش قدم در الغای بردگی بودند. اما وقتی دقیقاً مسأله را 
پررسی می کنیم می بینیم بردگی نه تنها ريشه کن نشد بلکه به صورت خطرناک تر و 
وحشتناک تری یعنی در شکل استعمار ملت هاء و بردگی مستعمرات آشکار گشت. به طوری 
که هر قدر بردگی فردی» رو به ضعف می گذاشت. بردگی دسته جمعی و استعمار قوی تر و 


بو ونار تی سد 
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امپراطوری «انگلستان» که پیش قدم در الغای بردگی بود» پیش قدم در امر استعمار نیز 
محسوب می شودا. 

جنایاتی که استعمارگران غربی در طول مدت استعمار خود. انجام دادند نه تنها کمتر از 
جنایات دوران بردگی نبود بلکه از شدت و گسترش بیشتری برخوردار بود. 

حتی» بعد از آزاد شدن مستعمرات. باز بردگی ملت ها ادامه یافت: چرا که این آزادی» آزادی 
به اصطلاح سیاسی بود» ولی استعمار اقتصادی و فرهنگی هنوز در بسیاری از مستعمرات آزاد 
شده و غیر آن» حکم فرما است. 

مخصوصاً کشورهای کمونیستی که برای مسأله الغای بردگی» بیش از همه سینه جاک می کننده 
خود گرفتار یک نوع برده داری شرم آور عمومی هستند.(۱) و مردمی که در این کشورها 
زندگی می کنند مانند بردگان کمترین اختیاری از خود ندارند. و همه چیز آنها را گردانندگان 
«حزب کمونیست» تعیین می کنند» و اگر کسی اظهار نظر مخالفی کند. یا به اردوگاه های کار 
اجباری فرستاده می شود یا در سیاه چال زندان می افتد و یا اگر از دانشمندان باشد» به عنوان 
(بیمار روانی»! روانه تیمارستان ها می گردد. 

خلاصه این که: بردگی تابع اسم نیست. آنچه زشت و ناپسند است مفهوم و محتوای بردگی 
است. و می دانیم این مفهوم و محتوا در کشورهای استعمار زده و در ممالک کمونیستی. به 
بدترین اشکال پیاده می شود. 

نتیجه این که: الغای بردگی در جهان امروز. صوری بوده و در حقیقت تنها یک تغییر شکل 


است | 


ای اکر کر بای سم 00 که کرت و کیت کال ایا و کروی ار هھ 
پاشیده و دیگر از آن سخنان خبری نیست. (زمان تصحیح تفسیر). 
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۳ سرنوشت دردناک بردگان در گذشته 

بردگان در طول تاریخ» سرنوشت بسیار دردناکی داشته اند. به عنوان نمونه» بردگان 
«اسپارت ها» را که به اصطلاح قومی متمدن بودند در نظر می گیریم» به قول نویسنده «روح 
القوانین»: غلامان اسپارتی» به قدری بدبخت بودند که تنها غلام یک نفر نبودند» بلکه غلام تمام 
جامعه» محسوب می شدند» و هر کس بدون ترس از قانون» می توانست هر قدر بخواهد غلام 
خود یا دیگری را آزار و شکنجه دهد. و در حقیقت زندگانی آنها از حیوانات نیز بدتر بود. 

از زمانی که بردگان را از کشورهای عقب افتاده. صید می کردند تا هنگامی که در بازارهای 
فروش» عرضه می شد. بسیاری از آنها می مردند. و باقیمانده وسیله ای بودند. برای بهره گیری 
برده فروشان طمّاع» و اندک غذائی که به آنها می دادند برای زنده ماندن و کار کردن بود و به 
هنگام پیری و بیماری های صعب. آنها را به حال خود. رها می کردند تا به شکل دردناکی 
جان دهندا! 

لذاء نام بردگی در طول تاریخ با انبوهی از جنایات هولناک همراه است. 

با روشن شدن این چند نکته به صورت فشرده به طرح اسلام در زمینه آزادی تدریجی بردگان 
بازمی گردیم. 

٤‏ - طرح اسلام برای آزادی بردگان 

آنچه غالباً مورد توجه قرار نمی گیرد. این است که اگر نظام غلطی در بافت جامعه ای وارد 
شود ريشه کن کردن آن احتیاج به زمان دار و هر حرکت حساب نشده نتیجه معکوسی 
خواهد داشت» درست همانند انساتی که به یک بیماری خطرناک» مبتلا شده و بیمارنش کاملا 
پیشرفت نموده است» و يا شخص معتادی که دهها سال» به اعتیاد زشت خو گرفته» در این 
گونه موارد حتماً باید از «برنامه های زمان بندی شده»» استفاده کرد. 
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صریح تر بگوئیم: اگر اسلام. طبق یک فرمان عمومی دستور می داد همه بردگان موجود را 
آزاد کنند. چه بساء بیشتر آنها تلف می شدند: زیرا گاه نیمی از جامعه ای را بردگان تشکیل 
می دادند. آنها نه کسب و کار مستقلی داشتنده و نه خانه و لانه و وسیله ای برای ادامه زندگی. 
اگر در یک روز و یک ساعت معین» همه آزاد می شدند. یک جمعیت عظیم بی کار ظاهر 
می گشت که هم زندگی خودش با خطر مواجه بود. و هم ممکن بود نظم جامعه را مختل کند. 
و به هنگامی که محرومیت به او فشار می آورد. به همه جا حملهور شود و درگیری و 
خونریزی به راه افتد. 

اینجا است که باید تدریجا آزاد شوند. و جذب جامعه گردند. نه جان خودشان به خطر بیفتد. 
و نه امنیت جامعه را به خطر اندازنده و اسلام درست این برنامه حساب شده را تعقیب کرد. 
این برنامه» مواد زیادی دارد که رئوس مسائل آن» به طور فشرده و فهرستوار در اینجا مطرح 
می شود و شرح آن نیاز به کتاب مستقلی دارد: 

ماده اول - بستن سرچشمه های بردگی 

بردگی در طول تاریخ اسباب فراوانی داشته نه تنها اسیران جنگی و بدهکارانی که قدرت بر 
پرداخت بدهی خود نداشتند به صورت برده درمی آمدند. که زور و غلبه» نیز مجوز برده 
گرفتن و برده داری بود. کشورهای زورمند نفرات خود را با انواع سلاح ها به ممالک عقب 
افتاده آفریقائی و مانند آن» می فرستادند. و گروه» گروه از آنها را گرفته. اسیر کرده و با 
کنسی ما به بازارهای مالک اسیا و ازوپا می بردند: 

اسلام. جلو تمام این مسائل را گرفت. تنها در یک مورد اجازه برده گیری داد. و آن در مورد 


اسیران جنگی بود. و تازه آن نیز جنبه الزامی نداشت و به 
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طوری که در تفسیر آیات فوق گفتیم. اجازه می داد طبق مصالح» اسیران را بی قید و شرط یا 
پس از پرداخت «فدیه» آزاد کنند. 

در آن روز» زندان هائی نبود که بتوان اسیران جنگی را تا روشن شدن وضعشان» در زندان 
نگهداشت. و راهی جز تقسیم کردن آنها در میان خانواده ها و نگهداری» به صورت برده وجود 
تک 

بدیهی است. هنگامی که چنین شرائطی تغییر یابد. هیچ دلیلی ندارد که امام مسلمین حکم 
بردگی را درباره اسیران بپذیرد» می تواند آنها را از طریق «من» و «فداء» آزاد سازد: زیرا اسلام 
پیشوای مسلمین را در این امس مخیر ساخته تا با در نظر گرفتن مصالح» اقدام کند. و به این 
ترتیب, تقریباً سرچشمه های بردگی جدید, در اسلام بسته شده است. 

ماده دوم - گشودن دریچه آزادی 

اسلام برنامه وسیعی برای آزاد شدن بردگان تنظیم کرده است که اگر مسلمانان به آن عمل 
می کردند در مدتی نه چندان زیاده همه بردگان تدریجاً آزاد و جذب جامعه اسلامی می شدند. 
رئوس این برنامه چنین است: 

الف - یکی از مصارف هشتگانه زکات در اسلام» خریدن بردگان و آزاد کردن آنها است(۱) و 
به این ترتیب یک بودجه دائمی و مستمر برای این امی در بیت المال اسلامی در نظر گرفته 
شده که تا آزادی کامل بردگان, ادامه خواهد داشت. 

ب - برای تکمیل این منظور. مقرراتی در اسلام وضع شده که بردگان طبق قراردادی که با 


مالک خود می بندند. بتوانند از دست رنج خود آزاد شوند (در فقه 


۱ -توبه» آیه ۷۹ 
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اسلامی فصلی در این زمینه تحت عنوان «مکاتبه» آمده است).(۱) 

ج - آزاد کردن بردگان» یکی از مهم ترین عبادات و اعمال خیر در اسلام است ۰ و پیشوایان 
اسلام در این مسأله. پیش قدم بودند. تا آنجا که در حالات علی(علیه السلام) نوشته اند: تق 
آلف مَمْلوک من کد پُدو: «هزار برده را از دست رنج خود آزاد کرد/!(۲) 

د - پیشوایان اسلام. بردگان را به کمترین بهانه ای آزاد می کردند تا سرمشقی برای دیگران 
باشله تا آنا که یکی از بردگان امام باقر(علیه السلام) کار نیکی انجام داد امام(علیه السلام) 
فرمود: قَاذْهب قات خر قائی أکرۂ آن آمنتخدم رجا من أهل الْجه: «برو تو آزادی که من 
خوش ندارم مردی از اهل بهشت را به خدمت خود درآورم.(۳) 

در حالات امام سجاد على بن الحسین(علیه السلام) آمده است: «خدمتکارش آب بر سر 
حضرت می ریخت. ظرف آب افتاد و حضرت را مجروح کرد. امام(علیه السلام) سر را بلند 
کرد¿ خدمتکار گفت: «و الکاظمین الط حضرت فرمود: «(خحشمم را فرو بردم». عرض کرد: 
«و العافین عن الناس» فرمود: «خدا تو را ببخشد»» عرض کرد: «و الله بحب المُخسنين» 
فرمود: «برو برای خدا آزادی».(٤)‏ 

هم در بعضی از روایات اسلامی آمده است: بردگان بعد از هفت سال» خود به خود آزاد 
می شوند. چنان که از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: من کان موّمناً فقد غتق بَغْد سبع 
نین اق صاحبه ام لم یه و لا جل حدم من ان مُومناً بغد ستبم سنین: «کسی که ایمان 
داشته باشد. بعد از هفت سال آزاد می شود. صاحبش بخواهد يا نخواهد. و به حدمت گرفتن 
کسی که ایمان داشته باشد بعد 


۱ - در زمینه مکاتبه و احکام جالب آن» بحث مشروحی در جلد ۱۶ تفسیر «نمونه»؛ صفحه 
۹ و ۶۱۷ داشتیم. 

۲ - «بحار الانوار). جلد ۱ صفحه .۶۳ 

۳ -«وسائل الشیعه». جلد ۰۱ صفحه ۳۸۰ 


۲۹۰ -«نور الثقلین» جلد ۱» صفحه‎ ٤ 
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از هفت سال حلال نیست۱(.4) 

در همین باب حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه واله) نقل شده که: و ما زال 
جبرئیل ُوصینی بالمملوک حتّی ظننت أنه متبضرب له جلا بُختق فیه: «پیوسته جبرئیل سفارش 
بردگان را به من می کرد تا آنجا که گمان کردم به زودی. ضرب الاجلی برای آنها می شود. که 
به هنگام رسیدن آن آزاد شوند».(۲) 

و - کسی که سهم خود را از برده مشترکی آزاد کند» موظف است بقیه را نیز بخرد و آزاد 
کند.(۳) 

و هر گاه» بخشی از برده ای را که خود مالک تمام آن است آزاد کند. این آزادی سرایت کرده 
و خود به خود همه آزاد خواهد شد!(٤)‏ 

ز هر گاه کسی پدر یا مادر و یا اجداد و یا فرزندان یا محارم خود را مالک شود فوراً آزاد 
می شوند.(۵) 

ح هر گاه مالک از کنیز خود. صاحب فرزندی شود فروختن آن کنیز, جائز نیست و باید بعداً 
از سهم ارث فرزندش آزاد شود. 

این امر وسیله آزادی بسیاری از بردگان می شد: زیرا بسیاری از کنیزان به منزله همسر صاحب 
خود. بودند و از آنها فرزند داشتند. 

ط ‏ کفاره بسیاری از تخلفات در اسلام آزاد کردن بردگان قرار داده شده. (کفاره قتل خطا - 
کفاره ترک عمدی روزه - و کفاره قسم را به عنوان نمونه در اینجا می توان نام برد). 


ی - پاره ای از مجازاتهای سخت است که اگر صاحب برده نسبت به برده اش 


۱| - «وسائل الشیعه». جلد ۰۱1 صفحه ,۳۹ 

۲ -«وسائل الشیعه»» جلد ۰۱٩‏ صفحه ٩۰.‏ 

۳ -«شرایع» کتاب العتق - «وسائل الشیعه». جلد ۱٩‏ صفحه .۲۱ 

3 - «شرآیع)» کتاب العتق. 

۵ - این در مورد مالکیت مردان است. ولی در مورد مالکیت زنان محدودتر است (لمعه - بیع 
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انجام دهد خود به خود آزاد می شود.(۱) 

ماده سوم - احیای شخصیت بردگان 

در دوران برزخی که بردگان مسیر خود را طبق برنامه حساب شده اسلام به سوی آزادی 
می پیمایند» اسلام برای احیای حقوق آنها اقدامات وسیعی کرده است» و شخصیت انسانی آنان 
را احیاء نموده تا آنجا که از نظر شخصیت انسانی» هیچ تفاوتی میان بردگان و افراد آزاد. 
نمی گذارد و معیار ارزش را همان تقوا قرار می دهد لذا به بردگان اجازه می دهد پست های 
مهم اجتماعی را عهده دار شوند. حتی بردگان می توانند مقام مهم قضاوت را عهده دار 
شوند.(۲) 

در عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز مقامات برجسته ای. از فرماندهی لشکر گرفته تا 
پست های حساس دیگر به بردگان یا بردگان آزاد شده سپرده شد. 

بسیاری از یاران بزرگ پیامبر(صلی الله علیه وآله)» بردگان و يا بردگان آزاد شده بودند» و در 
حقیقت بسیاری از آنهاء به صورت معاون برای بزرگان اسلام انجام وظیفه می کردند. 

سلمان و بلال و عمار پاسر و قنبر. را در این گروه می توان نام برد. بعد از «غزوه بنی 
المصطلق»» پیامبر«صلی الله عليه وآله) با یکی از کنیزان آزاد شده این قبیله. ازدواج کرد و همین 
امر بهانه آزادی تمام اسرای قبیله شد. 

ماده چهارم - رفتار انسانی با بردگان 

در اسلام دستورات زیادی درباره رفق و مدارا با بردگان» وارد شده تا آنجا که آنها را در زندگی 
صاحبان خود. شریک و سهیم کرده است. 

پیغمبر اسلام(صلی الله عليه وآله) می فرمود: «کسی که برادرش زیر دست او است باید. از 


آنچه می خورد به او بخوراند و از آنچه می پوشد. به او بپوشاند و زیادتر از 


۱ -«وسائل الشيعه»» جلد ۰۱1 صفحه .۲۱ 
۲ - «شرایع)» کتاب القضاء. 
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توانائی به او تکلیف نکند».(۱) 

علی(علیه السلام) به غلام خود «قنبر» می فرمود: «من از خدای خود شرم دارم که لباسی بهتر 
از لباس تو بپوشم: زیرا رسول خدا(صلی الله علیه وآله) می فرمود: از آنچه خودتان می پوشید 
بر آنها بپوشانید و از غذائی که خود می خورید به آنها بدهید».(۲) 

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «هنگامی که پدرم به غلامی دستور انجام کاری می داد 
ملاحظه می کرد اگر کار سنگینی بود بسم اللّه می گفت. و خودش وارد عمل می شد و به 
آنها کمک می کرد.(۳) 

خوشرفتاری اسلام نسبت به بردگان در این دوران انتقالی» به اندازه ای است که حتی بیگانگان 
از اسلام. نیز روی آن تأکید و تمجید کرده اند. 

«جرجی زیدان» در «تاریخ تمدن» خود چنین می گوید: 

«اسلام نسبت به بردگان فوق العاده مهربان است پیغمبر اسلام(صلی الله عليه وآله) درباره 
بردگان سفارش بسیار نموده» از آن جمله می فرماید: «کاری که برده تاب آن را ندارد به او 
واگذار نکنید. و از هر چه خودتان می خورید به او بدهید». 

در جای دیگر می فرماید: «به بندگان خود کنیز و غلام نگوئید. بلکه آنها را «پسرم» و «دخترم)» 
خحطاب کنید»! 

قرآن نیز درباره بردگان سفارش جالبی کرده. می گوید: «خدا را بپرستید. برای او شریک 
مگیرید. با پدر و مادر و خویشان و یتیمان و بینوایان همسایگان نزدیک و دور و دوستان و 
آوارگان. و بردگان» جز نیکوکاری رفتاری نداشته باشید. خداوند از خودپسندی بیزار 


است».(؟) 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۷٤‏ صفحه ۱۶۱ (حديث .)١١‏ 
۲ «بحار الانوار» جلد ۷٤‏ صفحه ۱٤٤‏ (حدیث 18 
۳ - «بحار الانوار» جلد »۷٤‏ صفحه ۱٤١‏ (حدیث ۱۳). 


۶ -«تاریخ تمدن)» حلد »٤‏ صفحه .0٤‏ 
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ماده پنجم - بدترین کار انسان فروشی است! 

اصولاً در اسلام» خرید و فروش بردگان. یکی از منفورترین معاملات است تا آنجا که در 
حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) آمده است: شر الاس مَن باع الّاس!: «بدترین مردم 
کسی است که انسان ها را بفروشد»!(۱) 

همین تعبیر کافی است که نظر نهائی اسلام را در مورد بردگان روشن سازد. و نشان دهده 
جهت گیری برنامه های اسلامی به کدام سو است. 

و از این جالب تر این که: یکی از گناهان نابخشودنی در اسلام سلب آزادی و حریت از 
انسان ها و تبدیل آنها به یک متاع است. چنان که در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام آمده است: 
ان الله غافر کل دنب الا ما جحد مر آو اغتصب اجیْراً آخرث أو باع رجلا خُرا: «خداوند هر 
گناهی را می بخشد جز (سه گناه): کسی که مهر همسرش را انکار کند. یا حق کارگری را 
غصب نماید» و یا انسان آزادی را بفروشد»!(۲) 

طبق این حدیث. غصب حقوق زنان. و حق کارگران و سلب آزادی از انسان هاء سه گناه 
نابخشودنی است. 

همان گونه که در بالا آوردیم: اسلام تنها در یک مورد اجازه برده گیری می دهد و آن در مورد 
اسیران جنگی است» آن هم هرگز جنبه الزامی ندارد. در حالی که در عصر ظهور اسلام» و 
قرن ها بعد از آن» برده گیری از طریق زور و حمله به کشورهای سیاه پوستان. و دستگیر کردن 
انسان های آزاده و تبدیل آنها به بردگان» بسیار زیاد بو و گاهی در مقیاس های وحشتناک 
روی آن معامله می شد, به طوری که در اواخر قرن ۱۸ میلادی دولت «انگلستان» هر سال 


دویست هزار 
۱ - «مستد ر ک»» حلد ۳ صفحه ٩۵‏ کتاب تجارت. باب ۱۹ (بات کراهة الصرف و بیع الا کفان 


و...) حدیث .۱ 


۲ -«بحار الانوار). جلد ۰۳ 5 صفحه ۸ (حدیث ۱ 
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برده را معامله می کرد. و هر سال» یک صد هزار نفر را از «آفریقا» گرفته و به صورت برده به 
«آمریکا» می بردند.(۱) 

کوتاه سخن این که: کسانی که به برنامه اسلام. در مورد بردگان خرده گیری می کنند. از دور 
سخنی شنیده اند. و از اصول این برنامه و جهت گیری آن - که همان «آزادی تدریجی و بدون 
ضایعات بردگان» است - اطلاع دقیقی ندارند. و یا تحت تأثیر افراد مغرضی قرار گرفته اند که 
به گمان خود این را نقطه ضعف مهمی برای اسلام شمرده و روی آن تبلیغات دامنه داری به 


راه انداخته اند. 


| -«المیزان»» جلد ۰1۱ صفحه 1۸ ". 
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۷ یا یا لین شا ان تصنروا ال E‏ 

۸ و رین کفروا تسا هب و اضل تشمالقه 

۹ ذلک باتهم کرهوا ما أنزل الله فقأخبط أغمالهه 

٠١‏ قلم يروا فى الرض یروا كيف كان عاقب لین ین هم 
هر له عیه و لکافرین تالا ۱ 

۱_خلک بنْ له تولی این وان لکفرین لا تولی لهم 


ترجمه: 

۷- ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر (آئین) خدا را یاری کنید» شما را یاری می کند و 
گامهایتان را استوار می دارد. 

۸-و کسانی که کافر شدند مرگ بر آنان! و اعمالشان نابود باد! 

٩‏ - این به خاطر آن است که از آنچه خداوند نازل کرده کراهت داشتند: از این رو خدا 
اعمالشان را حبط و نابود کرد! 

۰ - آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود؟! 
خداوند آنها را هلاک کرد: و برای کافران امثال این مجازات ها خواهد بود. 

۱ - این برای آن است که خداوند مولا و سرپرست کسانی است که ایمان آوردند: اما کافران 


مولائی ندارند! 
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تفسیر: 

اگر خدا را یاری کنید. شما را یاری می کند 

این آیات. همچنان ادامه تشویق مژمنان به مسأله پیکار با دشمنان حق است. با تعبیری جالب و 
رسا آنها را تشویق به «جهاد» می کند می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر خدا را 
یاری کنید. شما را یاری می کند. و گامهایتان را استوار می دارد» (یا با الذِین منوا ان تنصتروا 
الله ینصرکم و بت آفدامکم). 

تکیه بر «ایمان» اشاره به این است که یکی از نشانه های ایمان راستین پیکار با دشمنان حق 
است. 

تعبیر به «یاری کردن خدا» به وضوح به معنی یاری کردن آئین او است» یاری کردن پیامبر او 
و شریعت و تعلیمات او و لذا در بعضی دیگر از آیات قرآن یاری کردن خدا و رسولش در 
کنار یکدیگر قرار داده شده است» در سوره «حشره آیه ۸ می خوانیم: «و ینصَرونْ الله و رسوله 
اُولئک هم الصنادفون» با این که قدرت خداوند بی پایان است» و قدرت مخلوقات در برابر او 
بسیار ناچیز» ولی» باز تعبیر به یاری کردن خداوند» می کند. تا اهمیت مسأله جهاد و دفاع از 
آئین حق را روشن سازد و تعبیری از این باعظمت تر برای این موضوع پیدا نمی شود. 

اما ببینیم وعده ای را که خداوند. در برابر دفاع از آئینش به مجاهدان داده چیست؟ 

نخست: می گوید: «شما را پاری می کند» اما از کدام طریق؟ از طرق بسیار» در قلب شما نور 
ایمان» در روح شما تقواء در اراده شما قدرت. و در فکر شما آرامش می افکند. 


از سوی دیگر» فرشتگان را به یاری شما می فرستد. حوادث را به نفع شما 
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تغییر مسیر می دهد قلوب مردم را به شما متمایل می کند» سخنانتان را نافذه و فعالیت هایتان 
را پر ثمر می سازد» آری یاری خدا» جسم و جان و درون و برون را احاطه می کند. 

اما در میان تمام اشکال یاری کردن» روی مسأله «ثبات قدم» تأکید می کند: چرا که ایستادگی 
در برابر دشمن» مهم ترین رمز پیروزی است. و برندگان جنگ ها آنها هستند که ثبات و 
امامت تفع او ی ده 

لذاء در داستان پیکار «طالوت» فرمانده بزرگ «بنی اسرائیل» با «جالوت» آن زمامدار ستمگر و 
خونخوار و قوی پنجه. می خوانیم: ممنان اندکی که با او بودند. به هنگامی که در برابر انبوه 
دشمن قرار گرفتند. چنین گفتند: ربنا آفرغ علینا صتراً و بت آقدامنا و انصرنا على الوم 
الکافرین: «پروردگارا! پیمانه شکیبائی و استقامت را بر ما بریزا و قدم های ما را ثابت بدارا و ما 
را بر جمعیت کافران. پیروز بگردان»!.(۱) 

و در آیه بعد از آن» می خوانیم: فهزشوخم باذن اللّه: «یاران «طالوت» لشکر نیرومند «جالوت» را 
به فرمان خدا شکست دادند». 5 


آری» نتیجه ثبات قدم. پیروزی بر دشمن أشنت 


و از آنجا که گاهی نیروی متراکم دشمن» و انبوه جمعیت» و انواع تجهیزات او » فکر مجاهدان 
راه حق را به خود مشغول می دارد» در آیه بعد می افزاید: «و کسانی که کافر شدند. مرگ و 
سقوط بر آنها! و اعمالشان نابود باد»!(و این کُفروا فتغساً لهم و أضل أغمالفی.(۲) 


۱-بقره آیه ۲۵۰۰ 

۲ - «تَخُسا» مفعول مطلق برای فعل مقدری است و در تقدیر «فْتعسوا تساه می باشد و جمله 
«أضل أَغمالَهم» عطف بر اين فعل مقدر است» و هر دو به صورت نفرین است مانند: «قاتلهم 
اللّه» و روشن ۲ 


است که نفرین از سوی خداوند به معنی وقوع آن است. 
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(تعس» (بر وزن نحس) به معنی لغزیدن و برو در افتادن است» و این که: بعضی آن را به 
«هلاکت و انحطاط» تفسیر کرده اند در واقع لازمه آن است. 

و در هر حال. مقابله میان این دو بسیار پر معنی است. درباره مؤمنان راستین می فرماید: 
«گام هایشان را استوار می دارد» اما درباره کافران می گوید: «لغزش و سقوط بر آنها باد»! آن 
هم به صورت نفرین که گیراتر و گویاتر باشدا 

آری» هنگامی که افراد بی ایمان» می لغزند. کسی نیست زیر بازوی آنها را بگیرد. و به آسانی 
در پرتگاه هه سقوط خواهند کرد اما فرشتگان رحمت الهی, به یاری مؤمنان می شتابند. و آنها 
را در لغزشگاه ها و پرتگاه هاء حفظ می کنند. چنان که در جای دیگر می خوانیم: «ن این 
قالوا رتا الله نم استقاموا تتنزل عَلَيْهم الْمَلانکه.(۱) ۱ 


آیه بعد علت سقوط آنها و نابودی اعمالشان را چنین بیان می کند: «اين به حاطر آن است که از 
آنچه خدا نازل کرده است» کراهت داشتند. لذا خداوند اعمالشان را حبط و نابود کرده است» 
(ذلک باتهم کرهوا ما ازل الله فأخبط أغمالهم). 

خداوند. قبل از هر چیز. آئین توحید را نازل فرمود اما آنها به آن پشت کرده رو به شرک 
آوردند. خداوند دستور به حق و عدالت و پاکی و تقوا داد اما آنها همه را پشت سر افکندند 


و به ظلم و فساد روی آوردند. «آنها حتی وقتی نام 


۱- فصلت آیه ۳۰. 
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خدای یگانه را برده می شود دل های کسانی که به آخرت ایمان ندارند مشمئز ومنتفر 
می گردد» (و إذا ذکر الله وخدة اشمازژت لوب الّذین لائْومنون بالا خرَة).(١)‏ 

آری» هنگامی که آنها از این امور» نفرت داشتند. طبعاً گامی e‏ "۳ برنمی داشتند و تمام 
تلاش ها و کوشش هایشان در مسیر باطل بود» و طبیعی است که چنین اعمالی حبط و ابود 
گردد. 

در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) آمده است: کرهوا ما ازل الله فی حق علی: «آنها آنچه را 
که خداوند در حق علی(علیه السلام) نازل کرده 2 کراهت داشتند».(۲) 

البته تعبیر «ما نز الله معنی گسترده ای دارد که یکی از مصداق های روشنش مسأله ولایت 


امیرمژمنان علی(علیه السلام) است» نه این که منحصر در آن باشد. 


و از آنجا که قرآن مجید. در بسیاری از موارده نمونه های حسی را به ظالمان سرکش ارائه 
می دهد. در اینجا نیز آنها را به مطالعه احوال اقوام گذشته دعوت کرده می فرماید: «آیا آنها 
سیر در زمین نکردند؟ تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنها بودند. چگونه بود؟ همانها که راه 
کفر و طغیان را پیش گرفتند. و خداوند آنها را درهم کوبید و هلاک کرد» (أ فلم یّسیروا فی 
أرْض یروا کف كان عاقبَةٌ الذین من تبلهم دم الله علیهم). 

سپس برای این که آنها گمان نکنند» سرنوشت دردناکی که برای امت های طغیانگر پیشین بود 
جنبه خصوصی داشته» می افزاید: «و برای مشرکان و کافران نیز امثال این مجازات ها خواهد 
بود» (و للکافرین آمنالها»(۳) 


| - زمرء آیه .۶۵ 
۲ - «مجمع البيان»» ذیل آیات مورد بحت. 
۳ ضمیر «آمنالها» به «عاقبة» بر می گردد که از جمله قبل استفاده می شود. 
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آنها انتظار نداشته باشند که با انجام اعمال مشابه آنهاء از کیفرهای مشابه مصون و برکنار بماننده 
بروند آثار گذشتگان را بنگرند» و آینده خود را در آئینه زندگی آنان» ببینید. 

قابل توجه این که «دمر» از ماده «تدمیر»» در اصل به معنی هلاک کردن است» اما هنگامی که با 
«علی» ذکر می شود. به معنی نابود کردن همه چیز» حتی فرزندان و خانواده و اموال مخصوص 
انسان است(۱) و به این ترتیب» این تعبیر بیان مصیبت دردناک تری است. مخصوصاً با توجه 
به این که لفظ «علی» معمولاً در مورد سلطه به کار می رود مفهوم جمله این می شود: 
خداوند هلاک و نابودی را بر سر این اقوام و اموال. و آنچه مورد علاقه آنها بود فرو ریخت!. 
در مورد «سیر در ارض» که قرآن مجید. به عنوان یک برنامه آگاه کننده بارها روی آن تکیه 
کرده است. به طور مشروح در جلد سوم صفحه ۱۰۲ به بعد بحث کرده ایم (ذیل آیه ۱۳۷ 


سوره آل عمران) و در جلد ۱۱ صفحه ۵۸. 


آخرین آیه مورد بحث» به ذکر دلیل حمایت همه جانبه پروردگار از مژمنان و نابودی کافران 
طغیانگر پرداخته, می گوید: «اين به خاطر آن است که خداوند مولا و سریرست مومنان است» 
اما کافران مولائی ندارند» (ذلک بان له موگی این منوا و آن الکافرین لا مولی لَْم).(۲) 

«مولی» به معنی «ولی و سرپرست و یار و یاور» است. و به این ترتیب» خداوند ولایت و 
سرپرستی و یاری مژمنان را بر عهده گرفته. اما کافران را از زیر چتر ولایت خود» خارج ساخته 


است» روشن است کسانی که تحت ولایت ذات 
۱ - تفسیر «روح المعانی» و «روح البیان» و «فخر رازی». جلد ۰۲۸ صفحه .۵۰ 


۲ مشار اليه «ذلک» عاقبت نیک مژمنان و عاقبت سوء کافران است که در آیات قبل به آن 


اشاره شده است. 
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پاک او باشند. هم در مشکلات» یاری می شوند. و هم ثبات قدم دارند. و سرانجام به مقصود 
خود نائل می شوند. اما آنها که از زیر این پوشش, خارجند اعمالشان حبط و نابوده و عاقبت 
کارشان. هلاکت است. 

در اینجا سؤالی پیش می آید که: در آیه مورد بحث. خداوند فقط به عنوان مولای مؤمنان ذکر 
شده در حالی که در بعضی دیگر از آیات قرآن مانند آیه ۳۰ سوره «یونس» مولای کافران نیز 
معرفی شده است: و روا ای الله مولاهم الحَق و ضل عنهّم ما کائوا یفترَون: «و همگی به 
سوی «اللّه» - مولا و سرپرست حقیقی خود - بازگردانده می شوند: و چیزهائی را که به دروغ 
همتای خدا قرار داده بودند. گم و نابود می شوند! 

پاسخ این سؤال» با توجه به یک نکته روشن می شود. و آن این که: «ولایت عامه» خداوند - 
که همان مسأله خالقیت و تدبیر او است - همگان را فرا می گیرد» ولی «ولایت خاصه» و 
عنایت مخصوص او - که توأم با انواع حمایت ها است - تنها شامل حال مؤمنان است.(۱) 
بعضی گفته اند: این آیه امیدبخش ترین آیات قرآن است: «ارجی ای فی الْقرآن» چرا که همه 
ممنان را اعم از عالم و جاهل, زاهد و راغب. کوچک و بزرگ» زن و مرد» و پیر و جوان» 
تحت حمایت و عنایت خاص پروردگار معرفی می کند. حتی مؤمنان گنهکار را استثنا 
نمی کند. او در حوادث سخت و مصائب جانکاه» نمونه های حمایت خویش را نشان می دهد 
که هر کس در طول عمر خود این معنی را احساس کرده است و در تواریخ نیز شواهد فراوان 
دارد.(۲) 


۱ - بعضی مانند «آلوسی» در «روح المعانی». «مُولى» را در آبه مورد بحت. به معنی «ناصر» و 
در آیه سوره «پونس» و مانند آن به معنی «مالک» تفسیر کرده اند. 
۲ - در ذیل آیه ۵۳ «زمر» (يا عبادی این آمنرفُوا...) از امیرمومنان(علیه السلام) نقل شده: «ما 


فی مرن یه اسع من با عبادی رین آسرفوا...»؛ و این دو با هم تنافی ندارند. 
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در حدیثی آمده است: پیامبر(صلی الله عليه وآله) بعد از یکی از «غزوات». زیر درختی تنها 
یُخلَصک مثی: «لان چه کسی می تواند تو را از چنگال من نجات دهد؟!. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: «اللَهّ» و در این هنگام پای مشرک لغزید و بر زمین خورد» 
شمشیر از دستش فرو افتاد. پیامبر(صلی الله عليه وآله) شمشیر را برداشت و فرمود: «الان تو 
بگو» چه کسی تو را از دست من رهائی می بخشد»؟!. 

در جواب عرض کرد: «لا آحد): (هیچ کس)»! و سپس ایمان آورد.(۱) 
آری» مولای همه مؤمنان» او است و کافران مولا و پناهگاهی ندارند. 


۱ - اروج البيان»» جلد ۸ صفحه ۳ 
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۲ إن الله بذجل این آمَوا و عملوا الصتالحات جنات تجری من 
تختها انار و زین کفروا یعون و یلو كما ناكل انعم 
و الناز موی لَهم 

۳ و کین من ريه هی آشد فو من قریتک الّبی آخرجتک آهلکناهم 
فلاناصر هم 

٣ ۶‏ نھن کان علی تة من ره کمن وین له سو عمله و ابوا 


هو اخم 


ترجمه: 

۲ - خداوند کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند وارد باغ هائی از بهشت 
می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است: در حالی که کافران از متاع زودگذر دنیا بهره 
می گیرند و همچون چهارپایان می خورند. و سرانجام آتش دوزخ جایگاه آنهاست! 

۳ - و چه بسیار شهرهایی که از شهری که تو را بیرون کرد نیرومندتر بودند: ما همه آنها را 
نابود کردیم و هیچ پاوری نداشتند! 

۶ - ابا کسی که فلیل روشنی از سوی پروردگارش دارد» همانند کسی است که زشتی 


اعمالش در نظرش آراسته شده و از هوای نفسشان پیروی می کنند؟! 
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تفسیر: 

سرنوشت مؤمنان و کفار 

از آنجا که آیات گذشته. پیرامون پیکار مستمر حق و باطل و ایمان و کفر سخن می گفت» 
آیات مورد بحث در یک مقایسه روشن» سرنوشت مؤمنان و کفار را تشریح می کند. تا روشن 
شود: این دو گروه تنها در زندگی دنیا متفاوت نیستند» بلکه در آخرت نیز فوق العاده با هم 
متفاوتند می فرماید: «خداوند کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند وارد 
باغ هائی از بهشت می کند که نهرها از زیر درختان و قصرهایش جاری است» (إِن الله ُدخحل 
الذین آمنوا و غملوا الصالحات جنات تجرى می تختها الأنهار). 

«در حالی که کافران از متاع زودگذر این دنیا بهره می گیرند» و همچون چهارپایان می خورند 
و سرانجام دوزخ جایگاه آنهاست! (و این كُفروا یعون و یأکلون كما ناكل نام و الناز 
موی لَهْم).(۱) 

درست است که هر دو گروه در دنیا زندگی می کنند و از مواهب آن بهره مند می شوند ولی 
تفاوت اینجا است که مؤمنان هدفشان انجام اعمال صالح است. اعمالی مفید و سازنده و برای 
جلب خشنودی پروردگار. 

اما کافران تمام هدفشان همین خوردن و خوابیدن. و تمتع بردن از لذات حیات است. 

مؤمنان» حرکتی آگاهانه دارند و کافران» بی هدف زندگی می کنند. و بی هدف می میرنده 
درست مانند چهارپایان! 

مؤمنان» در بهره گیری از مواهب حیات. قید و شرط فراوان قائلند. و در مشروعیت و طرق 
تحصیل آن و چگونگی مصرفش, دقیقاً می اندیشند. اما 


| - «کما تأکل...» در مقام نصب است بر معنای مفعول مطلق مقدر «یأکلون کل کما تأکل 
الانعام). 
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کافران چون چهاریایانند که برای آنها تفاوت نمی کند این علف از زمین صاحب آنها است یا 
غصب؟ حق یتیم و بیوه زنی است. يا نه؟ 

مؤمنان» با استفاده از هر یک از مواهب مادی» به بخشنده این مواهب می اندیشند. آیات او را 
در آنها مشاهده می کنند و حق شکر منعم را به جا می آورند. در حالی که کافر غافل و 
بی خبر» به هیچ یک از اینها نمی اندیشد. و پیوسته بار خود را از ظلم و گناه سنگین تر 
می کند. خود را به هلاکت نزدیک تر می سازد. همان گونه که گوسفندان پرواری» هر قدر 
بیشتر می خورند و فربه تر می شوند. به ذبح نزدیک تر می گردند. 

بعضی. تفاوت بین این دو گروه را چنین گفته اند: ان المُوّمن لايخو أکله عن تلاث: آلورع عند 
الطَلّب» و استتفمال الأذب. و الأكل لیب و الکافر یطلب للَْهْمَة و یل لسَهوة و یه فى 
عَفلَ: «مومن خوردنش از سه برنامه خالی نیست: ورع در به دست آوردن ادب در به کار 
بردن» و هدف در مصرف کردن» ولی کافر» طلبش بی قید و شرط. خوردنش برای شهوت. و 
زند گیش سراسر غفلت است». 

قابل توجه این که: در مورد مومنان می گوید: «خداوند آنها را وارد باغ های بهشت می کند» 
اما در مورد کافران می گوید: «آتش جایگاه آنها است» که تعبیر اول احترام و اعتنائی است 
نسبت به مقام اهل ایمان» و تعبیر دوم تحقیر و بی اعتنائی نسبت به کفار است. که از تحت 
ولایت او بیرون رفته اند. 

بعضی از مفسران از جمله: و انار موی هم «آتش جایگاه آنها است» چنین استفاده کرده اند 
که آنها هم اکنون در آتشند. زیرا جمله» به صورت فعل مضارع و مستقبل نیست» بلکه خبر از 
حال می دهد. و در حقیقت چنین است. چرا که اعمال و افکار آنهاء خود آتش است که در آن 
گرفتارند. و جهنم هم اکنون 
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از هر سو آنها را احاطه کرده.» هر چند این حیوان صفتان غافلند. 

چنان که در آیه 4٩‏ سوره «توبه» می خوانیم: و ان جَهِنْمٌ لَمْحیطةٌ بالکافرین: «جهنم کافران را 
احاطه کرده است. ۱ ا 

در بعضی دیگر از آیات قرآن نیز این دوزخیان به چهارپایان تشبیه شده اند بلکه از چهارپایان 
بدتر: «أولنک کالاتعام بل هم أَضل اُولئک هم الغافلون»(۱) که شرح مبسوط آن را در جلد 


هفتم» صفحه ۱٩‏ به بعد آورده ایم. 


در آیه بعد. برای تکمیل این هدف. مقایسه ای در میان مشرکان «مکه» و بت پرستان پیشین 
می کند. و با عبارتی گویا آنها را شدیداً مورد تهدید قرار می دهد و در ضمن» روی بعضی از 
جرائم بزرگ آنها - که دلیلی بر جواز جنگ با آنها است - تکیه کرده می فرماید: «چه بسیار 
شهرهائی که از شهری که تو را بیرون کرد. قوی تر و نیرومندتر بودند. ما همه آنها را نابود 
کردم و یاوری نداشتده (و این ین کر مین وا ین فیک ی ششک اهلخاهه 
فلا ناصر لَهُم). 

آنها گمان نبرند چند روزی که دنیا به کامشان است. و آنقدر جسور شده اند که بزرگترین 
فرستاده الهی راء از مقس ترین شهرها بیرون می کنند. همیشه این وضع ادامه خواهد یافت؛ 
اینها در مقایسه با قوم «عاد و ثمود و فراعنه» و لشکر «ابرهه» موجوداتی ضعیف و ناتوانند. 
خداوندی که آنها را به آسانی درهم کوبید درهم شکستن آنها نیز برای او بسیار ساده است. 

در روایتی از «ابن عباس» آمده است: چون پیامبر(صلی الله عليه واله) از «مکه» به سوی غار 
(ثور» رفت» صورت به سوی «مکه» بازگردانده گفت: أت أحب البلاد ای الله 


۱-اعراف آیه ۱۷۹. 
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و آنت أَحب البلاد لی و ولا المُشر کون أهلک آخرجونی لماخرجت منک: «تو محبوب ترين 
شهرها نزد خدا و محبوب ترین بلاد نزد منی. و هر گاه ساکنان مشرک تو مرا خارج ننموده 
بودند. به ميل خود از تو خارج نمیشدم). 

در اینجا آیه فوق نازل گشت (به پیامبر(صلی الله عليه وآله) بشارت نصرت الهی. و دشمنان را 
تهدید به مجازات کرد).(۱) 

مطابق این شأن نزول این آیه در «مکه» نازل شده است. ولی» به نظر می رسد این شأن نزول 
مربوط به آیه ۸۵ سوره «قصص» است چرا که بسیاری از مفسران آن را در آنجا ذکر کرده اند 
وتاب یی قیاق aa‏ رتیت ان الم INCE‏ 
معاد: «آن کس که قرآن ی اس ان (زادگاهت) بازمی گرداند».(۲) 
قابل توجه این که: در اینجا خارج کردن را به شهر «مکه» نسبت می دهد در حالی که منظورء 
اهل شهر است. این کنایه لطیفی است که سلطه یک گروه را بر آن شهر مشخص می کند. و 
نظیر آن در موارد دیگری از قرآن مجید نیز آمده است. ضمناً تعبیر دای مان گونه که 


بارها گفته ایم» به هر گونه شهر و آبادی اطلاق می شود و به معنی «روستا» نیست. 


آحرین آیه مورد بحث» از مقایسه دیگری بین «مژمنان» و «کفار» سخن می گوید. از دو گروه 
متفاوت در همه چیز. که یکی دارای ایمان و عمل صالح است و دیگری دارای یک زندگی به 
تمام معنی حیوانی. از دو گروهی که یکی در زیر چتر ولایت پروردگار قرار گرفته و دیگری 


بی مولی و سرپرست. می فرماید: 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد 4 صفحه .۰۵۵ 
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«آیا کسی که دلیل روشنی از سوی پروردگارش دارد» همانند کسی است که زشتی اعمالش در 
نظرش تزیین شده» و از هوای نفس پیروی می کد 1 کی کان علی کک من ره کمن ین 
لَه سوه عمله و الوا أهواءهم). 

گروه اول» در مسیر خود از شناخت صحیح و یقین و دلیل و برهان قطعی» برخوردارند. «راه» 
و «هدف» خود را به روشنی می بینند و به سرعت پیش می روند. اما گروه دوم گرفتار سوء 
تشخیص» و عدم درک واقعیت و تاریکی مسیر و هدف شده. در ظلمات اوهام سرگردانند. و 
عامل این سرگردانی. همان پیروی از هوی و هوس های سرکش است. چرا که هوا و هوس» 
پرده بر روی عقل و فکر انسان می افکند. زشتی ها را زیبا و زیبائی ها را زشت نشان می دهده 
آن چنان که گاهی به اعمال شرم آور و ننگین خود. فخر و مباهات می کند. چنان که در آیات 
۳ تا ۱۰۵ سوره «کهف» آمده است: فل هل نکم بالأخسرین أغمالاً * الذین ضل سَیهم 
فی الحا ایا و هم یَضبون هم ضیئون صنعاً * آولنک الّذِين کفروا بایات ریهم و لقائه 
تخطت آغمالیه قلا تقیم له يوم لیام وزناً: «بگو: آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین 
(مردم) در کارها چه کسانی هستند؟ * آنها که تلاش هایشان در زندگی دنیا گم (و نابود) 
شده: با این حال» می پندارند کار نیک انجام می دهند! # آنها کسانی هستند که به آیات 
پرورد گارشان و لقای او کافر شدند: به همین جهت. اعمالشان نابود شد! از این رو روز قیامت. 
میزانی برای آنها برپا نخواهيم کرد»! (چرا که عمل وزن داری ندارند). 

ین به معنی دلیل آشکار است و در اینجا اشاره به قرآن و معجزات پیامبر اسلام(صلی الله 
عليه واله) و دلائل عقلی دیگر است. 

روشن است استفهام در جمله « فَمَن کان...) «استفهام انکاری» است؛ 
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یعنی هرگز این دو گروه» یکسان نیستند. 

در این که: چه کسی اعمال سوء هواپرستان را در نظرشان تزیین می کند؟ خداوند یا خود آنهاء 
یا شیاطین؟ باید گفت: همه اینها صحیح است: چرا که در آیات قرآن به هر سه نسبت داده 
شده است. در آیه ۶ سوره «نمل» می فرماید: ان الین لائوُمنون بالاخرة زینا هم أغمالف 
«کسانی که به آخرت ایمان ندارند. اعمال (بد) شان را برای آنان ِ من م و در آیات 
متعددی از جمله آیه ۳۸ «عنکبوت» آمده است: «و زین هم الشَیْطان َغمالهم» و در آبه مورد 
بحث با توجه به جمله «و انوا َواهُم» ظاهر این است که این تزیین, ناشی از پیروی هوی و 
قوس ات و ات مکی کاما قایل جرک اس که هری ی کوس حس یفن و درک 
صحیح واقعیت ها را از انسان می گیرد. 

البته» نسبت دادن آن به «شیطان» نیز صحیح است: چرا که او به هوا و هوس ها دامن می زندء 
و پیوسته انسان را وسوسه می کند. 

و اگر به خداوند نسبت داده شده نیز به خاطر این است که او «مسبب الاسباب» است» و هر 
سببی اثری دارد. از ناحیه او است. او به آتش سوزندگی داده. و به هوی و هوس تأثیر 
پرده پوشی بر حقائق» و قبلاً هم این تأثیر را اعلام نموده است و به این ترتیب» ريشه اصلی 
مسئولیت. به خود انسان بازمی گردد. 

بعضی» جمله «مَن کان علی بيه من ربّه» را اشاره به پیامبر(صلی الله عليه واله) و جمله بعد رل 
ناظر به کفار «مکّه» می دانند. ولی ظاهر این است که آیه معنی گسترده ای دارد که اینها از 


تخت آن اش 
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۳ مل اجه نی وعد تون فيها نها من ماء عَيْر آسین و نها 
من لین م یی مه و آنهاز من خر لذ للشاربين و ها من 
عستل مصفی و للم فیها من کل ارات و هعفر من رهم کمن هو 
خالل فى النار و سموا ماء حمیماً فَقَطّع أَْعاءهم 


ترجمه: 

۵ - توصیف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده چنین است: در آن نهرهائی از آب 
صاف و خالص که بدبو نشده و نهرهائی از شیر که طعم آن دگرگون نگشته. و نهرهائی از 
شراب (طهور) که مايه لذت نوشندگان است» و نهرهائی از عسل مصفاست. و برای آنها در آن 
از همه انواع میوه ها وجود دارد: و آمرزشی است از سوی پروردگارشان! آیا اینها همانند 
کسانی هستند که همیشه در آتش دوزخند و از آب جوشان نوشانده می شوند که اندرونشان را 
از هم متلاشی می کند؟! 

تفسیر: 

توصیف دیگری از بهشت 

این آیه» همچنان توصیفی است برای سرنوشت دو گروه کافر و مومن که یکی دارای اعمال 
صالح و دیگری اعمال زشت و ننگینی است که در نظرش تزیین شده. 

در این آیه از شش نوع مواهب بهشتیان. و دو نوع کیفرهای سخت و دردناک دوزخیان, پرده 


برداشته و عاقبت کار این دو گروه را مشخص می کند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


در میان نعمت های بهشتیان از چهار نهر که هر کدام مایع و محتوائی مخصوص به خود دارد 
نام می برد» و سپس سخن از میوه های بهشتی است. و سرانجام از بعضی مواهب معنوی 
سخن می گوید. 

نخست می فرماید: «بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده. در آن نهرهائی است از آب 
صاف و خالص که هیچ گونه دگرگونی در بوی آن حاصل نشده است» (مَتّل اج نی وعد 
المتَمُون فیها نهار من ماء غیر آسین).(۱) 

«آسن» به معنی «بدبو» است. بنابراین «ماء غير آسن» یعنی و که بر اثر طول ماندن با غير آن 
بوی آن دگرگون نشده است» این نخستین قسمت از نهرهای بهشتی است که در آن صرفاً آب 
زلال خوشبو و خوش طعم جاری است. 

پس از آن می افزاید: «و نهرهائی از شیر که طعم آن دگرگون نگشته است» (و آنهار من لین لم 
اصولأ آنجا جای فساد و تباهی نیست و مواد غذائی بهشتی با گذشت زمان دگرگون 
نمی شود. این عالم دنیا است که به خاطر وجود انواع میکرب های مخرب. مواد غذائی به 
سرعت به سوی فساد می رود. 

بعد» به سراغ سومین قسمت از نهرهای بهشتی رفته. می گوید: «و نهرهائی از شراب طهور که 
مايه لذت نوشندگان است»! (و نهار امه عم نله للشاربين). 

و بالاخره» چهارمین و آخرین قسمت از نهرهای بهشتی را به این صورت بیان می کند: «و 
نهرهائی از عسل مصفاء (و نها من عستل مصفی). 


۱ - درباره ترکیب این آیه شریفه مفسران بحث های فراوانی دارند از همه مناسب تر این است 
که گفته شود: «منل الجَه» مبتدا است و خبر آن محذوف است و در تقدیر چنین می باشد: 
«مل اج ای وعد الْمْتمُون جنه فیها آنهار» در حقیقت این آیه شبیه آیه ۳۵ سوره «رعد» است 


که می گوید: ال الج الى وعد المَفُون تجری من تحتهالانها». 
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علاوه بر این نهرهای گوناگون که هر کدام به منظوری آفریده شده در پنجمین موهبت. سخن 
از انواع میوه های بهشتی به میان آورده می افزاید: «و برای آنها در بهشت از تمام انواع میوه ها 
موجود است» (و لهم فیها من کل الْمَرات).(۱) 

میوه های رنگارنگ. با طعم ها و عطرهای متفاوت. آنچه در تصور بگنجد پا انواعی که امروز 
حتی تصورش برای ما ممکن نیست. همه در اختیار آنها است. 

و بالاخره در ششمین موهبت. که بر خلاف مواهب مادی قبلی» جنبه معنوی و روحانی دارد 
می گوید: «و برای آنها است آمرزشی از سوی پرورد کارشان) (و مَعفرةٌ من رتهم). 

رحمتی عظیم و گسترده. که تمام لغزش های آنها را می پوشاند. و به آنها اطمینان و آرامش 
می بخشد. و محبوب درگاه حق می کند» و مصداق: رضیی الله عنم و رضوا عله ذلک اموز 
العظیم: «هم خداوند از آنها خشنود است. و هم آنها از خدا خشنودند: اين» رستگاری بزرگ 
است»(۲) می شوند. 

و به این ترتیب. مؤمنان پاکدل و صالح» از انواع مواهب مادی و معنوی در بهشت جاویدان. در 
جوار رحمت الهی. برخوردارند. 

اکنون ببینیم گروه مقابل آنها. چه سرنوشتی خواهند داشت؟ در دنباله آیه می فرماید: «آیا این 
گروه. همانند کسانی هستند که در آتش دوزخ. خلود دارند. و از آب جوشان و سوزانی 
نوشانده می شوند که امعاء آنها را از هم متلاشی می کند»؟! (کمَن هو خالد فی الثار و سقوا ماء 
خمیماً فطع آنعاءخم).(۳) 


۱ - جمله محذوفی دارد و در تقدیر چنین است: لَهُمْ فیها آنواع من کل المرات». 
۲ -مائده آیه ۱۱۹۰ 
۳ - باز در ترکیب این جمله بحث های زیادی شده و مناسب تر از همه این است آیه 


تقدیری دارد و آن چنین است: «َفْمَن هو خالد اجه نی هذه صفائّه کمن هو خالد فى الثار». 
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(امعاء) تم (معی ) (بر وزن سعی) و «معا» (بر وزن غنا) به معنی روده است» و گاه به تمام 
آنچه در درون شکم وجود دارد. نیز گفته می شود و پاره فان انها اشاره به شذت سوزندگی 


و حرارت این نوشابه وحشتناک دوزخی است. 


نکته ها: 

۱ -نهرهای چهارگانه بهشتی 

از آیات قرآن مجید. به خوبی استفاده می شود که در بهشت. نهرها و چشمه های گوناگونی 
است که هر کدام دارای فایده و لذتی است که چهار نمونه آن در آیه فوق آمده» و نمونه های 
دیگری نیز در سوره «دهر» است که به خواست خدا در تفسیر آن خواهد آمد. 

تعبیر به «انهار» در مورد این چهار نوع نشان می دهد که از هر کدام آنها یک نهر در آنجا 
نیست بلکه «نهرها» است. 

بارها گفته ایم نعمت های بهشتی چیزی نیست که با الفاظ روزمره زندگی دنی؛ بتوان درباره 
آن سخن گفت. این الفاظ. کوچک تر از آن است که بتواند ترسیم کامل و گویائی از آن بکندء 
بلکه تنها می تواند شبحی کم رنگ از آن حقایق بزرگ. در اذهان ما ترسیم نماید. 

در آیه مورد بحث. به نهرهای «آب». «شیر»» «شراب طهور» و «عسل» اشاره شده که ممکن 
است اولی» برای رفع تشنگی است. دومی تغذیه. سومی نشاط و چهارمی لذت و قوت 
می آفریند. 

جالب این که از ایات دیگر قرآن» استفاده می شود که همه بهشتیان از همه این نوشیدنی ها 
نمی نوشند بلکه, سلسله مراتبی دارند که به تناسب آن بهره مند می شوند. در سوره «مطففین» 


آیه ۲۸ می خوانیم: عَیناً شرب بها الْهقون: 
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«همان چشمه ای که مقربان از آن می نوشند). 


۲ - شراب طهور 

ناگفته پیدا است. خمر و شراب بهشتی هیچ گونه ارتباطی با خمر و شراب آلوده دنیاء ندارد؛ 
همان گونه که قرآن در توصیف آن در جای دیگر گفته است: لا فیها غول و لا م نها یرون 
«شرابی که نه در آن مايه تباهی عقل است و نه از آن مست می شوند»(۱) و جز هوشیاری و 


۳ نوشابه های فاسدنشدنی 
در توصیف نهرهای بهشتی. در یک مورد «غیْر آمین» (بوی آن تغییر نیافته) و در مورد دیگر» 
«لم یر طْْمْه» (طعم آن دگرگون نشده) آمده است و این نشان می دهد که نوشابه ها و 
غذاهای بهشتی» هميشه با همان طراوت و تازگی روز نخست است. چرا چنین نباشد؟ در 
حالی که دگرگونی مواد غذائی و تغییر یا فساد آنهاء بر اثر تأثیر میکرب های فاسد کننده است؛ 
و اگر اینها نبودند در این دنیا نیز همه به همان حالت نخست. باقی می ماندند اما چون در 
بهشت جائی برای موجودات فاسد کننده نیست» همه چیز آن هميشه صاف و پاک و سالم و 


تازه انتتت: 
موه 
در آیه مورد بحث. و بسیاری دیگر از آیات قرآن, از میان غذاهای بهشتی؛ 


۱-صافات. آیه 1۷. 
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بیشتر» روی میوه ها تکیه شده است. میوه های متنوعی که باب همه ذائقه ها است و این نشان 
می دهد که میوه. مهم ترین غذای بهشتی است. حتی بهترین و سالمترین غذای انسان در این 


دنیا نیز میوه اسیت:. 


۵ - تعبیر به «سْقوا» (نوشانده می شوند) به صورت فعل مجهول بیانگر این واقعیت است که 
آب سوزان حمیم را به زور و نه به دلخواه به آنها می نوشانند که به جای سیراب شدن در آن 
اش سوزان. (امعاء» آنها را متلاشی می کند. و همانطور که طبیعت دوزح اتا باز به حال 


اول برمی گردد: چرا که در آنجا مرگی نیست!. 
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۱3 و منهم من یستمع الیک حتی إذا خر جوا من عندک قالوا لین 
وا الم ما ذا قال فا ولیک وین طم اه على قوب و 
ابوا آهواءعشم 

۷ و این اهتدوا زادخم دی و آتاهم توا 

۸ فهل یِنظرون الا السَاعَة أن تأتیقم بَعْتَهٌ فد جاء آشراطها فأنی له 
اذا تم راهم 

٩‏ فاعم أنه لا اله لا الله و امتغفر لذثیک و للمُؤمنين و الْمُؤمنات و 


له یم میک و شواک 


ترجمه: 

1 - گروهی از آنان به سخنانت گوش فرا می دهند. اما هنگامی که از نزد تو خارج می شوند 
به کسانی که دانش به آنان بخشیده شده می گویند: «اين مرد) الان چه گفت»؟! آنها کسانی 
هستند که خداوند بر دلهایشان مُهر نهاده و از هوای نفسشان پیروی کرده اند! 

۷ - کسانی که هدایت یافته اند (خداوند) بر هدایتشان می افزاید و روح تقوی به آنان 
می بخشدا! 

۸ - آیا کافران جز این انتظاری دارند که قیامت ناگهان فرا رسد (آن گاه ایمان آورند)» در 
حالی که هم اکنون نشانه های آن آمده است: اما هنگامی که بیاید. تذکر (و ایمان) آنها سودی 
نخواهد داشت. 


٩‏ - پس بدان که معبودی جز «اللّه» نیست: و برای گناه خود و مردان و زنان با ایمان 
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استغفار کن. و خداوند محل حرکت و قرارگاه شما را می داند. 

تفسیر: 

نشانه های رستاخیز ظاهر شده! 

این آیات. ترسیمی از وضع منافقان در برخوردشان با وحی الهی و آیات و سخنان پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) و مسأله جنگ و مبارزه با دشمنان اسلام است. 

در سوره های «مدنی» سخن از منافقان بسیار آمده در حالی که در سوره های «مکی» از آنها 
خبری نیست: چرا که مسأله نفاق» بعد از پیروزی اسلام و قدرت و سلطه آن بود: زیرا مخالفان 
در موضع ضعیف تر قرار گرفتند آن چنان که مخالفت خود را نمی توانستند آشکارا بیان کنند» 
لذا ظاهراً خود را به لباس اسلام درآورده تا از خشم مسلمین راستین» در امان بمانند» ولی» در 
باطن» به انواع توطثه ها مشغول بودند. «یهود مدینه» که از قدرت نظامی و اقتصادی قابل 
ملاحظه ای برخوردار بودند. نیز پشتوانه ای برای منافقین محسوب می شدند. 

به هر حال. آنها در صف مومنان راستین جای داشتند. و در نماز جمعه يا در محضر 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) شرکت می کردند. ولی عکس العمل هایشان در برابر آیات قرآن؛ 
بیانگر قلب های بیمارشان بود. 

در نخستین آیه مورد بحث» می گوید: «گروهی از آنان نزد تو می آیند» به سخنانت گوش فرا 
می دهند اما هنگامی که از نزد تو بیرون می روند. به مومنانی که خداوند به آنها علم و دانش 
بخشیده. از روی استهزاء و تحقیر می گویند: این مرد. الان چه گفت»؟! (و منهقم من یستمعٌ 
ایک حتى |ذا خرجوا من عندک قالوا لین آوتوا العلم ماذا قال آنفأ. 


منظورشان از این مرد. پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود. 
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تعبیر آنها در مورد شخص پیامبر(صلی الله علیه وآله) و سخنان پر محتوای آن حضرت. به 
قدری زشت و زننده و تحقیرآمیز بود که نشان می داد آنها اصلاً به وحی آسمانی ایمان 
نیاورده اند. 

«آنفا» از ماده «انف» به معنی «بینی» است» و از آنجا که بینی در صفحه صورت انسان 
برجستگی خاصی دارد. این کلمه درباره «افراد شریف» یک قوم به کار می رود و نیز در مورد 
«زمان مقدم بر زمان حال» این تعبیر به کار رفته. همان گونه که در آیه مورد بحث آمده است. 
ضمناً تعبیر به «الّذِین آوئوا اْعلم» نشان می دهد که یکی از مشخصات مژمنان, داشتن آگاهی 
کافی است. آری علم است که سرچشمه ایمان است. و هم زائیده و محصول ایمان. 

ولی» قرآن در پایان آیه پاسخ دندان شکنی به آنها گفته. می فرماید: «سخنان پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) نامفهوم نبوده و پیچیدگی خاصی ندارد. بلکه کسانی هستند که خداوند بر 
قلب هایشان مُهر نهاده, و از هوا و هوس هایشان پیروی کرده اند لذا چیزی از آن نمی فهمند»! 
(أولتک الذین طبع الله على فلوبهم و انوا أهواءخم). 

در حقیقت. جمله دوم علتی است برای جمله نخست. یعنی هواپرستی قدرت ادراک حقائق و 
حس تشخیص را از آدمی می گیرد. و پرده بر قلب او می افکند به طوری که قلوب 
هواپرستان» همانند ظرفی می شود که در آن را بسته و مهر و موم کرده اند. نه چیزی وارد آن 


می شود و نه چیزی از آن خارج می گردد. 


نقطه مقابل آنهاء مومنان راستین هستند که آیه بعد درباره آنها می گوید: «کسانی که هدایت 
یافته اند خداوند» بر هدایتشان می افزاید. و روح تقوا و پرهیزکاری به آنها می بخشده (و الَذِینَ 


اهتدو! زادم هدی و آتاهم تقواظم). 
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آری» آنها نخستین گام های هدایت را شخصاً برداشته» و عقل و خرد و فطرت خویش را در 
این راه به کار گرفته اند» سپس خداوند طبق وعده ای که داده است مجاهدان راهش را هدایت 
و راهنمائی بیشتر می کند. نور ایمان به قلب آنها می افکند. و از شرح صدر و روشن بینی 
بهره مندشان می سازد» این از نظر اعتقاد و ایمان و اما از نظر عمل» روح تقوا را در آنها زنده 
می کند. آن چنان که از گناه متنفر می شوند و به طاعت و نیکی عشق می‌ورزند. 

آنهه در هر دو جنبه» درست نقطه مقابل منافقانی هستند که در آیه قبل» به آنها اشاره شده از 
یکسو بر دل های آنها مهر است و چیزی نمی فهمند. و از سوی دیگر در عمل همواره پیرو 
هوای نفسند. اما مومنان روز به روز بر هدایتشان افزوده می شود. و در مقام عمل بر تقوایشان. 


در آیه بعد. به عنوان هشداری به این گروه بی ایمان استهزاء کننده» می فرماید: «آیا آنها جز این 
انتظاری دارند که قیامت ناگهان برپا شود آزگاه ایمان بیاورند. در حالی که هم اکنون 
نشانه های آن آمده است؛ اما هنگامی که قیامت رسما برپا شود دیگر بیداری و تذکر و ایمان 
آنها سودی نخواهد داشت»! هل ینظرون الا الستاع أن اتيم بَعْتة فد جاء آشراطها فأنی له 
إذا جاءتهم ذکراهم). 

آری» آنها آن موقعی که باید ایمان بیاورند و مفید است» سرسختی و لجاجت به خرج 
می دهند. و در برابر حق تسلیم نمی شوند. بلکه به سخریه و استهزاء برمی خیزند. ولی. آن 
زمان که حوادث هولناک و آغاز قیامت» جهان را به لرزه درمی آورد. به وحشت می افتند. و 


اظهار خضوع و ایمان می کنند در حالی که هیچ سودی به حالشان ندارد. 
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این عبارت» درست به این می ماند که به دیگری» می گوئیم: آیا انتظار داری هنگامی که کار از 
کار گذشت. و بیمارت مشرف بر مرگ شد. طبیب و دارو بیاوری ؟! پس بیا پیش از آنکه 
فرصت از دست برود» قدمی بردار» قدمی سودمند و موثر. 

«آشراط» جمع «شرط» (بر وزن شرف) به معنی «علامت» است. بنابراین «اشراط الساعه» اشاره 
به نشانه های نزدیک شدن قیامت است. 

در این که منظور از نشانه های نزدیک شدن رستاخیز در اینجا چیست؟ مفسران. بحث های 
فراوانی دارند. و حتی رساله های مختصر و مفصلی در این زمینه نگاشته شده. 

امه بسیاری معتقدند. منظور از «اشراط الساعة» در آیه مورد بحث. قیام شخص پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) است. به شهادت حدیثی که از خود آن حضرت نقل شده که: عشت 
آنا و السَاعَةٌ کهاتیِن و ضم الاب و اْومنطی: «بعشت من و قیامت مانند این دو است. اشاره به 
دو انگشت اکن کر انگشت اشاره و انگشت وسط. که در کنار یکدیگرند.(۱) 

و بعضی مسأله «شق القمر» و پاره ای دیگر از حوادث عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله) را نیز 
جزء «اشراط الساعه» شمرده اند. 

احادیث متعددی در این زمینه نیز وارد شده که مخصوصاً شیوع بسیاری از گناهان در میان 
مردم به عنوان نشانه های نزدیک شدن قیامت. معرفی شده است. 

مانند حدیثی که شیخ «مفید» در «روضه الواعظین» از پیامبر(صلی الله عليه واله) نقل کرده که 
فرمود: من أشراط الستاعة آن یرف للم و بظهر الجهل. و پشرب الخَفر و 


۱ - (مجمع البیان». تفسیر «قرطبی». تفسیر «فی ظلال». و تفاسیر دیگر ذیل آیات مورد بحث (با 


مختصر تفاوتی در تعبیر). 
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يفشو الزنا: «از نشانه های قیامت برچیده شدن علم» آشکار شدن جهل» و شرب خمر و کثرت 
زنا است».(۱) 

حتی حوادث مهم و موثری. همانند قیام حضرت مهدی(علیه السلام) به عنوان «اشراط الساعه» 
شمرده شده است. 

اما این نکته لازم به یادآوری است که ما گاهی. از «اشراط الساعة» به طور مطلق. بحث 
می کنیم که نشانه های نزدیک شدن قیامت چیست؟ و گاه در مورد خصوص آیه. 

در مورد آیه. مطلب همان است که گفتیم. و اما درباره نشانه های نزدیک شدن قیامت به طور 
مطلق. بحث ها و روایات فراوانی است که در کتب معروف اسلامی آمده است. و در بحث 


نکات اشاره خواهیم کرد.(۲) 


آیا قیام پیامبر(صلی الله علیه وآله) از نشانه های نزدیکی قیامت است؟ 

در اینجا این سوال پیش می آید که چگونه قیام پیامبر(صلی الله عليه وآله) را از نشانه های 
نزدیکی قیامت شمرده اند؟ در حالی که ۱۵ قرن می گذرد و هنوز از قیامت خبری نیست؟ 
پاسخ این سوال. با توجه به یک نکته روشن می شود و آن این که: باقيمانده دنیا را در مقایسه 
با گذشته آن» باید محاسبه کرد. و در چنین مقایسه ای آنچه از عمر دنیا باقی مانده. چیز مهمی 
نیست. چنان که در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) آمده است: روزی بعد 


از عصر و نزدیک غروب آفتاب» برای یارانش 


۱ -«نور الثقلین». جلد ۵. صفحه .۳۷ 

۲-با توجه به آنچه گفتیم معلوم می شود که منظور از جمله «فقد جاء آشراطها» این نیست که 
تمام نشانه های قیامت در عصر پیامبر(صلی الله عليه واله» آشکار شده بلکه منظور این است 
که بعضی از آن ظاهر شده که خبر از نزدیکی قیامت می دهد هر چند. قسمت هائی از آن بعداً 
آشکار گردد. 
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خطبه می خواند. فرمود: و ای تشر" مُحَمّد(صلی اله عله وآله) بیّده کل ما مقضی من الا 
ا ا ی شک هت ا یی وک 
کسی که جان محمّد(صلی الله علیه وآله) به دست او است» آنچه از دنیا گذشته نسبت به آنچه 
باقی مانده مانند مقداری است که از امروز شما گذشته نسبت به آنچه باقی مانده است و 


می بینید که جز مقدار کمی باقی نمانده است».(۱) 


آخرین آیه مورد بحث. به عنوان نتیجه گیری از گفتگوهائی که در آیات قبل» پیرامون ایمان و 
کفر و سرنوشت مؤمنان و کافران آمده بوده می فرماید: «پس بدان که معبودی جز اللّه نیست» 
(فاعلم أنه لا اله الا ال 

یعنی روی خط توحید. محکم بایست. که داروی شفابخش و بهترین وسیله نجات» همین 
توحید است که آثار آن در آیات قبل بیان شد. 

بنابراین» مفهوم این سخن آن نیست که پیامبر(صلی الله علیه وآله) از توحید آگاه نبوده بلکه 
منظور ادامه این خط است. درست شبیه آنچه در تفسیر سوره «حمد» در آیه: اهدتا الصراطٌ 
الْمُسنتقیم گفته اند: که مفهومش هدایت نیافتن نیست» بلکه مفهومش این است که ما را بر خط 
هدایت ثابت بدار. 

این احتمال نیز وجود دارد. که منظور: تفکر بیشتر در امر توحید. و ارتقاء به مقامات بالاتر 
است: چرا که این مسأله ای است که هر چه در آن بیشتر وه وآیات خدا را بیشتر 
مطالعه کنند. به مرحله عالی تری می رسند. و بررسی آنچه در آیات قبل» در مورد ایمان و کفر 
گفته شد. خود عاملی است برای افزایش ایمان و کفر. 


سومین تفسیر این است که: منظور از آن. جنبه های عملی توحید است 


۱ ار المعانی». حلد 1 صفحه 1-۸ 
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یعنی بدان! تنها پناهگاه در عالم او است» به او پناه بر و حل مشکلاتت را فقط از او بخواه و 
از انبوه دشمنان» هر گز وحشت مکن! 

این تفسیرهای سه گانه» منافاتی با هم ندارند و ممکن است در مفهوم آیه جمع شود. 

به دنبال این مسأله عقیدتی» باز به سراغ مسأله تقوا و پاکی از گناه رفته» می افزاید: «برای گناه 
خود و مردان و زنان با ایمان استغفار کن» (و امنتغفر لذنبک و للْمُوْمِنين و لْمْمنات). 

پیدا است» پیامبر(صلی الله علیه وآله) به حکم مقام عصمت. هرگز مرتکب گناهی نشده این 
گونه تعبیرها یا اشاره به مسأله «ترک اولی» و «حسنات الاثرار سيثات الْْربیْن»(۱) است» و يا 
سرمشقی است برای مسلمانان. ۱ ۱ 

در حدیثی آمده است: «حذيفةٌ بن یمان» می گوید: (من مرد تندزبانی بودم و نسبت به 
خانواده ام تندی می نمودم. عرض کردم ای رسول خدا! می ترسم عاقبت. زبانم مرا دوزخی 
کند»! پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: این نت من الاستغفار؟ إلى تفر الّه فى الوم مه 
مرا «از استغفار غفلت مکن. حتی خود من هر روز یک صد مرتبه استغفار می کنم»! (در 
بعضی از روایات نیز هفتاد مرتبه آمده است).(۲) 

اگر دیگران از گناهان و معاصی خود استغفار می کنند. پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) از آن 
لحظه ای که از یاد خدا غافل مانده و یا کار خوب تری را رها کرده و به سراغ خوب رفته 
است. استغفار می نماید. 


این نکته نیز قابل توجه است که در اینجا خداوند. برای مؤمنین و مومنات 


۱ -«بحار الانوار). حلد ۱صفحه ٩٣‏ و جلد ۰۵ صفحه ۱۳۰۵ 


۲ -«مجمع البیان» جلد 4 صفحه ۱۰۲ (ذیل آیات مورد بحث). 
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شفاعت کرده» و دستور استغفار به پیامبرش را داده» تا آنها را مشمول رحمت خود کند» و از 
انتجا عمق مسأل «شفاعت» در دنیا و آخرت» و همچنین مشروعیت و اهمیت مسأله «توسل» 
ظاهر می شود. 

و در ذیل آیه» به عنوان بیان علت می فرماید: «خداوند محل حرکت و قرارگاه شما را می داند» 
(و الله يلم میک و مواکم). 

از ظاهر و آشکان و درون و برون» و سر و نجوای شماء با خبر است» و حتی از انديشه ها و 
نیات شما در حرکات. و سکونتان کاملاً آگاهی دار به همین دلبل باید به سوق او بروید و از 
درگاه او طلب عفو کنید. 

لب به معنی جایگاه رفت و آمد و «مثری» به معنی محل استقرار است.(۱) 

ظاهر این است که» این دو کلمه» مفهوم وسیعی دارد. که تمام حرکات و سکون آدمی را چه در 
دنیا و چه در آحرت. چه در دوران جنینی. و چه در دوران قبر و برزخ شامل می شود. هر 
چند بسیاری از مفسران معانی محدودی برای آن نموده اند. 

بعضی گفته اند: منظون حرکات انسان در روز و سکونت او در شب است. 

بعضی دیگر گفته اند: منظور» مسیر انسان در دنیاء و قرارگاه او در آخرت است. 

بعضی» دگرگونی انتقال انسان را در صلب پدران و رحم مادران» و ثبات او را در قبر مطرح 
کرده اند. 


۱ - بنابراین «ْتَقلب» اسم مفعول است که در اینجا به معنی اسم مکان آمده» ولی جمعی آن را 


به قرینه مقابله با «منوی» که مسلماً اسم مکان است» مناسب تر است. 
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و بالاخره بعضی» حرکات او را در سفر و آرامش او را در حضر عنوان نموده اند. 
ولی همان گونه که گفتیم ایه. مفهوم گسترده ای دارد که همه اینها را شامل می شود. 


نکته: 

اشراط الساعة جيست؟ 

همان گونه که گفتیم «اشراط» جمع «شرط» به معنى «علامت» است. و «اشراط الساعة» 
نشانه های نزدیک شدن قیامت را می گویند. که در منابع شیعه و اهل سنت در روایات بسیاری 
از آن بحث شده و در قرآن مجید تنها در همین مورد به آن اشاره شده است. 

یکی از مشروح ترین و جامع ترین احادیث در این زمینه. حدیثی است که «ابن عباس» از 
پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه واله) در داستان «حجۀ الوداع» نقل کرده که بسیاری از 
مسائل را به ما می آموزده و حاوی نکات فراوانی است» و روی همین جهت. تمام آن را ذیلا 
ا 

او می گوید: «ما با پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) در «حجة الوداع» بوديم (حجة الوداع 
آخرین حجی است که پیامبر در سال آخر عمر خود به جا آورد) حضرت حلقه در خانه «کعبه» 
را گرفت و رو به ما کرده. فرمود: آیا شما را از «اشراط الساعة» آگاه کنم؟ - و «سلمان» در آن 
روز از همه به پیامبر(صلی الله علیه وآله) نزدیک تر بود - عرض کرد: آری» ای رسول 
خدا(صلی الله عليه وآله)! 

فرمود: از نشانه های قیامت» تضبیع نماز» پیروی از شهوات. تمایل به هواپرستی» گرامی داشتن 


ثروتمندان» فروختن دین به دنیا است» و در این 
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هنگام است که قلب مؤمن» از این همه زشتی ها که می بیند. و توانائی بر تغییر آن را ندارد در 
درونش آب می شود چنان که نمک در آب. 

«سلمان» گفت: آیا چنین امری واقع می شود ای رسول خدل(صلی الله عليه وآله)؟! 

فرمود: آری» سو گند به آن کس که جانم به دست او است» ای «(سلمان»! در آن زمان» 
زمامدارانی ظالم» وزرائی فاسق» کارشناسانی ستمگر» و امنائی خائن بر مردم حکومت می کنند. 
«سلمان» پرسید: آیا این امر واقع می شود ای رسول خدل(صلی الله علیه وآله)؟! 

فرمود: آری» سوگند به آن کس که جانم در دست او است» ای «سلمان»! در آن هنگام زشتی ها 
زیباء و زیبائی ها زشت می شود امانت به خیانتکار سپرده می شود. و امانتدار خیانت می کند. 
دروغگو را تصدیق می کنند و راستگو را تکذیب!. 

«سلمان» سؤال می کند: آیا چنین چیزی واقع می شود ای رسول خدا(صلی الله علیه وآله)؟! 
فرمود: آری» سوگند به کسی که جانم در دست او است. ای «سلمان»! در آن روز حکومت به 
دست زنان» و مشورت با بردگان خواهد بود» کودکان بر منابر می نشینند. دروغ» ظرافت» و 
مردم به پدر و مادر بدی می کنند» و به دوستانشان نیکی» و ستاره دنباله دار در آسمان ظاهر 
هی یود 

«سلمان» پرسید: آیا این امر واقع می شود ای رسول خدل(صلی الله علیه وآله)؟! 

فرمود: آری» سوگند به آن کس که جانم در دست او است» ای «سلمان»! در آن زمان زن با 
شوهرش شریک تجارت می شود (و هر دو تمام تلاش خود را در بیرون خانه و برای 
ثروت اندوزی به کار می گیرند) باران کم. و صاحبان کرم 
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خسیس. و تهی دستان حقیر شمرده می شوند. در آن هنگام بازارها به یکدیگر نزدیک 
می گردد. یکی می گوید: چیزی نفروختم. و دیگری می گوید: سودی نبردم. و همه زبان به 
شکایت و مذمت پروردگار می گشایند!. 

«سلمان» پرسید: آیا این امر واقع می شود ای رسول خدل(صلی الله عليه وآله)؟! 

فرمود: آری» سوگند به آن کس که جانم در دست او است. ای «سلمان»! در آن زمان اقوامی به 
حکومت می رسند. که اگر مردم سخن بگویند. آنها را می کشند. و اگر سکوت کنند. همه 
چیزشان را مباح می شمرند. اموال آنها را غارت و احترامشان را پایمال. و خون هایشان را 
می ریزند» و دل ها را پر از عداوت و وحشت می کنند. و همه مردم را ترسان و خائف و 
مرعوب می بینی!. 

«سلمان» عرض کرد: آیا این امر واقع می شود ای رسول خدل(صلی الله عليه وآله)؟! 

فرمود: آری» سوگند به آن کس که جانم در دست او است» ای «سلمان»! در آن هنگام چیزی 
از مشرق چیزی از مغرب می آورند (قوانینی از شرق و قوانینی از غرب) و امت من. متلون 
می گردد! وای در آن روز بر ضعفای امت از آنهاء و وای بر آنها از عذاب الهی, نه بر صغیر 
رحم می کنند. نه احترام به کبیر می گذارند. و نه گنهکاری را می بخشند. بدن هایشان همچون 
آدمیان است. اما قلوبشان قلوب شیاطین!. 

«سلمان» گفت: آیا این امر واقع می شود ای رسول خدا(صلی الله عليه وآله)؟! 

فرمود: آری» سوگند به آن کس که جانم در دست او است. ای «سلمان»! در آن زمان, مردان به 
مردان قناعت می کنند» و زنان به زنان» و بر سر پسران به رقابت برمی خیزند. همان گونه که 
برای دختران در خانواده هایشان!. مردان. خود را شبیه زنان و زنان خود را شبیه مردان 


می کنند» و زنان بر زین سوار می شوند (و به خودنمائی می پردازند) بر آنها لعنت خدا باد!. 
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«سلمان» عرض کرد: آیا این امر واقع می شود ای رسول خدل(صلی الله علیه وآله)؟! 

فرمود: آری» سوگند به آن کس که جانم در دست او است. ای «سلمان»! در آن زمان» به تزیین 
مساجد می پردازند. آن چنان که معابد يهود و نصارا را تزیین می کنند. قرآن ها را می آرایند 
(بی آنکه به محتوای آن عمل کنند) مناره های مساجد طولانی. و صفوف نمازگزاران فراوان, 
اما دل ها نسبت به یکدیگر دشمن و زبان ها مختلف است!. 

«سلمان» گفت: آیا این امر واقع می شود ای رسول خدل(صلی الله عليه وآله)؟! 

فرمود: آری» سوگند به آن کس که جانم در دست او است» ای «سلمان! در آن هنگام» پسران 
امت مرا با طلا تزیین می کنند. و لباس های ابریشمین حریر و دیباج می پوشند. و از 
پوست های پلنگ برای خود لباس تهیه می کنندا. 

«سلمان» عرض کرد: آیا این امر واقع می شود ای رسول خدل(صلی الله عليه وآله)؟! 

فرمود: آری. سوگند به آن کس که جانم در دست او است» ای «سلمان»! در آن هنگام. زنا 
آشکار می گردد. معاملات با غیبت و رشوه انجام می گیرد. دین را فرو می نهند. و دنیا را 
برمی دارند. 

«سلمان» گفت: آیا این امر شدنی است ای رسول خدا(صلی الله عليه وآله)؟! 

فرمود: آری» سوگند به آن کس که جانم در دست او است» ای «سلمان»! در ان هنگام طلاق 
فزونی می گیرد» و حدی برای خدا اجرا نمی شود اما با این حال» به خدا ضرر نمی زنند 
(خودشان زیان می بینند). 

«سلمان» گفت: آیا این شدنی است ای رسول خدا(صلی الله عليه وآله)؟! 

فرمود: آری. سوگند به آن کس که جانم در دست او است. ای «سلمان»! در آن هنگام. زنان 


خواننده» و آلات لهو و نوازندگی آشکار می شود. و اشرار امتم به دنبال آن می روند. 
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«سلمان» گفت: آیا این شدنی است ای رسول خدا(صلی الله علیه وآله)؟! 

فرمود: آری» سوگند به آن کس که جانم در دست او است» ای «سلمان»! در آن هنگام اغنیای 
امتم برای تفریح به «حج» می روند. و طبقه متوسط برای تجارت» و فقرای آنها برای ریا و 
تظاهر! در آن زمان اقوامی پیدا می شوند که قرآن را برای غیر خداء فرا می گیرند» و با آن 
همچون آلات لھوء رفتار می کنند. و اقوامی روی کار می آیند که برای غير خداء علم دین فرا 
می گیرند» فرزندان نامشروع فراوان می شود» و قرآن را به صورت غنا می خوانند. و برای دنیا 
بر یکدیگر سبقت می گیرند. 

«سلمان» عرض کرد: آیا این امر واقع می شود ای رسول خدا(صلی الله عليه وآله)؟! 

فرمود: آری» سوگند به آن کس که جانم در دست او است» ای «سلمان»! این در زمانی است 
که» پرده های حرمت دریده می شود گناه فراوان» بدان بر نیکان مسلط می گردند. دروغ زیاد 
می شود» لجاجت آشکار» و فقر فزونی می گیرد و مردم با انواع لباس ها بر یکدیگر فخر 
می فروشند. باران های بی موقع می بارد قمار و آلات موسیقی را جالب می شمرند و امر به 
معروف و نهی از منکر را زشت می دانند. 

به گونه ای که مؤمن در آن زمان» از همه امت خوارتر است. قاریان قرآن و عبادت کنندگان» 
پیوسته به یکدیگر بدگوئی می کنند. و آنها را در ملکوت آسمان ها افرادی پلید و آلوده 
می خوانند. 

«سلمان» عرض کرد: آیا این امر واقع می شود ای رسول خدل(صلی الله عليه وآله)؟! 

فرمود: آری» سوگند به آن کس که جانم در دست او است. ای «سلمان»! در آن هنگام ثروتمند 
رحمی بر فقیر نمی کند. تا آنجا که نیازمندی در میان جمعیت به پا می خیزد و اظهار حاجت 
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«سلمان» گفت: آیا این امر شدنی است ای رسول خدا(صلی الله علیه وآله)؟! 

فرمود: آری» سوگند به آن کس که جانم در دست او است» ای «سلمان»! در آن هنگام 
«رویبضة» سخن می گویدا. 

«سلمان» عرض کرد: پدر و مادرم فدایت باد ای رسول خدا(صلی الله عليه وآله)! «رویبضة» 
چیست؟ 

فرمود: کسی درباره امور مردم سخن می گوید. که هرگز سخن نمی گفت (و کسی اظهار نظر 
می کند که مجال اظهار نظر به او نمی دادند). 

در این هنگام» طولی نمی کشد که فریادی از زمین برمی خیزد. آن چنان که هر گروهی خیال 
می کنند. این فریاد در منطقه آنها است. 

باز مدتی که خدا می خواهد. به همان حال می مانند. سپس در این مدت زمین را می شکافند 
و زمین پاره های دل خود را بیرون می افکند. فرمود: منظورم طلا و نقره است. سپس به 
ستون های مسجد با دست مبارکش اشاره کرد. گفت: همانند اینها! و در آن روز» دیگر طلا و 
نقره ای به درد نمی خورد (و فرمان الهی فرا می رسد) این است معنی سخن پروردگار: «فقّد 
جاء آشراطها».(۱) 


۱ - تفسیر «علی بن ابراهیم». جلد ۲ صحفه ۲۰۷ و تفسیر «نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۶ و 


تفسیر «صافی». (ذیل آیات مورد بحث). 
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٩‏ و تقول اللین آفتوا لولا ترت سور ادا تسیر مكمه و 
ذکر فیها القتال رات الّذین فی فلوبهم مرض ینظرون ایک نظر 
لمَغشی عليه من المَوّت فأولی هم 

۱ طاعهٌ و قول مَغروف فاذا عزم ار فلو صدقوا له لكان حيرا هم 

۲ فهل عسیتم ان تولِتمٌ أن توا فى الأأرض و تقطغوا آرحامکم 

۳ آولنک این لعتهم الله امهب و آخمی أتصارف: 

۶ افلایتدبرون القران آم على فلوب أثنالها 


ترجمه: 

۰ - کسانی که ایمان آورده اند می گویند: «چرا سوره ای نازل نمی شود (که در آن فرمان 
جهاد باشد)»؟! اما هنگامی که سوره واضح و روشنی نازل می گردد که در آن سخنی از جنگ 
است» منافقان بیماردل را می بینی که همچون کسی که در آستانه مرگ قرار گرفته به تو نگاه 
می کنند: پس مرگ و نابودی برای آنان سزاوارتر است! 

۱ - (ولی) اطاعت و سخن سنجیده برای آنان بهتر است: و اگر هنگامی که فرمان جهاد قطعی 
می شود به خدا راست گویند(و از در صدق و صفا درآیند) برای آنان بهتر می باشد. 

۲ - اگر (از این دستورها) روی گردان شوید. جز این انتظار می رود که در زمین فساد و قطع 
پیوند خویشاوندی کنید؟! 

۳ - آنها کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته» گوش هایشان را کر و 
چشم هایشان را کور کرده است! 
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۶ - آیا آنها در قرآن تدبر نمی کنند یا بر دل هایشان قفل نهاده شده است؟! 

تفسیر: 

از نام جهاد نیز وحشت دارند! 

در این آیات» موضع گیری های مختلف «موّمنان» و «منافقان» را در برابر فرمان جهاد. روشن 
می سازد» و تکمیلی است بر بحث هائی که درباره این دو گروه در آیات قبل آمد. 

نخست می فرماید: «مؤمنان پیوسته می گویند: چرا سوره ای تارل نمی شود)؟! (و رل الزیق 
a‏ 

سوره ای که در آن فرمان جهاد باشد» و تکلیف ما را در برابر دشمنان سنگدل و خونخوار و 
بی منطق» روشن سازد. سوره ای که آیاتش نور هدایت بر قلب ما بپاشد» و روح و جان ما را با 
فروغش روشن نماید. 

این وضع حال مژمنان راستین. 

و اما منافقان «هنگامی که سوره محکم و استواری نازل می گردد که در آن نامی از جنگ و 
جهاد است. منافقان بیماردل را می بینی. همچون کسی که در آستانه مرگ قرار گرفته, با نگاهی 
مات و مبهوت و چشمانی که حدقه آنها از کار ایستاده, به تو می نگرند»! ( فاذا أرلت سنورةٌ 
مُخکمة و در فیها القتال ریت الذین فی فلوبهم مرض یَنظرون الک نظر المَغشِى عليه من 
المَوّت). 

از شنیدن نام جنگ. چنان وحشت و اضطراب سر تا پای آنها را فرا می گیرد که نزدیک است؛ 
قالب تھی کنند! فکرشان از کار می افتد. سیاهی چشم از حرکت بازمی ایستد. و همچون 
کسانی که نزدیک است قبض روح شوند. نگاهی بی حرکت و خیره» بی آنکه پلک های چشم 


به هم خورد دارند. و این گویاترین 
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تعبیری است از حال منافقان ترسو و بزدل!. 

چرا برخورد مؤمنان و منافقان این جنین متفاوت نباشد؟ در حالی که گروه اول» به خاطر ایمان 
محکمشان» هم به لطف و عنایت و یاری پروردگار امیدوارند» و هم از شهادت در راه او» پروا 
ندارند. 

میدان جهاد برای آنهاء میدان اظهار عشق به محبوب» میدان شرف و فضیلت. میدان شکوفائی 
استعدادهاء و میدان پایداری و مقاومت و پیروزی است. و در چنین میدانی» ترس معنی ندارد. 
اما برای «منافقان». میدان مرگ و نابودی و بدبختی است. میدان شکست و جدائی از لذات دنیا 
است. میدانی است تاریک و ظلمانی با آینده ای وحشتناک و مبهم!. 

منظور از «سورهٌ محکم به عقیده بعضی از مفسران سوره هائی است که در آن مسأله جهاد 
مطرح می شود. ولی دلیلی بر این تفسیر در دست نیست. بلکه ظاهر این است که «محکم) در 
اینجا به همان معنی مستحکم و استوار و قاطع و خالی از هر گونه ابهام است که گاه در مقابل 
آن, متشابه» قرار می کرد و البته آیات اه چون سرا از قاطعیت فوق الاد ای 
برخوردار است تناسب بیشتری با مفهوم این واژه دارد. اما منحصر به آن نیست. 

تعبیر به این فی فُلُوبهم مَرَض: «کسانی که در قلب هایشان بیماری است» تعبیری است که در 
لسان قرآن» معمولاً ا «منافقین» به کار می رود و این که بعضی از مفسران احتمال داده اند: 
منظور افراد «ضعیف الایمان» است. نه با سایر آیات قرآن سازگار می باشد. و نه با آیات قبل و 
بعد آیه مورد بحث» که همه از منافقان سخن می گوید. 

به هر حال» در پایان آیه در یک جمله کوتاه می گوید: «وای بر آنهاء که مرگ و 
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نابودی برای آنها از زندگی بهتر است» (فَأولی لَُم). 

جمله «آولی لَهُّم» در ادبیات عرب» معمولاً به عنوان تهدید و نفرین و آرزوی ناراحتی و 
بدبختی» برای کسی می آید.(۱) 

بعضی نیزء آن را به معنی ألْموت آولی لھم «مرگ برای آنها بهتر است» تفسیر کرده اند. و جمع 
ميان آنها چنان که در تفسیر آیه آوردیم» نیز مانعی ندارد. 


در آیه بعد می افزاید: «اگر آنها اطاعت کنند. و از فرمان جهاد سرپیچی ننمایند و سخنان نیک 
و سنجیده و شایسته بگویند برای آنها بهتر است» (طاعة و قول قع وق (۲) 

تعبیر به «قوّل مَغعروف» ممکن است در مقابل سخنان ناموزون و منکری باشد که منافقان بعد از 
نزول آیات جهاده سرمی دادند گاه می گفتند: لا تثفروا فی الحر: «در این گرمای (به سوی 
میدان) حرکت نکنید»!(۳) 

و گاه می گفتند: «(و نیز به خاطر آورید) زمانی را که منافقان و بیماردلان می گفتند: خدا و 
پیامبرش جز وعده های دروغین به ما نداده اند»! (و اد يمول الْمافون و این فى قلوبهم 
مرضر* ما وعدتا الله و رسوله الا غرورآ.(ع) 

و گاه برای سست کردن افراد با ایمان و بازداشتن از میدان نبرد» می گفتند: هلمٌ لین «به سوی 
ما بیایید)!.(۵) ۱ 


نه تنها مردم را تشویق به جهاد نمی کردند. بلکه در تضعیف روحیه آنها 


۱ - جمعی تعبیر کرده اند که معنی جمله این می شود: «یَلیّه مَکُروه» و آن را معادل با «ویّل 
لهم دانسته اند. 

۲ - «طاعة» مبتدا است و خبر آن محذوف است و در تقدیر چنین می باشد: «طاعَة و قول 
مَعْروفة أمّل لهُم». بعضی نیز آن را خبر برای مبتدای محذوفی دانسته اند که در تقدیر «أَْرنا 
طاعة» بوده» ولی معنی اول مناسب تر است. 

۳- توبه آیه ۸۱۰ 

۱۲۰ احزاب. آیه‎ - ٤ 


۵ - احزاب؛ آبه ۸ 
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سخت می کوشیدند. 

سپس» می افزاید: «اگر آنها هنگامی که برنامه ها محکم می شود» و فرمان جهاد قطعیت 
ار فلو صَدقوا الله كان خیراً لهُم). 

هم در این دنیا باعث سربلندی آنها است. و هم در آخرت به پاداش و ثواب بزرگ و فوز 
عظیم نائل می شوند. 

جمله «عزم الار» در اصل اشاره به محکم شدن کار است؛ ولی به فرینه آبات قبل و بعد. 
منظور از آن «جهاد» می باشد. 


در آیه بعد. می افزاید: «اما اگر راه مخالفت را پیش گیرید. و از فرمان خدا و عمل به کتاب او 
روی گردان شوید. آیا جز این انتظاری می رود که در زمین فساد کنید و قطع رحم نمائید» 
(فهل عسیتم ان تولیتم آن تفیدوا فى الأرض و تقطغوا آزحامکم(۱) 

زیرا اگر از قرآن و توحید روی گردان شوید. قطعاً به سوی جاهلیت باز می گردید. و 
برنامه های جاهلی چیزی جز «فساد در زمین»» «قتل و غارت و خونریزی» و «کشتن 
خویشاوندان و دختران»» نبود. 

این در صورتی است که «تولیتَم» از ماده «تولی» به معنی روی گردان شدن باشد. ولی بسیاری 
از مفسران این احتمال را داده اند که: از ماده «ولایت» به معنی «حکومت» است. یعنی اگر زمام 


حکومت به دستتان بیفتد. چیزی جز تباهی و 


| - گر چه کمتر کسی از مفسران در ترکیب این آیه بحث کرده است» لکن چنین به نظر 
می رسد که «انْ تویِتَم» جمله شرطیه است که در میان اسم «عسی» و خبر آن قرار گرفته و 
جزای «آن» شرطیه. مجموع حمله «فَهّل عَسیتم أن تفُسئوا فی الأرض» است و در تقدیر چنین 
بوده: «ان لیم عن کتاب الله فهل برقب منم إلا اقساد فی الارض». 
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خونریزی و قطع رحم از شما انتظار نمی رود. 

گویا جمعی از منافقان» برای فرار از میدان جهاد. این بهانه را درست کرده بودند که ما چگونه 
قدم به میدان نبرد بگذاریم و خونریزی کنیم و خویشاوندان خود را به قتل برسانیم و «مفسد 
فی الارض» باشیم؟!. 

قرآن در پاسخ آنها می گوید: «مگر آن روز که حکومت در دست شما بود جز فساد و 
خونریزی و قطع رحم. کاری داشتید؟! اینها بهانه است. هدف از جنگ در اسلام خاموش 
کردن آتش فتنه است» نه فساد و تباهی در زمین» هدف برچیدن بساط ظلم و ستم است» نه 
تطح رج 

در بعضی از روایات که در منابع اهل بیت(علیهم السلام) آمده است» می خوانیم: «اين آیه 
درباره «بنی امیه» است که وقتی زمام حکومت را به دست گرفتند. نه بر صغیر رحم کردند» و 
نه بر کبیر» حتی خویشاوندان خود را به خاک و خون کشیدند!.(۱) 

روشن است «بنی امیه» از «ابو سفیان» گرفته تا فرزندان و نواده های او همه مصداق روشن 
این آیه بودند. منظور از روایت نیز همین است. در حالی که آیه» مفهوم گسترده ای دارد که 
همه منافقان ظالم و مفسد را شامل می شود. 


در آیه بعد» سرنوشت نهائی این گروه منافق و بهانه جوی مفسد را چنین بیان می کند: «آنها 
کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته» گوش هایشان را کر» و 
چشم هایشان را کور نموده است» نه حقیقتی را می شنوند. و نه واقعیتی را می بینند (آوللک 
این هم الله فأصَمَهُم و آغمی آتصارشم). 

آنهاء جهاد اسلامی را که بر معیار حق و عدالت است. قطع رحم و فساد فى الارض 
می پندارند. اما آن همه جنایاتی را که در جاهلیت مرتکب شدند. و 


۱ -«نور الثقلین» جلد ۵ صفحه ۰. 
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خون های بیگناهانی را که در دوران حکومتشان ریختند. و نوزادان معصومی را که با دست 
خود زیر خاک پنهان کردند مطابق با حق و عدالت!؛ لعنت خدا بر آنها باد که نه گوش شنوا 
السلام)فرمود: یاک و مُصاحبة القاطع لرحمه إلى وجدثه مَلغوناً فی کتاب الله عز و جل فى 
انه مواضع قال الله عز و جل فهقل عسیتم...: «فرزندم! از دوستی با افرادی که پیوند 
خویشاوندی را قطع کرده» و نسبت به ارحام خود بد رفتاری می کنند. بر حذر باش که من آنها 
را در سه آیه از قرآن. ملعون یافتم » سپس آیه مورد بحث را تلاوت فرمود...».(۱) 

«رحم» در اصل. به معنی «جایگاه جنین) در شکم مادر انتشتان سیس این تعبیر به تمام 
خویشاوندان اطلاق شده است: به خاطر این که از رحم واحدی نشأت گرفته اند. 

در حدیث دیگری از رسول خدا(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: تلا لایّدخلون الجن دامن 
خر و مُدمن سخر و قاطع رحم: «سه گروهند که هرگز داخل بهشت نمی شوند. شرابخواران؛ 
ساحران و قاطعان رحم».(۲) 

ناگفته پیدا است. لعن و طرد خداوند نسبت به این گروه و همچنین گرفتن قدرت درک 
حقایق از آنهه هرگز مستلزم جبر نیست: چرا که اینها مجازات اعمال خود آنها و واکنش کردار 


و رفتارشان است. 


۱ - «اصول کافی»» جلد ۲» صفحه 1۶۱ باب مَن تَكُره مُجالستث حدیث ۷ (مطابق نقل تفسیر 
«نور الثقلین). جلد ۵ صفحه ۱ اما دو آیه دیگر که در ذیل حدیث آمده یکی آیه ۵ سوره 
«رعد» و دیگری آیه ۷ سوره «بقره)» که در یکی لعن صریحاً آمده» و در دیگری کنایتا. 

۲ «حصال» صدوق. جلد ۱» صفحه ۱۷۹ و مطابق نقل تفسیر «نور الثقلین». جلد ۵. صفحه 
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در آخرین آیه مورد بحث به ذکر علت واقعی انحراف این قوم نگون بخت پرداخته» می گوید: 
«آیا آنها در آیات قرآن تدبر نمی کنند (تا حقیقت را دریابند و وظائف خود را انجام دهند) یا 
بر دل های آنها قفل نهاده شده است»؟! (َقلاییَدبرون رن آم على فوب آفنالها). 

آری» عامل بیچارگی آنها یکی از دو چیز است يا در قرآن این برنامه هدایت الهی و این نسخه 
کامل شفابخش, تدبر نمی کنند. و یا اگر تدبر می کنند بر اثر هواپرستی و اعمالی که از قبل 
انجام داده اند. قفل ها بر دل های آنها است. به گونه ای که هیچ حقیقتی در آن نفوذ نمی کند. 
و به تعبیر دیگر اگر کسی راہ خود را در ظلمات گم می کند: یا چراغی در دست ندارد. و یا 
چشمش نابینا است» که اگر هم چراغ باشد و هم چشم بینا؛ یافتن راه همه جا آسان است. 
«اثفال» جمع «قفل» در اصل. از ماده «قفول» به معنی بازگشت کردن يا «قفیل» به معنی شی- 
شک است. و از آنجا که وقتی در را ببندند و بر آن قفل زنند. هر کس بیاید از آنجا 
بازمی گرد و همانند موجود خشک و صلب. چیزی در آن نفوذ نمی کند. این کلمه به این 


ابزار مخصوص اطلاق شده اشتا: 


نکته ها: 

۱-قرآن کتاب انديشه و عمل 

آیات مختلف قرآن» این حقیقت را فاش می گوید که این کتاب بزرگ آسمانی» تنها برای 
تلاوت نیست. بلکه هدف نهائی از آن «ذکر» (یادآوری)؛ «تدبر» (بررسی عواقب و نتائج کار)» 


«انذار»» «خارج کردن انسان ها از لمات به نور» و «شفا و رحمت و هدایت» است. 
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در آیه ۵۰ سوره «انبیاء» می خوانیم: و هذا ذِکر قبارک أنْرَلنا «و این (قرآن) ذکر مبارکی است 
که (بر شما) نازل کردیم». 

در آیه ۲۹ سوره «ص» می خوانیم: کتاب ناه لک ثبارک لیوا آیاته: «اين کتابی است 
پربرکت که بر تو نازل کرده ایم تا در آیات آن تدبر کنند» 

و در آیه ۱٩‏ سوره «انعام» آمده است: و آوحی إلى هذا ارآ لأنذرکم به و من بَلْْ: «و اين 
قرآن بر من وحی شده تا شما و تمام کسانی را که این (قرآن) به آنها می رسد با آن بیم دهم». 
و در آیه ۱ سوره «ابراهیم» می فرماید: کتاب أْرلناة ایک لخرج الاس من لمات إلى الُور: 
«(این) کتابی است که بر تو نازل کردیم» تا مردم را از تاریکی ها (ی شرک) به سوی روشنائی 
(ایمان) درآوری». 

و بالاخره در آیه ۸۲ سوره «اسراء» آمده است: و رل من الفرآن ما هو شفاء و مه للموّمنير: 
«و از قرآن» آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان» نازل می کنیم». 

و به این ترتیب. باید قرآن مجید. در متن زندگی مسلمانان قرار گیرد و آن را قدوه و اسوه 
خویش قرار دهند دستوراتش را مو به مو اجرا کنند. و تمام خطوط زندگی خویش را با آن 
هماهنگ سازند. 

اما متاسفانه! برخورد گروهی از مسلمانان با قرآن» برخورد با یک مشت اوراد نامفهوم است. 
تنها به تلاوت سرسری. می پردازند. و در نهایت به تجوید و مخارج حروف و زیبائی صوت. 
اهمیت می دهند. و بیشترین بدبختی مسلمانان از همین جاست که قرآن را از شکل یک برنامه 
جامع زندگی, خارج ساخته و تنها به الفاظ آن قناعت کرده اند. 


قابل توجه این که: در آیات مورد بحث. با صراحت می گوید: این منافقان 
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بیماردل» در قرآن تدبر نکردند که به این روز سیاه افتادند. 

«تدیُر) از ماده «دبر» (بر وزن ابر) به معنی بررسی نتائج و عواقب چیزی است. به عکس 
«تفکر» که بیشتر به بررسی علل و اسباب چیزی گفته می شود. و به کاربردن هر دو تعبیر در 
قرآن مجید. پر معنی است. 

اما نباید فراموش کرد که بهره گیری از قرآن» نیاز به یک نوع خودسازی دار هر چند خود 
قرآن نیز به خودسازی کمک می کند: چرا که اگر بر دل ها قفل ها باشد» قفل هائی از هوی و 
هوس. کبر و غرور لجاجت و تعصب. اجازه ورود نور حق به آن نمی دهد. در آیات مورد 
بحث» به همین امر نیز اشاره شده است. 

و چه زیبا می گوید. امیرمؤمنان علی(علیه السلام) در خطبه ای که پیرامون صفات پرهیزگاران 
ايراد فرموده: ما ال فصافون أَقدامهم تالین لأجزاء القرآن پرتلونها ترتیلا یُحزنون به هم و 
یستییرون به دواء دانهم قَاِذا مروا باي فیها تشویق رکنو لها طمعاً و لطلعت تفُوسهم لبها شوقاً 
و ظنوا ها صنب آختبهم و |ذا مروا بآية فیها تخویف أمنفوا لها منامع فلوبهم و ظنوا آن زفیر 
جهن و شهیقها فی أَصول آذانهم: «آنها شب هنگام بر پا ایستاده» قرآن را شمرده و با تدبر 
تلاوت می کنند. و جان خود را با آن محزون می سازند. داروی درد خود را از آن می گيرند» 
هر گاه به آیه ای رسند که در آن تشویق است. با علاقه فراوان به آن روی می آورند. و چشم 
جانشان با شوق بسیار در آن خیره می شود. و آن را همواره نصب العین خود می سازند. و هر 
گاه به آیه ای رسند که در آن بیم و انذار است. گوش های دل خود را برای شنیدنش باز کرده؛ 
فکر می کنند. صدای ناله آتش سوزان دوزخ و به هم خوردن زبانه هایش» در گوش جانشان 
طنین انداز است».(۱) 


۱ - «نهج البلاغه». خطبه ۱۹۳ معروف به خطبه (همام). 
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در تفسیر جمله َم على فْلوب آْفالها» از امام صادق(علیه السلام) چنین آمده است:ان تک فلا 
و منامع» و ان الله اذا آراد آن یهّدی عدا فتح مسامع قلبه و إذا آراد به عير ذلک حتم مسامع 
قبی فلایصلح بدا و هو قول الله عروجل: آم على لوب آثفالها: «برای تو قلبی است و 
گوش هائی (که راه نفوذ در آن است) و خداوند هر گاه بخواهد بنده ای را (به خاطر تقوایش) 
هدایت کند. گوش های قلب او را می گشاید. و هنگامی که غیر از این بخواهد. بر گوش های 
آم على قلوب آففالها».(۱) 


۱ -«نور الثقلین» جلد ۵ صفحه ۱. 
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۵ ان الذرین ارتوا على آخبارهم من بخ ما تیلم الهّدى الشیطان 
سول لَهُم و آفلی لَهم 

لک بائھم تا زین گرهوا ما رل الله سگم فی غض 
ار و الله یلم إسثرارخم 

۷ فکیف ادا توفتهُم الملائكة يَضربون وجوحهُم و آذبارهم 

۸ لک بأنَهُم ابا ما أسنخط الله و کرهوا رضوانه فأخبط آغمالهم 


ترحمه: 

۵ - کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنهاء پشت به حق کردند» شیطان اعمال 
زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنها را با آرزوهای طولانی فریفته است! 

۲ - این به خاطر آن است که آنان به کسانی که نزول وحی الهی را کراهت داشتند گفتند: «ما 
در بعضی از امور از شما پیروی می کنیم)!» در حالی که خداوند پنهان کاری آنان را می داند. 
۷ - حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان (مرگ) بر صورت و پشت آنان 
می زنند (و جانشان را می گیرند)؟! 

۸ -این به خاطر آن است که آنها از آنچه خداوند را به خشم می آورد پیروی کردند. و آنچه 
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چرا در قرآن تدبر نمی کنند؟! 

این آیات» همچنان به بحث پیرامون منافقان و موضع گیری های مختلف آنها ادامه می دهد 
می فرماید: «کسانی که بعد از روشن شدن حق با زگشتند و پشت کردند. شیطان اعمال زشتشان 
را در نظرشان زینت داد و آنها را به آرزوهای دور و دراز فریفته است» (ن الذِین ارتدٌوا على 
آذبارهم من خد ما تبن هم الَهُدی الشیطان سول هم و أفلی لهم). 

گر چه بعضی احتمال داده اند که» این آیه پیرامون جمعی از کفار اهل کتاب سخن می گوید. 
که قبل از قیام پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) نشانه های او را بر اساس کتب آسمانیشان 
می شمردند. و سخت در انتظار او بودند. اما بعد از قیام او و روشن شدن این نشانه هاء به او 
پشت کردند و شهوات و منافع مادی» مانع ایمانشان شد. 

ولی» قرائنی که در آیات قبل و بعد است به خوبی نشان می دهد این آیه نیز درباره منافقانی 
سخن می گوید که. نزدیک آمدند و دلائل حقانیت پیامبر(صلی الله علیه وآله) را به وضوح 
دیدند و شنیدند. ولی به خاطر هواپرستی و تسویلات شیطانی به آن پشت کردند. 

ستوگ» از ماده «سوّل» (بر وزن قفل) به معنی حاجتی است که نفس آدمی نسبت به آن حربص 
است(۱) و «تسویل» معنی «ترغیب و تشویق» نسبت به اموری که به آن حریص است» و 
نسبت این امر به شیطان. به خاطر وسوسه هائی است که او در جان انسان می کند» و مانع 
هدایت او می شود. 

حمله «و آملی هم از ماده «املاء» به معنی ایجاد طول امل و آرزوهای 


۱| - و لذا بعضی آن را به معنی «امید و آرزو» تفسیر کرده اند چنان که درآیه ۳۱ «طه» نیز 


می خوانیم: «قد آوتیت سوک يا ُوسی». 
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دور و دراز است. که انسان را به خود مشغول داشته» و از حق بازمی دارد. 


آیه بعد علت این تسویلات و تزیینات شیطانی را چنین شرح می دهد: «اين به خاطر آن است 
که آنها به کسانی که از نزول وحی الهی به پیامبر(صلی الله عليه وآله) اسلام ناراحت بودند 
گفتند: ما در بعضی از امور از شما پیروی می کنیم» (ذلک بأنهُم قالوا للّذِین گرهوا ما نرل الله 
سنطیفکم فى بض اضر 

کار منافق همین است که به دنبال افراد سرخورده و مخالف می گردد. و اگر در تمام جهات با 
او قدر مشترک نداشته باشد. به همان مقدار که وجوه مشترک موجود است. همکاری. بلکه 
اطاعت می کند. 

منافقان «مدینه» نیز به سراغ بهود آمدند» یهود «بنی نضیر» و «بنی قریظه» که پیش از بعشت 
پیامبر(صلی الله علیه وآله» از مبلغان اسلام بودند. اما بعد از ظهورش. به خاطر حسد و کبر و 
به خطر افتادن منافعشان. ظهور اسلام را ناخوشایند دانستند» و از آنجا که مخالفت با پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله) و توطئه بر ضد او قدر مشترکی در ميان منافقان و يهود بود. قول 
همکاری به آنها دادند. 

تعبیر «فی بَعْض الاَمر» شاید اشاره به این است که: ما تنها در این قسمت با شما همکاری 
کا ب و و ا که اران اروا ا 
همراه نیستیم.(۱) 

این سخی یدزی ات هیر آیه۱ ۱ سووهصضفن آنکه آ له الن لین تافرا مرلو 
ام ایکا ین أخل الکتاب لین آخرجشم لنرج متکم و لا طيع فيكم أحدا بدا و 


۱ - در تفسیر این آیه احتمالات متعدد دیگری نیز داده شده که هیچ کدام با آیات قبل و بعد 


سازگار نیست» لذا از ذکر آنها صرف نظر شد. 
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را ندیدی که پیوسته به برادران کفارشان از اهل کتاب می گفتند: هر گاه شما را (از وطن) 
بیرون کنند. ما هم با شما بیرون خواهیم رفت و هرگز سخن هیچ کس را درباره شما اطاعت 
نخواهیم کرد: و اگر با شما پیکار شود یاریتان خواهیم نمود؛؟! 

در پایان آیه آنها را با عبارتی کوتاه تهدید کرده» می گوید: «خداوند مخفی کاری ها و اسرار 
آنها را می داند» (و الله عم إسثرارهم). 

هم از کفر باطنی آنها و نفاقشان آگاه است» و هم از توطئه چین ها با کمک بهود. و به موقع 
آنها را مجازات خواهد کرد. 

و نیز از آنچه بهود از حسادت و دشمنی و عناده مخفی می داشتند آگاه است. آنها طبق گواهی 
کتابشان چنان از نشانه های پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) آگاه بودند که: او را همچون 
فرزند خود می شناختند» و این نشانه ها را قبلا برملا می گفتندء ولی؛ بعد از ظهورش؛ همه را 
مخفی و پنهان کردند. خدا از این پنهان کاری آگاه است. 

در حدیثی از امام باقر و امام صادق(علیها السلام) آمده است که: منظور از «گرهوا ما تَر اللْ؛ 
«بنی امیه» هستند که نزول فرمان خداوند را درباره ولایت علی(علیه السلام)ناخوش داشتند.(۱) 
روشن است. این نوعی تطبیق و بیان مصداق است. نه انحصار مفهوم آیه. 

آیه بعد» در حقیقت توضیحی است برای این تهدید سربسته. می فرماید: «حال آنها چگونه 
خواهد بود هنگامی که فرشتگان مرگ روحشان را قبض می کنند در حالی که بر صورت و 


پشت آنها می زنند»؟ (فَکیّف إذا توفتهم 


۱ - (مجمع البیان»» جلد 4 صفحه ۱۰۵. 
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المَلانكة يضربون وجوحهُم و أذبارهم).() 
آری» این فرشتگان مأمورند که در آستانه مرگ» مجازات آنها را شروع کنند تا طعم تلخ کفر و 
نفاق و لجاجت و عناد را بچشند. به صورت آنها می کوبند» برای این که رو به سوی دشمنان 


خدا رفته اند. و بر پشت آنها می زنند. به حاطر این که به آیات الهی و پیامبرش پشت کردند. 


این معنی» شبیه چیزی است که در آیه ۵۰ سوره «انفال» درباره کفار و منافقین آمده است: و لو" 
تری اد یتوفّی الین کفروا المَلائكة ضربون وجوههم و بارهم و ذوقوا عذاب الخریق: «و 
اگر ببینی کافران را هنگامی که فرشتگان (مرگ)» جانشان را می گیرند و بر صورت و پشت 


آنها می زنند و (می گویند:) بچشید عذاب سوزنده را». 


در آخرین آیه مورد بحث. باز به بیان علت اين عذاب الھی در آستانه مرگ آنها پرداخته. 
می گوید: «اين عذاب و کیفر به خاطر آن است که آنها از آنچه خداوند را به حشم می آورد؛ 
پیروی کردند. و آنچه را موجب خشنودی او است کراهت داشتند. لذا خداوند اعمالشان را 
حبط و نابود کرد» (ذلک باتهم وا ما آمنخط الله و كرهوا رضوانه فأخبط أغمالهم). 

اعمال کسانی که اصرار در خشم خدا دارند و مخالف با رضای او هستند. نابود گردد و با 
حال این گروه» درست مخالف وضعی است که مؤمنان دارند. «همانها که 


۱-«کتف» خبر مبتدای محذوفی است و در تقدیر چنین است: «فکیّف" حالهم...». 
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فرشتگان (مرگ) روحشان را می گيرند در حالی که پاک و پاکیزه اند: به آنها می گویند: سلام 
بر شما! وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام می دادید» (الّذِين تَتوفَاهم المَلائكة طیین 
ولو سلام علَیکُم الوا اجه بما کم تحْمَلُون».(۱) 

قابل توجه این که: در مورد خشم الهی جمله به صورت فعلیه آمده است (ما خط الله) و در 
مورد خشنودی او» به صورت اسمیه (رضوانْة). 

بعضی از مفسران گفته اند: این تفاوت تعبیر لطیفه ای در بردارد. و آن این که: خشم خدا 
گاه گاه است» و رضا و رحمتش مستمر است و مدام. 

این نکته نیز روشن است که. خشم و غضب و سخط در مورد خداوند. به معنی تأثر نفسانی 
نیست. همان گونه که رضای او نیز به معنی انبساط روح نمی باشد. بلکه» همان گونه که در 
حدیث امام صادق(علیه السلام) آمده: غضب اللّه عقابه و رضاه تُوابة: «حشم خدا عقاب او 


| و رضای او تواب او).( ۲( 


۱- نحل آیه ۳۲۰ 


۳ - «توحید) صدوق. صفحه ۰۱۷۰ و «المیزان». حلد ۸ صفحه ۰۲۱۱ 
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الْمَوّل و الله َغلم آغمالکه 
۱ و بوتكم حتی تخلم المجاهدین منکُم و الصابرین و بل 
آخبارکم 


ترجمه: 

۹ - آيا کسانی که در دلهایشان بیماری است گمان کردند خدا کینه هایشان را آشکار 
نمی کند؟! 

۰و اگر ما بخواهيم آنها را به تو نشان می دهیم تا آنان را با قیافه هایشان بشناسی» هر چند 
می توانی آنها را از طرز سخنانشان بشناسی: و خداوند اعمال شما را می داند. 

۱ ما همه شما را قطعاً می آزمائيم تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از میان شما 
کیانند» و اخبار شما را بیازمائيم. 

تفسیر: 

منافقان را از لحن گفتارشان. می توان شناخت 

در این آیات» باز هم به بحثی دیگر از صفات و نشانه های منافقین» اشاره می کند و مخصوصاً 
بر این معنی تأکید دارد که: اینها تصور نکنند برای هميشه می توانند چهره درونی خود را از 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مومنان مکتوم دارند. و خود را از 
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رسوائی بزرگ برهانند. 

نخست می گوید: «آیا کسانی که در دلهایشان بیماری است» گمان کردند خدا کینه های 
شدیدشان را ظاهر نمی سازد»؟! (أم حسب الذین فى فلوبهم مرض" أن لن پخرج الله 
آضغانم).(۱) 

«آضغان» جمع «ضغن» (بر وزن حرص, و همچنين بر وزن عقد) به معنی کینه شدید است. 
آری. آنها در درون دل» کینه شدیدی نسبت به پیامبر(صلی الله علیه وآله) و مومنان داشته و 
همیشه منتظر فرصتی بودند که ضربه ای بر آنها وارد کنند. قرآن به آنان هشدار می دهد» تصور 


نکنند. هميشه می توانند چهره واقعی خود را مکتوم دارند. 


لذا در آیه بعد. می فرماید: «اگر بخواهيم آنها را به تو نشان می دهیم. تا آنها را با قیافه هایشان 
در چهره های آنها علامتی می گذاريم که با مشاهده آن علامت از نفاقشان آگاه شوی» و به 
«رأی العین) آنها را ببینی. 

سپس می افزاید: «هر چند الان هم می توانی از طرز سخنانشان آنها را بشناسی» (و لتغرفَهم 
فى لخن المَوّل). 

ا وت می گوید: «لحن» عبارت از این است که» سخن را از قواعد و سنن خود 
منحرف سازند» یا اعراب خلافی به آن دهند» و یا از صورت صراحت. به کنایه و اشاره 
بکشانند. و منظور در آیه مورد بحث. معنی سوم است» یعنی این منافقان بیماردل راء از کنایه ها 


و نیش ها و تعبیرات موذیانه 


| - بعضی «آم) را در انه فوق «استفهامیه» دانسته اند» و بعضی «منقطعه» به معنی «بل»» ولی 
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و افا هان می کزان کات 

هر جا سخن از جهاد است. آنها به نحوی در تضعیف اراده مردم می کوشند. هر جا سخن از 
حق و عدالت است. آن را به سوی دیگری منحرف می سازند» و آنجا که از نیکان و پاکان و 
پیشگامان اسلام سخن به میان می آید. به نحوی می کوشند آنها را لکه دار و کم اعتبار کنند. 
لذا در حدیث معروفی از ابو سعید خدری» نقل شده است که می گوید: لخن الفوّل بعْضهُم 
علی ن آبی طالب. قال: و کنا تغرف المَنافقیّن على عهد رتسول الله ببُغْضهم على بن آبی طالب: 
«منظور از «لحن القول» بغض على بن ابی طالب(علیه السلام) است. و ما منافقان را در عصر 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) از طریق عداوت با علی(علیه السلام)می شناختیم».(۱) 

آری» این یکی از نشانه های بارز منافقان بود که نسبت به اولین مژمن از ميان مردان» و 
نخستین پیشگام جانباز اسلام عداوت می‌ورزیدند. 

اضولا ممکن نیست اسان چیزی را در دل داشته باشد و بتواند برای مدت طولانی آن را چنان 
مکتوم دارد که حتی در کنایات و اشارات و لحن کلام او ظاهر نشود لذا در حدیثی از 
امیرمومنان علی(علیه السلام) می خوانيم: ما أضمَرَ أحد شا إلا هر فى فلتات لستانه و 
صفحات وجهه: «هیچ کس چیزی را در دل پنهان نمی کند. مگر این که در سخنانی که از دهان 


او ناآگاه می پرد» و بر صفحه 


۱ - «مجمع البیان»» ذیل آیات مورد بحث - ضمناً مضمون این حدیث را جمعی از بزرگان 
«اهل سنت» در کتاب های خود نقل کرده اند: از جمله «احمد» در کتاب «فضائل» و «ابن 
عبدالبر» در «استیعاب» و «ذهبی» در «تاریخ اول الاسلام» و «اين اثیر» در (جامع الاصول» و 
«علامه گنجی» در «كفاية الطالب» و «محب الدين طبری» در «ریاض النضرهُ» و سیوطی» در 
«در المنثور» و «آلوسی» در «روح المعانی» و گروه دیگری در کتاب های خود و این نشان 
می دهد یکی از روایات مسلمی است که از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله)نقل شده 
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صورتش آشکار می شود).(۱) 

در آیات دیگر قرآن» سخنان موذیانه منافقان که مصداق این لحن القول است » یا حرکات 
مشکوک آنهاء نقل شده است» و شاید به همین دلیل» بعضی از مفسران گفته اند: بعد از نزول 
آیه مورد بحث» پیامبر(صلی الله عليه وآله) به خوبی منافقان را از نشانه های آنها می شناخت. 
شاهد گویای این سخن این که: به آن حضرت دستور داده شد. «هرگز بر مرده هیچ یک از 
آنان» نماز نخوان: و بر کنار قبرش» (برای دعا و طلب آمرزش») نایست»! (و لا تصتل علی أحد 
منم مات بدا و لا نَم على قبرو).(۲) 

مخصوصاً از مواقعی که منافقان به خوبی چهره واقعی خود را آشکار می کردند. موقع جهاد 
بود قبل از جنگ به هنگام جمع آوری کمک ها و آماده شدن برای میدان نبرد و در میدان 
جنگ به هنگام حملات شدید دشمن» و بعد از جنگ به هنگام تقسیم غنائم که در آیات 
فراوائی از فرآن مجیل محصوضا در سوره فتویعا و «احزاب» به آنها اشاره شده است».و کار یه 
جاتی رسیده بود که حثی افراد غادی مسلمانان نیز منافقان را در این صحنه ها می شناختند. 
امروز هم شناختن منافقان از لحن قول. و موضع گیری های خلافشان در مسائل مهم اجتماعی. 
و مخصوصاً در بحران ها یا جنگ ها کار مشکلی نیست. و با کمی دقت از گفتار و رفتارشان 
شناسائی می شوند. و چه خوب است مسلمانان بیدار باشند. و از این آیه الهام گیرند. و این 
گروه خطرناک و کینه توز را بشناسند و افشا کنند. 

در پایان آیه می افزاید: «خداوند اعمال همه شما را می داند» (و ال یلم أغمالكم). 


۱- «نهج البلاغه»» کلمات قصار جمله .۲۷ 


۲ - توبه» آیه A‏ 
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هم اعمال مخفی و آشکار مؤمنان» و هم اعمال منافقان راء به فرض که بتوانند چهره اصلی خود 
را از مردم پنهان دارند. آیا از خدا که در ظاهر و باطن و خلوت و جلوت با آنها است؛ 


در آیه بعد» برای تأکید بیشتر و نشان دادن طرق شناخت موّمنان از منافقان می افزاید: «ما همه 
شما را قطعاً آزمایش می کنیم. تا معلوم شود مجاهدان واقعی از میان شما و صابران کیانند» و 
مجاهدنماها و سست عنصران منافق کیان؟! (و بوتکم حتی نغلم المُجاهدين منم و 
الصابرین). 

گر چه این آزمایش دامنه وسیع و گسترده ای دارد. و صبر و شکیبائی در انجام همه وظائف را 
شامل می شود. ولی» به تناسب کلمه مجاهدین و آیات قبل و بعد. بیشتر منظور آزمایش در 
میدان جهاد است. و راستی میدان جهاد. میدان آزمایش بزرگ و سختی است» و کمتر کسی 
می تواند چهره واقعی خود را در چنین میدان هائی از نظرها مستور دارد. 

و در ذیل آیه می فرماید: علاوه بر این که شما را می آزمائيم «اخبار شما را نیز آزمایش 
می کنیم» (و نبا آخبارکم). 

بسیاری از مفسران؛ گفته اند: مراد از «اخباره در اینجا اعمال انسان ها است: را که وقتن 
عملی از انسان سرمی زند» به صورت «خبر» در میان مردم پخش می شود بعضی نیز گفته اند: 
منظور از «اخبار» در اینجا اسرار درونی است: چرا که اعمال مردم از این اسرار خبر می دهد. 
این احتمال نیز وجود دارد که «اخبار» در اینجا به معنی خبرهائی است که مردم از وضع خود 
یا از تعهدات خویش می دهند متلا «منافقان قبل از این با خدا عهد کرده بودند که پشت به 


دشمن نکنند» در حالی که عهد و پیمان خود را 
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شکستند (و ا کائوا عاهشوا الله من ل لا ولون الأفات )0 

و نیز «گروهی از آنان از پیامبر(صلی الله علیه وآله) اجازه می خواستند و می گفتند: خانه های 
ما بی حفاظ است!؛ در حالی که بی حفاظ نبود: آنها فقط می خواستند (از جنگ) فرار کنند» (وَ 
نتان ریق منهم الل ۍ یقُولون ان بیوتنا عَوارةٌ و ما هی بعورة ان پُریدون الا فرارٌ»(۲) 

ان ا اون هی اا کو ای او هو ف رو ار ار 

مطابق این تفسیر این دو جمله در آیه مورد بحث. دو معنی متفاوت دارد. در حالی که طبق 
تفسیرهای قبل» تأکید یکدیگر است. 

به هر حال» این نخستین بار نیست که خداوند. به مردم اعلام می کند: شما را می آزمائيم. تا 
صفوفتان از هم مشخص شود و مژمنان راستین. از ضعیف الایمان ها و منافقان شناخته شوند. 
در آیات فراوانی از قرآن» این مسأله ابتلاء و امتحان» مطرح شده است. 

مسائل مربوط به آزمایش الهی راء در جلد اول ذیل آیه ۱۵۵ سوره «بقره» (صفحه ۵۲۶ تا ۵۳۵) 
بحث کرده ایم و همچنین در جلد ۱۰ آغاز سوره «عنکبوت». مشروحاً آمده است. 

ضما سس «حتى نغلم المُجاهدین منک (تا مجاهدان از میان شما را بشناسیم) به این معنی 
نیست که خداوند از این گروه آگاهی ندارد. بلکه منظور. تحقق این معلوم الهی و مشخص 
شدن این گونه افراد است. یعنی تا این علم الهی تحقق خارجی یابد و عبنیت حاصل کند و 


| احزاب» آیه .10 


۲ -احزاب آیه ۱۳. 
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۲ ان این گفرّوا و صَدوا عن متبیل له و شافواالرمئول من بد ما 
ن هم الهدى لئ يضرا الله شيا و يخبط أغما: 

۳ يا آیها الذین آفنوا أطيغوا الله و أطيغوا الرسول و لا تَبْطلوا 
آغمالکم 

۶ إن اللزین گفروا و صندوا عن سيل الله ثم مائوا و هم فا فلن 
عفر الله هم 


ترجمه: 

۲ - آنان که کافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند و بعد از روشن شدن هدایت برای 
آنان (باز) به مخالفت با رسول (خدا) برخاستند. هرگز زیانی به خدا نمی رسانند. و (خداوند) 
به زودی اعمالشان را نابود می کندا 

۳ - ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا راء و اطاعت کنید رسول (خدا) راء و 
اعمال خود را باطل نسازید! 

۶ - کسانی که کافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند سپس در حال کفر از دنیا رفتند. 
خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید. 

تفسیر: 

آنها که در حال کفر بمیرند هرگز بخشوده نخواهند شد 

بعد از بحث های گوناگونی که پیرامون وضع منافقان در آیات گذشته بیان شد. این آیات 


پیرامون جمع دیگری از کفار بحث می کند. می فرماید: «کسانی که 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند» و بعد از روشن شدن حق» به مخالفت با رسول 
خدا برخاستند. هرگز زیانی به خدا نمی رسانند. و اعمالشان را حبط و نابود می کند» (حتی 
اگر کار خیری هم انجام داده اند چون با ایمان قرین نبوده حبط می شود) (ِنْ لین کفرّوا و 
منوا عن سل الله و او ارو رن غرم تين لهم القدى أن يضرو الهش و سبط 
َغمالهم). 

این گروه ممکن است همان مشرکان «مکه» باشند و پا کفار يهود «مدینه», و پا هر دوز زیرا 
تعبیر به «گفر) و « صد عن سبیل ال (بازداشتن مردم از راه خدا) و «شاقّوا الرشزل) (مخالفت 
و دشمنی با پیامبر) در مورد هر دو گروه در آیات قرآن آمده است. 

«تبیین هدایت» در مورد «مشرکان مکه» از طریق معجزات بود» و در مورد «کفار اهل کتاب» از 
طریق کنات آسمانیشان. 

«حبط اعمال» آنها یا اشاره به کارهای نیکی است که احیاناً انجام می دادند. مانند 
میهمان نوازی» انفاق و کمک به ابن السبیل, و يا اشاره به عقیم ماندن نقشه های آنهاء بر ضد 
اسلام. 

به هر حال. این گروه دارای سه وصف بودند: «کفرا؛ «(صد عن سبیل اللّه» و «دشمنی و عداوت 
با پیامبر» که یکی مخالفت با خدا بود و دیگری با بندگان خدا؛ و دیگری با رسول خدا(صلی 
الله عليه وآله). 


در آیه بعد. روی سخن را به مؤمنان کرده» و بعد از بیان خطوط منافقین و کفار. خط آنها را نیز 
چنین تبیین می کند: «ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول 
خدا راء و اعمال خود را باطل مسازید» (يا با الذين آمنوا أطيغوا الله و أطیعُوا الرسُول و لا 
تبَطلوا آغمالکم). 
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در حقیقت» برنامه مؤمنان در همه چیز» نقطه مقابل گروه کافر و منافق است آنها مخالفت فرمان 
خدا می کنند. و اینها اطاعت. آنها به عداوت و دشمنی با پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
برمی خیزند و اینها فرمانبردارند. آنها اعمالشان بر اثر کفر و ریا و منت و مانند آن, نابود 
می شود اما اینها با ترک این امور» پاداش اعمالشان در پیشگاه خدا محفوظ است. 

به هر حال» لحن آیه نشان می دهد که» در میان مؤمنان آن روز نیز افرادی بوده اند که» در 
مسأله اطاعت خداوند و رسول و حفظ اعمالشان از باطل شدن, کوتاهی هائی داشته اند که 
خداوند با این آیه» به آنها احطار می کند. 

شاهد این سخن» شأن نزولی است که بعضی از مفسران, درباره این آیه نقل کرده اند که «بنی 
اسد» اسلام آوردند. و خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) عرضه داشتند: ما تو را بر خود مقدم 
داشته ایم» و جان و خانواده خویش را در اختیار تو گذارده ایم» ولی از لحن گفتارشان» یک 
نوع منت گذاری استفاده می شد. آیه فوق» نازل گشت و به آنها در این زمینه هشدار داد. 
بعضی از فقهاء به جمله اخیر «و لاتبطلوا آُغمالکم» برای حرمت شکستن نماز. استدلال 
کرده اند. ولی. همان گونه که آیات قبل و بعد. و خود آیه مورد بحث. گواهی می دهد. مربوط 


به این معنی نیست. بلکه» هدف عدم ابطال از طریق شرک و ریاء و منت و امثال آن است. 


آحرین آیه مورد بحث» توضیح و تأکیدی است برای آنچه در آیات قبل. پیرامون کفار اوه 
است. و در ضمن» راه بازگشت را به آنها که مایل باشند نشان می دهد. می فرماید: «کسانی که 
کافر شدند و مردم را نیز از پیمودن راه خدا باز داشتند. سپس در همان حال کفر از دنیا رفتند» 


خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید»! 
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(ان الذرین کُفروا و صَدوا عن ستبیل الله تم ماتوا و هم کار فن يَعْفِرَ الله لَهُم). 

چرا که با مرگ» درهای توبه بسته می شود اینها بار سنگین کفر خودشان و اضلال و گمراهی 
دیگران راء هر دو بر دوش می کشند. چگونه امکان دارد خداوند آنها را ببخشد؟. 

و به این ترتیب» در مجموع این آیات. از سه گروه سخن به ميان آمده است: منافقان. کفار و 


مؤمنان» و صفات هر کدام و سرنوشت هر یک مشخص شده است. 


نکته: 

عوامل نابودی واب عمل 

از نکات حساسی که در آیات مختلف قرآن از جمله آیه مورد بحث. به آن هشدار داده شده 
و به تعبیر دیگر اصل عمل» مطلبی است. و نگاهداری آن مطلبی مهم تر. یک عمل پاک و 
سالم و مفید. عملی است که از آغاز سالم و بی عیب باشد و محافظت و مراقبت از آن تا پایان 
عمر بشود. 

عواملی که اعمال آدمی را به خطر می افکند. یا نابود می سازد بسیار است از جمله: 

۱ - منت گذاردن و آزار دادن» است» چنان که قرآن می گوید: یا انها الذین آمنوا لا تبْطلوا 
صَدقاتكُم بالتن و الأّذى کالزی یُْفق ماله راء الناس و لا یمن بالّه و یوم الآخر: «ای کسانی 
که ایمان آورده ایدا بخشش های خود را با منت و آزار» باطل نسازید: همانند کسی که مال 


خود را برای نشان دادن به 
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مردم» انفاق می کند: و به خدا و روز رستاخیز» ایمان نمی آورد.(۱) 

در اینجا دو عامل بطلان عمل» یکی «منت و آزار» و دیگری «ریا و کفر» مطرح شده است» که 
اولی» بعد از عمل می آید. و دومی مقارن آن» و اعمال نیک را به آتش می کشند. 

۲ - «غجب» عامل دیگری است برای نابودی آثار عمل» چنان که در حدیث آمده است: ألْعْجْبٌ 
اکل الختنات کما تاک النا الحطب: «غجب» حسنات انسان را می خورد همان گونه که آتش 
هیزم را.(۲) 

۳-«حسد» نیز یکی از این گونه اعمال است. درباره آن نیز تعبیری شبیه به «عُجب» آمده که 
همجون حسنات را نابود می کند. پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله)فرموده: یام 
و الختد فان الختد کل الحسنات كما تال النار الحَطب»(۳) 

اضولا همان گونه که حسنات» سیئات را از بین می برد «ان الحستنات بذهین الستتات»(ع) 
همچنین گاهی سیثات» حسنات را به کلی از اثر می اندازد. 

٤‏ - مسأله «حفظ ایمان تا پایان عمر» مهمترین شرط بقای آثار عمل است چرا که قرآن به 
صراحت می گوید: «کسانی که بی ایمان از دنبا بروند تمام اعمالشان حرط و نابود 
می شود»(0). 

از اینجا است که به اهمیت و مشکلات مسأله نگهداری اعمال پی می بریم» و لذاء در حدیثی 
از امام باقر(علیه السلام) آمده که فرمود: الابقاءٌ على العَمّل آشد من الْعَمّل قال و ما البق على 
العمل قال یصل الرْجُل بصلة و ینفق تفه له وخده لا شریک له فکتب له سرا تم یذکرها و 
خی فتکتب له نی ثم یذکرها فتنحیو نکب له ریا : «نگهداری عمل از خود عمل 


۱-بقره آیه ۲۹۶۰ 

۳ -«روح البیان»» جلد ۸ صفحه ۵۲۲۰ 
۳ -«بحار الانوار» جلد ۸۷۲ صفحه .۲۵۵ 
٤‏ هو آیه ۱۱٤١‏ 


۵ - زمن آیه 10 
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سوال می کند: منظور از نگهداری عمل چیست؟ 

در پاسخ فرمود: انسان بخششی می کند و پا انفاقی در راه خداوند یکته و به عنوان یک انفاق 
پنهانی برای او ثبت می شود سپس در جائی آن را مطرح می کند. این انفاق پنهانی حذف 
می شود و به جای آن انفاق آشکار نوشته می شود. دگر بار در جائی دیگر آن را مطرح 
می کند باز حذف می شود و به عنوان ریاء نوشته می شود!.(۱) 


آیه مورد بحث. اشاره سربسته ای به همه این امور کرده می گوید: «و لاتبطلوا غمالکم).(۲) 


۱ -«کافی». جلد ۲. صفحه ۲۹۱ باب «ریاء)» حدیث ۱۹۰ 
۲ - شرح بیشتر پیرامون تا 4 (حبط ) را در جلد دوم صفحه ۸۰ ذیل آیه ۳۷ (بقره) مطالعه 
فرمائید. 
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۳۵ فلاتهنوا و تدوا إلى السلم و نتم اون و الله کم و 
لن یرم أغمالگم 


ترجمه: 

۵ - پس هرگز سست نشوید و (دشمنان را) به صلح (ذلت بار) دعوت نکنید در حالی که 
شما برترید. و خداوند با شماست و چیزی از (ثواب) اعمالتان را کم نمی کند! 

تفسیر: 

صلح بيجا و ذلت بارا 

در تعقیب آیات گذشته پیرامون مسأله جهاد. این آیه به یکی از نکات مهم پیرامون «جهاد» 
اشاره می کند و آن این که افراد سست و ضعیف الایمان» برای فرار از زیر بار جهاد و 
مشکلات میدان جنگ. غالباً مسأله صلح را مطرح می کنند. مسلماً صلح بسیار خوب است اما 
در جای خود. صلحی که تأمین اهداف والای اسلامی کند. و حیثیت و عظمت و آبروی 
مسلمین را حفظ نماید. نه صلحی که آنها را به خواری و ذلت کشاند. 

لذا می فرماید: «اکنون که دستورهای گذشته را شنیدید. سست نشوید و دشمنان را دعوت به 
صلح نکنید. در حالی که شما برتريده (قلاتهُو و توا لیاسم ون لو (۱) 

الا اند ما وی وی ها Cl E‏ 


۱ - «تدغوا» مجزوع است و عطف بر «لاتهنوا) می باشد ودر معنی چنین است: «لاتهنوا و 


لاتدغوا ای السلم». 
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پیشنهاد صلح که مفهومش عقب نشینی و شکست است. پیروزی های خود را عقیم 
می گذارید؟ این» در حقیقت صلح نیست. این تسلیم و سازشی است که از سستی و زبونی 
سرچشمه می گیرد. این یک نوع عافیت طلبی زشتی است که عواقب دردناک و خطرناک به 
بار می آورد. 

و در ذیل آیه» برای تقویت روحیه مسلمین مجاهد. می افزاید: «و خدا با شما است» و واب 
اعمالتان را هرگز نمی کاهد» (و الله مَعکم و لن رک أغمالکم). 

کسی که خدا با او است» همه عوامل پیروزی را در اختیار دارده هرگز احساس تنهائی 
نمی کند. ضعف و سستی به خود راه نمی دهد. به نام صلح» تسلیم دشمن نمی شود. و 
فراورده های خون های شهیدان را در لحظات حساس. به باد نمی دهد. 

«ن بت رکم» از ماده «وتر» (بر وزن سطر) به معنی منفرد است. و لذا به کسانی که بعضی از 
بستگان نزدیکشان کشته می شود و آنها تنها می مانند. «وتر» (بر وزن فکر) می گویند. و به 
معنی نقصان و کمبود نیز آمده است و در آیه مورد بحث» کنایه زیبائی از این مطلب است که: 
خداوند شما را تنها نمی گذارد و اجر و پاداش اعمالتان را همراه شما می کند. 

به خصوص این که می دانید هر گامی در راه جهاد بردارید. برای شما ثبت می شود. نه تنها 
چیزی از پاداشتان را کم نمی گذارد که از فضل و کرمش نیز بر آن می افزاید. 

از آنچه گفتیم. روشن شد که: آیه مورد بحث» هیچ تضادی با آیه ٩۱‏ سوره «انفال» ندارد آنجا 
که می فرماید: و ان جنخوا للسلّم فاخنح لها و توکُل على اللّه اه هو الستمیع العلیم: «اگر آنها 
تمایل به صلح نشان دهند. تو نیز از در صلح درآء و بر خدا تکیه کن» که او شنوا و دانا است» 
تا یکی را ناسخ دیگری قرار 
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دهیم. 
بلکه هر یک از این دو ناظر به مورد خاصی است. یکی اشاره به «صلح معقول» و دیگری 
«صلح ابجا» است» یکی صلحی است که منافع مسلمین را کاملاً تامین می کند. و دیگری 
صلحی است که از ناحیه مسلمانان ضعیف و سست در آستانه پیروزی هاء مطرح می گردد. 

و لذا به دنبال آیه سوره «انفال» می گوید: و ان پُرینوا آن بخدغوک قان نیک الله: «اما اگر 
آنها بخواهند با مطرح کردن صلح تو را فریب دهند و نیرنگی در کار باشد. (هرگز تسلیم 
مشو» و نگرانی به خود راه مده» چرا) که خداوند پشتیبان تو است». 

امیر مؤمنان علی(علیه السلام) در فرمان «مالک اشتر» به هر دو قسم از صلح اشاره کرده؛ 
می فرماید: و دفر صلحاً دعاک الیْه عدوک و لله فيه رضا: «هر گاه دشمن تو را به صلحی 
ویک که عم رای ا در ام روم ا وا شا وک 

مطرح شدن صلح» از ناحیه دشمن از یکسو و توأم بودن با رضای خدا از سوی دیگره تقسیم 
شدن صلح را به دو قسم که در بالا گفتیم نشان می دهد. 

به هر حال» امرای مسلمین» باید در تشخیص موارد صلح و جنگ که از پیچیده ترین و 
ظریف ترین مسائل سرنوشت ساز است. فوق العاده دقیق و هوشیار باشند. چرا که کمترین 


اشتباه در محاسبه» عواقب مرگباری را به دنبال دارد. 


۱ - «نهج البلاغه). نامه ۵۲. 
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٦‏ انما لح لیا لیب و هو و ان منوا و توا بوتكم أجوركم 
و لایَستلکُم أموالکم 

۷ ان یِستلکْموها فبحفکم تبخلوا و بُخرح آضغانگم 

۳۸ ها آنتم هولاء تدعوان لتتفقوا فى ستبیل له فمنکم من يَبْخل و من 
تخل قانما یل عن تسه و الله الى و آنتم الفقراء و 
اوقم نرگ م لایگولوا کم 


ترجمه: 

٣‏ - زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی است: و اگر ایمان آورید و تقوی پيشه کنیده 
پاداش های شما را می دهد و اموال شما را نمی طلبد. 

۷ - چرا که هر گاه اموال شما را مطالبه کند و حتی اصرار نماید. بخل می‌ورزید: و کینه و 
خشم شما را آشکار می سازد! 

۸- آری شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت می شوید. بعضی از شما 
بخل می‌ورزند: و هر کس بخل ورزد. نسبت به خود بخل کرده است: و خداوند بی نیاز است 
و شما همه نیازمندید: و هرگاه سرپیچی کنید. خداوند گروه دیگری را جای شما می آورد پس 
آنها مانند شما نخواهند بود (و سخاوتمندانه در راه خدا انفاق می کنند). 
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تفسیر: 

اگر سرپیچی کنید. این رسالت را به گروه دیگری می دهد 

گفتیم سوره «محمّد»(صلی الله علیه وآله) سوره «جهاد» است» از مسأله جهاد آغاز شده و با 
مسأله جهاد پایان می گیرد. 

آیات مورد بحث» که آخرین آیات این سوره است» نیز به یکی دیگر از مسائل زندگی انسان ها 
در این رابطه می پردازد» و برای تشویق و تحریک هر چه بیشتر مسلمانان» در زمینه اطاعت 
خداوند عموماً و مسأله جهاد خصوصا بی ارزش بودن زندگی دنیا را مطرح می کند زیرا یک 
عامل مهم بازدارنده از جهاد» سرگرم شدن و دلبستگی به زندگی مادی دنیا است. 

می فرماید: «زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی است» (انمَا یاه ایا لعب و لَهْن. 

«لعب» (بازی) به کارهائی گفته می شود که: دارای یک نوع نظم خیالی برای وصول به یک 
هدف خیالی است. و «لهو» (سرگرمی) به هر کاری گفته می شود که: انسان را به خود مشغول 
داشته و از مسائل اصولی منحرف سازد. 

و به راستی زندگی دنیا «بازی» و «سرگرمی» است. نه از آن کیفیتی حاصل می شود و نه 
حالی» نه دوامی دارد و نه بقائی» لحظاتی است زودگذن و لذاتی است ناپایدار و توأم با انواع 
دردسر! 

به دنبال آن می افزاید: «و اگر ایمان آورید. و تقوا پیشه کنید. خداوند پاداش های شما را به 
تخر کامل و شایسته می دهله و دز پرا آن اموال شما را تم طلیده رو ان و ماو مرا 
تم آخورکم و لایسلْکم أَفوالکُم).(۱) 


نه خداوند در برابر هدایت و راهنمائی و آن همه پاداش های عظیم در دنیا 


۱ - جمله «لایَسلکم» مجزوم» و عطف است بر جزاء جمله شرطیه یعنی «یُوْتَکم». 
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و آخرت مالی از شما می طلبد. و نه پیامبرش» اصولاً خدا نیازی ندارد» و نیاز پیامبرش نیز فقط 
به خدا است. 

و اگر مقدار ناچیزی از اموالتان» به عنوان زکات و حقوق شرعی دیگر گرفته می شود آن هم 
به نفع شما مصرف می گردد. برای نگهداری یتیمان و مستمندان و ابن السبیل شماء و برای 
دفاع از امنیت و استقلال کشورتان» و برقراری نظم و آرامش و تأمین نیازمندی ها و عمران و 
آبادی شهر و دیار شما. 

بنابراین» همین مقدار نیز برای خود شما است: که خدا و پیامبرش از همگان بی نیازند. و به 
این ترتیب. تناقضی بین مفهوم آیه و آیات انفاق و زکات و مانند آن وجود ندارد. 

در تفسیر جمله «و لایَسلْکم أَوالکُم» و رفع تناقض آن, احتمالات متعدد دیگری نیز داده اند: 
بعضی گفته اند: در برابر هدایت و پاداش. چیزی از اموالتان را طلب نمی کند. 

بعضی دیگر گفته اند: کل اموال شما را نمی طلبد. و تنها قسمتی از آن را می خواهد. 

بعضی نیز گفته اند: این جمله. اشاره به این است که اموال همه از آن خدا است گر چه «چند 
روزی این امائت نزد ماست». 

ولی از همه مناسب تر همان تفسیر اول است. 

به هر حال» نباید فراموش کرد که بخشی از جهاد. «جهاد با اموال» است و اصولا؛ هر گونه نبرد 
با دشمن» نیاز به هزینه هائی دارد که باید از سوی مسلمانان با ایمان و پرهیزگار» و آنها که 
وابسته و دلبسته به دنیا نیستند» گردآوری شود و آیات مورد بحث در حقیقت زمینه های 


فکری و فرهنگی را برای این مسأله 
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آماده می کند. 


در آیه بعد» برای نشان دادن میزان دلبستگی غالب مردم به اموال و ثروت های شخصی» 
می افزاید: «هر گاه اموال شما را مطالبه کند. و حتی اصرار ورزد. بخل می‌ورزید. (بلکه از آن 
بالاتر) کینه ها و خشم شما را آشکار می سازد»! (إِن یسلْکموها مَيُخفكم تَبْحَلوا و بخرج 
آضغانکم). 

«یْحفکم» از ماده «احفاء» به معنی اصرار در مطالبه و سژال است» و در اصل» از «حفأً» به معنی 
پابرهنه راه رفتن است. این تعبی کنایه از کارهائی است که انسان تا آخرین حد آن را پیگیری 
می کند. لذا «احفاء شارب» به معنی اصلاح کردن سبیل در کوتاه ترین حد است. 

و «أضغان» جمع «ضغن» چنان که قبلا هم اشاره کردیم به معنی «کینه شدید» است. 

خلاصه این که: آیه» بیانگر دلبستگی شدید بسیاری از مردم به مسائل مالی است» و در حقیقت 
یک نوع ملامت و سرزنش آنها و در عین حال» تشویق به ترک این وابستگی است. تا آنجا که 
اگر خدا نیز از آنها مطالبه کند. خشم و کینه او را به دل می گیرند! 

و به این ترتیب. با این تازیانه ملامت روح خفته انسان ها را بیدار می سازد. تا زنجیر اسارت 
و بردگی اموال را از گردن خویش بردارند. و آنچنان شوند که در راه دوست از همه چیز 


بگذرند. و همه را بر پای او نثار کنند. در عوض. ایمان و تقوا و رضا و خشنودی او را بطلبند. 


آخرین آیه مورد بحث» که آخرین آیه سوره «محمّد»(صلی الله عليه وآله) است. تأكيد 
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دیگری است بر آنچه در آیات گذشته پیرامون مسائل مادی و دلبستگی های مردم به آن و 
انفاق در راه خدا آمده است. 

می فرماید: «بدانید شما همان جمعیتی هستید که دعوت برای انفاق در راه خدا می شوید. 
بعضی از شما این فرمان الهی را اطاعت می کنند. در حالی که بعضی بخل می‌ورزند» (ها أنتم 
ولا اعون شا فی یل الله قیمع یل 

در اینجا این سوال مطرح می شود که. در آیات قبل گفته شد. خداوند اموال شما را مطالبه 
نمی کند. چگونه در این آیه» دستور به انفاق فی سبیل اللّه داده شده است؟ 

ولی» دنباله آیه در حقیقت به این سؤال از دو راه پاسخ می دهد: نخست می گوید: «کسی که 
در انفاق بخل کند» نسبت به خود بخل کرده است» (و من یَبْحَل اما بیْخل عن نَفُسه).(۱) 
چرا که نتیجه انفاق هاء هم در دنیا به خود شما بازمی گرد زیر فاصله های طبقاتی کم 
می شود آرامش و امنیت در جامعه حکمفرما می گردد» محبت و صفا و صمیمیت جای کینه و 
عداوت را می گیرد» این پاداش دنیوی شما است. 

و هم در آخرت. در برابر هر درهم و دیناری» مواهب و نعمت هائی به شما ارزانی می دارد که 
هرگز به فکر بشری خطور نکرده است. بنابراین» هر قدر بخل کنید به خودتان بخل کرده اید! 
به تعبیر دیگر مسأله انفاق در اینجا بیشتر ناظر به انفاق برای جهاد است و تعبیر به فی سبیل 


الله نیزه تناسب با همین معنی دارد» و واضح است که هر 


۱ -واژه «بخل» گاهی با «عن» متعدی می شود و گاه با «علی». در صورت اول معنی منع دارد 


و در صورت دوم اضرار. 
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گونه کمک به پیشرفت امر جهاد» ضامن حفظ موجودیت و استقلال و شرف یک جامعه است. 
پاسخ دیگر این که: «خداوند غنی و بی نیاز است و شما همه نیازمندید» (و الله نی و نتم 
لَفْقرامْ). 

و هم از انفاق شما بی نیاز است. و هم از اطاعتتان این شما هستید که در دنیا و آخرت نیاز به 
لطف و رحمت و پاداش او دارید. 


صولاً موجودات امکانیه» و ما سوی اللّه سر تا پا فقر و نیازند؛ و غنی بالذات تنها خدا است» 





آنها حتی در اصل وجودشان, دائماً وابسته به اویند. و لحظه به لحظه از منبع لایزال فيض 
وجود او» مدد می گیرند که اگر یک لحظه از آنها قطع فیض کند. هستی همه بر باد می رود و 
«فرو ریزند قالب ها»! 

آخرین جمله هشداری است به همه مسلمانان که قدر این نعمت بزرگ و موهبت عظیم را 
بان او سا را یغار انم پاک فار اف ا تیان دين و انعر او باکت 


اگر به این نعمت بزرگ ارج ننهید «و اگر روی گردان شوید. این مأموریت را به گروه دیگری 


آالکم). 

آری» این بار. هرگز بر زمین نمی ماند. اگر شما به اهمیت موقفتان پی نبرید. و این رسالت 
عظیم را نادیده بگیرید. خداوند قوم دیگری را برمی انگیزد و این رسالت عظیم را بر دوش آنها 
می افکند» قومی که در ایثار و فداکاری و بذل جان و مال و انفاق فی سیل الله به مراتب از 
شما برتر و بالاتر باشند! 

این» تهدید بزرگی است که نظیر آن در آیه ۵۶ سوره «مائده» نیز آمده است: يا انها الذین آمتوا 


من يرد منکم عن دینه فستوف ياتى الله بوّم یم و 
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یْحبُونه له على المُوّمنين أَعزه علی الکافرین بُجاهدون فی ستبیل الله و لايخافُون لو لائم: 
ای کسانی که ایمان آورده ایدا هر کس از شما از آئین خود بازگردد (به خدا زیانی 
نمی رساند)» خداوند در آینده جمعیتی را می آورد که آنها را دوست دارد؛ و آنها نیز خدا را 
دوست دارند. در برابر مؤمنان» متواضع. و در برابر کافران» نیرومند و شکست ناپذیر مردانی 
که در راه خدا جهاد می کنند و هرگز از سرزنش سرزنش کنندگان هراسی به خود راه 
نمی دهند».(۱) 

جالب توجه این که: اکثر مفسران در ذیل آیه مورد بحث, نقل کرده اند که بعد از نزول این آیه 
جمعی از اصحاب رسول خدا(صلی الله علیه وآله) عرض کردند: من هولاء لین ذکر الله فى 


کتابه: «اين گروهی که خداوند در این آیه به آنها اشاره کرده کیانند»؟! 


در این هنگام. «سلمان» نزدیک پیامبر(صلی الله علیه وآله) نشسته بود. پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) دست بر پای «سلمان» (و طبق روایتی بر شانه سلمان) زده فرمود: هذا و قوم و الّذِی 
یی بیده لو کان الایمان مَوطاً ریا تناو رجال من فارنس: «منظور, این مرد و قوم او است» 
سوگند به آن کس که جانم به دست او است. اگر ایمان به ثریا بسته باشد» گروهی از مردان 
فارس آن را به چنگ می آورند»! 

این حدیث و مشابه آن را محدثان معروف اهل سنت. مانند محدث معروف «بیهقی» و 
«ترمذی» در کتب معروف خود آورده اند و مفسران معروف شیعه و اهل سنت بر آن اتفاق 
دارند. مانند: نویسنده تفسیر «قرطبی). (روح البیان). و (مجمع البیان» و «فخر رازی» و «مراغی» 
و «ابوالفتوح رازی» و مانند آنها. 


در تفسیر «در المنثور» در ذیل همین آیه نیز جندین حدیث در همین زمینه آورده است.(۲) 


۱-مائده آیه .۵۳ 


۲ -«در المنئور». جلد ۱ صفحه ۱۷. 
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حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که مکمل حدیث فوق است» فرمود: و الله 
ندل بهم خیراً منهم الموالی: «به خدا سوگند که خداوند به این وعده خود وفا کرده» و گروهی 
را از غیر عرب بهتر از آنها جانشین آنها فرمود».(۱) 

اگر با دقت و خالی از هر گونه تعصب. به تاریخ اسلام و علوم اسلامی بنگریم. و سهم عجم؛ 
و مخصوصا «ایرانیان» را در میدان های جهاد و مبارزه با دشمنان از یکسو, و تنقیح و تدوین 
علوم اسلامی را از سوی دیگر بنگريم به واقعیت این حدیث پی خواهيم برد و شرح این 


سخن بسیار است. 


خداوندا ! ما را در مسیر جهاد و ایثار و فداکاری در طریق آئین پاکت. استوار و ثابت قدم بدارا 
بارالها ! این افتخار بزرگی را که به ما مرحمت فرمودی که داعیان آئین پاک تو باشیم. هرگز از 
ما سلب مکن! 

پروردگارا ! در این هنگام که طوفان های شدید از شرق و غرب برای محو آثار آئین پاکت 
درگرفته» به ما قدرت بیشتر, ایمان محکم تر ایثار فزون تر و اخلاص فراوان تر» مرحمت فرما! 
آمین يا زب العالمین 


تا اد ١‏ تمه 


پایان سوره محمّد 
جمعه ۱۷ / ماه رمضان (روز فتح بدر) / ۱۶۰۵ 
۱( 


۱ - تفسیر (مجمع البیان)» جلد ٩‏ صفحه ۱۰۸. 
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°۱۹ 
تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 
فهرست ها 
١‏ مطالب iie‏ ۲ ۵ 
۲- موضوعی 2 
۳ تاموتا ویر ی 
*-اعتلام ۵۳۱۵ 
۵ کتبا OV Tassie‏ 
1 -ازمنه و امکنه OVE secs‏ 
۷ قبایل. و گم 1 OV‏ 
۸ اشعار seers‏ نا 
لمات یی OVA‏ 
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2۲۱ 

تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 

( فهرست الچ( 

موضوع صفحه 
ی چ 

(سوره زخرف» ...۱۳۱ 


محتوای سوره زخرف ۳.۰.۰۰ ۱۵ 

فضیلت تلاوت سوره زخرف ۱۷۶۰۰۰ 

گناه شما مانع رحمت ما نیست! ۷۰ ۱۹ 

بخشی از دلائل توحید ...۱۵ ۲۷ 

نکته: 

یاد خدا به هنگام بهره گیری از نعمت ها ...۲۲ ۳۶ 

چگونه ملائکه را دختران خدا می خوانید؟! ...۲۲ ۳۸ 
آنها دلیلی جز تقلید از نیاکان جاهل ندارند؟ ...۳۲ 16 
سرانجام کار این مقلدان چشم و گوش بسته! ...۳۷ 1٩‏ 
توحید سخن جاویدان انبیاء ...۶۱ ۵۳ 

چرا قرآن بر یکی از ثروتمندان نازل نشده؟ ...۶۸ ۷۰ 
نکته: 


پاسخ به دو سوال مهم ۳ 
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2۲۲ 
مورضوع صفحه 
ان 

قصرهای باشکوه با سقف های نقره ای! ۰ \V‏ 


نکته ها: 

۱ - اسلام ارزش های غلط را درهم می شکند ‏ ...۵۸ ۷۰ 
۲ - پاسخ به یک سوّال ٦1...‏ ۷۳ 

همنشین شیاطین! ٦٤...‏ ۷۹ 

آنچه را بر تو وحی شده محکم بگیر ...۷۰ ۸۲ 

نکته: 

قوم پیامبر کیانند؟ .۷۲۰۰ ۸۸ 

فرعونیان مغرور و پیمان شکن ...۷۸ ٩۰‏ 

اگر پیامبر است چرا دستبند طلا ندارد؟! ...۸۶ ٩۹1‏ 

کدام معبودان در دوزخند؟ ...۱۰۹۶ 

آنها که درباره مسیح غلو کردند ۱۳ 

در انتظار چه هستید؟ جز عذاب آخرت؟ ۱۰۸.۰۰ ۱۲۰ 
آنچه دل بخواهد و چشم از دیدنش لذت برد... ...۱۱۳ ۱۲۵ 
آرزو داریم بمیریم و از عذاب راحت شویم! TTI...‏ 
بگذار در باطل خود غوطهور باشند ...۱۲۷ ۱۶۰ 
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چه کسی قادر بر شفاعت است؟ ۱۲٤...‏ ۱۶۷ 


«سوره دخان» ...۱۶۱ ۱۵۳ 

محتوای سوره دخان ۱۳.۰۰ ۱۵۵ 

فضیلت تلاوت این سوره ...۱2۶ ۱۵۰ 

نزول قرآن در شبی پربرکت بود ...۱۶۰ ۱۵۸ 

«نزول دفعی» و «نزول تدریجی» قرآن ۰ e‏ 

رابطه قرآن با «شب قدر» ۱۵.۰.۰ ۱2۸ 

آن روز که دودی کشنده همه آسمان را فرا می گیرد ...۱۵۸ ۱۷۰ 
منظور از «دخان مبین» چجیست؟ ۱۷۱..۰ ۱۷۳ 

اگر ایمان نمی آورید. لااقل مانع دیگران نشوید! ...۱۹۷ ۱۷۸ 
کاخ ها و باغ ها و گنج ها را نهادند و رفتند! ...۱۷۳ ۱۸۵ 
«بنی اسرائیل» در بوته آزمایش ...۱۸۲ ۱۹۶ 

جز همین مرگ» چیزی در کار نیست! ۱۸۷۰.۰ ۱۹۹ 

عقیده مشرکان درباره «معاد» ...۱۸۹ ۲۰۱ 


آنها بهترند یا قوم «َبْع»؟! ۱۹۱۰.۰ ۲۰۶ 
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قوم «تبّم» چه کسانی بودند؟! ۰( TeV‏ 

روز جدائی ها! (يوم الفصل) ...114۸ 

درخت «زقوم» چیست؟! ...۲۱۱۲۰۳ 

کیفرهای «جسمانی» و «روحانی» ...۲۰۷ ۲۲۰ 
پرهیزگاران و انواع نعمت های بهشتی ۱ ۷ 
مرگ نخستین چجیست؟ ...۲۱۵۰ ۲۲۸ 


منتظرش باش که آنها نیز منتظرند! ...۲۱۷ ۲۳۱ 


«سوره جائیه» ...۲۲۱ ۲۳۵ 

محتوای سوره جائیه ...۲۲۳ ۲۳۷ 

فضیلت تلاوت سوره جائیه ...۲۲۶ ۲۳۸ 

همه جا نشانه های او است ۲۲۹۰.۰۰ ۲۶۰ 

وای بر دروغگوی گنهکار! ۲۳.۰.۰ ۲۶۹ 

همه از بهر تو سر گشته و فرمانبردار! ۲۶۲۰.۰ ۲۵٣‏ 

این همه موهبت به بنی اسرائیل دادیم ولی... ...0° ۱۲۳۵ 
حیات و مرگ این دو گروه یکسان نیست ...۲۵۸ ۲۷۳ 
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۵۲ ۵ 


مورضوع صفحه 
خطرناک ترین بت هاء بت «هوای نفس» است! ...۲۹۵ ۲۸۰ 
موثرترین راه نفوذ شیطان, هوی پرستی است ...۲۹۵ ۲۸۱ 
عقاید «دهریین» ۲۹۲۹.۰.۰۰ ۲۸۶ 

در آن دادگاه عدل» همه به زانو درمی آیند! ۲۷۲۰.۰ ۲۹۲ 


آن روز که اعمال سوء انسان آشکار می شود ۲۸.۰.۰ ۳۰۲ 


«سوره احقاف» ...۲۹۳ ۳۰۹ 

محتوای سوره احقاف ۲۹۵۰.۰ ۳۱۱ 

فضیلت تلاوت این سوره ۲۹۵۰.۰ ۳۱۲ 

آفرینش این جهان بر اساس حق است ...۲۹۷ ۳۱۳ 
گمراه ترین مردم؟ ...۳۱۱۳۰۱ 

کمن باس اوی سم ا 
شرط پیروزی, ایمان و استقامت است ۳۱۸۰.۰ ۳۳۶ 
ای انسان! به مادر و پدر نیکی کن! ...۳۲۵ ۲۶۱ 
نکته ها: 


| ترسیمی از یک انسان مؤمن بهشتی ۳٤۸٣۳۲۰...‏ 
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موضوع صشجه 

۲ - تعبیر به «وصینا الانسان» (به انسان توصیه کردیم) ‏ ۳۳۲۰.۰ ۳۶۸ 
۳ تعبیر به «حسانا» ...۳۳۳ ۳:۹ 

۳٩ ۳۳۳.۰.  ردام شرح درد و رنج های‎ - ٤ 

۵ اهمیت قرآن به پیوند خانوادگی ...۳۳۶ ۳۵۰ 

7 - تفسیر جمله «آن اعمل صالحاً ترضاه» ‏ ...۳۳۵۰ ۳۵۱ 
پایمال کنندگان حقوق پدر و مادر! ...۳۳۷ ۳۵۲ 

نکته: 

چگونه این آیه از سوی «بنی امیه» تحریف شد؟ ...۳۶۱ ۳۵۷ 
زهد و ذخیره برای آخرت! ۳۶۳۰.۰ ۳۵۹ 

نکته ها: 

| - در قیامت کفار بر آتش عرضه می شوند.. ۳٤٤...‏ ۳ 
۲ جمله «اذهبتم طیباتکم» TU TEs‏ 

۳ -«طیبات» همه مواهب دنیا است ۳۶۹۰۰۰ ۳۹۲ 

٣۹۳ ۳٤۷... تعبیر به «عذاب الهون»‎ - ٤ 

۵ -دو گناه برای دوزخیان ۳٤١...‏ ۲۳۱۳ 


1 - تعبیر به «غیر الحق» ٣٤۷...‏ ۳۹۳ 
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موصوع صفحه 


۷- زهد پیشوایان بزرگ ۳۹۳۳٤١...‏ 

قوم عاد و تندباد مرگبار! ...۳۵۰۰ ۳۹۷ 

شما هرگز از قوم «عاد» قوی تر نیستید! ...۳۷۱۳۵۹ 

طائفه جن ایمان می آورند ...۳۱۷ ۳۸۶ 

نکته ها: 

۱- تبلیغات مؤثر ...۳۷۱ ۳۸۸ 

۲-بهترین دلیل عظمت قرآن» محتوای آن است ۳۷۲۰.۰ ۳۸۹ 
همچون پیامبران «اولوا العزم» شکیبا باش! ...۳۷۵ ۳۹۲ 
پیامبران «اولوا العزم» چه کسانی بودند؟ ...۳۷۷۰ ۳۹۶ 

نکته: 

پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)» «اسطوره صبر و استقامت» بود ۳۸۲۰.۰ ۳۹۹ 


«سوره محمّد»(صلی الله عليه وآله) ...۳۸۷ 1۰۳ 
محتوای سوره محمّد(صلی الله عليه وآله) TAN...‏ £0 
فضیلت تلاوت سوره 1A4...‏ 


مومنان پیرو حق اند و کافران پیرو باطل! ...۳۹۲ ۶۱۰ 
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o۸ 
تفسير نمو نه جلد بیست و یکم‎ 
موضوع صفحه‎ 
€ ی‎ 
0٥ TAA... در میدان نبرد» قاطعیت لازم است!‎ 


نکته ها: 

۱ -مقام والای شهیدان ...2۰۵ 1۲۳ 

۲ - اهداف جنگ در اسلام ‏ ...2۰۸ ۶۲۷ 

۳ احکام اسرای جنگی ...1۱۰ 1۲٩‏ 

1۳۱ ۶۱۲... -بردگی در اسلام‎ ٤ 

اگر خدا را یاری کنده شمارا باری می کند ٤٤٤ ٤٤٥...‏ 
سرنوشت نی کار ٤۴۳.٠١‏ ۶8۲ 

توصیف دیگری از بهشت ٤۵۸ ٤۳۹...‏ 

نکته ها: 

۱ -نهرهای چهارگانه بهشتی ٤٦۱ ٤٤٤...‏ 

٤٦۲ ٤٤۳... شراب طهھور‎ ۲ 

۳-نوشابه های فاسدنشدنی ٤٦۲ ٤٤۳...‏ 

٤٩۲ ٤٤۳... جرامیوه ها‎ - ٤ 

نشانه های رستاخیز ظاهر شده! ٤٤٦...‏ 0۵ 

آیا قیام پیامبر(صلی الله علیه وآله) از نشانه های نزدیکی قیامت است؟ ...1۵۰ ٤٩٩‏ 
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۹ 

تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 

موصوع 
ف € 

نکته: 

«اشراط الساعه» جیست؟ ...۵۶ ۶۷۳ 

از نام جهاد نیز وحشت دارند! ...۶۱ 1۸۰ 


نکته ها: 

۱-قرآن. کتاب اندیشه و عمل ...۶7۷ 1۸ 

۲ - حدیثی از امام صادق(علیه السلام) ...1۷۰ ۶۸٩‏ 

چرا در قرآن تدبر نمی کنند؟! ...1۷۲ ٤٩۱‏ 

منافقان را از لحن گفتارشان می توان شناخت ٤٩٩ ٤۷۷...‏ 

آنها که در حال کفر بمیرند هرگز بخشوده نخواهند شد ...1۸1 ۵۰۲ 
نکته: 

عوامل نابودی ثواب عمل ...1۸۱ ۵۰۵ 

صلح بیجا و ذلت بار! ...1۸۹ 0۰۸ 


اگر سرپیچی کنید» این رسالت را به گروه دیگری می دهد ٤۹۳...‏ ۵۱۲ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


( فهرست موضوعی ) 


فهرست موضوعی تفسیر بر محورهای ذیل تنظیم گردیده است: 


#۶ معرفت (شناخت) 
2% آفریدگار 
# ادله اثبات 
# صفات 
# انسان (به عنوان مخلوق محور تکالیف الهی) 
# رابطه با خدا 
## رابطه با انسان ها 
# رابطه با طبیعت 
# رابطه با خود 





#۶ هدف از خلقت انسان 
# امکانات (جهت رسیدن به هدف:) 
# امکانات مادی: خحلقت آسمان ها و زمین و... 
# امکانات معنوی: هدایت به وسیله انبیاء و اوصیاء و عقل 
اتوت امامت 


# معاد (و متعلقات آن) 
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شتاعت 

(شناخت) 
برخورد جدی با مسائل و شناخت واقعیت ها ...۱۷۰ 
شناخت صحیح و غير صحیح ...1۵1۱ 

(ابزار شناخت) 


#۶ حس و تجربه 
گوش و چشم و حیات در انسان Aas‏ 
دیده بیناء و «آفتاب» برای یافتن راه لازم است ٤۸۷...‏ 


3 تاریخ و آثار تاریخی 
رود نیل دارای ۰ شاخه بود! Ned‏ 


(موانع شناخحت) 


# هواپرستی 


هواپرستی حس تشخیص را می گرد ...11 
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(ادله وجود) 


# برهان امکان و وجوب 
وابستگی موجودات امکانی ...۵۱۲ 
# دلیل فطرت 
و یت ود 
# برهان نظم 
همه جا نشانه های او ...۲۶۰۰ 
آیات عظمت خدا ...۲۸۰ 
آیات انفسی نشانه ای از نشانه های توحید ‏ ...۲:۲ 
# عالم حیات 
آفر ی بان بر اا کن ا 
حیات یکی از آیات توحیدی ...۲۹۳ 
دلیل توحید از طریق خلقت آسمان و زمین ...۲۶۲ 


اند های خدا در صحنه هستی Ess‏ 


منظور از «ام الکتاب» يا «لوح محفوظ» جیست ۲۱.۰.۰ 
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معنای «عزیز و حکیم» Y1...‏ 
مجازات خداوند مقتضای حکمت او است ۲٤...‏ 

# توحید: 
دلائل توحید ...۲۷ 
توحید وسیله نجات ...۶۷۰ 

# توحید عبادت 
توحید خالقیت. دلیلی بر توحید عبادت ...۲۸ 
عیسی(علیه السلام) و دعوت به توحید ربوبیت و عبادت ...۱۱۷ 
توحید الوهیت» ربوبیت و عبادت ۱٤۳...‏ 
توحید ربوبی» دلیل بر توحید عبادت ٩۱...‏ 
دلیلی بر توحید عبادت ...۵۵ 

# توحید صفات 
تنزیه پروردگار Eads‏ 

# توحید افعال: 

# توحید خالقیت 
توحید خالقیت. دلیلی بر توحید عبادت ...۲۸ 
توحید خالقیت ...۲۷ 
مشرکان و توحید خالقیت ۰۲۸.۰۰ ۱٤۹‏ 

#۶ توحید ربوبیت 
اشاره به ربوبیت مطلقه پروردگار .۱۹۲۰.۰ 
توحید الوهیت. ربوبیت و عبادت ۱٤٩...‏ 
توحید ربوبی, دلیل بر توحید عبادت ٩۱...‏ 


وحدت ربوبیت در ضمن دوآیه ۳۰٣...‏ 
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۳۰ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


# توحید مالکیت 
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار! ‏ ...۲۵۲ 
مالکیت. دلیل بر ربوبیت و ربوبیت دلیل بر الوهیت ...۱۶۵ 
# توحید حاکمیت (تکوینی) 

توحید حاکمیت و ولایت از شاخه های توحید ...۵۸ 
خداوند مولی و سرپرست مومنان است ...۶۸ 

۶ قدرت 
حیات و مرگ شما به دست اوست ۱۱۷۰.۰ 

# دیگر صفات 
خداوند دارای فرزند نیست ۱٤۱١...‏ 
اوصاف هفتگانه خداوند ...۰۱۶۳ ۱٩٩‏ 
معنای (عزیز و حکیم) ۳ 

# صفات فعل: 

# رحیم 
مفهوم وسیع «رحمت الهی) ۱۳۹۸۰۰۰ 
گناه ما مانع «رحمت» او نیست a‏ 

#٭ عادل 
معنی عدالت 1٤...‏ 
جهان بر محور حق و عدالت می گردد ۲۷٣...‏ 
این آیات دلیل بر جبر نیست ...۲۸۰ 
اراده خداوند به مختار بودن انسان تعلق گرفته ٤٥...‏ 
اشاره ای به اصل آزادی و اراده انسان ۲۳۹۰.۰ 
عدالت الهی در مجازات ۲۷۹.۰۰ 
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# رزاق 


برای زندگی ست ٣::‏ 
(هدف از خلقت جهان) 

جهان هدف دار ۲۰٣...‏ 
انسان 


(هدف از خلقت انسان) 


9 تکامل 
سه مرحله برای سیر انسان در طریق معرفة الله ۲۶۳۰.۰ 
۶ عبادت 
اطاعت و عصیان ما برای خدا چه سود و زیانی دارد؟ ۲٣۲...‏ 
(حقیقت انسان) 
انسان عصاره عالم کبیر TE ee‏ 
2 جسم 


دو نوع گوش و چشم برای انسان ...۸۱ 
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اوصاف انسان های شایسته ۳٤٣...‏ 


دو صفت از صفات زنان ...۶۰ 
(حالات انسان) 
حدیثی از امام صادق(علیه السلام) در مورد «قلب» 1۸٩...‏ 
(کردار انسان) 
سرچشمه اصلی سعادت ها و شقاوت ها خود انسان ...۱۳۵ 
(عمر انسان) 
هنگامی که انسان به چهل سالگی رسید. سه چیز تقاضا می کند! ...۳۶۵ 
(مسئولیت های انسان) 
#۶ در برابر خالق: 
# ایمان 


# ایمان 


ایمان و کفر از دو خط «حق و باطل» منشعب می شود ۶ 
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حدیث پیامبر در زمینه اهل ایمان و اهل فارس (اقوام سلمان) ...۵۱۷ 
# حقیقت ایمان 
نزدیکی به حق» نزدیکی به ایمان ...1۱8 
# آثار ایمان 
آثار ایمان در مژمنان ٤۱۳...‏ 
ایمان و ثبات قدم ٤٤٤...‏ 
# ایمان و علم 
ایمان و علم ...۶1۵ 
# ایمان و عمل صالح 
عمل صالح موجب خشنودی خداوند ...۳۵۱ 
منافع عمل صالح برای خود انسان ‏ ...۲۹۲ 
ایمان و عمل صالح ...۲۷۳ ۲۹۸,۳۸۵ ۳۵۱ ۱۱ 1۵۲ 
# مژمنین 
حیات و مرگ موّمن با کافر ...۲۷۳ 
عدم مساوات مؤمنان با کافران ‏ ۲۷۲۰۰۰ 
مومنان پیرو حق اند و کافران پیرو باطل ...1۱۰ 
سرنوشت مؤمنان و کفار ٤0۲...‏ 
آثار ایمان در مژمنان ٤۱۳...‏ 
مؤمنان راستین هدایت یافته اند ٤٥٩...‏ 
حمایت همه جانبه پروردگار از مؤمنان ٤٤۸...‏ 
اعمال مومنان پربرکت» و کافران بی برکت ...18*0 
# کفر و شرک 
ایمان و کفر از دو خط «حق و باطل» منشعب می شود ...1۱۳ 
خط بطلان بر شرک ربوبیت ۱۹۲.۰۰ 
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از بت ها کاری ساخته نیست ۲۵٥٤...‏ 
# آثار کفر و شرک 
کافران یار و یاوری ندارند ...۳۰۶ 
# کافر و مشرک 
حیات و مرگ موّمن با کافر ...۲۷۳ 
عدم مساوات مومنان با کافران ‏ ۲۷۰۰۰ 
مومنان پیرو حق اند و کافران پیرو باطل ...1۱۰ 
سرنوشت موّمنان و کفار ...1۵۲ 
جز عذاب در انتظار جه هستید؟ ...۱۲۰ 
حبط اعمال کافران ...۶۱۰ ۶11 ۵۰۳ 
وضع مشرکان در برابر آیات الھی ۳۲۳.۰۰ 
مشر کان گمراه ترین مردمند ۳۱٣...‏ 
دلیل دیگری بر ابطال عقائد مشرکان ۸٦...‏ 
تعبیر «هو الذی فى السماء اله و فى الارض اله» دستاویزی 
برای مشرکان. ۱٤٥...‏ 
جرا ملائکه را دختران خدا می خوانید ۳۸.۰.۰.۰ 
اعمال مؤمنان پربرکت» و کافران بی برکت ٤٤٩...‏ 
عقاید و کارهای مشرکان ...۲۰۱ 
دلائل واهی مشرکان برای خرافه های خود ٤٥...‏ 
مشر کان دلیلی جز تقلید از نیاکان جاهل نداشتند ٤٤...‏ 
گفتار مشرکان پیرامون الوهيت حضرت مسیح(علیه السلام) ٠٠١...‏ 
سه وصف از اوصاف کفار ...۵۰۳ 


کافران یار و یاوری ندارند rl...‏ 
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# مسئولیتها و احکام: 

# تقوا 
عیسی و دعوت به تقوا ۱۱١...‏ 
صفات پرهیزکاران در سخن علی(علیه السلام) ٤۸۸...‏ 
بیانی از سرنوشت پر افتخار متقین ۱۲۳۰۰۰ 

# عبادات 
دعاهای سه گانه انسان ۳۶۳۰.۰۰ 
دعاهائی که «قرآن» به هنگام بهره گیری از مواهب الهی به مومنان 
تعلیم داده ۳ 


اطاعت و عصیان ما برای خدا چه سود و زیانی دارد؟ ۲٣۲...‏ 


# عمل 
عوامل نابودی ثواب عمل (ذکر ‏ عامل) ...۵۰۵ 
#۶ عبادات: 
# حج 
خداوند بندگان را با خانه خودش امتحان می کند ...۷۱ 
#۶ جهاد 


فلسفه تشریع جهاد ...1۲۰ 

جهاد پا میدان آزمایش ...۶۲۱ 

هدف و ارکان جهاد اسلامی ‏ ...۶۲۷ 

یک عامل مهم بازدارنده ...۵۲۱ 

چه زمانی جنگ میان اسلام و کفر پایان می گیرد؟ ٤۱۹...‏ 
خدا با مجاهدان است ...۵۰۱۹ 

اگر خدا را یاری کنیده شما را یاری می کند. ٤٤٤...‏ 


موضع گیری های مختلف «مؤمنان» و «منافقان» در برابر جهاد ...1۸۰ 
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آنها که از نام جهاد نیز وحشت دارند ...1۸۰ 
انواع جهاد در اسلام ...1۲۷ 

دو نوع پیکار اسلام با کفر ...1۲۰ 

جهاد با اموال» بخشی از جهاد است ...۵۱۳ 


صلح بیجا و ذلت بار (با ذکر یک حدیث) ‏ ...۵۰۸ 


در میدان نبرد قاطعیت لازم است! ‏ ...1۱۵ 
معنی شهادت در فرهنگ اسلام ...1۲۵ 


موهبت و پاداش الهی در مورد شهیدان Ea‏ 


احکام اسرای جنگی ...۶۱۸ 1۲٩‏ 
رفتار پیشوایان اسلام با اسرای جنگی ‏ ...1۳۰ 
در چه مواردی صلح باید کرد؟ ...0۰۰۸ 
صلح معقول و صلح نابجا ...۵۱۰ 

# دیگر عبادات 


دعاهای سه گانه اسان ۳۶۲۰۰۰ 


دعاهائی که «قرآن» به هنگام بهره گیری از مواهب الهی به مومنان 


تعلیم داده ‏ ,۳۶,۰ 
# در برابر انسانها: 

پردگی در اسلام .,.۳۱؛ 

اسلام ابداع کننده بردگی نبوده ‏ ...1۳۲ 

سرنوشت دردناک برد کان در گذشته ٤۳٤...‏ 

تغییر شکل بردگی در دنیای امروز ٤٤۲۰...‏ 

کشورهای کمونیستی و مسأله بردگی ٤٣۳...‏ 

طرح اسلام برای آزادی بردگان (در پنج ماده) 


بستن سرچشمه های برد گی EO‏ 
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گشودن دریچه آزادی بردگان ٤٩٣...‏ 
برنامه «آزادی تدریجی بردگان» در اسلام ...۶۳۱ 
آزادی بردگان از مهم ترین عبادات ...۶۳۷ 
پیشوایان اسلام و آزادی بردگان ...۶۳۷ 
سهمی از وکات برای مبارزه با بردگی دا 
احیای شخصیت بردگان, در دوران آزادی تدریجی ...۶۳۹ 
رفتار انسانی با بردگان ٤۳۹...‏ 
بدترین کار انسان فروشی! ٤٤٤...‏ 
# ارتباط با خویشان: 
# رابطه با همسر 
دوران وضع حمل مادر یکی از سخت ترین لحظات زندگی مادر ۳۶۲۰۰۰ 
حداقل دوران حمل شش ماه است ‏ ...۳۶۳ 
# رابطه با ارحام 
اهمیت صله رحم در روایات اسلامی  ٤۸٥...‏ 
کسانی که صله رحم انجام نمی دهند A0...‏ 
اهمیت قرآن به پیوند خانوادگی ‏ ...۳۵۰ 
ای انسان! به پدر و مادرت یکی کن! ۳٤٠...‏ 
نیکی به پدر و مادر از اصول انسانی ...۳۶۱ 
پایمال کنندگان حقوق پدر و مادر ‏ ...۳۵۲ 
چند وصف افراد حق نشناس و عاق پدر و مادر! ...۳۵۳ 
تأکید پیامبر در مورد نیکی به مادر و ادای حق او ...۳۶۹ 
دوران وضع حمل مادر یکی از سخت ترین لحظات زندگی مادر ...۳۲ 
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#۶ ارتباط با جامعه: 
# روابط اقتصادی 
آیا اسلام «نظام طبقاتی» را پذیرفته؟ ٦۳...‏ 
تفسیم ارزاق از سوی خدا به معنی ترک تلاش و جهاد برای 
ی تست یی( 
# غير قراردادها 
# صحیح 
الف - انفاق و صدقه 
در راه خدا انفاق کنید ...۵۱۵ 
بخل در انفاق ...۵۱۵ 
# روابط مدیریتی (سیاسی) 
# روابط شهروندی 
# رفتار فرد در جامعه اسلامی 
اسلام ارزش های غلط را در هم می شکند ‏ ...۷۰ 
گفتار ممنان راستین به هنگام سوار شدن به مرکب ...۳۳ 
چگونگی سوار شدن بر مرکب در روایات اسلامی ...۳۶ 
# امانت و عدالت اجتماعی 
منظور از «رفعنا بعضهم فوق بعض درجات» نفی عدالت 
ماع تست :ا 
# روابط جهانی 
وظیفه امرای مسلمین در تشخیص موارد صلح و جنگ ...0۱۰ 
#۶ روابط با غير مسلمین 
همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان الهی ...۶۲۸ 
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# روابط فکری (علمی) 
آن که در راه تحصیل علم از دنیا برود شهید است  ٤٤٣...‏ 
«جهل» ريشه بدبختی است ۳۷۱۰.۰۰ 
دانشمندان و بقاء آن ها در سخن امیرممنان(علیه السلام) ‏ ۱۲۹۰۰۰ 
# هنر و ادبیات 
#۶ شعر و شاعری 
بد گوئی به «دهر» در زبان شعر ۲۸۲۰۰۰ 
شعر معروف امام حسین(علیه السلام) در شب عاشورا ‏ ...۲۸۷۰ 
# روابط اخلاقی: 
# احلاق ممدوح: 
# صله رحم 
اهمیت صله رحم در روایات اسلامی ...1۸۵ 
کسانی که صله رحم انجام نمی دهند ٤۸0...‏ 
# حلم و صبر 
شرط پیروزی» ایمان و استقامت ۳۳٤...‏ 
اقسام صبر ‏ ۳۳۷۰۰۰ 
استقامت پیامبران ...۳۹۶ 
استقامت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) ...۳۹۹ 
# آداب معاشرت و دوستی 
دوستی غیر خدا در قيامت تبدیل به دشمنی می شود ...۱۲۲ 
# زهد 
«زهد» پیشوایان بزرگ ۳ 


زهد و ذخیره برای آخرت Oe‏ 
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# قرب الهی 

پیمودن سه مرحله برای رسیدن به معرفة الله ...۲۶۳ 
# استغفار و توبه 

استغفار در سخن پیامبر(صلی الله علیه وآله) ...1۷۱ 
توبه در سن چهل سالگی ٣٤۹...‏ 


#۶ احلاق مذموم: 


#۴ حسادت 


«حسد» عاملی برای نابودی عمل ...۵۰51 

# تکبر 

استکبار بر دو گونه TT...‏ 

عذاب ذلت بار برای آنها که در زمین تکبر می‌ورزند ۳۵۹۰.۰ 
# ریا و عجب 

ریا و عجب عاملی برای نابودی عمل ...0*1 

# کفران نعمت 


سه گناه نابخشودنی CEN‏ 


# نفاق 


عذاب و لعنت خدا بر منافقان ...6۸۲ 1۸۶ 

حبط اعمال منافقان ‏ ...146 

علت واقعی انحراف منافقان ٤۸٦...‏ 

روش شناخت منافقان ...1۹۸ 

منافقان را از لحن گفتارشان می توان شناخت! ...140 
دل های بیمار منافقان ‏ ...14۷ 

تعبیر «الذین فی قلوبهم مرض» درباره منافقان A1...‏ 
خداوند به منافقان. لعنت فرستاده ...1۸۵ 
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مرگ بر منافقان! ...1۸۲ 
موضع گیری های مختلف منافقان در برابر حق 1٩۱...‏ 
برخورد منافقان با وحی الهی ...۶7۵ 
بهانه ای دیگر از منافقان برای فرار از میدان جنگ ...1۸۶ 
نماز نخواندن پیامبر(صلی الله عليه واله) بر مرده منافقان ...۶14۹ 
# هوا پرستی 
هواپرستی و عواقب آن ۲۸۱۰.۰ 
هواپرستی در روایات اسلامی ...۲۸۱ 
هواپرستی, انسان را تا مرحله مبارزه با خدا پیش می برد! ...۲۸۱۰ 
چگونه انسان هوای نفس خویش را معبود خود می سازد؟ ‏ ...۲۷۷ 
خطرناک ترین بت هاء «بت هوای نفس» است! ‏ ...۲۸۰۰ 
مؤثرترین راه نفوذ شیطان «هواپرستی» ...۲۸۱ 
چه کسی اعمال سوء هواپرستان را در نظرشان تزئین می کند؟ ...۵۷ 
تزئین اعمال و پیروی از هوای نفس ٤٥٦...‏ 
تزئین شیطان ‏ ...۷۷ 
تسویلات و تزئینات شیطانی ٤۹۲...‏ 
# محبت دنیا 
فاصله دنیا و آخرت .۳۹۸.۰ 
زندگی دنیا جز لهو ولعب چیزی نیست ...۵۱۲ 
دنیا در احادیث پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۷۰ 
همنشینی با شیاطین (یکی از آثار مرگبار دلبستگی به دنیا) ۷٦...‏ 
«طیّبات» همه مواهب الھی در دنیا ۳٣۲...‏ 
نحوه بهره برداری صحیح از زینت های دنیا ...۷۳ 
غرق شدن در لذات مادی کاری نکوهیده ...۳۹۲ 
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قصرهای با شکوه با سقف های نقره ای! ٦۷...‏ 
نداشتن ثروت فراوان و لباس های مجلل عیب نیست ٩۹۸...‏ 
کوتاهی عمر این جهان ...۳۹۷ 
# غرور 
غرور سرجشمه استهزاء ...۳۰۲ 
# گناه و آثار آن 
سه گروهی که داخل بهشت نمی شوند ...1۸۵ 


شراب خوار هرگز داخل بهشت نمی شود ...1۸۵ 


# امکانات مادی 
3 زمین: 
آسمان ها و زمین و عظمت آن ...۲:۲ 
2% منافع زمین 
نشانه هائی برای تشخیص راه ها در روی زمین بو ۳۹ 
زمین گهواره ای برای انسان! TAs‏ 
# سیر در زمین 
(سیر در ار ض) و درس های رحمانی! 22۷۰۰۰ 
گذار امیر مؤمنان علی(علیه السلام) بر «مدائن» و آثار کسری ...۱۹۳ 
# موجودات زنده: 
تسخیر موجودات زمین و آسمان برای انسان .۲۵۸.۰ 


# زوجیت 


زوج های حیوانات ...۳۱ 
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# منافع 
مرکب هاء کشتی ها و چهارپایان فعالیت انسان را افزايش می دهند ...۳۲ 
# جن: 
# اقسام جن: 
# مزمن 
طایفه جن» ایمان می آورند ...۳۸۶ 
# شیطان: 
شیطان یک دشمن قدیمی ...۱۱۳ 
الف - فعالیتهای شیطان 
تزئین شیطان ...۷۷ 
تسویلات و تزئینات شیطانی ٤۹۲...‏ 
#۶ حمادات: 
# کشتی ها و فوائد آنها 
خاصیت کشتی ها ...۲۵۷ 
#۶ بادها: 
#۶ منافع بادها 
بادها: فوائد بادها ...۲۶۵ 
# باران: 
# فوائد باران 
باران سبب احیاء زمین های مرده می شود ...۳۰ ۲۶۵ 
# آسمان ها: 
عظمت آسمان ها ...۲۶۲ 
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آسمان ها و زمین و عظمت آن ...۲:۲ 
#٭ خورشید: 
# نظام شب و روز 
نظام نور و ظلمت (روز و شب) ...۲۶ 
# شب و روز: 
# نظام شب و روز 
نظام نور و ظلمت (روز و شب) ‏ ...۲۶۶ 
# عوالم بالا (فرشتگان): 
# حقیقت فرشته 
فرشتگان بند گان فرمانبردار خدایند ...۶۱ 
چرا فرشتگان را به صورت زن و دختر ترسیم می کنند ‏ ...1۲ 
#۶ پاداش و مجازات: 
فضل بی انتهای الهی در مقابل یک عمل صالح ...۳۵۱ 
فضل و بخشش الهی بر پرهیز کاران ...۲۲۷ 
باداش اعمال موحدان نیکوکار ‏ ۳۳۸.۰۰ 
پاداش های عظیم مؤمنان ۱۳۹۰ 
تناسب مجازات و نوع گناه ...۳۹۳ 
موازنه ميان «جرم» و «جریمه» ...۳۰۲ 
چا ات خد اوند متام کت ای است .۲۶ 
عدالت الهی در مجازات ۲۷۹.۰۰ 
معنای «غضب و سخط» خداوند در سخن امام صادق(علیه السلام) ‏ ...1۹۵ 
دو نوع از مجازات های الهی ...۲۲۰ 
فرعونیان مجازات غرق ٠١١٠...‏ 


سرانجام کار مقلدان چشم و گوش بسته ...1۹ 
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توبیخ و سرزنش پروردگار» بزرگ ترین مجازات کافران ...۳۰۰ 
مجازات مجرمان و کافران ‏ ...۳۵۹ 
سرانجام کافران جسور ‏ ۳۵۶۰۰۰ 
جز عذاب در انتظار جه هستید؟ ...۱۲۰ 
اگر خداوند طغیانگران را نابودمی کند. چرا مشرکان مکّه و حجاز را 
نابود نکرد؟ ...۵۸ 
عذاب و لعنت خدا بر منافقان ...4۸۲ ٤۸٤‏ 
عذاب دردناک برای منکران آیات الهی ‏ ...۲۵۲ 
مجازات استهزاء کنندگان آیات الهی ‏ ...۲۵۲ 
شما هرگز از قوم عاد قوی تر نیستید! ‏ ...۳۷۹ 
آنها بهترند یا قوم تبّع؟ ...۲۰8 
کاخ ها و باغ ها و گنج ها را نهادند و رفتند ‏ ...۱۸۵ 
هلاکت اقوام گذشته ‏ ...۲ 
ما گردنکشان نیرومندی را در هم کوبیدیم ۱۳۷۰۰ 
# اسباب و عوامل مجازات 
وسیله حیات انسان ها مأمور مرگ آنها ‏ ...۳۷۶ 
# مقررات ثابت جهان آفرینش 
سرچشمه اصلی سعادت ها و شقاوت ها خود انسان ...۱۳۵ 
امتحان همه امت ها و ملت ها به هنگام پیروزی ها ...۱۹۸ 
# آزمایش ها 
چرا خدا مردم را آزمایش می کند؟ ...۵۰۱ 
هدف آزمایش های الهی ‏ ...۵۰۰ 
اخبار شما را نیز می آزمائیم ...۵۰۰ 
آزمایش به وسیله «جهاد» ET‏ 
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امتحان همه امت ها و ملت ها به هنگام پیروزی ها ...۱۹۸ 
# امکانات معنوی (هدایت) 
# هدایت و ضلالت و حقیقت آنها 
منظور از اضلال الهی چیست؟ ۲۷۸.۰۰ 
9 اقسام هدایت: 
هدایت تکوینی و تشریعی ...۵۵ 
# هدایت تشریعی: 
# انبیاع: 
پیامبران «اولو العزم» چه کسانی بودند؟ رد کر سه روایت) ۳۹٤...‏ 
ندای توحید پایه دعوت همه پیامبران ۸۲.۰.۰۰ 
توحید. سخن جاودان انبیاء ...۵۳ 
# راه های شناخت انبیاء: 
الف - اعجاز 
تسلیم نشدن پیامبران در برابر «معجزات اقتراحی» T1...‏ 
# صفات ویژگی های انبیاء 
با معصوم بودن پیامبر امر به استغفار چرا؟ ...1۷۱ 
# دشمنان انبیاء 
نخستین برخورد طاغوت ها در برابر رهبران راستین ٩۱...‏ 
ثروتمندان خودخواه. سردمداران مبارزه با انبیاء ...۵۰ 
وسوسه همیشگی جاهلان در برابر پیامبران الهی ‏ ۲۹۹۰۰۰ 
تحمیق مردم راه و رسم حکومت های جبّار ...۱۰۰ 
تهدید بسیاری از رسولان الهی به رجم A...‏ 
۶+ تعداد انبیاء 


وان ےل ا 
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#۶ نبوت خاصه: 
# اهداف نبوت 
پیامبر» دعوت کننده الهی است ...۳۸۷ 
اگر سرپیچی کنید این رسالت را به گروهی دیگر می دهد ...۵۱۲ 
# راه های شناخت پیامبر: 
الف - بشارت پیامبران پیشین 
اثبات حقائیت پیامبر از اخبار پیامبران پیشین ‏ .۳۳۵۰۰ 
# صفات و ویژگی ها 
آیا پیامبر از غیبت آگاهی داشت ۳۲٠...‏ 
لطف پروردگار به پیامبر اسلام و خاتمیت او ...۳ 
القاب پیامبر(صلی الله عليه وآله) در تورات ۳۲۹۰.۰ 
آغاز بعئت در ۲۷ رجب بوده؟ ۱۹۶۰.۰ 
پیامبر اسلام اسطوره صبر و استقامت بود ...۳۹۹ 
تماس پیامبر(صلی الله علیه وآله) با ارواح انبیاء در شب معراج ...۸۷ 
سادگی زندگی پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۳۱۳ 
#٭ دشمنان پیامبر 
مستکبران لجوج ۱۳۵۰.۰۰ 
وضع مشرکان در برابر آیات الهی ‏ ...۳۲۳ 
خطاب به منکران و اعراض کنندگان از قرآن ...۲۲ 
دو حالت جاهلان خودخواه در برابر آیات الهی ‏ ...۲۵۲ 
این گروه کافر به کدام سخن بعد از سخن خداوند و آیاتش ایمان 
می آورند؟ ۲٤۷...‏ 


بگذارید در باطل خود غوطهور باشند ...۱۶۰ 
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# وحی 
آنجه را بر تو وحی شده محکم بگیر ...۸۲ 
# ابزار پیشرفت 
به مؤمنان بگو آنها را مورد عفو قرار دهند ‏ ۲۳۰۰.۰ 
نهی از تسلیم شدن در برابر پيشنهاد مشرکان ‏ ۲۷۰۰۰۰ 
درباره آنها (کافران) عجله و شتاب مکن ۳۹۷۰.۰ 
شکایت پیامبر(«صلی الله عليه وآله) در پیشگاه خدا ‏ ...۱۵۰۰ 
تکرح ار ی +۳۷۳۲ 
اگر بخواهیم به جای شما فرشتگانی در زمین قرار می دهیم ...۱۱۰ 
دلداری و تسلی خاطر به پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۵۱ 
همچون پیامبران اولو العزم شکیبا باش ۳۹۲۰.۰ 
# مسئولیت ها 
آنچه را بر تو وحی شده محکم بگیر ...۸۲ 
* بهانه ها و ایرادها 
از اپرادات مشرکان ۳۲۵.۰۰ 
چرا پیامبر بشر است؟ ۳۲۹۲.۰.۰۰ 
چرا قرآن بر یکی از ثروتمندان نازل نشده؟ ‏ ...۷۰ 
از چه رو گرد تو را پا برهنه ها گرفته اند؟ ‏ ...۳۳۲ 
٭ اتهامات نادرست 
اتهامات و نسبت های ناروا به پیامبر(صلی الله عليه واله) ...۱۷۱ 
چرا این خرافه در عرب جاهلی پیدا شد؟ (فرشتگان دختر خدایندا) ...۶۱ 
# قران: 
الف - حقیقت قرآن 


قرآن کتاب اندیشه و عمل ...1۸۱ 
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ب - ویژگی های قرآن 
چگونه آیه ۱۷ «احقاف» از سوی بنی امیّه تحریف شده؟ ...۳۵۷ 
قرآن مايه تذکر است ...۸۶ ۲۳۱ 
قرآن عین «بصیرت» و عین «هدایت) و «رحمت» ...۲۷۱ 
بهترین دلیل عظمت قرآن محتوای آن ۱۳۸۹۰ 
اوصاف سه گانه این کتاب آسمانی ...۰۲۰ ۳۸۲ 
این کتاب از سوی خداوند «عزیز و حکیم» نازل شده ...۲۰ ۳۱۶ 
این کتاب قرآن مبین است ...۱۹ 
ذکر یکی از نام های قرآن مجید ۸٤...‏ 
آیات قرآن حق است ...۸۵۹ ۳۲۳ 
قرآن عربی است م۳۳ 
منظور از «عربی» بودن؟ ...۲۰ 
امیدبخش ترین آیات قرآن ٤٤۹...‏ 
نزول قرآن در شبی پربرکت ...۱۵۹ 
قرآن به طور کامل در شب قدر نازل گردید ...۱۹۰ 
نزول دفعی و نزول تدریجی قرآن ۱۹۰۰.۰۰ 
«نزول دفعی» قرآن به قلب پیامبر چگونه بوده؟ ۱١۱...‏ 
سوره «محکمه) چیست؟ ۶۸۱.۰۰ 
ج - اهداف نزول قرآن 
هدف نزول قرآن بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۳۳۰۰۱۵۹ 
چرا در قرآن تدیّر نمی کنند؟ 1٩4۱...‏ 
د -آداب قرائت قرآن 
طرز تلاوت و پیج و خم قواعد تجوید ...۲۳۲ 
آسان بودن قرآن بر زبان ها در سخن امام(علیه السلام) ‏ ۲۳۳۰۰۰ 
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هد نکات تفسیری قرآن 
منظور از «ام الکتاب» یا «لوح محفوظ» چیست ...۱۹ 
منظور از «ایام الل۸؟ ‏ ۲۹۰۰۰۰ 
منظور از «گریه آسمان و زمین»؟ ۱۹۱.۰۰ 
«بلوغ اشل») چیست؟ ۰ ۳۶۶.۰۰۰ 
منظور از «مقام کریم»؟ ۱۸۹۰.۰ 
تفسیر «اتا انزلناه فی ليلة مبارک» در سخن امامان  ٠١۲...‏ 
«بصائر» و «هدایت» و «رحمت» ...۲۷۱۰ 
منظور از «اصحاب الجنهة» کیانند؟ ...۳۶۸ 
تفسیر «وصینا الانسان» (به انسان توصیه کردیم) ‏ ...۳۶۸ 
«اشراط الساعة» ...۶۷۳ 
منظور از «سورهُ محکمهْ/؟ ...۶۸۱ 
تعبیر «الذين فى قلوبهم مرض» درباره منافقان ...۶۸۱ 
منظور از «رفعنا بعضهم فوق بعض درجات» نفی عدالت 
اجتماعی نیست ٦٤...‏ 

و -نکات ادبی قرآن 
جرا «بصائر» و «افئده» جمع و «سمع) به صورت مفرد آمده؟ ...۳۷۷ 
چرا در مورد «خشم الهی» جمله فعلیه آمده و در مورد خشنودی او 
جمله اسمیه؟ ...۶۹۵ 

ز - کنایات قرآن 
معنی کنائی در نسبت «نسیان» دادن به خدا ۳۰٤...‏ 
معنی کنائی «زوج ها ...۳۱ 
معنی کنائی «بعد المشرقین» (فاصله مغرب و مشرق) ‏ ۷۹۰.۰ 


معنی کنائی «دخان» (دود) ...۱۷۶ 
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معنی کنائی «فما بکت عليهم السماء و الارض» ٠۹۱...‏ 
معنی کنائی «(حجت») ...۲۹۰ 

معنی کنائی «اوزار» (بارهای سنگین) ٤۱۹...‏ 

معنی کنائی «یحفکم» ۵ 

معنی کنائی «و لن یترکم» ...0۹ 
ح - تشبیهات و مثال های قرآن 

تشبیه افراد بی ایمان به «چهارپایان» ...1۵۲ 

تشبیه دنیاپرستان به «کران و کوران» ...۸۰ 

ط - حروف مقطعه در قرآن 

خانواده حروف مقطعه (حم) ...۸۹ ۸۵۸ ۲۶۰ ۳۱۳ 
ی - سوگندها 

سوگند به قرآن حکیم و کتاب آشکار ۸٩...‏ ۱۵۸ 
سوگند به حروف «الفبا» (حم» ...0۸ 

ک - موضعگیری مخالفان قرآن 

نسبت سحر به قرآن م08 ۳۲۳ 

نسبت افک قدیم به قرآن T0...‏ 

چگونه آیه ۱۷ «احقاف» از سوی بنی امیّه تحریف شده؟ ...۳۵۷ 
ل - داستانهای قرآن 

e 

قوم «تبّع» چه کسانی بودند؟ ۱۳۰۷/۰ 

م - تاریخ زندگی انبیاء در قرآن و مقایسه آنها با کتب پیشین 
هرد 

جوهره دعوت «هود) ۳۹۹۰.۰ 

سرکشی قوم عاد ۳۹۹۰.۰ 
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طوفان شدید و کوبنده توأم با سنگریزه بر قوم عاد ۳۱۷۰.۰ 

۲ ابراهیم و اسحاق 

مبارزه منطقی با بت پرستان ...۵1 

۳-موسی و هارون 

طبقات اجتماعی جامعه «موسی» ٩۸...‏ 

فرعونیان مغرور و پیمان شکن ٩۰...‏ 

هشتمین صحنه: قوم فرعون و آمدن موسی به سوی آنها ...۱۷۹۰ 
برخورد منطقی و قاطع با فرعون ٩۰...‏ 

دو بهانه دیگر فرعون ...۹7 

دو نقطه افتخار برای فرعون و دو نقطه ضعف برای موسی ٩۸...‏ 
اگر پیامبر است چرا دستبند طلا ندارد؟! ٩۹٩...‏ 

اگر ایمان نمی آورید لااقل مانع دیگران نشوید ...۱۷۸ 
بلاهای پی در پی و رنگارنگ ٩۲...‏ 

نفرین موسی بر فرعونیان ...۱۸۵ 

موسی و قومش شبانه حرکت کردند ...۱۸۵ 

غرق فرعون و فرعونیان در رود «نیل» ...۱۸۷ 

بنی اسرائیل «امت برگزیده» عصر خویش ۱۹۲.۰۰ 

« بنی اسرائیل» در بوته آزمایش ‏ ...۱۹۶ 

این همه نعمت به بنی اسرائیل دادیم ولی... TV‏ 
ی ا ۳32 

«عیسی» فقط بنده ای بود که نعمت خود را به او ارزانی داشتیم ...۱۰۸ 
«عیسی) بالبیّنات» آمد ۱۱۰۰۰ 

«حکمت» محتوای دعوت «مسیح» بود ...110 


چرا «مسیح» بعضی از اختلافات را تبیین می کند؟ ۱۱١...‏ 
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(عیسی» در هنگام قیام حضرت مهدی(علیه السلام) ظاهر می شود ...۱۱۲ 
آنها که درباره «مسیح» غلو کردند Ess:‏ 

۵ - محمّد(صلی الله عليه وآله) 

القاب پیامبراسلام(صلی الله عليه وآله) در تورات ۳۲۹۰.۰ 

پیامبر اسلام اسطوره صبر و استقامت بود ...۳۹۹ 

تماس پیامبر(صلی الله علیه وآله) با ارواح انبیاء در شب معراج ...۸۷ 
سادگی زندگی پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۳۹۱۳ 

ذکر پیامبر(صلی الله عليه وآله) هنگام سوار شدن بر مرکب ‏ ۳۵۰.۰ 
سخنان پیامبر خطاب به «مکه) در هنگام همجرت به «مدینه) ...1۵۶ 
سردمداران کفر و مشرکان ( مکه) ...۱۰ 

همکاری منافقان و « یهود» در « مدینه ۶٩4۲...‏ 

نحر شتران در روز جنگ «بدر» توسط مشرکان عرب ...1۱۰ 
جنایات بنی اميه ...1۸4 


حدیث پیامبر در زمینه اهل ایمان و اهل فارس (اقوام سلمان) ...۵۱۷ 


«امامت» درکلمه توحید ...۵۸ 
تفسیر آیه «و انه لذکر لک و لقومک» ...۸۸ 
منظور از «الا من رحم اللّه» علی(علیه السلام) و پیروان مکتب او هستند ‏ ...۲۱۶ 
منظور از جمله «ما انزل اللّه» ولایت علی(علیه السلام) است ...18۷ 
# ویژگی ها و صفات آنها 
مقام والای امیر مومنان علی(علیه السلام) در سخن پیامبر ‏ ...۱۰۹ 
ادامه خط امیر مؤمنان علی(علیه السلام) کار آسانی نیست ‏ ۳۳۸۰.۰ 
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٥0۹ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


زندگی ساده امیر مومنان علی(علیه السلام) ‏ ...110 
روز قیام مهدی(علیه السلام) از «ایّام اللّه» است ‏ ۲۱۰.۰ 
نابودی «دجال» ...۶۲۰ 

# تبلیغ و مبلغین 
دعوت داعیان الی الله حدمت گسترده ای است به انسان ها .۲۹۱۳.۰ 
مبارزه با جهل وظیفه سنگین دانشمندان ...۱۰۰ 
تبلیغات مور ...۳۸۸ 
روشی جالب در برخورد با افراد لجوج ...۱۶۰ 
یک دستور اخلاقی در برخورد با کفار ...۲۵۹ 
یک نمونه از منطق «جدل» در قرآن .۳۹۰.۰ 
ادب قرآنی در بحث و محاجه ...۵۱ 
یاد خدا به هنگام استفاده از نعمت ها ...۳۲ 

# ادیان و مذاهب 
پیروی از هوای نفس در اهل کتاب ...۲۷۷ 
عقیده تثلیث در میان مسیحیت ۱۱۸.۰۰ 
فرقه «دیصانیه» (دوگانه پرستی - نور و ظلمت) ...۱۶۵ 
عقاید دهریین ۲۸۶.۰۰ 


معاد 
(اسماء قیامت) 


يوم لقاء اللّه) ...۳۰ 


«یوم الفصل» Nek‏ 
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»ل0 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


«یوم الموعود» ...۱۶۳ 


«یوم عظیم» ...۳۹۹ 
(حقیقت معاد) 

رستاخیز تجسمی عظیم از این جهان کوچک ...۷۸ 
(امکان معاد) 

استللال بر معاد از طریق قلرت دا ۲۸۹,۰۰ ۳۹۲ 

آفرینش نخستین دلیل قاطعی بر معاد ...۲۹۲ 

استدلال بر معاد از طریق رستاخیز گیاهان ‏ ...۳۰ 
(لزوم معاد) 

استدلال بر معاد از طریق هدف داشتن جهان ...۲۰۵ ۳۱۵ 
(منطق منکرین معاد. شبهات و پاسخ آنها) 

عقیده مشرکان درباره «معاد» ...۲۰۱ 


جز همین مرگ چیزی در کار نیست! ۱۹۹۰۰ 


نمی دانیم قیامت چیست؟ ...۳۰۲ 
بهانه جوئی دهریین در مورد معاد TAs‏ 


آيا مۇمنانى فاقد عمل صالح وارد بهشت می شوند؟ ...۲۹۹ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


ممکن است ...۱۲۸ 
(م ر گ) 


نبودن مرگ در قیامت ۲۲۹۰.۰۰ 
# حقیقت مرگ 

(مرگ نخستین» جیست؟ TTA...‏ 
# مرگ خوب و بد 

حال منافقان به هنگام مرگ 1٩۳...‏ 


(نشانه های قیامت) 


نشانه های قیامت در سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...11۹ 


٤۷۳... وآله)‎ 


نشانه های قیامت در سخن پیامبر اکرم و امیر مومنان علی ...۱۷۹ 
نشانه هاش وستاحیر ظاهر شدة؟ 8 

آیا قیام پیامبر از نشانه های نزدیکی قیامت است؟ ٤٩٩...‏ 

منظور از این که در روز قیامت درهای آسمان گشوده 


(حوادث قیامت) 


روز رستاخیز ...40 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


روزی که هیچ کس به فریاد دیگری نمی رسد ...۲۱۱ 

همه دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند ...۱۲۲۰ 

امروز جزای آنجه را انجام می دادید به شما می دهند ...1۹0 
در قیامت کفار بر اتش عرضه می شوند... ۳٣۰...‏ 
معبودهایشان دشمنان آنان در قیامت اند ...۳۲۰ 

سرنوشت گنهکاران در قیامت ...۱۳۳ 


آن روز که پشیمانی بیهوده است ...۷۹ 


تأکیدی بر مسأله تجسم اعمال ...۳۰۳ 


این آیات دلیلی بر «تجسّم اعمال» ...۰۳۰۳ ٣۵۹‏ 
آن روز که اعمال سوء انسان آشکار می شود ...۳۰۲ 


(داد گاه قیامت) 


در آن دادگاه همه به زانو در می آیند ‏ ...۲۹۲ 
# نامه اعمال 
کمترین سخنان شما را می نویسند ۱۳۸.۰۰ 
انواع کتاب های ثبت اعمال ...۲۹۹ 
ملائکه ثبت اعمال در سخن امیر مؤمنان(علیه السلام) ...۲۹۷ 


روزی که هر امتی به سوی کتابش فرا خوانده می شود ...۲۹۵ 
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(شفاعت) 
عمق مسأله شفاعت ٤۷۲...‏ 
چه کسی قادر بر شفاعت افست ۱۶/۷۰۰۰ 
جواز توسل جایز 2/۱۰۰۰ 
توحید در شفاعت ۱٤۸...‏ 


جاودانگی در بهشت م۲۳۹۵ 
بهشت را به «بها» می دهند نه به «بهانه»! ...۰۱۲۹ ۳۳۹ 
توصیف دیگری از بهشت ٤۵۸...‏ 
# نعمت های مادی 
آنچه دل بخواهد و چشم از دیدنش لذت بردا... ...۱۲۵ 
همسران بهشتی و اوصاف آنها ...۱۲۰ ۲۲۳ 
لباس های زیبای بهشتی ...۲۲۶ 
باغ ها و چشمه های بهشتی ‏ ...۲۲۳ 
میوه های بهشتی ۱۳۰۰.۰ 
انواع میوه های بهشتی ‏ ۲۲۵۰.۰ 47۰ 
جرا میوه ها؟ (از میان غذاهای بهشتیان ذکر شده) ٤٥۲...‏ 
نهرهای چهارگانه بهشتی؟ ٤٦۱...‏ 
شراب های بهشتی ...۱۲۷ 


نوشیدنی هائی که هرگز فاسد نمی شود ٤٦۲...‏ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


زاب یی ذر هشت ٤.‏ 

بخشش پنج چیز از سوی خداوند به بهشتیان ...۲۲۹۰ 
# نعمت های معنوی 

آمرزش پروردگار ٤٦۰...‏ 

سرور و شادی از نعمت های بهشتی است ۱۲٦...‏ 
# بهشتیان 

مقایسه دو گروه دوزخی و بهشتی ‏ ...۳۵۵ 

درجات بهشتیان و دوزخیان بم:۳۵۵ 

بهشتیان و دوزخیان از یکدیگر ارث می برند ...۱۳۰ 

موستان تیک کار اهل e EE‏ 

تیم کی هفاک یه ا 

پرهیزکاران و انواع نعمت های بهشتی ...۲۲۳ 

حفظ بهشتیان از عذاب دوزخ E‏ 

اه فان مان درا مه یه م۳ 

امنیت بهشتیان ...۲۳۵ 


ترسیمی از یک انسان مومن بهشتی ...۳:۸ 
(جهنم) 


# کیفرهای روحی 


مجازات های روحی دوزخیان ۲۱۸.۰۰۰ 


# کیفرهای جسمی 
توصیف تکان دهنده ای از عذاب های دوزخحی ۳ 


بر سر او از عذاب سوزان بریزید .۲۱۸۰۰ 
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oo 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


آب سوزان «حمیم» را به آنها می نوشانند ‏ ...۶0۳ 
درخحت «زقوم» در دوزخ Te‏ 


درحت «زقوم» چیست؟ ...۲۱۹ 


# دوزخیان 


متفرقات 


مقایسه دو گروه دوزخی و بهشتی TOO.‏ 

درجات بهشتیان و دوزخیان ‏ ...۳۵۵ 

بهشتیان و دوزخیان از یکدیگر ارث می برند ۱۳۰۰.۰ 
این کافر پر گناه را به ميان دوزخ پرتاب کنید 1A...‏ 
عرضه کافران بر آتش ‏ ۳۹۳۰.۰ 

آرزو داریم بمیریم و از این عذاب راحت شویم ...۱۳۲ 
گناه آنها چه بود؟ TT...‏ 

عذاب مجرمان در دوزخ تخفیف نمی پاید ۱۳۳۰ 
علت خلود در آتش دوزخ Tess‏ 


کدام معبودان در دوزخند؟ eas‏ 


شب قدر و تقدیرات الهی ٠١٤...‏ 
رابطه قرآن با + شب قدر» ۱۸.۰.۰ 
انقلاب اسلامی» انقلاب ارزشهاست ...۷۲ 
نابودی («دجال» ...۶۲۰ 

جنایات استعمارگران غربی ...۶۳۳ 


استخفاف عقول یک شیوه فرعونی در عصر حاضر ...۱۰۰ 
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( فهرست احادیث) 


ان تک قلبا و نامع A۹...‏ 

خذروا أخواءگم ما تخْذرون ...۲۸۲ 
اذا آخذت آسیراً فعجز عن الْمَشّى ...1۳۰ 
إذا جاء الوت طالب العم ...1 
إطعاء الأسير و الإخسان ال E...‏ 
اتی آلف متلوک مر که بدو ...۱۳۷ 
لابقا على العمل شلد ...۵۰1 

لحن لو علی کل حال ۳۵۰.۰ 

لصبر على ولاة الاشر مَفْروض e‏ 
ماه تاقون ما نقی اللفر ۱۲۹.۰ 
الخجاهلژن فى الله تعالی فراد اة 
۳ الیل فَصاون أقدامه EAN...‏ 

آما و الله ما صامُوا لہ ۳ 

ان آخوف ما آخحاف على ۲۸۱۰.۰ 

آن لطر مخ ع خی ت Es‏ 
ان الله غافر کل دنب الا ...٠٤ء‏ 
TS‏ السلام) اشّهی ‏ ۳۹۵۰۰۰ 
إن تَبعاً قال لاوس و ۲۰۸.۰۰ 

ان رنہ آلذرکه تلا ۱۳۹۰۰۰ 

ان فرش کل بر بر ا 

ان له لاه نون فی کل یوم ۲۹۷۰.۰ 
ات ای الجا لهله له ۲۸۲۰ 
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۾ 


وللک قوم جلت طیانهم E...‏ 
اول فن بذعا اة اة 
یاک و لخد فان اند ٠٠٠...‏ 
یاک و مصاحبة اطع ره A0...‏ 
ای سلطان لب و آثوی AY...‏ 
آلا کل عة کات فی انلیا ...۱۲۳ 
الهم الک أشكو ضغف فوتی ‏ ...1۰۰ 
للم مین کی وف ۱۷۳۰ 
آنت آحب البلاد إلى له و ...1۵6 
أولی لک فأولی A...‏ 

یم ال نما ۲۹۱۰.۰ 





بعت انا والساعه کهانین. ٤...‏ 


تقوم الساعَهٌ و الرجلان یخلبان ‏ ...۱۲۱ 


انه لایلخحلون اج ٤۸0...‏ 
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سادة له و فرش ٠۹۹...‏ 


ستحان الّذى سخر نا هذا ...۳۵ 


شر لاس من باع اا ...1:۱ 
ح‌ 

عشر قل السَاعَة لد منها  ٠۷۷...‏ 
خ 


عضب اللّه عقابة و رضاهٌ ...1۹۵ 


اذھ ات ےا ب 
ین أت من الاستغفار؟ ٤۷١...‏ 


فوالّذی تسى بيده لو کان الأنبياءٌ ٤٠٠...‏ 


گرهوا ما آْزل الله فی حق على ٤٤۷...‏ 
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کیّف انتم اذا نزل فيكم این ۱۱۳۰ 


لیوا الدفر فان الله ۲۸۷۰.۰ 

لابوا عا قله کان د اسنہ ...۸ 

لا هامَةً ...0 

لازغ رجل فی الجنه کنر ۳ 

لخن الول بُْضَهَم علی ِن آبی طالب Aes‏ 
لھا یل الین ب عل بن ابی طالب ۱۹۱۰.۰ 
ولا سره لما در اح مر" ۲۳۳.۰۰ 


و وَزئت الدئیا عند اللّه جناح ۷٠...‏ 


ما اضق لها إلا هر ٤۹۸...‏ 

ما غبد تخت استمام ال آتقض* ی 
ما فی الْقرآن ی آوستع من يا عبادی ...16۹ 
ما من فَطرءٌ لب الی الله ...1۲8 

ما من مُومن الاو له باب بصع ...۱۹۲ 
مر آبر؟ قال: امک ال ...۳6۹ 
تر"آراد یقرف حانا GV...‏ 

رن آشراط الساعه آن برقع الم ...۸٩؛‏ 
من بلغ رین و لم یغلب ...۳6۵ 
من فقتل دون ماله فهو شهید ...1۲۱ 
مر قرأ سور الجائية كان واه YA...‏ 


من قَراً مور الدخان فى فرائضه  ٠١١...‏ 
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من قرا شور لحان فی ليله ...۱۵1 

مر را سور الشخان هة الجمعة ...101 
es GG ORT‏ 

من فا سوروٌ مُحمُد(صلی ا وآله) کان ا Vis‏ 1 
رل ها خی ۲ TY‏ 

من کان موم فد غتق ...۱۳۷ 

من مات منم علی فراشه C1...‏ 

منم خشته آولوا ارم من ۳۹ 

من هوّلاء این كر ال ...۵۱۷ 





لجهاد ماض مُذ بَعتنۍ الله ...04 
و ای قال لوالدیه آف ما ...۳۵۷ 


و ای فر مُحَمّد(صلی اله عليه وآله) بیده كل ...1۷۰ 
و الکاظمین الْغْیْظٌ ...1۳۷ 








و الله دل بهم حيرا منم ...۵۱۸ 
و عزّتی و جلالی» و وی و ارتفاع ۲۲۹۰۰۰ 
و عزتی و عظمتی. و جلالی و بهائی ...۲۸۲۰ 
و لائَدفْعن صلحاً دعاک یه ...۵۱۰ 


و لکنی ای ان رن ان ٠٣٤...‏ 


و ما زال جیرئیل بُوصینی ...1۳۸ 
و من قرا حاميْم الجاثیة سر ۲۳۸۰۰۰ 


و من فا سور الأخقاف أغطى ...۳۱۲ 
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و من قرأ ورهٌ الز خرف كان ممن ٠١...‏ 


و هه ی له توح تم ابراهیم ...۳۹41 


هل ادت حَقّها ...۳۵۰ 

هلک فی رخلان حب غال ...۱۱۸ 
هو بت فى الستماء لاب بحيال ...1 
هى لله الق ال الله ...۱3۲ 


با آغرابی" ان آمخلک الله اج ٠٠۹...‏ 

يا سول اللّه(صلی الله عليه وآله) و ما اللخان فتلا .۱۷۲۰۰ 
یرل عیسّی بن مَريَم فیقول ...۱۱۱ 

دی این آدم یشب ال و آنا ...۲۸۷ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


( فهرست اعلام ) 


آدم(علیه السلام) ۰۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۰۱۰۸ ۱۱۳ 
«TAV ۱‏ ۳۹۵ 

آذر» ۱۸۲ 

1۹۸ 61٩ ۰۷ ۰۱۱۱ ۸۱۰ آلوسی؛‎ 

ابراهیم(علیه السلام) ۸۵ ۵۳ ۵ ۵۵ ۵٩‏ 
۷ 04< ۱۸۲ ۰۲۵۷ ۱۳۲۱ 
۵ ۰۳۹۰ ۳۹۷ 


بر هه 0 


پل :۰ ۱۳۲ 





Ae‏ لد 
TAT TAY‏ ۷ ۶ ۰۶0۶5 ۶۷۳ 

ابن عبدالب 1۹۸ 

ابن هشام ۸۰۵ ۸۰5 ۳۸۶ 

ابوالفتوح رازی, ۸۵ ۱۱۱ ۳۵۷ 
۸ ۵۱۷ 

ابوبکر. ۳۵۷ 

ابوبکر بن مردویه. ۱۰۹ 

ابوجهل. ۰۲۰۰ ۲۱۳ ۰۲۱۹ ۲۵۱ 
۳ ۳۳۲ ۶۱۰ 

ابو حمزه ثمالی» ۱۵۹ 

ابوذر غفاری» ۲۳۲ 
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oVo 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


بو شاکر دیصانی» ۱۶۵ 
بوطالب» ۳۸۳ 

حمد (صاحب فضائل)» 1۹۸ 
سعد ابو کرب» ۲۰۸ 
سماعیل(علیه السلام)» ۲۰۹ 


1۲ 





امام باقر(علیه السلام» ۸۵7 ۲۲۹ ۳۱۸ ۳1٤‏ 
FV ۶‏ ۷ ۸۵ 0*7 
امام حسن (حسن بن على 
مجتبی)(علیه السلام» ۳۵ ۳۶ 
امام صادق (جعفر بن محمّد)(علیه السلام» 
TTT ( ۳‏ 
TAT ۱۲ TAY ۸‏ ۶2۰7 
AF LAQ 4۱ ۳۷ 47‏ ۹۵ 
01۸ 
امير المؤمنين (على)(عليه السلام)» ۸۷۱ ٠٠۹‏ 
AAT AVY AT ITT ۰‏ 
E ۳۵۷ ۳۳۸ ۲۹۷ ۲۸۲ ۳‏ 
LEV ۰ ۳۷ ۳۰ ۱‏ 
AA AY ۸‏ 0۱۰ 
رات ۱۵۳ 
بلال, ۸۳۳۲ ٩۳؛‏ 


٤٤۵ جالوت»‎ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


جالینوس» ۳۶۳ 

جرجی زیدان» ٤٤١‏ 

جغد ۲۰۲ 

حبیب بن عمر ثقفی» 1۱ 

حذيفة بن یمان ۶۷۱ 

حسین بن علی(علیه السلام)» ۱۹۱ 

حضرت محمّد(صلی الله علیه وآله)» ۳۵ ۵۵ 0۹ء 
۷۱ ۸۷۰ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ 
۵ ۷۲ ۲۱۷ ۲۳۸ ۳۲۹ ۱۳۲۲ 
۳ ۳۹۷ ۱۲ ۰۵ ۰۱ 6۱۷ 
۱ ۱۶ ۶۷۰ 

حضرت مهدی(علیه السلام)» ۸۱۱۲ ۱۷۷ 
۰ 114 

حوا؛ ۱۱۳ 

خاقان» ۲۰۷ 

۶۲۰ ۶۱٩ ۱۷۷ ۱۷۲ دجال,‎ 

٤۹۸ ذهبی.‎ 

داتشه ۳۳۲ 

۱۷۰ ۱۳۶ ۸۰۲ 6۸ ۲۶ راغب.‎ 
۲۹۹ ۲۹۶ ۲۵7 ۲۱۷ ۷۲ ۵ 
1٩۷ ۱۶ ۱۲ ۰۳۹۶ ۵ 

روح القدس. ۱۱۸ 

زمخشری» ۰۱۰ ۳۰ ۸۱۱۱ ۲۵۹ 
۳۶ 1۱۰ 

زید بن حارثه» ۳۸۲ 


سفیانی» ۱۷۷ 


سلمان» ۰۳۹ ۶۷۳ ۶۷۶ ۰8۷۵۶۷۷ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


۵۱۷ «EVA ۷ 


سهل بن عمرو 2۱۱ 

٤۹۸ ۰۷ ۱۰ سیوطی»‎ 

امورل ۲۰۹ 

شیب بن ربیعه» ۳۸۳ 

شیخ طوسی» ۱۰ ۱۱۱ ۲۹۷ 

صفوان» ۶۱۱ 

صهیب» ۲۲۲ 

طالوت. ۶1۵ 

11۳ ۱٤٦۹ ۱۲۷ ۸۱۱ ۱۰ طبرسی»‎ 
۳۶۷۱۳۳۲ TEA YE TTA 4 
۶۰۱ ۳۸۲ FTI 

٤۹۸ ۳۷۸ طبری»‎ 

عایشه ۱۳۵۷ ۳۵۸ 

عبد الرحمن. ۳۵۷ 

عبداللّه بن زبعری» ۱۰۵ 

عبداللّه بن سلا ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۲ 
YT‏ 

عتبةٌ بن ربیعه» ۱ ۳۸۳ 

عداس» ۳۸۳ 

عروة بن مسعود ثقفى» ۱۱ 

عزیر» ۱۰۵ 

علامه گنجی. ۹۸ 

علامه مجلسی. ۱۸۱۳ 

على بن موسی الرضل(علیه السلام)» 1۲5 

عمار؛ ۳۲۲ ۳۹ 


عمر» ۳۹۳ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


۰۱۰۵ ۱۰ <00 0 عیسی (علیه السلام)»‎ 
2 ۵ 0°۹4 AA 1°۹۷ 3°71 
AT ۲ ۲ 
TT TA AVY SVT NET ۰ 
۳۹۷ ۳۹۲۱ ۲۹۵ ۳۹۶ TAT TTT 

فاضل مقداد ۶۱۸ 

فاطمه(علیه السلام)؛ ۶۲۹ 

۸۷ ۸۵ ۸۱ ۳۵ ۸۰ فخر رازی»‎ 
TTY T14 <14 AVE ATV 1۱۱ 
۵۱۷ LEA ۷۲ TEV 

4٤ 4۱ ٩۰ ۸٩ ۷۱ ۲۶ فرعون»‎ 
۰۱۰۱ ۱۰۰ 4 ۵۸ ۷ ٩1 0 
AAT AAO ^V AVA A 3۹ 
444 ۱14۵ ۰۱۶ ٩۹٩ ۷ 
۲۰۸ 

قارون» ۲۵ 

۱۱۱ ۸۷ ۸۲ ۸۵ ۵۱ ۸۰ قرطبی»‎ 
TTT TTT TAV <17 0| 
۵۱۷ «EA ۰۵۵ ۳۷۳ ۷ 

قصی بن کلاب» ۲۰۱ 

٤٤١ ۳۹ قنبرء‎ 

قیصر» ۰۲۰۸ ۳۹۶ 

۳۸۶ ۳۵۷ ۲۰۷ ۸٩۹۳ کسری,‎ 

لقمان(علیه السلام)» ۲۷ ۲۵۰ 

لوط(علیه السلام)» ۳۷۸ 

مالک اشتر. ۵۱۰ 


۰۱۱۱ ۸o ۵۱ ۰ مراغی.‎ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


۹ ۸۳ ۳۳۰ ۵۱۷ 
مروان, ۰۳۵۷ ۳۵۸ 
مریم(علیه السلام)» ۸۱۰۶ ۰۱۰۵ ۱۰5 ۱۷ 
Ao ۲ ۹‏ ۳471 


م 
» 


۸٩ ۸۷۱ ۵۵ ۰۱۵ موسی(علیه السلام)»‎ 
44 A^ AV A1 AE ٩۳ ٩۲ 4| 
۰۸۱ ^V A00 ۱ 
۰۱۸۷ AAT AAO ASAE AAT ۲ 
۰۲۱۷ ۰۲۰۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۱ ۱۹۵ ۰ 
TAT TAI ۰۳۳۱ ۳۳۵ ۲۷ ۸ 
۶٩۹۱ ۰۳۹۷ ۳۹۲۱ ۳۹۵ ۶ 

میر محمّد صالح کشفی ترمذی. ۱۹۰ 

نضر بن حارث. ۱۰۵ ۱۵۱ ۲۵۱ 

ولید بن مغیره ۱ ۸۱۰۵ ۲۸۳ 


هامه» ۳۰ 
هرقل. ۳۵۷ 


VY TV ۳14۹ 1V هود»‎ 


پاسر» ۶۳۹ 

یحیی بن زکریاء ۱۹۱» ۱۹۲ 
یزید» ۳۵۷ 

بعقوب(علیه السلام)» 67 
یوسف(علیه السلام)؛ ۷ ۱۷/۳ 


یونس(علیه السلام؛ ۳۸۳ 
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۸۰ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


حتجاج. ۸۷ 1۰۱ 

حقاق الحق. ۱۱۰ 1۹۸ 

1٩۸ ستیعاب»‎ 

علام قرآن. ۲۰۹ 

لسیرهُ النبویف ۳۸۶ 

۸۹٩ ۸٩۲ 171۶ ۱۱۱ ۱۰ لمیزان‎ 





۰48۲ ۰۲۳ ۲۱۲ ۲۱ ۶ ۹۵ 
0 

ام الکتاب» ۸۱۸ ۲۱ 

انجیل» ۳۳۰ ۳۳۵ ۳۸۲ 

۱۷۷ ۵۷۳ ۱۰۳ ۸۰ بحار الائوان‎ 
TAT ۲۱۶ ۰۲۸۸ TAY TAY <11 
۰48۱ ۰1۶۰ ۰1۳۲۷ ۰۲۷ ۲۵ ۶ 
07 ۷۱ 

بلوغ الارب» ۲۰۲ 

تاریخ اول الاسلام ٤۹۸‏ 

تاریخ تمدن ۰1۶۰ ۰۵۲۹ ۵۶۷ 

تفسیر برهان» ۸۰ ۵۸ ۳٣٤‏ 

تفسیر تبیان» ۸۰ ۸۱۱ ۰۱۹٩‏ ۲۹۷ 

تفسير روح الجنان (ابوالفتوح)» ۰۱۰ 
TA «TOV «AO‏ 

تفسیر صافی» ۰۱۰ ٤۷۸‏ 


EVA FAY TTA TY AY TY 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


«Ao AI 0 ۰ تفسیر فخر رازی»‎ 
( اک‎ ATV «AV 


تفسیر قرطبی» ۱۰ ۸۵ ۸۱ 
۱ ۰۲۱۷ ۲۷۹ ۰۲۸۷ ۱۳۳۲ 
«EA ۵۵ ۳‏ ۵۱۷ 

تفسیر کشاف» ۱۰ ۵۱ ٩٩‏ 

۲۷۹ ۲۱۹ ۸۵ ۰۱۰ تفسیر مراغی»‎ 
Ts AT 

تورات» ۲۱۵ 0۳۲ ۳۲۹ ۳۰۳۳۱ 
۵ ۳۸۷ 

ثواب الاعمال, ۰7 ۶۰۷ 

جامع الاصول. 1۹۸ 

دائرة المعارف دهخداء ۱۶۵ 

در المنثور» ۸۷ ۸۷۷ ۸٩۲‏ ۲۰۸ 
۸ ۳۹۷ ۰۷ ۶۹۸ ۵۱۷ 

روح البیان» ۱۲۲ ۸۱۲۹ ۰۱۳۱ ۲۱۱ 
EEA ۲۷۹ ۲۵۹۳ ۶‏ ۵۰ ۵۰۲ 
۷ 

روح القوانین» ۳۶؛ 

۱۱۲ ۸۱۱۱ ۵۱ ۱۰ روح المعانی»‎ 
۲۱۹ ۰۲۱۲ ۲۰۹ ۰۲۰۸ ۱۹٩ ۶ 
E LEA 4۱۱ 4۱۷ FE ۶ 
EAA ۷۰ 


روضة الواعظین» ۳۹۸ 1۸ 
ریاض التضری 484۸ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


٤۲١ ۳۱۵ ۸٩۹۳ سفینة البحار»‎ 

سیره ابن هشام ۸۱۰۵ ۱۰5 

شرایع. 4۱۸ ۳۸ 1۳۹ 

شرح لمعه ٩۱۸‏ 

شرح معجزات نه گانه موسی بن 

٩۱ عمران»‎ 

صحیح بخاری» ۳۸۲ 

صحیح مسل ۸۱۱۲ ۳۸۲ 

فضائل» 1۹۸ 

فی ضلال القرآن» ۳۸۲ 

کافی. ۳۰ ۱1۵ ۱۶۰ ۰۲۳۰ ۲۸۲ 
۸ ۳۹۷ ۳۰ ۸۵ ۵۱۷ 

کشف الغمه ۱۰٩‏ 

كفاية الطالب؛ 1۹۸ 

کنز العرفان, 1۱۸ 

لسان العرب» ۳۳ ۵۰ ۰۷ ۱۸۲ 
17 ۶:۱۷ 

مجمع البحرین» ۳۹۲ 

۸۷ ۸۵ ۲۳ ۸۱۷ ۰ مجمع البیان‎ 
۱۵7 ۱۳۵ ۸۱۲۷ ۱۱۲ ۱ ۰ 
۲۰۱ ۱۹۹ ۱۹۲ ۹۱ ۳ 
TT ۲۶۸ TTA ۲۹ ۸ 
۳۱۶ ۳۱ TEV ۳۳۲ FY ۷ 
6۲۰ ۶۰۷ 6۰٩ ۳۹۲ ۳۸۶ ۲ 
3۰۷۷۱۶۳۶۹۸۵۷ 
۱۸ 


مستدرک» 11۱ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


۰۱۷۵ ٦۱ ۰۱۰۲ ۰۶۸ ۰1۶ مفردات.‎ 
44 (۹ 
۶۱۶ ۱۲ TALE TAO ۶ 

مناقب» ۱۰۹ 

مناقب مرتضوی» ۱۱۰ 

۱۱۰ ۸۸ ۸۷ ۵۸ ۰۱۰ نور الثقلین»‎ 
TVA TY TIE AIT AY 
OV °1 TAA TAY T1۸ 1۲ 
۶۸۵۹ ۶۸۵ ۰۸۶ «EVA «6714 ۷ 

نهج البلاغه ۸۷۲ ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ ۶۲۲۱ 
۸ 44 ۵۱۰ 

وسائل الشیعه ۰۲۰ ۰۲۷ ۶۳۸۶۳۲۹ 


آفریقا؛ ۸ ۳۵ 11۲ 
آمریکا. ۳۲ 18۲ 

احساءء ۳۹۸ 

احقاف ۳۱۱ 

انگلستانء ۳۲ ۳۳ک ٤٤١‏ 
بابل» »۵٤‏ ۳۹۸ 

بازار عکاظ. ۳۸۲ 

بدن ۱۷ ۱۷۵ ۶۱۰ ۵۱۸ 
بروکسل» 2۲۱۲ 

بصره. ۱47 ۰۲۷۲ ۲۷۷ 
بیت المعمون ۱1۲ ۱۱۳ ۱7۶ ۵44 


تهامه. ۳۹ 


جزيرة العرب» ۷۳۷ ۳۳۹ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


oT To AE حجاز»‎ 


حجر» ۳۷۸ 

حضرموت. ۳۱۸ 

دار التبابع ۲۱۰ 

۰۲۳۵ ۰۲۳۳۶ ۰۱۱۶ ۱۵۳ ۱۵۲ رجب.‎ 
0٤ 

۱٦۲ ۰۱۲۱ ۱٦۰ رمضان‎ 
OA oY ۲ 

شام ۲۰۵ ۳ ۳۷۸ 

شب قدر. ۸۱۵۵ ۰۱۵۹ ۱۷۰ ۰۱۱۱ 
JM ۰۱1۵ ۱۶ ۳ ۲‏ ۵۲۲ 


۵۶۶ ۲ 


۲۸۲ ٩۰ ۱ ۷۰ طائف‎ 
TATE ° 

عدن» ۰۱۷۲۱ ۱۷۷ 

٤٠۰ ۳۹۹ ۳ ۲۰۶ عربستان‎ 

عمان ۳۲۸ 

غار تون ٤٥٤‏ 

٤۳۲ فرانسه»‎ 

۱۹۰ ۰۱۸٦ فلسطین»‎ 

TAY ۰۲۱۰ ۰۲۰۹ 1۳ >۷۱ کعبه»‎ 
۷۳ 

کوفه ۱۶۲ 

۵۵7 ۱٩۳ مدائن»‎ 

مدین ۳۷۸ 

۲۲۹٩ ۰۲۱۱ ۰۲۰۸ ۸۳ ۱۵ مدینه.‎ 


۶۱ 2۱۵ ۶۰۱۳ TY TOV ۰ 
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2۸۵ 


تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


OLA ۸۰۳ A۲ ۵ 

مسجد الحرام ۳۳۹ 

۰۱ 4۸ ٩۷ ٩٩1 4۵ ٩۳ مصر»‎ 
۱۹۰ ۱۸۵ ۱۸۸ AAT ۵ ۱ 
6۵۲۶۵۳ FY ۲۶ ۵ 

۳ ۵ ۱ مک‎ 
۲۱۰ ۲۰۵ ۱۷۳۲۰۵ ۵۳۹ 
۱۳۲7 ۱۳۰۹ ۰۲7۵ ۰۲۳۷ ۲۳۵ ۸۹ 
FVITVA TV FY FTA YY 
4۵۵ ۵۱۰۵1 ۳۸۶ ۲۳ 


۸ cof <۵ ۰۳ 


نجد. ۳۹۸ 


نهر الملک. ٩۷‏ 


نهر تنیس, ٩۷‏ 

نهر دمیاط ٩۷‏ 

نهر طولون» ٩۷‏ 

۱۸۰ ۰۱ ۸۱۰۰ ۹۸ 4۷ 4۲ نیل»‎ 
۵1۷ ۰۱ ۱۹۷ AAA JAR AV 
0۸ 

نینواء ۲۸۳ 

هلند. ۶۳۲ 

یمن ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ 


۳۸۳ ۳۷۸ FA ۸ 


یوم الجمع» ۲۹۳ 
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( فهرست قبایل و طوایف و... ) 


آل امیّه ۳۵۷ 

اصحاب الایکه ۲۰۷ 

اوسء ۲۰۹ 

بنی اسد. ]۵۰ 

۱1۵۵ ۱۰۸ ٩۸ ٩٤ بنی اسرائیل.‎ 
۰1٩۹۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ AAO AAI ۰ 
۲۳۷ AAA ۰۱۹۷ ۱۹۰ ۰۱۹۵ ۶ 
۲۲۳ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۱ ۲۱۵ ۶ 
۵۶۷ OFA ۵۲۳ «OYY ۶۵5 ۸ 

بش فا ره ۳۲۲ 

بنی قریظه ٤٩۲‏ 

بنی نضی ٤۹۲‏ 

تبابعه ۸۲۰۶ ۲۱۰ 

نمود. ۲۶ ۷۸ ۲۰۵ ۳۷۸ 1۵1 

خزرح. ۲۰۹ 

۲٩۹۲ ۰۲۸۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۶ دهریین‎ 


۵۶۳0۱ ۵۲۶ ۶ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


دیصانیه» ۱۶۵ 

زنادقه» ۱۶۵ 

ساسانی» ۱۹۳ 

سبا؛ ۳۷۸ 

طایفه جن؛ ۳۱۱ 

۳۱۲۰۳۹۲ ۳۱۱ ۲۰۵ ۸۷۸ ۲۶ ع«‎ 
۱۳۷۲۱۳۷۵ ۳۷۱ FA ۳ ۷ 


LOC ۸۳۸ TVA ۹ 


٤0٤ ۱۹۸ ۰۱۹۰ ٩۱ فراعنه.‎ 

٩۸ قطیان.‎ 

۰۱۷۳ ۱۵۱ ۸۱۰۵ ۸۸ ۸۵ قریش.‎ 
۳۸۳ ۳۳۲ ۰۲۸۲ TVA ۲۲ <17 

قوم تبع» ۶ ۲۰۵ ۰۲۰۷ ۰۲۱۲ 
0۳ 007 

۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۰۵ Tt قوم «تبع»‎ 
o۲ 

قوم شعیب» ۰۲۰۷ ۳۷۸ 

قوم فرعون» ۱۷۸ ۱۷۹ ۵1۷ 

قوم وج.۰0 

نصاری» ۱۰۵ ۰۲۷۸ ۲۲۸ ۳۳۳ 

۲۰۱۹ ۰۲۰۸ ۱۱۸ ۱۰۹ ۸۱۰۵ بهود.‎ 
۲۳۳۰ FTA ۳۲۸ TVA ۰۷۷ <17 
LAT LAY ۶۷۱ TTT TTY 


OLA 2۳ 
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( فهرست اشعار ) 


آنچه بینی دلت همان خواهد ... ۱۲۹ 

برد هر جا که خاطر خواه او است ... ۳۳ 

بهشت را به بها می دهند» و به بهانه ... ۳۳۹ 

جرت الریاح على سوم دیارهم ...4 

جند روزی این امانت نزد ماست ... ۵۱۳ 

در سر» داری» که با شدت» سرداری ٠۰۲...‏ 

دهر چون نیرنگ سازد» چرخ چون دستان کند ... ۲۸۷ 
رگ» رگ است این آب شیرین و آب شور ٩٤...‏ 
روزگار است این که گه عزت دهد. گه خوار دارد ... ۲۸۷ 
عاقبت زان در برون نامك سری ... ۱۸۵ 

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد .۲۸۰۰ 

می برد هر جا که خاطر خواه او است ۷١...‏ 

نه چشم فلک گریان و نی خاطر خورشید ... ۱۹۲ 

و تخب اک جرم صغیر ... ۲٤١‏ 


پا ذفر آف لک من خلیْل ‏ ... ۲۸۷ 
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0۹۰ 


( کلمات معنی شده در این جلد ) 


۳ «آستفونا»‎ - ۱ 
Os «آسن»‎ - ۲ 
Ve «آنفا»‎ ۳ 
Te «بُرام»‎ ٤ 


1V... «انیم)‎ - ۵ 


VT... جترځوا)‎ ( - ٦ 
۱۳۹۰۰۰ -«احبار»‎ ۷ 


٩۹۱... «اخحت»‎ - ۸ 





۱۲۲...  »ءالخا«‎ - ٩ 

۰ - " رتقب» ۱ 
١١‏ - «استتیثرق» YT‏ 
CMA... E ۲‏ 
۳ - «اصلاح ۱۶ال» Ts‏ 
۵ - «اعْتلوه» ۱۳۱۱۸۰۰۰ 
٦‏ - «ففال» ...1۸7 
۷ - «آکواب» ...۱۲۷ 
۸ - «ام الکتاب» ۳ 
۹ - ام« E‏ 
۰ - (امعاء») ...۶۰۱۱ 
١-«أملی‏ له is‏ 


۲ - «انزال» ...۱۹۱ 





۳ - «آودیة» ...۳۷۱ 
£ - «آوزغنی» ۱۳۵۵۰۰۰ 
0 - «آثارة» ۱۳۱۰۰ 


1 - «أنصتوا) ۱۳۵۰ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


۷ - «باطل» 
۸ - «بال» 
٩‏ - «براء» 
۰ - «بصاثر» 
۱ - ر ل 


۲ - «تخبرون) 


۳ - «تدمر) 
۶ - «تسویل) 
۳0۵ «تعس) 
۹ - «تنزیل» 
۷ - «حاق» 
۸ - (حکم) 
۳۹4 «حکیّم) 
هو «حلیْد» 
۱ - «خور) 
٤‏ - (خحصام) 
۳ - «دخان») 
۶ - «درحات» 
۵ - «درکات» 
1 - «دهر) 
۷ - «(رجم) 
۸ - «رحم) 
۹ - «رهو» 

۰ - «سْبّل) 
۱ - «ستققف» 
۲ - «سلف» 
۳ - «سنلاس) 
٤‏ - «سوآء) 


2۱ 
2 ی‎ 
0i... 

۳۷ 


۱ 


Tes 


م۳۷ 


29 


ی 
۱۰ 
۳ 


۱۳۰ 


iT 


TON 


۱۳۵۹۰۰ 


۱۱۳۸۷۰۰۰ 
۱۸ 
EA0... 
۱۸۳۰۰ 
و(‎ 
Wes 


۱ 


TEs 


۱۳۱۱۳۸۰۰۰ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


۵ - «ستول» ٤۹۱...‏ 
1 - «شریعت» ۲٣۸۰...‏ 
۷ - «صحاف» ...۱۲۷ 

ise «صرف)‎ - 

YAL... «صرفنا)‎ - ۹ 

۰ «(صفح) Test‏ 
۱ - «عارض» ...۲۷۱۰ 

TEs «عزم»‎ - ۲ 

۳ - «عقب» ...0۵ 


۲۲۵... «عین)‎ - ٤ 


۵ - «فاکهین» ...۱۸۹ 
1 - «فتور» ۱۲٤...‏ 


MWA... «فضةٌ)‎ - ۷ 
۲۹۹۰.۰.۰ «فوز»‎ - ۸ 
ES «کظیّم»‎ - ٩ 
٤۹۷... «لحن»‎ 2 ۷ 


۱ - «لعب» OT...‏ 
۲ - («لقاء ...۶۱۱ 
۳ - «لهو» ...۵۱۲ 
۶ - «ماکنُون» ۱۳۵۰۰۰ 


۵ - «مبارک» ...۱۵۹ 


۷ - افطل ۲۹٤...‏ 
۷ - «مَبْلس» ۱۳۶۰.۰ 


O «مترف»‎ - ۸ 


سم 


٤۷۲... «متقلت»)‎ - ۹ 


۸۰ - متثل» ۴ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و یکم 


۱ - «مثوی) 2۱۰۰۰ 
۲ - «مُجرم) AEE,‏ 
AT‏ (محک» 2۸۱۱۰۰۰ 
۶ - «مسُرف» ...۲۳ 
۸0۵ - «عاري Ais‏ 
۱ - «مقام کریم» ۱۸۹۰۰۰ 


Aes «مفترنین)‎ — AV 


E «مقرنين)‎ AA 


۹-«ملا ٩۰...‏ 
۰ - «شنتقمُون) VT...‏ 
۱ - موی ...۲۱۲ 
۲ - «مهد و مهاد») ...۲۸ 
۲۳ - «مهل) ...۲۱۷ 


- (نسستنسخ) ۳۹ 
0 - «نفر) TA...‏ 


1 - له ۷۹,۰۰ 
۷ - «وتر» ...۵۰۹ 
۸ - «وثاق» LIV‏ 
٩‏ - («وراء ...۲۵۳ 
۰ - «وصیت») ...۳۶۱ 
۱١١‏ - «یترگم) ...0۹ 
۱۲ - یج رگم ۱۳۸/۰۰۰ 
۱۰۳ - هر 1 
۱ - «یصلّون) ۳ 
۵ - «یلْعبُون ‏ ...۱۷۰۰ 


ی 
- «ئنْشْه 


e ُنشۇا»‎ 


۷ = یوم عَظیّم) ۱۳۹۰ 
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